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در باره نویسنده 


پال کریواژیک در سال ۱۹۳۷ در وین به دنیا آمد. خانواده او به علت خطر نازی های آلمانی, 
هنگامی که او دو ساله بود. از زادگاه خود فرار کردند و سرانجام در انگلیس مقیم شدند. در 
سال ۱۹۶۲ پس از اخذ مدرک پزشکی در رشته جراحی دندان و سفرهای طولانی در آسیا و 
آفریقا - از جمله دو سال کار در کابل به عنوان تنها جراح دندان اروپایی - به عنوان کارشناس 
در امور مربوط به آسیای مرکزی و جنوبی در 6 مشغول به کار شد تا اينکه بعداً در 
تلویزیون 902 به عنوان تهیه کننده به کار خود ادامه داد. او در سالهای ۱۹۹۰ به طور تمام 
وقت به کار نویسندگی اشتغال ورزید. امروز او در لندن زندگی می کند. 
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ای فاضر تیه مت ها وتات بات و وهای آفاعریان رای قزر 
خصلوصن. وین زرفشت., اضهل آغتفادی. آن. وه عافیراتتن. بر -فرهنگ: شهانی است: جضتوضاً 
برداشتهای انسان امروز از مقولاتی چون نیکی, بدی و اصول اخلاقی. در این بررسی. نویسنده به 
سفری طولانی در بعد زمان و مکان میرود تا رد پای زرتشت را از زمانهایی دور و سرزمینهای 
دوردست تا زمان کنونی و محل زیست ما. در هر گوشه ای از جهان که اقامت گزیده ایم. پیدا 
کند. 

در این سفر او از عصر معاصر آغاز می کند. ابتدا شیفتگی برخی ازآهنگ سازان و فیلم سازان را 
به زرتشت یاد آور می شود و سپس در جستجوی علت این شیفتگی با نیچه روبرو می شود. ولی 
درمیابد که شیفتگی نیچه نیز به زرتشت ريشه در یک سری وقایع تاریخی داشته است. آنگاه 
در ردیابی اين وقایع ما را به قرن هجدهم می برد و ما را با دوپرون فرانسوی آشنا می کند. او 
اولین اروای نود که خری تفرین هت له مارا فرسال ۱۷۷۱ موی رنه وراشتار 
کتاب اوستا گردیدشیفتگی دویرون یه زرففت. که چندین باز فزدیک یود او را به کام مرگ درو 
غلطاند ناشی از احترامی بود که نویسندگان دوران باستان به زرتشت داشتند و اين طرز تلقی 
آنان در دوران رونسانس دو باره مورد توجه محافل روشنفکری قرار گرفته بود. 

پس از ردگیری جای پای زرتشت از عصر حاضر تا دوران رونسانس طبیعی است که کریواژیک 
شقرتشن رخا خوران فرون وشیا داسف وهی ول او قیل از اسف راغ ماد کی متفر وه 
عصر حاضر باز می گردد. از انگلیس به یوگوسلاوی سابق و فرانسه می رود تا آگاهی بیشتری از 
کاتارها و بوگوملها کشب کند که در فرون وسطی شدیدا مورد غضب کلیسا قرار ذاشتند. از 
ای اه ترفن تس اد بسانمان مایت کج او شک ی 
ای رای کر رها یازا خیممای وم برای فرت بش 
این رابطه. جهشی تاریخی و جغرافیایی کرده به عصر مانی در دوران حکومت ساسانیان می رود 
و از ایران دیدار میکند. تحولات دین مانی. زندگی شخصی او و عناصر اعتقادیش را مورد 
ارزیابی قرار می دهد. در دین مانی نیز رد پایی از زرتشت پیدا می کند. ولی تشابه ظاهری بین 
اصول اعتقادی مانی و کاتارها اثبات کننده رابطه بین آنان نمی تواند باشد. لذا چند قرنی به جلو 


باز می گردد و ما را با مردمی که مخلوطی از ایرانیان و هونها بودند و خود را بلغار (احتمالاً به 
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معنی مخلوط) می نامیدند آشنا می کند. این گروه صحرا نشین در قرن هفتم میلادی پس از 
شکست سختی که بر امپراطوری روم وارد می کنند رسماً صاحب تمام قلمرو بیزانس در شمال 
کرهای بالکان بسن قوتقز اولسی آساطور بلفار و اتادسی ک از اتخا است که افادات 
این مردم به تدریج در اروپای شرقی رسوخ می کند. 

پس از شناسایی رابطه بین بلغارها (مردم مخلوط از ایرانیان و هونها) و اصول اعتقادی که تحت 
نامهای گوناگون در اروپای شرقی شکل گرفته بود نوبسنده به جستجوی رابطه بیشتری بین 
بلغارها و دین زرتشت می رود. ولی ناگهان پدیده عجیب دیگری توجه اش را به خود جلب 
ی کف شتا تشن اسرار ای اه راو ال اسراز ام عر اوه انوا ای شاد دا 
بتوان از آن گذشت. آيا این همان میترا یا مهر است که در میان اقوام هند و ایرانی قبل از 
ظهور زرتشت به عنوان یکی از ایزدان شناخته می شد؟ میترایی که مقامش توسط زرتشت تا 
حد یکی از یاری دهندگان اهورمزدا تنزل داده شده بود. 

تشابه بین آئین میترا در اروپا و میترای قوم هند و ایرانی اندک و تفاوت بسیار است. علاوه بر 
آکین میترا سای در ام راظوری روم روا پیب گرد و هنیدم سرد اروب ید که 
امپراطوری ساسانی خطرناکترین رقیب امپراطوری روم محسوب می شد. چگونه ممکن بود 
امپرآطوز روم مذهبی: را بپذیرد که زیشه در مذهب: خطرفا کترین رقیب غود داششت معمایی که 
موجب شده است بسیاری از محققین به اين نتیجه برسند اساسا رابطه ای بین آئین میترا در 
ازوپا وادین ززفشنت وجود تداشته است-ولی پاسخ آین معففین اوررا فانع تمی کند. مطالب ضبد 
و نقیض به حدی است که باید سفر دیگری بکند. 

کری واژیک به قرن پنجم قبل از میلاد میرود و از طریق هرودوت با سکاها آشنا می شود. 
سکاها قومی ایرانی بودند که بر تمام علف زارهای آنسوی شمال فلات ایران از مرز چین تا مرز 
یونان حکومت می کردند. با زنان جنگجوی سکاها آشنا می شود که در میان یونانیان به زنان 
آمازون به معنی پستان بریده مشهور بودند. زنانی که برای دقت بیشتر در تیر اندازی از روی 
نینک وس وی را نی هی میت این فرم آوای که بر عگفی شتای شاف 
بالاخره مغلوب قوم ایرانی دیگری می شود که از فلات ایران به علف زارهای شمالی هجوم برده 
بود. اين قوم غالب با فرهنگ و اسلوب پیشرفته تر خود سکاها ر | سر انجام تا قرن اول میلادی 
در خود حل میکند و قوم جدیدی را به وجود می آورد که در تاریخ به نام سرمتیان مشهورند. 
سپس:.با قبایل: محعلف این قوم چون آلاتها شتا می شود که:در شامنامه فردوسی از آتان به 
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عنوان یکی از باری دهندگان گشتاسب اولین پادشاه زرتشتی آبران ناد شده است: شاهد امتراج 
سرمتیان با یکی از اقوام اسکاندیناوی در قرن دوم و سوم میلادی به نام گوتها می شود که از 
سرزمینشان با کشتی به سواحل دریای بالکان کوچ کرده بودند. این قوم جدید سوای تعلق 
قومی شان بعد ها همگی به نام گوتها شناخته می شوند. 

کری واژیک رد پای آلانها را در اروپا تا تشکیل اولین حکومت سلطنتی در فرانسه دنبال 
می کند. مهاجرت گوتها را به قلمرو امپراطوری روم در اثر یورش هونها شاهد می شود و 
تابودی: امپراطوری روم بة:خسست گوتها (میزمتیان) را کهوازد ازنش روم ده بودند برای نما 
شرح می دهد. شاید ورود گوتها به ارتش روم موجب گسترش آئین میترا در قلمرو امپراطوری 
روم شده بود. 

در پایان این سفر. دیگر رد گیری جای پای زرتشت نویسنده را ارضاء نمی کند. باید خود 
زرتشت را پیدا کند و با خود او آشنا شود. ولی زادگاهش را نمی شناسد. ناگهان به عصر و 
سرزمینی نامعلوم سفر می کند. بر طبق ارزیایی گویش مردم حدس میزند که تاریخ ظهور 
زرتشت حدود ۳۵۰۰ سال پیش است. برخی از شواهد چون تقدس گیاه هوم در میان پیروان 
زرتشت او را قانع می کند که محل زادگاهش آسیای مرکزی است. زیرا قبلاً هرودوت در باره 
تقدس گیاه هوم در میان سکاها شرح مبسوطی به او داده بود. در اين مقطع نامعلوم زمانی و 
شکایی با وزفشت: عران حر‌میازن فومی روهای به نام انستابا شام ود وین قتیله آو تا 
قوم روحانی نبود. اقوام روحانی دیگری نیز چون قوم هوم و کاراپانها وجود داشتند که هر کدام 
دکان مذهبی را به راه انداخته بودند و ایزدی را می پرستیدند. این شرایط با روحیه زرتشت و 
اعتقادات او همخوانی نداشت. او در اين بازار آشفته دین فروشان اعلام می کند که تنها یک 
خدا وجود دارد و ایزدان دیگری که ایرانیان با آن خو گرفته بودند یا مظاهر زندگی خاکی اند و 
یا فرشتگان بارگاه توحید. اين طرد سنتهای کهن قوم موجب طرد او از میان مردمش می شود. 
نزد دربار یکی از پادشاهان ایرانی به نام گشتاسب که احتمالاً حاکم بلخ بوده می رود. در آن جا 
موفق می شود که ابتدا همسر شاه را به پذیرش دین جدید قانع کند و بعد از آن تمام درباریان 
منجمله خود شاه به دین او می گروند. زرتشت با بسیاری از روشهای دین فروشان به مخالفت 
بر می خیزد و آنها را تقبیح می کند. او با قربانی کردن, تاسیس معبد و تشکیل طبقه ای تحت 
نام روحانی به مخالفت بر می خیزد. اين تبلیغات شدیداً در تضاد با منافع روحانیانی بود که 


دکان دین فروشی شان دیگر از رونق افتاده بود. لذا یکی از کاراپانها با فرود آوردن خنجری بر 
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پشت او, زرتشت را در سن هفتاد سالگی به قتل می رساند. همین روحانیانی که منافعشان در 
اثر گسترش دین زرتشت به مخاطره افتاده بود پرچم دار آئین زرتشت می شوند. بعدها توسط 
روحانیان دین فروش چنان تغییرات بنیادی در دین زرتشت به وجود می آید که تشخیص آن 
از آئین‌های قبل از زرتشت دشوار می شود. 

در اين سفر طولانی ۳۵۰۰ ساله پال کری واژیک. رد پای جهان بینی زرتشت را در چین. 
هندوستان. افغانستان. تاجیکستان. ازبکستان. ایران. بین النهرین. اسرائیل امروزی. کشورهای 
بالکان, اروپای شرقی, اروپای غربی و شمال آفریقا پیدا میکند و تاثیر بدون تردید تعالیم او را بر 
ادیان جهانی بر ما خاطر نشان می سازد. او شتخضاً از بسیاری از نقاط جهان دیدار می کند. با 
مردم بسیاری به گفتگو می نشیند و تاریخ تحولات بسیاری از کشورهای جهان را مورد مطالعه 


یکی از دشواری هایی که هر محقق در بررسی دین زرتشت و تاریخش با آن روبرو می شود. 
تغاییر کوتا کون ازاضول اعفادی ام وآتبوه استاد کار یخی شنت و نقضی انس لا طنیعی اس 
که جای بحث در باره برخی از یافته های نویسنده وجود داشته باشد. در طول کتاب هر جا که 
توضیحی بیشتر لازم دیده می شد این توضیحات را در میان خود متن داخل [ ]و يا در 
زیرنویس ها عرضه کرده ام. در یک مورد هم به دلیل اهمیت موضوع در خصوص نوروز و 
مراسم حول و حوش آن شرحی متفاوت را در ضمیمه کتاب تحت عنوان یادداشت مترجم 
اضافه کرده ام. امیدوارم که خوانندگان عزیر به همان اندازه از خواندن ترجمه این کتاب لذت 
ببرند که من از خواندن متن اصلی لذت برده ام. 

در پایان لازم است از تعدادی از دوستانی که در انتشار این کتاب مرا پاری دادند سپاسگزاری 
کنم. قبل از همه باید یادآور شوم بدون یاری پر ارزش دوست عزیزم ایرج طبیب نیا در 
فیزانتاری ن امن امکان: را این :تسه وا کشت ماهر سعوی فا ۳و 
سپاسگزارم. از دوست قدیمی ام ابوالفضل شانسی باید سپاس بسیار کنم که بار بزرگی را در 
تایپ این متن از روی دوشم برداشت. از دوست خوش ذوقم نصراله پورفتحی سپاسگزارم که با 
باز خوانی متن ترجمه شده و پیشنهادات اصلاحی اش در ارتقاء کیفیت متن ترجمه شده بسیار 


موّثر بودند. و پیش از همه از همسرم زهره موعودی و فرزندانم سهند و سپهر سپاسگزارم که با 
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همچنان زنده نگاهداشته اند. 


اکبر معارفی 
اکتبر ۲۰۰۴ کالیفرنیا 
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ب ر‌ 


سلام. نام من پال کری واژیک است. از اينکه با من در این سفر همراه می‌شوید 


در سالن فرودگاه تهران جملات بالا را به زبان پارسی با خود تکرار می‌کردم تا بتوانم 
بو افش اه یه ام رهرایی کین که فران مور ی ترمع وتات سوت آبران قا گرا 
مترجم. معلم زبان, راهنما و همسفر را بازی کند. در اثر ازدحام زیاد در سالن فرودگاه موفق به 
یافتن یکدیگر نشدیم. لذا از روی ناچاری به گیشه اطلاعات در فرودگاه مراجعه کردم و 
درخواست کردم تا از طریق بلند گو نام او را اعلام کنند. بانویی که در پشت میله‌های گیشه 
اطلاعات کار می‌کرد به رغم چادر سیاه و ظاهر سنتی‌اش با زبان انگلیسی بدون نقص درخواستم 
زا پذیرفت و نام زاهتمايم را از پشت میکروفن اغلام کرد در لحظات کوفاهی که دز شالن 
فرودگاه منتظر بودم. به اطراف خود با دقت بیشتری نظر کردم تا شاید بتوانم تغییرات ظاهری 
را که در فاصله سی سال گذشته از سفر اولم به ایران تا این زمان رخ داده ارزیابی کنم. 


برایم شگفت‌انگیز بود که در طول این مدت تغییرات (ظاهری) بسیار کمتر از حد 
انتظار من بود. به نظر می‌رسید که فرودگاه مهر آباد و مردمی که در آن رفت و آمد می‌کردند. 
مدرن تر و غربی تر از همردیفان خود در استانبول و تاشکند و حتی مسکو و بخارست هستند. 
فز انشا افزی ازغاترادهای که شرف ری رشان فروگان سقعیل اشتراشت واار 
باشند دیده نمی‌شود. مسافری را نمی‌بینی که در گوشه‌ای از فرودگاه پیچیده در پتو در کنار 
ها ون مش ات در ال سای ری یی زا کی ی که ترنطان 
کشاندن بز از صف کنترل گذرنامه باشد. گاه گاهی حضور روحانی محترمی ملبس به عبای 
خاکستری و عمامه‌ای سفید و یا بانویی که روسری خود را به جای چادر منظم می‌کرد یادآور 
آنبود که موی ایرآ بان ۲ نارای سای اسلا است 
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در افکار خود غوطه می‌خوردم که ناگهان حسین و برادر خاتمش که قرار بود راننده 
ما باشد رسیدند. او با گرمی تمام و زبان انگلیسی که با لهجه بدون نقص آمریکایی صحبت 
می‌کرد مرا به آغوش گرفت و فرصت ادای جملاتی را که تا اين زمان به زبان پارسی با خود 
تمرین می‌کردم از من ربود. با دیدن او که با اشتیاق و محبت بسیار با سرعت به کارهای من 
رسیدگی می‌کرد تا مرا از ترمینال فرودگاه بیرون برده و به ماشین فیات قدیمی برساند که چند 
هفته آینده را می‌بایست در آن بگذرانم کمی احساس گناه کردم. از آنجا که حدس میزدم 
شاید توجه من به تاریخ ماقبل اسلام برای مسلمانان متدین خوشایند نباشد. در طول مکالمات 
تلفنی‌ام از خارج از ایران با حسین از بیان هدف واقعی سفرم و اشاره به دین زرتشت و پیامبر 
باستانی آن اجتناب کرده بودم. به او فقط گفته بودم که هدفم از این سفر پژوهش در تاریخ 
فرهنگ ایران است. 

جایی برای نگرانی نبود به سرعت دریافتم ایرانیان به همان اندازه که نسبت به ایمان 
مذهبی خود علاقه دارند. نسبت به گذشته ما قبل اسلام خود نیز افتخار می‌کنند. حتی نام 
فرودگاهی که از طریق آن وارد شدم خود نشان چنین احساس افتخاری بود. به رغم آنکه نام 
مهر آباد. نام روستایی که فرودگاه فعلی در آنجا ساخته شده به معنی بنا شده برای (یا توسط) 
میقرا [ مهر] استه روحائیان حاکم اقدامی دز تغییر آن نکرده‌اند. میترا [مهر] نامی.غیر اسلامی 
است که به یکی از خدمتگذاران اهورا مزدا؛ یگانه خدای دین زرتشت مربوط می‌شود. 

البته در اثر گذشت زمان, کلمات و نامها مفهوم اولیه خود را از دست می‌دهند. حتی 
در کشورهای انگلیسی زبان به ندرت کسی یافت می‌شود که آگاه باشد که لغاتی مانند 
7 (چهارشنبه) و 10075027 (پنجشنبه) از نام خدایان ۷۷۵۵68 و 1 مشتق 
شده‌اند. به همین ترتیب کمتر تهرانی را خواهید یافت که بداند نام مهرآباد و یا لغات 
روزمره‌ای چون مهربان که معنی لغوی آن پیرو میترا [ مهر] است در مضمون خود اشاره به 
دینی غیر توحیدی را نهفته دارد. از آنجا که آیت‌الّه‌ها به سبب بیزاری از شنیدن کلمه شاه در 
تغییر نام کرمانشاه وقفه‌ای نکردند. انتظار من آن بود که نام فرودگاه مهر آباد را نیز مانند 
بسیاری دیگر از اماکن مهم به نام انقلاب و یا یکی از شهدای آن تغییر دهند. حفظ نام فرودگاه 
مهر آبادکشان از آن داشت که‌حاکنان اسلامن آمروز ایزان ارعیاط قود.را با گذشتته سافیل 
اسلام نفی نمی کنند. 


پیشگفتار 
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این سومین سفر من به یکی از سرزمینهای ایرانی بود. اولین سفر من به ایران در 
سالهای ۱۹۶۰ بود. زمانی که شاه هنوز بر تخت طاووس تکیه داشت و مصدق نخست وزیر 
سابقش که در حبس خانگی به سر می‌برد هنوز زنده بود و به علت حضور در مراسم عمومی با 
نایز نی بو اجه و دسات ی اور ررض سای الا دراه نتسه از 
ترک ایران فرصتی دست داد که‌به کابل پایتخت افغانستان بروم و دوشال بعد رادر ایتن 
پادشاه نشین نیمه فتودال در همسایگی شرقی ایران بگذرانم. 

چند دهه بعد دوباره به این ناحیه مراجعه کردم. منتهی این بار مقصد سفرم همسایه 
شمالی ایران در آسیای مرکزی بود که فرهنگی عمیقاً ایرانی دارد. هدفم از این سقر تهیه یک 
سریال تلویژیونی در مورد اسلام بود. پروژه فیلم برداری ما زمانی شروع شده بود که اتحاد 
جماهیر شوروی در مقابل چشمانمان از هم فرو می‌پاشید و جمهوری‌های سابق آن در لبه پرتگاه 
تک داهن ما مس وان مار کسوس فا کرفته مردن 

در این ناحیه از هر کشوری که دیدن کردم, جو حاکم بر آن بطور غالب اسلامی بود. 
در دهه ۱۹۶۰ دین رسمی دولتی در ایران و افغانستان دین اسلام بود. اما به رغم اين واقعیت, 
کافلا آشکاز یود که شیر گر لابه‌های ازیک ایبان مغ « هو ظن اغفاف عالهانه به فرآن 
در جریان است. این چیزی نبود که کسی به زبان بیاورد و يا به ویژه در برابر یک فرد خارجی 
چون من اعتراف کند. حضور نیرومند گوهر زرتشت بیش از ۱۳۰۰ سال بعد از حاکمیت اسلام 
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جاده طلایی سم قند 


در میان کوههای برف گرفته پامیر. در جاده‌ای که از ازبکستان به تاجیکستان 
می‌رفت با اتومبیل عبور می‌کردیم. با خود گزیده‌ای از اشعار فلکر (۳1601667) به نام «سفر 


طلایی سمرقند » را می‌خواندم : 


بشتاب که مشتاق دیدارشم صقص دج ما ۲۵20 مه ۵ 10۲ دردساظ 
شترهایمان با استشمام شبانگاهان به وجد آمده‌اند 40 م27 0صه هنوهب مطا گنه امه یام 
ای ساربان بشتاب ۷20 3 0۶ تماقطه ۵ , م 620[ 
ای شاهزاده تاجر بغداد بشتاب 0 ۳۲۱۸۵۵ - صحطه‌تقجط م1 و ۵ 1۵20 
آیا فرشهای هندیمان به کبودی شراب نیست 60106 29 2 واهم‌تهن حلص امط ۱۷۵ ۲۱۵۷۵ 
آیا سرپوش و شال, ردا و کمان و مقنعه 5 2006 00075 204 20۱۲8 روعطافهی 20 فصهمات ]1 
ملیله دوزی‌های بی‌همتا 06512 ع2عاصا 0 ۵۵10۵۲165 0هخظر 
و پرده‌های منقوش بر بار شترهایمان نیست؟ 1 ویامصصرمجه صاً ومصتع معط ماصتتنر 0هخظر 
در بارمان دست نبشته‌هایی به طرح طاووس 6 6200 ط1 دامتزمکاصقطظ 12۷۵ ۱۸۵ 0هظر 
به علی دمشق قسم که شمشیرهایی داریم که 5 127 12۲۴۵9005,۷۷۵ 0۶ تنل ۱ظ 
منقوش به لک لک. میمون و تمساحند 0164 24 معمه هه معلتماد ۷ ۷۵0هتعظظ 
برای حاکمان گردنبندهای گران داریم 5 0۳], ۱601126608 جمنلمع0 2۷۵ خر 


حرکت کاروان در غروب آفتاب و ترک چاه آب چه خوش است 


۵ ما مت عصنصوبه 2 ط0] 210 ۲۵ ٩57۵۵۲‏ 


زمانی که سایه‌های کشیده بر روی شن نقش می‌بندند هجو مطا وم متاصهعتم وعومر 9200۳75 ۱۷/۵ 
وسکوت صحرا را صدای زنگ شتران می‌شکند وله عطا 062 ععصمانه معط همعط بجتاکمی خر 
در این جاده طلایی به سمرقند 0صفاتعصه5 ما 20مک معع(م0) عطا ع‌0آخر 


۲ 0صمنقصصه؟ ۲۵ «مصم1 معلام0 8[ 


۱۳ 
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غرق در خواندن این شعر بودم که در اثر تکان شدید اتومبیل که ناشی از برخورد با 
چاله‌ای بزرگ در وسط جاده بود به خود آمدم. واقعیت این است که جاده سمرقند امروزی 
دیگر جاده‌ای طلایی نیست. بیش از سیصد کیلومتر آن از قطعات رک خورده سیمانی 
تنل شود .قاط اتصال ان قطعات: بات بهه قدری کاهنعان ات کته ور ار آخمتاه 
هاش تیه الا ماک ماشتی کل یقت ااعان واه ره کی باون اش این 
جاده گاهی بدنه سوخته کامیونهایی را می‌توان دید که به پهلو افتاده و یا کاملاً واژگون شده‌اند. 
بعد از رسیدن به سمرقند تحمل مشکلات و مخاطرات سفر موجه به نظر رسید. در اینجا وارد 
یکی از شهرهای رویایی جهان شدیم. سراپا خاکی. داغ و خسته در میدان مرکزی شهر به 
تحسین ایستادیم. در مورد «تاج محل» گفته می‌شود که هر چند عکسهای مربوط به آن زیبا 
باشد ولی تأثیر تماشای آن از نزدیک بیش از حد انتظار است. این امر در مورد سمرقند نیز 
صدق می کند. 

«ریگستان» به معنی محل شن [شن زار] یکی از عجایب معماری جهان است. در 
منتهی الیه غربی میدان بزرگی که شش جاده از سوی دروازه‌های کهن شهر بدان منتهی 
می‌شوند به دستور الغ بیک خان" (68 1/102 1620) منجم مشهور و نوه تیمور لنگ یکی از 
از زیباترین مدارس مذهبی ساخته شده است. این مدرسه ساختمانی چهار گوش است که 
مدخل آن طاقی محدب و نوک تیز دارد و دو مناره ضخیم و نوک تیز مانند دو لوله توپ 
نیایش نمازگزاران را به فراسوی عرش شلیک می‌کنند. نمای آن با طرح‌های گره‌ای درخشنده 
آرایش شده است که رنگ آبی آن بر زمینه‌ای خاکی تداعی کننده رنگ آسمان آسیای مررکزی 
بر بستر زمین غبار آلود آن است. گفته می‌شود که در قرن پانزدهم, در همان زمانیکه در دور 
دستهای غرب مردی وحشی بنام هنری پنجم در انگلیس در جنگی بنام نبرد آگینکورت 
(۸۵10000۲۲ 01 216ظ5) مشغول شمشیر زنی بود. در این محل رجال و شخص خان در 
کلاسهای ریاضی. نجوم و فلسفه تدریس می‌کردند. یک قرن بعد بابر (2007) بنیانگزار 
امپراطوری مغول از بام مدرسه, قوای نظامی خود را در دفاع از شهر. رهبری و هدایت می‌کرد. 

سیصد سال بعد حاکم شهر, شخصی بنام سردار آلچین یالانگتوش بهادر دستور داد دو 
مدرسه مشابه یکی در شمال و دیگری در شرق میدان شهر که با سنگ فرش شده بنا کنند. 


" الغ بیک به سال ۶ میلادی به سلطنت رسید - م 


فصل اول: معتقداتی برای امروز 


منتهی تزئینات نمای این دو ساختمان جدید با مدرسه قدیمی تفاوت می‌کرد. در طول فاصله 
زمانی دویست سال سبک تزئین و طرح ساختمانها تغییر کرده بود. در ساختمان میانی که هم 
برای مدرسه مذهبی و هم مسجد استفاده میشود اشکال برگ و گل در رنگهای سبز و زرد در 
طرح کاشی کاری ادغام شده‌اند. در اين میان ساختمان سوم معروف به «شیر در» است که 
توجه را جلب می‌کند. زیرا بر بالای مدخل این ساخنمان طرح و نمایی فوق العاده قرار دارد که 
در هیچ ساختمان مذهبی اسلامی بافت نمی‌شود. 

بر بالای مدخل محدبی که از زیر آن طاب از آفتاب داغ به داخل خنک. تاریک و 
ساکت مدرسه عبور می کنند. دو تصویر قرینه پلنگ نقش بسته است که آنها را در حال یورش 
به گوزنی در مرغزاری پر گل نشان می‌دهد. بر پشت هر پلنگ. تصویر خورشیدی است که به 
شکلی انسانگونه. با صورتی به طرح مغولی. انوارش به اطراف پخش می‌شود. شگفت انگیز است 
که بر طاق مدرسه‌ای که دینش ترسیم موجودات زنده را تقبیح می‌کند نقشی چنین دیده شود. 
بخصوص مدرسه‌ای که به تربیت روحانیون این دین اختصاص دارد. این نقوش موجب حیرت 
دانشمند پاکستانی مسلمانی شد که مجری سریال تلویزیونی ما در مورد اسلام بود و به همین 
دلیل با گروه فیلم برداری ما به سمرقند آمده بود. 

ات داتفه سا تاش ره با خامتی کوتاه توت فز رام وش ارت کاشن در میدان 
شهر در مقابل شکوهی که او را احاطه کرده بود حقیر بنظر می‌رسید - بر اين نقوش با خشم 
می‌نگریست. گوتی که مقدساتش مورد توهین قرار گرفته‌اند. با خود فکر می‌کرد چطور 
می‌شود در بین تمام ساختمانها طرحی اینگونه بر سردر یک مدرسه علوم دینی نقش ببندد. 
طرح تصاویری اینگونه بر اساس قوانین اسلامی اکیداً ممنوع است. قطعاً اين در نتیجه نوعی 
اشتباه رخ داده است. راهنمای محلی ما توضیح داد که اين ساختمان یکبار در دهه ۱۹۲۰ و بار 
دیگر در دهه ۱۹۵۰ مورد ترمیم قرار گرفته است. لذا تصاویر موجودات زنده قطعاً توسط 
کارشناسان دوران اتحاد جماهیر شوروی اضافه شده‌اند. کارشناسان کافر و کمونیستی که نه به 


شده‌اند تا به قداست این مکان توهین شود. 
سودای مقامی دییلماتیک را در سر می‌پروراند چگونه از شناخت واقعیات عاجز بود. نشان 


خورشید تابان بر بالای شیر. نشانی آشنا در قرن نوزدهم در سلسله قاجار و قرن بیستم در 
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سلسله پهلوی بود. البته مجاهدین خلق آمروز قیز از این تشان استفاده می‌کنند.. این طنرخ کته 
امروز در «شیر در» می‌بينيم و در آن از پلنگ به جای شیر استفاده شده و خورشید به صورتی 
انسانگونه از پشت آن میتابد قطعاً نوع قدیمی تر همین طرح آشنا است. 

تصاویر مدخل «شیر در» و خود مدرسه علمیه هر دو قدیمی و کار هنرمند معماری بنام 
«محمد عباس» است که نامش بر روی کاشی‌های کهن نقش بسته. او در ستایش کار خود با 
خط نستعلیق عربی بر بالای مدخل محدب نوشته است «آسمان انگشت تعجب به دندان گرفت 
گویی که ماهی نو پدیدار شده.» 

مسلمانان و محققین در مورد مفهوم واقعی اين تصاویر اختلاف نظر دارند. اهالی محل 
گمان می‌برند که نقش پلنگ و گوزن شاید اشاره به پادشاه وقت است که در پی صید 
دشمنانش می‌باشد و يا اشاره به اسطوره‌ای سمرقندی در همین باب. مسلمانان متدین معتقدند 
که پلنگ نشان شیر است و شیر نشان خلیفه علی. «شیر اسلام». داماد محمد. پیامبر اسلام و به 
اعتقاد شیعیان تنها جانشین به حق او, و خورشید علامت اسلام است. 

واقت ان ام ههور شیم با شور انشا کته در يت تفا ور ایا تفای درش 


نیز دیده می شود. ساختمانهایی که نشان از سنتی دارند که خود قدیمی تر از دین اسلام است. 


خورشید تابان یکی از علائم میترا [ مهر] در دین زرتشت است. او واسطه بین خدا و 
انسانهاست. اوست که ضامن پیمان و عهد ایزدی است و اوست که آفتاب رحمتش حاکم به 
حق را مورد عنایت قرار می‌ذهد. سنتی که موجب شد تا در اعضار مختاف پادشاهان ایران 
خود را نماینده زمینی میترا [ مهر] بدانند. به نظر من. مالک فتودال آن زمان با اين طرح پلنگ 
و خورشید سعی بر آن داشته که حاکم وقت را مورد ستایش قرار دهد. با اين اشاره که هم 
اوست که مورد عنایت و تأأیید ایزدی میباشد. این نقش بر بالای مدرسه علوم دینی «شیر در» 
نشانی است از پوشش و استتار بسیاری از اعتقادات زرتشتی ما قبل اسلام. درست مانند چادر 
ساده بانوان مسلمان که مخفی کننده لباسهای پر زینت جشن و میهمانی آنها است. 

در اینجا سردار «آلچین یالانگتوش بهادر » اجازه داد که این حجاب کمی گشوده شده و 


نشانه واقعی دینی دیگر از زیر آن دیده شود. 


۱ ۲حطظ طعبع‌صهاه ۷ منطهنه تمعصوتن 
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حتی امروز در ایران خورشیدهایی که به سبک آریایی صورتی انسانگونه یافته‌اند (نه به 
شکل مغولی) در بازار صنایع دستی دیده می‌شوند. و اگر از کسی سوّال کنید که معنی این 
صورت بر خورشید چیست به احتمال زیاد جوابی صحیح دریافت نخواهید کرد. 

در دو سفر قبلی که به شرق داشتم در موارد متعددی با نشانه‌هایی برخورد کردم که 
باقیمانده از زرتشت پیامبر ایرانی و اعتقادات دینی بود که بعدها توسط پیروانش بوجود آمده 
بود. اين اعتقادات و سنن باقیمانده از دین زرتشت از زندگی ایرانیان و ایرانی تبارها محو 
نمی‌شوند. این در شرایطی است که بسیاری از مسلمانان متعبد این نشانه‌ها را تحت عنوان 
خرافات نفی کرده يا به غلط تحت عنوان نفوذ بیگانه محکوم می‌کنند. عده‌ای متعبد دیگر به 
رغم شواهد فراوان موجود در مورد رابطه بین اين سنن و اعتقادات جاری و دین زرتشت اصولاً 
چنین ار تباطی را از اساس قبول ندارند. به رغم همه اینها زرتشت همچنان زنده است. 

در اوائل دهه نود. قبل از سفر به جنوب. به مناطق پامیر. در شرایطی که اتحاد جماهیر 
شوروی به تاریخ می‌پیوست. زمانی را در مسکو گذرانیدم تا از طریق صاحب نظران و محققین 
علوم دینی با فرهنگ مردم آسیای مرکزی و آب و هوای آن آشنایی پیدا کنم. آپارتمانهای 
مسکو, در بلوکهای مرتفع مسکونی, در امتداد بزرگراه غم انگیز پراسپکتز (۳:05061>15) که از 
مرکز شهر به حومه کشیده شده است با نمایی سیمانی و گچهایی در حال ریزش. چون امکان 
تنظیم حرارت مر کزی را ندارند شاید از داغ ترین اماکن در زمستان باشند. در آپارتمان داغ 
دکتر لازار رامپل (۵0016 12227 آرشیتکت و تاریخ شناس هشتاد. نود ساله‌ای که پنجاه و 
شش سال از عمرش را در سمرقند و بخارا به تبعید گذرانده بود با لباسی آستین بلند نشسته 
بودیم و به خاطرات او گوش می‌دادیم. با خود فکر می‌کردم که آموزش در مورد آسیای 
مر کزی در اين مکان داغ چقدر مناسب است. 

سر گذشت دکتر رامپل (3۵۳0016) در اتحاد جماهیر شوروی استالینیستی مانند 
س رگذشت بسیاری دیگر بود. بسیاری از بخت بر گشتگانی که خشم پدر پرولتاریای بین المللی 
را علیه خود بر انگیختند به تبعید از خانه و کاشانه به نقاطی دور دست به میان مردمی که زبان 
و فرهنگ دیگری داشتند محکوم شدند. بسیاری از آنها در اولین فرصت به موطن اصلی خود 
مراجعه کردند. عموی خود من که قبل از جنگ جهانی دوم در ارتش چکسلواکی خدمت 
می کرد. فرمانده گروه پارتیزانی بود که در جنگهای بوهیمی (200610120) علیه اشغالگران 
نازی مبارزه می‌کرد. در سال ۱۹۴۶ بعد از آنکه او و یارانش جذب ارتش سرخ شدند به 
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استپهای قزاقستان فرستاده شدند تا «ایستگاه قرنطینه» را نگهبانی کنند که محل نگهداری 
قربانیان امراض مسری چون آبله (۳0۶ [51021) بود. یک روز تعدادی کامیون باری ارتشی 
می‌رسند. سربازان از کامیون خارج و مشغول بیرون آوردن قرقره‌های سیم خاردار می‌شوند. 

سالها بعد عموی من می‌گفت آنجا که سیم خاردارها را نصب می‌کنند باید انتظار 
حوادت شومی را داشت. به همین جهت از خدمت ارتش فرار کرد. 

ولی لازار رامیل تصمیم گرفت که در آسیای مر کزی بماند. او در سال ۱۹۳۷ بعد از 
یک موج ضد یهود در اتحاد جماهیر شوروی به ازبکستان تبعید شد. رامپل شانس آورد که 
زنده ماند. استالین که زمانی برای کشیش شدن تحصیل کرده بود آموزشهای انجیلی " را خوب 
به اطظ وت اما کیان عزوعاه آشوو موه یود که بوخريم رامبزای سعو اقراب سره 
تاتارهای کریمه" (121275" 01۳0680 و قبایل بهود. کوج دادن آنها به نقاط دور دست و 
جذب و محو تدریجی آنها در بین جمعیت محلی است. 

رامپل زندگی جدیدی را در میان مسلمانان آغاز نمود. او در اتخاذ روش زندگی خود 
توضیح داد: «ارمیاء نبی (161617120) چه گفت؟ هرجا که تبعید شدی خانه و باغ بساز, زن 
اختیار کن و تولید نسل کن. زیرا در آرامش تبعید گاه خود آرامش خواهی یافت.» 

برایم این سوال پیش آمد که آیا چگونه بهودی‌های تبعیدی با افراد بومی محلی کار 
می آمقفی, زامن در باسخ این وال ااعان تیوه که کورطول ادوس سل آماسی ذر 
در نان نت ی مور زا شا طر تین آورواکه اف اه یدبا او نخان 
نواد یا مذهبش بد رفتاری کرده باشند. 

او تأکید کرد که: «مسلمانان آسیای مرکزی نوع خاصی از مسلمانانند. آنهااگر چه 
خود را سنی. شیعه و یا اسماعیلی می‌خوانند. ولی این فقط ظاهر امر است. مذهب اولیه این 
مردم دین زرتشت است. دین مردم ایران قبل از اسلام. در زیر تمام اعتقادات ظاهری اسلامی, 
اين مردم هنوز تمام و کمال زرتشتی‌اند. اگر حرف مرا باور نمی‌کنی برو و نظری به اماکن 
مذهبی آنان بکن. علائم دین زرتشت را همه جا می‌یابی.» در میان اين گفتگو ناگاه چیزی به 
خاطرش رسید: «صبر کن باید عکسی را نشانت بدهم» 


ز مقصود «کتاب مقدس» است که شامل کتاب «عهد عتیق» يا تورات و «عهد جدید» کتاب مسیحیان می‌شود - م 


* کریمه که در شاهنامه از آن به نام قرم یاد شده است شبه جزیره‌ای است در دریای سیاه - م 
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رامپل سریع از جا برخاست و در میان انبوه کتاب. پرونده و کاغذهایی که بطور نامنظم 
در همه جای کف آپارتمان او پخش بود مشغول جستجو شد. پس از مدتی بایک عکس 
فقواع زک بر ات قاس اه کی او افظار دار که شین یی وادز 
یک مسجد ببینی؟ من این را مدت کوتاهی پس از رفتنم به بخارا در محله جویبار پیدا کردم. 
وقتی به آنجا رسیدم این محله خالی از سکنه بود. نمی‌دانم آیا مردمش را اعدام کرده بودند و 
يا از آنجا رانده بودند. بطور تصادفی در جلو درب ورودی مسجدی وقتی به داخل حیاط نگاه 
کردم آنجا انبوه بزرگی از کتب. متون دستخط و چیزهای دیگری دیدم. در آن زمان در اواخر 
دهه ۱٩۳۰‏ داشتن یک کتاب عادی به خط عربی بسیار خطرناک بود. خصوصاً داشتن کتاپی 
مذهبی چون قرآن. مردم نمی‌توانستند خود را راضی کنند که کتاب مقدسشان را از بین ببرند. 
لا تون تیاده رتم ار قوید. کت ای روا در ساظ. ان رما نی سل 
توانستم که در میان اشیاء و کتبی که بر بالای اين کپه عظیم بود تعدادی را که بنظرم جالب 
می‌رسد جدا کنم. این کتب و اشیاء حالا در موزه تاشکند نگاهداری می‌شوند. مابقی که حاوی 
کتب دستخط مربوط به قرن دهم و یازدهم میلادی می‌شد. همگی نابود شده‌اند. میدانی» این 
فاجعه در همان شهری اتفاق افتاد که فیلسوف بزرگ ابن اسحاق نوشته بود در هیچ جای دنبا 
کی مانندآمهاین کون کایخانه بعا را بگاهدار ی مین شوت تسد مخ 

عکسی که رامیل به من نشان:داد:مربوط به کابلو بکی از مقدسین اسلام بود. بمردی ,را 
تشان :میداد در زذا و خمامه دراحالی که دستاتین بظرقت بالا به ان تیتایش دراز است.. غر 
پشت او دورنمای شهری با گنبد و بارو به سبک اسلامی و از اطراف سر او پرتو نور متشعشع 
امش آن رانیل بوذ وه تطریت این تیاو یه گس جوا فان اش دهت: روشایی بیامین 
شاید علی. مطمتن نیستم. تنها چیزی که میدانم این تصویر در تعارض با اسلام ارتدوکس 
است. هاله نور را اطراف سر او می‌بینی؟ این نوع ترسیم تقدس از دین زرتشت شروع شد. و 
از اقا برد کل قاشان میتی آمزخفن که کشت عود زارت هاله‌ای ار تور ترا تشر 
نشان بدهند.» 

از او پرسیدم که اضل تابلو کجاست؟ 

در پاسخم با تأأسف گفت که این مسجد مدتها است که دیگر وجود ندارد. ولی مانند 
آنکه چیز جدیدی بخاطرش رسیده تبسمی کرد و ادامه داد : «ولی مردم آنجا عوض نشده‌اند. 


کمونیستها نتوانستند مذهب این مردم را از بین ببرند. تنها چیزی که آنهااز بین بردند 
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جنبه‌های غیر ارتدوکس دین آنها بوده و به همین خاطر بنیادگراهای اسلامی باید از کمونیستها 
سپاسگزار باشند. به آسیای مرکزی برو و ببین مردم آنجا هنوز مراسم جشن و اعیاد خود را 
چگونه برگزار می‌کنند و یا چگونه به عزای مرگ عزیزانشان می‌نشینند. خواهی دید که 
اعتقادات وسنن این مردم بسیار غنی تر, عمیق تر و قدیمی تر از اسلام است که در قرن هفتم 
فیلات بر انم حظه الب شدم 

افعاض رال نطو غیر متظرهاي وش یکی دیگر آوسایم ما ذر سکم موه اف فراز 
کرش ام ردول بدا بط کتطا هر بت ساب ای مر سا خاش اس ید ون 
چهره. با صورتی تراشیده. موی تیره و کوتاه و جوارح خوش فرم در لباس جهانگردی با پیراهنی 
آبی. هم فیلمساز بود و هم یک سیاست مدار اسلامی. همچنان که با هم قدم می‌زدیم با خطی 
بسیار خوش برای خود مطالبی یاد داشت می‌کرد. مردی بود شوخ طبع که می‌دانست چگونه 
باید در مقابل دوربین رفتار کند. وقتی درباره شکستش در انتخابات ریاست جمهوری 
تاجیکستان به کاندیداتوری حزب اسلامی ابراز تأأسف کردم لبخندی تمسخر آمیز زد. 

«باید به من تبریک بگوئید. از اينکه در انتخابات شکست خوردم بسیار خوشحالم.» بر 
روی تکه کاغذی که در مقابلش قرار داشت آدمکی کشید. «اگر من در انتخابات پیروز 
می‌شدم دیر يا زود مورد ترور قرار می‌گرفتم.» و در لحظه‌ای که لغت ترور از زبانش خارج شد 
ضربدری بزرگ روی آدمک کشید. 

با توجه به حمایتی که وخدا نظرف» از خانب اخزاب اسلامی: در اتتخابات دریافت: کرده 
بود. بسیار متعجب شدم وقتی اظهار داشت اسلام در آسیای مرکزی از آن جهت فوی است که 
بر اساس پایه‌های با ثبات دین زرتشت بنا شده است. 

او در توضیح ادعای خود ادامه داد : «اعتقادات زرتشتی تا به امروز زنده‌اند. دین 
زرتشت ایدئولوژی زمان آینده است. میدانی زرتشتی‌ها به چه اعتقاد دارند؟ آنها معتقدند که 
دنیا پهنه نبرد بین نیکی و شر است و اين وظیفه هر فردی است که نیکی را توسعه داده و با 
شر مبارزه کند. دین زرتشت از آن جهت شکست خورد که زودتر از زمان خودش ظهور کرده 
بود. دین زرتشت مبانی اعتقاداتی را تشکیل می‌دهد که مناسب زمان حال است.» بر روی 
کاغذی که در مقابلش قرار داشت کره زمین را ترسیم کرد و سپس حلقه‌ای به دور آن کشید. 
«دنیای ما مکانی کوچک شده است. برای اولین بار در تاریخ ما اکنون می‌توانیم بدرستی از 
جامعه جهانی سخن بگوئیم. برای تأمین آینده مان باید فلسفه‌ای انسانی پیدا کنیم. اسلامی که 
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متکی بر پیام زرتشت است این فلسفه انسانی را عرضه می‌کند.» او از اين پیامبر چون زمانهای 
قدیم به نام «زرتوست» نام می‌برد. 

اگر چه اشاره‌ای چنان محترمانه به یک پیامبر ما قبل اسلام از طرف یک سیاستمدار 
لام که وان ارام نان سای شک داش مایم بت عون ای از هون 
مذهبی بسیار پیچیده آسیای مرکزی بود. اين ادای احترام برای من تازگی نداشت. در همان 
حالی که به سخنان جذاب او گوش میدادم. با خود به یاد موارد زیادی در طول سالهای متمادی 
افتادم که نشانه‌ها و علائمی در مقابلم قرار گرفته بود که نشان میدادند در پشت ظاهر اسلامی 
ساده و متدین چیزی عمیق تر در جریان است. 

نیاق سر کر دز یه عارجی خظه اببلاش فرازن گزفته است: آکز کسیر یته ری 
سفر کنید. خود را در دنیای کاملاً متفاوتی خواهید یافت. دنیایی که در آن فرهنگ چینی و 
هندی حاکم است. در آسیای مرکزی این سه فرهنگ با یکدیگر ادغام شده‌اند. در قرن اول 
میلادی ولایت قندهان که افقائستان را به"شمالی ترین خطه هتدوستان مرئیط می‌ساخنت: محل 
ادغام عناصر فرهنگی یونانی اسکندر کبیر و جانشینانش [سلوکی‌ها] با عناصر فرهنگی پارسی. 
هندی و چینی بود. تحت حاکمیت حکمرانان کوشان " (161151020), قندهار به مر کز جهانی هند 
و تفکر بودایی تبدیل شد. مجسمه‌های عظیم بودا که در قرن سوم میلادی در بامیان ساخته 
شده بودند و برای همیشه توسط حاکمان موقت طالبان افغانستان از میان رفتند مبنای سبک 
تصویر گری بودایی در تمام شرق دور (0۲1601)) قرار گرفتند. گفته می‌شود که تا به امروز از 
هندوستان تا ژاپن مجسمه‌های بودا به تقلید از تصویر رب النوع آپولو (۸۳0110) ساخته 
می‌شوند. ردای بلندش به مثابه لباسی است که در یونان متداول بود. یونانی‌ها آنرا چیتان 
(1000)) می‌ناميدند. 

بنابراین جای تعجب نیست در سمرقند و بخارا که از شریان اصلی اسلام دور و به 
سبب درگیری‌های سیاسی و فرقه‌ای رابطه شان از مراکز ارتدوکس اسلامی قطع شده. دین 


جدید حاکم نتوانسته باشد تمام جنبه‌های دین قدیمی را از بین ببرد. حتی در خود ایران که 


7 کوشانیان خانواده‌ای از سران قومی صحراگرد و ایرانی بودند که در پایان سده دوم پیش از میلادی قلمرو یونانی - 


ایرانی باختریا را فتح کردند - م 


۳۱ 


در جستجوی زرتشت 


بخشی از قلب جهان اسلام را تشکیل می‌دهد. هنوز تاریخ گذشته گاهی بندها را پاره کرده و 
حضور خود را بطور مشهود و توانمند در زمان حال عرضه می‌کند. 

اغلب مسلمانان متدین, دوران قبل از محمد نبی را دوران جاهلیت. دوران ناآگاهی که 
بهتر است فرآموش شود: می‌شمازند.. البته این امز برای آنهایی که مائند اعراب با ابداع اسلام 
وارد صحنه تاریخ شده‌اند یک معنی می‌دهد و برای آنهایی که استیلای اسلام متوقف کننده 
هراز سال پیشرفت شگفت. انگنزشان بود معتی. دیگری:. .مخصوصا ایرانی‌ها که :هر گز تتوافستند 
سابقه تاریخی خود را به فرآموشی بسپارند. منظومه ملی ایرانیان, شاهنامه فردوسی, که در پایان 
فزان اول شاد تس شاعری نان برای اف ان وه کت شو وتان 
آیت‌الّه؛ خوانده می‌شود. اين کتاب شرح پیدایش سرزمین مقدس آربایی در عصر کهن. 
انشعاب سرزمین ایرانیان به دو کشور متخاصم ایران و توران و وحدت متعاقب آنها می‌باشد. 
در این کتاب زرتشت پیامبر. اهورا مزدا خدای یگانه و اهریمن تجسم نیروی شر. همگی نقشی 
مرازیم فزن: 


چو یکچند گاهی بر آمد برین 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
همه برگ او پند بارش خرد 
خجسته پی و نام او زردهشت 
بشاه جهان گفت پیغمبرم 


چو بشنید از او شاه به دین به 


درختی پدید آمد اندر زمین 
درختی گشن بیخ بسیار شاخ 
کسی کز چنو برخورد کی مرد 
که آهرمن بد کنش را بکشت 
ترا سوی یزدان همی رهبرم 


بپذرفت ازو راه و آئین به 


اگر چه شاهنامه بطور آشکاری هم در فرم و هم در معنی زرتشتی است. به لحاظ 
عرضه تاریخ کهن به شکل اسطوره و حماسه. علاقه به یاد آوری دوران کهن را نزد ایرانیان به 
مثابه ارتداد مذهبی جلوه نمی‌دهد. 

اسلام نوع ایرانی به رغم شور و هیجانش دارای آنچنان کیفیت متزلزلی است که گویی 
هر آن احتمال میرود واژگون شده به چیزی کهن تر و پیچیده تر از دین ساده پیامبر بیابانهای 
عربستان تبدیل شود. لازار رامپل در مورد مردم آسیای مرکزی گفته بود: «در زیر تمام 


اعتقادات ظاهری اسلامی. اين مردم هنوز تمام و کمال زرتشتی‌اند.» به رغم آنکه هویت ما قبل 
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اسلامی ایرانیان بیش از اعتفادات اسلامی(دفن شده این لايه یار از کفر از آن اشت که بقوانز 
پور زوین آنانتا شاه در اکتبر سال ۱۹۷۱ در طول جشن با شکوه ۰ سالگی سلطنت در 


نوات هت اکن زد 


عظیم ترین گرد همایی تاریخ 


در اوایل سالهای ۰۱۹۷۰ بوش هاوس (۳100586 121051) مر کز سرویس خارجی بی‌بی‌سی 
در لندن مکانی بسیار فوق العاده بود. اين مر کز توسط آمریکائیان ساخته و به «دوستی مردم 
انگلیسی زبان» اهداء شده بود. در این مکان. در پناه ستونهای چشمگیرش چندین دوجین گروه 
تحصیل کرده, خوش صحبت و عموماً پناهنده‌های سیاسی کشورهای خارجی از میکروفن‌های 
بی‌بی‌سی چهره انگلیس بعد از عصر استعمار را برای جهانیان به مثابه نیرویی منصف و جانب 
دار حق ترسیم می‌کردند. در همین زمان برخی از اين گروهها از طریق میکروفن‌های بی‌بی‌سی 
طرح ایجاد تشویش و گاهی براندازی دولتهای خود را می‌ربختند. گفته می‌شد که در هیچ 
ساختمان دیگری بر روی زمین به این تعداد انقلابیون و خرابکاران سیاسی در یکجا و یک زمان 
گرد نیامده بودند. بنظر می‌رسید گروهی از آنان که هر روز ساعاتی را در کافه تریای بی‌بی‌سی 
به بحث و جدل می‌گذراندند. آماده شروع آنقلایی خدندند:, بعدء از کنشب جر ات وش رکت ذر 
نقلابی نابهنگام. اين تلاشها عموماً با نتیجه‌ای غم انگیز به پایان می‌رسید. برای چند هفته جوانی 
از اهالی شمال آفریقا را می‌دیدم که هر روز در کنار یکی از میزهای گوشه کافه تریا برای 
گروهی صحبت می‌کرد. تا اینکه یک روز او و گروهش ناپدید شدند. کجا رفته بودند؟ شنیدم 
که با امد قیام مردم و جلب حمایت آنها به کشورشان پرواز کرده‌اند. امید آنها تحقق نیافت و 
او کشته شد. 

در بخش فارسی سرویس شرق پی بی سی که در آن زمان من مدیر مسوول تولیدش 
بودم. عده‌ای ایرانی با اعتقاداتی راسخ ولی گوناگون کار می‌کردند. در میان آنها دولتمردان 
قدیمی محافظه کاری بودند که بر اثر اقامت طولانی در انگلیس به زندگی غربی عادت کرده و 
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فقط طالب زندگی آرام بودند. در کنار آنها جوانهای پر شور. عموماً مارکسیست. نیز کار 
ی کزفند که باه فشکلهای مخالف ضت ساه صلق .شاطر کات گروه ار زفند دیگرع رویای 
آمریکا: بازی در سینما و یا شهرت در موزیک را در سر می‌پروراندند. بعدها نیز دريافتیم که 
در جمع همکاران ما نیز اعضاء پلیس مخفی ایران بودند. هیچ یک از همکاران ما بطور آشکار از 
شاه طرفداری نمی‌کرد ولی ضمناً هیچکدام نیز پیدایش دولت اسلامی را پیش بینی نمی‌کرد. 
یک گروه کوچک مهاجر که با هم کار می‌کنند. تحت تأثیر بدبینی. کشمکشهای داخلی و 
حسودیهای حقیر قرار می‌گیرند که اين نیز به نوبه خود بر روابط آنها تأثیر می‌گذارد. چپی‌های 
پر شور از همکاران سالخورده به دلیل عدم صداقت و سازشکاری متنفر بودند. همکاران 
سالخورده چپی‌ها را به ناآ گاهی. خیانت و حتی تروریسم متهم می‌کردند. هر گروه. دیگری را 
شاولانان فلیداد ی کرت ولين هنکن از مراسمی, که شاه خر فص یه بر گااز کر سکف 
زده شدند. تحت حکومت محمد رضا شاه پهلوی, آریا مهر. فرزند رضا خان. بنیانگذار آخرین 
شلیله سای (وه مراحل مود به فدر راز تک ار اسانها شحالن ابران وه عنوان ی 
سرباز ساده پیسواد شروع کرد) کشور ایران وارد یکی از بی‌ثبات ترین شرایط اجتماعی و سیاسی 
خود می‌شد. تلاشهای بی‌رحمانه و خشن او در سر کوب مخالفین بی‌ثمر می‌نمود. تظاهرات به 
خانا نها هویش انوا اد مشیم درم که و دور یی اما با کشا 
آدم ربایی‌ها و ترورها شروع شده بود. در چنین شرایط شومی که ایران بر لبه پرتگاه انقلاب 
می‌لغزید. شاه به اين باور رسیده بود که تنها راه مشروع جلوه دادن حکومتش این است که خود 
را بعنوان ادامه سنت سلطنت در ایران معرفی کند. به همین جهت تصمیم گرفت که سالگرد 
« مق سالک ماش له ها را که اولی ساو مت اعملتت اسان تفت و افتخار 
آفریدند جشن بگیرد. 

عقیده عمومی بر آن است که امپراطوری هخامنشی توسط کورش دوم معروف به 
کقتی کتیر با مت نیرفن فان آنرای ماف ومارش اه ویری رس سکت او در تال ۵۵1 
قتل الاو اهاز کرفیر ی اسان ی او سا امه بسانم ون بظر تاه 
سال ۱۹۷۱ کفایت می‌کرد. اگر چه انتخاب این سال برای بزرگداشت ۲۵۰۰ سال تاریخ 
سلطنت در ایران موجب حیرت برخی شد. برگزاری رژه‌ای که نمایشگر تاریخ ملی ایران و 
قدرت آن بود سوء ظن بیشتری را تولید کرد. دوست مارکسیست من با آن لحن حرف زدن 
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هالیوودی خود می‌گفت:«آنها وقتی با مشکل مواجه می‌شوند به احساسات ناسیونالیستی مردم 
متوسل می‌شوند. ولی ثمری نخواهند دید. آنچه مردم می‌خواهند آینده است. نه گذشته.» 

در واقع مراسم سالگرد ۲۵۰۰ سال سلطنت در ایران برای مردم ايران نبود. آنان در 
پشت میله‌های نظامی غیر قابل عبور نگاهداشته شده بودند. این نمایش تنهابرای مصرف 
خازخی: ومطبوعات ب گرا می‌شد. گویی که شاه بر آن بود با نسان دادن احترامی که در خارج 
برای او قائل‌اند حکومت خود را در داخل تثبیت کند. بنابراین مراسم اصلی رژه در مقابل 
نمایند گان شصت و نه کشور بر گزار شد که عبارت بودند از بیست پادشاه. بیست و یک 
شاهزاده. شانزده رئیس جمهور. چهار معاون رئیس جمهور. سه نخست وزیر و دو وزیر خارجه. 
به گفته شاه «اين مراسم بزرگترین اجتماع سران کشورها در تاریخ بود.» دهها میلیون نفر ناظر 
برگزاری این مراسم از تلویزیون بودند. بخش فارسی بی‌بی‌سی از محل بر گزاری مراسم 
گزارشات زنده پخش می کرد. 

در اين مراسم که به سبک کارهای سیسیل ب. دو میل" (۷1116[ 06 [601/)) بر گزار 
شده بود. نمایشی بسیار با شکوه ارائه شد. صفوف منظم سربازان ایرانی که هر بخش آن متعلق 
به دوره‌ای از تاریخ کهن ایران بود در تخت جمشید رژه می‌رفتند- تخت جمشید پایتخت 
داریوش در قرن ششم قبل از میلاد توسط اسکندر کبیر به آتش کشیده شد. این رژه در برابر 
مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی که در چادرهای کولردار با جینی لیموگز (11۳00865) و 
کریستال باکارا (2602701) پذیرایی می‌شدند در میان همهمه شیپور و طبل انجام می‌شد. 
مادهاء پارسها. هخامنشیان. سلوکی‌ها. اشکانیان. ساسانیان. عباسیان. صفویان و تر کها همچون 
امواج سیال رودخانه تاریخ یکی پس از دیگری جاری می‌شدند. سربازان با حفظ جزئیات 
تیک بط موش های -حوی نگ مر فرظ به افوار تخل ایران با ردام رز کل کرد فبا رشن 
مربوط به همان دوره از مقابل مدعوین عبور می‌کردند در حالی که بر فرازشان جنگل درخشانی 
از نیزه. پرچم و نشانهای نظامی موج می‌زد. برخی از این سربازان سوار بر کالسکه‌های نظامی. 
برخی دیگر بر اسب و برخی پیاده رژه می‌رفتند. چنان بنظر می‌رسید که این منظره از نقش 
برجسته‌های دیواری کاخهای کهن شوش. تخت جمشید. اکباتان. نینوا و یا بابل جدا شده و روح 
گرفته‌اند. در آن زمان که لشگریان آشور چون گرگان گرسنه به قوم بنی اسرائیل حمله کرده 
بودند احتمالا دارای چنین شکوه و هیبتی بودند. 


" کار گردان و تهیه کننده هالیوود و سازنده فیلمهایی پر خرج و با شکوه چون ده‌فرمان و سامسون و دلیله نو 
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بز رگداشت. شخص شاه در مقابل سایه اجداد عالی مقام خود قرار گرفت (اگر چه کاخ کورش و 
مقبره او در واقع در ۴۰ مایلی در پاسار گاد قرار دارد.) و چنین بیان داشت: 


کوش تام بز رگ شامشاهانبادفاه ماس باه پسرسین اسان 
من شاهنشاه ایران از طرف ملت خود به تو درود می‌فرستم کورش. پادشاه 


اگر چه میهمانان در تخت جمشید شرمندگی خود را در پشت جامهای خنک شامپاین 
پایپرهایدسیک (۳1061-16105166016) پنهان می‌کردند. ناظران دیپلماتیک در خارج مانند 
عموبی دنیا دیده که آمجبوز به فعمل خرعبلات پرادرزاده مورد علاقه خود است این مراسم با 
مورد آززیابی قراز می‌دادند. امروز می‌دائيم که ملکه انگلیس: و شاهزاده وبلز به سبب خصسلت 
عوامانه مراسم از شر کت در آن خودداری کرده بودند. در آن زمان یکی از کارمندان غیر 
نیقی آفون ار تس هن کفتد وی مر از نک شانشن عه اسان مره 
هر ترتیب مهم نیست که مردم ایران چه فکر می‌کنند. ما تا هر موقع که لازم بدانیم میتوانیم 
شاه را در قدرت حفظ کنیم» 

پگ هه بعد از این ماعرا به همه از آیان کفته شد کف کلیات زیر راآدرای مایشیتشاه 
ادا کنند ۸: 


ای خدای مقتدر. خالق جهان و انسان. ای عطا کننده خرد. دانش و تفکر به 


انسان. ای خدایی که مواهب بی‌شمارت مرهون سرزمین عزیزمان شده تو 


آریامهر عادل را نگهبان سرزمین ایران قرار داده ای. 


* این برداشت نویسنده از اخبار آن دوران است - م 
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در بخش فارسی بی‌بی‌سی حتی چپی‌های مارکسیست هم متحیر شده بودند. محمد 
رضا پهلوی نه تنها خود را با کورش پایه گزار افتخار آفرین اولین امپراطوری ایران در یک 
ردیف قرار داده بود. بلکه جرآت کرده بود که او را مورد خطاب قرار بدهد. او بر خلاف 
کورش پادشاهی که حتی در قبال دشمنان شکست خورده‌اش عزت و بخشش نشان میداد. 
انسانی بود بی‌رحم. انتقام جو و خودبین. این هیولا اکنون ادعا می‌کرد که از طرف خدا انتخاب 
شده است. البته نه خدای محمد بلکه خدای کورش که خدای زرتشت نیز بود. 

بکن از جولتیردان مبالغورفه ابران بعدها بالعی شرمتنهای کت که سوه یاه این 
بود که نشان بدهد که بعد از قرنها هنوز در ایران یک خاندان سلطنتی پارسی به جای دودمان 
ترک حاکم است.» 

همکار چپی ما با شنیدن اين توضیح برآشفت و در پاسخ گفت : «روستاهای ما در خطر 
قح قرار رد امس شاه را تسد مرگافر این انوس ان سیر دلاسی ای این 
مراسم احمقانه خرج می‌کند و تو در پی پیدا کردن توجیهی برای او هستی ؟» 

فا ابو کاتصیال بر سرا آ یتنا املع اراهر را بای ها نات درد 
است بالا گرفت. دولتمرد سالخورده توضیح داد که در زبان فارسی آریامهر به معنی «نور قوم 
آریا» است و این جز یک خود ستایی قابل سرزنش چیز دیگری نیست. 

این زبان شناس در توضیح خود ادامه داد که «مهر واژه ویژه‌ای است. ولی امروزه این 
واژه فقط معنی نور. عشق یا دوستی را می‌دهد هر چند که ريشه اين لغت در مهر (میترا) یاری 
دهنده ایزد است.» 

این اولین باری بود که من نام مهر (میترا) را می‌شنیدم. مهر. خورشید فروزانی است 
که در دین زرتشت نماینده آن در روی زمین حاکم تاج و تخت ایران است. آیا شاهنشاه 
ایران آماده می‌شد که اسلام را رها کند؟ 

برای همکار عزیز مارکسیست من این تحولات جدید گیج کننده بود. در چهار چوب 
فکری او که تحولات جهان بر اساس توطشه می‌چرخید و به ترقی خواهان دسته چپی و 
مرتجعین دسته راستی تقسیم می‌شد. حاکمان و اشراف متحدین طبیعی روحانیون مسلمان عقب 
افتاده و ضد دانش بودند. و او همکار عزیزم برای هیچکدام احترام و ارزشی قاثل نبود. با 
اتتضاهن که زونای اعلاب پوفلا زاس سر آهفخرد آوزگه بو در تالک اه ترآ خی و وزرا 
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می‌مالید اضافه کرد : «روحانیان اسلامی انگلهای جامعه هستند. باید به ریششان مدفوع 
مالید.» 

در طول تاریخ اسلام. مساجد با حاکمان در رقابت بودند. در اسلام. خصوصاً در تشیع 
ایرانی این وظیفه هر مسلمانی است که با حاکمان ناعادل مخالفت کند. امروز همه می‌دانند که 
همکار عزیز مار کسیست من و هم دشمن قسم خورده‌اش وزارت امور خارجه آمریکا: تا چه حدٌ 
در ارزیابی قدرت ایمان مذهبی در اشتباه بودند. در نهایت معلوم شد که توده‌های مردم ایران 
مسلمان بودند و نه پرولتاریا, 

حدود ده سال بعد یک شب در یک میهمانی این دوست مارکسیست من هم که جزو 
مدعوین بود حدود ساعت ۹/۵ بعد از آنکه باقی میهمانان برای صرف شام بی‌صبر شده بودند. 
تلفن زد و گفت : «از اینکه زودتر زنگ نزدم پوزش می‌خواهم. در کشور من اکنون انقلابی در 
حال شکل گرفتن است و من هم باید در آن شرکت کنم. برای من آرزوی موفقیت کنید.» 

تا آنجا که می‌دانم او در ایران آیت‌الله‌ها زندگی موفقی دارد و از نفوذ سیاسی بر خوردار 
ست. مانند مابقی ریشی هم گذاشته. 

اشتباه شاه. همچون متحدان انگلیسی و آمریکائیش در شناخت غلط از اسلام ایرانی بود. 
تسلیم ارتش آخرین پادشاه زرتشتی به لشکر اسلام در نهاوند در سال ۶۴۱ میلادی پایان یک 
عصر بود. این شکست آنچنان عمیق بود که تمام تشکیلات دولتی ساسانی و سازمان 
مذهبی‌اش را برای هميشه از صحنه زندگی محو نمود. دین قدیم در اثر ارتباطش با سلطنت 
مطلقه خشک و طبقاتی. آلوده شده بود. مشغله فکری روحانیانش چیزی نبود جز جاری کردن 
پیش پا افتاده ترین جزئیات احکام مذهبی. تعالیم زرتشت که «جهان عرصه نبرد بین نیک و 
شر ات و آین وظقه هبه ات که یکی را اشاعه :داده وبا شر مبارژه کنتده با آموزشهای 
جدید و ساده محمد پیامبر کاملاً تطابق می‌کرد. اگر چه کشور ایران سریع و با زور به جهان 
اسلام جذب شد. اما تغییر کیش ایرانیان به مذهب جدید بسیار کندتر و عموماً از روی اعتقاد 
بود. البته در اینجا نباید نقش مالیاتهای گزافی را که از غیر مسلمانان [اهل ذمه] اخذ می‌شد 
فراموش نمود. 

گروند گان یک دین جدید معمولاً اعتقادات قلبی و جهان بینی عرفی خود را یکباره رها 
نمی‌کنند. بلکه آنها را به همراه خود آورده شرابی قدیمی را در جامی نو می‌ریزند. ولتر در 


مورد امپراطوری مقدس دم در ارویا گفته بود که روش سرداران تازه مشیتخی: السانی در دم 
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«نامقدس, غیر رومی و غیر امپراطوری» آن بود که سنن مشر کانه خود را در بسته بندی جدید 
مسیحی بپیچند. به همین شکل.اسلام ایرانی هم. خود آگاهی ملی ایرانی. فرهنگ ملی ایرانی 
غرور ملی ایرانی و اعتقادات زرتشتی را در دین جدید ادغام نمود. ولی امتزاج جدید و قدیم با 
خود مخاطراتی را به همراه دارد: ادغام عناصری که ماهیتاً از هم جدا هستند در یک دین 
جدید باعث تنوع ماهیت و در نتیجه سستی انسجام می‌شود. این خطری بود که آیت‌الله 
خمینی و جانشینان او موفق به جلوگیری از آن شدند. ولی تضاد بین جریانهای مختلف اعتقاد 
اسلامی باعث تخریب کامل افغانستان شده و احتمال آن می‌رود که به سایر کشورهای آسیای 
مرکزی نیز سرایت کند. 

روحانیان ایران برای برانگیختن خشم مردم مدعی نشدند که شاه با توسل به خدایان 
دیگر مرتکب کفر شده است. آنچه که آنها تبلیغ می‌کردند آن بود که بین اسلام و حکومت 
مطلقه فاسد یکی را انتخاب کنید. ولی در سرزمینهای حاشیه جهان اسلامی در آسیای مرکزی 
مانند سایر نقاط آسیاء تضاد در داخل دین جریان دارد: تضاد بین اسلام ایرانی غنی. عمیق و 
پیچیده و اسلام ناب مردم کوه نشین و بيابانگرد. 

این تضاد دارای سوایق تاریخی بتیاری است:. عمق آن زمانی برای من. آشکار شد که 
از نزدیک شاهد نزول سایه جنگ بر کشور افغانستان شدم. ده سال قبل از ولخرجی‌های 
نابخردانه شاه در جشنهای ۲۵۰۰ ساله سلطنتی به عنوان تنها جراح دندان در کابل کار 
می‌کردم. اگر چه انقلابی که بعدها رژیم کهن سلطنتی را از افغانستان برای هميشه از بین برد 
هنوز در آینده‌ای پس دوز بود, ولی برأی خارجی ناده‌ای چجو من که آگاهی اژ احساسات 
سیاسی و مذهبی مردم نداشتم وجود تنش در جامعه کاملاً واضح بود. رویدادهای آینده خام 
بودن افسانه وحدت ملی تحت پرچم یک اسلام جهانشمول بنیادگرا را ثابت نمود. 


ملایان آنرا ممنوع کردند 


در اوائل سالهای ۱۹۶۰ جاده بین تر کیه و افغانستان که از ایران عبور می‌کرد محل 
تردد جهانگردان جوانی بود (عموماً اهل اطریش) که اتومبیل مرسدس بنز را به قیمت ارزان از 
آلمان می‌خریدند و تا هندوستان آنرا می‌راندند و در آنجا با سود قابل توجهی می‌فر وختند. 
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برای کسی که قصدش فقط خرید و فروش اتومبیل بود سفر آلمان به هندوستان معمولاً بیش 
از چهارده روز طول نمی‌کشید. ولی در آنروزها من و دوستم آهنگ شناخت جهان را داشتیم. 
به همین سبب شتاب کمتری در رسیدن به مقصد می‌نمودیم. در طول سفر به هر نقطه‌ای از 
نقشه که توجه ما را جلب می‌کرد گریزی می‌زديم. این اولین تجربه سفر ما در قاره آسیا بود و 
نمی‌دانستیم چه در انتظار ماست. با اين حال از حال و هوایی که در ایران بود و کاملاً با 
کشورهای عربی خاور میانه چون اردن و سوریه تفاوت می‌کرد شگفت زده شدیم. ایران بطور 
آشکار سرزمینی تاریخی بود که سنت زندگی در آن همزمان دارای خصلتی پر فرهنگ, بدبین, 
پیچیده. متکبر و خردمند بود. بنظر می‌رسید که بسیاری از تجارب ما در ایران برای ما 
یادآور چیز دیگری بود. با اين تفاوت که دقیقاً نمی‌دانستیم آن چیز دیگر چیست. حتی 
خرافت :غتر قاتل اتظار در آتعا برایسا طننی اشفا ذاشت: 

در سال ۱۹۶۳ بر حسب تصادف در ایام عاشورا در تهران بودیم. عاشورا دهمین روز 
ماه اسلامی محرم. سالروز شهادت نوه محمد پیامبر. روز عزاداری عظیم در جهان تشیع است. 
در دفتر خاطرات خود نگاشته بودم : «از مقابل مسجدی عبور کردیم که داخل آن گروهی از 
مردان در حالیکه بالا و پائین می‌پرند و جیزی میخوانند خود را با زنجیر می‌زدند. نوعی خود 
زنی قرون وسطایی. دسته‌ای عظیم در خیابان در حرکتند. مردان صلیبی عظیم. سنگین و تزئین 
شده را بر پشت خود چون مسیح در جلجتا (012ع001)) حمل می کنند.» 

آیا مسیحیت که در اینجا زمانی در شکل آریایی خود رواجی فراگیر داشت بر اسلام 
ایرانی تأثیر گذاشته است؟ (البته بعدها دریافتم که بسیاری از آیت‌اله‌ها نیز بر همین باورند.) یا 
آبا انش آشنای:به آندلیل اسست. که از ادها و آزویای ها آزتیی خاوواده مش کت کته هدر 
متکلمان زبانهای هند و اروپائیند با اجداد و فرهنگ اجدادی مشترک؟ در آن زمان نمی‌دانستم 
که گنه کته آنلام ات انیا گذشتة ارویان: بیودی مسسصی اش ارباظط شکانک اریت: 

چند هفته بعد زمانی که از بیابانهای شرقی ب ی آب و علف مجاور افغانستان عبور 
می‌کردیم بار دیگر مواجه با تکان فرهنگی دیگری شدم. در این سفر. چون تاریخ ایران. مسیر 
راه در پشت سر چنان غبار درخشانی در فضای نورانی تولید کرده بود که راه طی شده را از نظر 
ینهان می‌نمود. در اینجا بود که به ناگاه دریچه‌ای به گذشته برایم گشوده شد. 

افغانستان چون سایر نقاط آسیای مرکزی به جهان فرهنگی ایران تعلق دارد. اگر چه 
رسماً ایران تنها کشور شیعی در این جهان فرهنگی است ولی این سرزمینها همگی به سبب 
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گذشته و سنن مشترک از نظر تاریخی جزو سرزمین ایران محسوب می‌شوند. ایران به رغم 
تمام مشکلاتش - و جاده‌های بدش - بطور آشکار کشوری مدرن بود. در حالی که افغانستان 
درظاهر, رفتار و روحم خصلت قرون وسطایی و حتی عقب افتاده تری را حفظ نموده بود. بعدها 
دريافتیم که نه تنها حال و هوای اجتماعی کابل بلکه حتی منازعات آن نیز یاد آور داستانهای 
اتختان ود آنت: 

اگر چه تاریخ نه به صورت تراژدی و نه به صورت کمدی تکرار می‌شود. شرایط مشابه. 
حواونت و فایم مشایفی. زا نوهود مین آوریق: افقاشستان آمرون را وا سرزمی قجشی که تاره 
کنید: کشوری کوچک و ضعیف قرار گرفته بین کشورهای قوی و رقیب. همچون سرزمین بنی 
اسرائیل که میدان رقابت قدرتهای زمان خود مانند مصریان. آشوری‌ها. بابلی‌ها و بعدها بین 
مقدونیان. ایرانیان و رومی‌ها بود. افغانستان قرن نوزدهم صحنه رقابت امپراطوری روسیه و 
انگلیس و در قرن بیستم. صحنه رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا از طریق پاکستان 
شد. 

بختن زیاژی از داستانهای نقل شده. در انحیل,شرح مادم برداشت نبزوهای متخامتم 
از زندگی است. ایمان» هميشه قالب صوری محیط زمینی خود را پیدا می‌کند. برای ساکنین 
سرزمینهای حاصلخیز هر رودخانه. جوی, جنگل و هر تپه و دره‌ای دارای حضور روحانی مستقلی 
است. ولی مذاهب تک خدایی ناب هميشه از بیابان. کوهستان. دشتها و سرزمینهای بی‌حاصلی 
ظهور کرده‌اند که هر نقطه آن درست مانند نقاط دیگر است و خداوند بر همه آنها حکمرانی 
ی 

رس هاش تساه زراش یال شرف یی ان ناهن له ایتراقن 
پایبند نوعی دین التقاطی بودند که از ادغام سنتهای کهن آنها در پرستش بهوه (۷17۷13) - 
خدایی که نامش را نمی‌بایست بطور کامل نوشت و یا تلفظ کرد و معتقدات ملتهای 
مجاورشان پدید آمده بود. ارمیاء نبی (167010128) درباره این ملل نوشته بود : «آنهاپیرو 
تصورات لب بفره و خفایان هسته که آزیتراشان آموختهادزم درسقايته وا این گروه فایل 
دیگر بنی اسرائیل که در سرزمین شاه نشین و جنوبی یهودا (002) با دامداری زندگی 
کته اب فیلکت هی ششگ: اسطا کت یلیر وسرستت معفن بالزشن: شاف 
اورشلیم به همراه روحانیت نگهدار معابد که سعی می‌کردند کشور کوچک خود را در میان 
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امواج سیاسی قدرتهای قوی زمان خود هدایت کنند. مورد انزجار هر دو گروه بنی اسرائیل 
بودند و نویسندگان انجیلی از آنها بعنوان فاسدین اصلاح ناپذیر یاد می‌کردند. 

به همین شکل از آغاز پیدایش افغانستان در قرن نوزدهم تا کنون. منازعه‌ای سه جانبه 
پن یت نها تايه تسا کرافاه یی يا رل دز سر وان رده ات : هیشون 
تحولات سیاسی سرزمین مقدس در اعصار انجیلی. در افغانستان نیز قدرت سیاسی با خشونت 
زیاد بعد از خلع قدرت و یا ترور حاکمان قبلی از یک حزب به حزبی دیگر منتقل شده است. 

در اوائل سالهای ۱۹۶۰ زمانی که من در کابل بعنوان جراح دندان کار می‌کردم. 
بیماران من علاوه بر غربی‌هایی که در آنجا زندگی می‌کردند عموماً از آریستو کراسی شهری: 
شامل اعشاء خاتوانه شاه و پورتهاهاق فارسی و فرانه زبان سل مد که غالبا در 
لباسهای فاخر غربی با کلاههای شیک پشم قوچ به مطب می‌آمدند. نه اين گروه تحصیل کرده 
که وارث سنتهای ایرانی آسیای مرکزی بود و نه همردیفان ساده ترشان در بازار و مسجد 
خطری از جانب اعضاء ریشو و عمامه دار قبایل پشتون حس نمی کردند. پشتونهایی که 
قرارگاهشان در کوههای هندوکش (کشنده هندی‌ها) با تفنگ و قطار فشنگ وارد شهر می‌شدند. 
ای ما ران میات دا ینعی له کشت وحتی مر وخ هو اقعاستان وی این قوه 
از نظر فرهنگی نزدیکی بسیار بیشتری به برادرانشان در مناطق قبیله نشین پاکستان داشتند. تا 
هموطنان تحصیل کرده و متمدن ایرانی نژادشان. البته همین گروه زمانی که طالب خرید تفنگ. 
طیانچه‌های کیی شده از بر تا (676112) و روالور اسمیت اند وسون (۷۷6۵۹۵۶ 200 طاتصطه) 
می‌شدند. زحمت سفر به روستاهای آنسوی مرز پاکستان را به خود هموار می‌نمودند. این 
نواحی در استانهای دور از حکومت مر کزی در قسمت شمال غربی پاکستان آنسوی گذر خیبر 
واقع است و در آنجا همه گونه سلاح را با مهارت بسیار می‌سازند. 

دولت کابل که در واقع شامل شاه و اعضاء کاخ او می‌شد برای قبایل پاتان (مردمان 
بشتون قیال پاکنخان) برفانه‌ای خاصی طر برشته برد آنها از ادضای‌ این قایل شعی بیر 
حاکمیت ود مار شان تخت مایت و رهبری قولت افعاشستان در ععاطق عایبه‌ای شمان 
پاکستان که آنرا پختونستان (۳۵10001015020) نام نهاده بودند حمایت می‌کردند. به این 
ترتیب هم سرزمینهایی که توسط انگلیسیها از افغانستان ربوده شده بود به صاحبان اصلی آن باز 
بش داده می‌شد و هم نیروی غیر قابل کتترل کوه تشینان پشنتون از کابل علیة پاکستانیها 
رقم فا اسان ‌های که ظور اشکار سورد آقتار فول افاستان ووذتو آنتا 
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بی‌استخوان. زبون در جنگ و عدس خور می‌پنداشتند. آنها پیش بینی نمی‌کردند که همین 
عدس خورها زمانی درب را بر پاشنه‌ای دیگر بچرخانند و به ایجاد پختونستان نه در پاکستان 
پلکه کر خوو اقفاتهان بازی کنن. طالان کال راامز سل ۱۹۵۶ میرف خر وس کیی نت 
خود را تقریباً در تمام مناطق افغانستان با ایجاد یک امارت اسلامی برقرار ساخت. طالبان که 
نهایتاً با آمریکا و متحدانش روبرو شد تبلور نظامی, سیاسی و مذهبی پشتونوالی, طریقت پاتان 
(۳۵/۵), قانون ناب مردان مسلح کوهی بود که نظری انزجار آمیز و پر تنفر نسبت به 
فزهتگ :پیش فته پارسی کابل:ه سایر شهرهای کهن افعاستان دافت: 

در اوائل سالهای ۱۹۶۰ کسی تحولات آینده را پیش بینی نمی‌کرد. در آن زمان یک 
خارجی می‌توانست بدون مشکل در خیابانهای قدیمی ولی غریب نواز کابل تردد کند. من نیر با 
خفظ ستنهای:محلی:راه خانه نا مطب عوذ را به سای راتدن اتومبیل با اسب طي می کبردم: 
اسب نر سفید خود را که «خضره نام داشت در طویله باغ خانه‌ای که توسط آلمانها ساخته شده 
بود نگهداری می‌کردم. در اين خانه, من با چند تن از دوستان. دو خدمت کار و یک آشپز 
زندگی می‌کردیم. گاهی منظره یک خارجی بر اسب در بامداد برای جوانان کابلی گران میمد 
و مرا به مسابقه اسب دوانی در خیابانهای شهر تحریک می‌کردند. البته من به این تحریکات 
توجه نمی کردم ولی «خضر» هیچگاه توان مقاومت در برابر وسوسه مسابقه را نداشت. هیچکاری 
ادن با ختته: بوک شضی وه اضعب درکات یقت ونم کوبای ها رام دهاز سمل و هراق 
وک ورن 

در حالی که من از ترس جان قاچ زین را چنگ می‌زدم. خضر تیز تک از میان 
آتومبیل‌هاء دزشکه هار آلاغهای بارکس+شترها: گله‌های گوسفندهای۰دنبه کار و بان پراتین که 
باری انبوه را بر دوش می‌کشیدند. زیگ زاگ میزد. از روی چاله‌ها و راه آبهای سرباز 
می‌خهيذیم.. در امتداد: خیاباتهای بزرگ:شهر از کناز مساجد. پر نقش ونگان زنتدانها:! قمسرها 
هتلهای مدرن. ساختمانهای دولتی دوران ادوارد. خرابه‌های قدیمی و قلعه‌ای که از آن توپ ظهر 
شلیک می‌شد می‌ گذشتیم. سم کوبان از روی پل رودخانه کابل که در زمستانها پر آب. عمیق 
بود و یخی کلفت آنرا می‌پوشاند و در تابستانها تنها باریکه‌ای آب در آن جاری بود و سدهای 
کوچک حوضچه‌هایی را بوجود می‌آورد که محل آب و گل بازی کودکان بود عبور می‌کردیم. 
از کتار ردنت دکه‌ها مفازه‌های شون تدرت که شافات میووها و سخا تفای واده یف را آلوه 
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از خشت و گل به شکلی نامنظم چون موجوداتی که برای زیستن احتیاج به تکیه به یکدیگر 
دارند و دامنه‌ای که بسوی هفت قله که شهر کابل در اطراف آن ساخته شده می‌گذشتيم. این 
همه در حالی بود که ملقمه‌ای از بوی معطر ادویه. کباب روی آتش, بوی تعفن سبزیجات و 
میوه خراب, بوی لاشه سگ و الاغ و همه جا بوی آزار دهنده ادرار و مدفوع انسانی فضا را 
توعد توف شارت اوقانه عی و فوله‌ای با اهامای کتازهای ای نو 
بی‌شکل و بی‌صدا بدون نشانی از موجودی زنده گم می‌شدیم. در چنین موقعی از اسب پیاده 
شده و به او که عرق ریزان نفس نفس میزد و شناختنش از شهر بهتر از من بود و مشامی تیز 
برای یافتن خانه داشت اجازه می‌دادم که در بازگشت هر دو ما را هدایت کند. 

این نوع مسابقات فی‌البداهه مخصوص بامدادان روزهای تابستانی و اواخر زمستان بود. 
پس از غروب آفتاب اسب سواری در شهر امری خطرناک بود. خطر به دلیل فقدان روشنایی 
نبود. خیابانهای شهر دارای تیرهای چراغ بودند. اما ولتاژ برق هر از گاهی آنقدر پائین میامد 
که می‌بایست از نزدیک به لامپ نگاه می‌کردی تا ببینی آیا چراغ روشن است یا نه. آشپز ما 
که همچون پدر برای ما چند جوان خارجی دل می‌سوزاند به ما اخطار کرده بود که شبانگاهان 
نباید به هیچ حیوانی نزدیک بشویم. پس از تاریکی. اسبه؛ سگهاء گرگها و حتی پرنده‌ها براحتی 
می‌توانستند به دیوان. ارواح خبیث يا جن تبدیل بشوند. در آن زمانها من شباهتی بین لت 
دیو و لغت لاتین دیوس (1(615) به معنی خدا حدس زده بودم. اکنون دریافته‌ام که دیوان 
فرزندان دائیواس (1(26۷258) می‌باشند. موجودات اسطوره‌ای کهنی که در دین زرتشت به 
معنی مقامی پائین تر در حد ارواح خبیث تنزل داده شده‌اند. درست چون دین مسیحیت که 
بغان (خدایان -0610165) ارویا را به شیاطین پلید تنزل داده بود. 

در آن دوران. کابل برای خود شهری بود. پایتخت کشور با ساختمانهای مدرن. 
فرود گاه. هتل. رستوران و دانشگاهی که پذیرای مسافرین خارجی بود. شهر کابل با کشورهای 
خارج مرتبط بود. در چنین شهری اسلام هم قاعده و هم قانون بود. اگر در چنین شهری امکان 
مسدود کردن جریان خرافات و اعتقادات کهن مقدور نبود. طبعاً روستاهای دور افتاده افغانستان 
رابطه‌ای نزدیکتر با گذشته کهن می‌توانستند داشته باشند. 

در آن زمان من این مشاهدات خود را با یکی از بیمارانم که مدیر کل موزه کابل بود 
در میان گذاشتم (امروزه اين موزه تقریباً بطور کامل منهدم شده است. وضعیتی که برای 
دیش شنانسان و خازیخرآنان منطعه یکی گرازدی است), آوبا اشتاق نظر شرا برد تافیند فرار 
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داد ولی خاطر نشان کرد که به رغم باقی ماندن اعتقادات ما قبل اسلام در اذهان مردم, در 
اینجا بر خلاف ایران کسی حاضر نمی‌شود به گذشته زرتشتی و یا کفر آمیز خود اذعان کند. او 
تأکید می‌کرد که در افغانستان هر اعتقادی هر چند بی‌اساس. هميشه به دین اسلام ارتباط داده 
می‌شود. . دزستی اظهارات اوزمانی بزای من به اثبات:رشید: که با دوستانم برای: یک هه به 
سیاخت شمال اففاتستان رفته بودیم. 

در اشقاسستان فقظط سه‌اده اضی وجود داشتهفاهه شمال: شاده عتوب وساده مای 
کشور. آن دسته از بیماران من که به خانواده سلطنتی وابسته بودند به رقابت بین آمریکاو 
روسیه که به هر کدام قرارداد جداگانه‌ای جهت مهندسی و آسفالت جاده‌های استراتژیک کشور 
داده بودند با دید تفنن نگاه می‌کردند. در قسمت جنوبی کشور. آمریکائی‌ها جاده کشی را از 
سمت غرب و روسها از سمت شرق شروع کرده بودند و افغانها به تماشا ایستاده که ببینند در 
این مسابقه کدام یک از طرفین زودتر به مر کز افغانستان می‌رسند. دو نفر از دوستان من که به 
خاندان سلطنتی تعلق داشتند. جهت مشاهده پیشرفت کارهای ساختمانی با اتومبیل به انتهای 
جاده در حال تأسیس می‌رفتند و کارگران را تشویق می‌کردند. بندرت در تاریخ مواردی را 
می‌توان یافت که حفر قبر حاکمان یک کشور اینگونه سبب تفنن آنها شده باشد. آنها فراموش 
کرده بودند که دلیل صرف نظر کردن امپراطوری انگلیس و روسیه در تصاحب افغانستان در 
قرن نوزدهم بدلیل صعب العبور بودن راههای آن بود. بعد از تا تین جاده‌های خوب و مدرن 
که قلب بیابانها را می‌شکافت و کوهها را درمی نوردید. حمله نظامی به افغانستان برای 
همسایگان زیاده طلب آن دیگر اقدامی گزاف و پرهزینه نبود. پس از تکمیل کارهای ساختمانی 
این جاده‌ها, شمارش معکوس برای دوستان خاندان سلطنتی من شروع شد. 
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یک روز بهاری با دوستانم به 
سقری او طرین ک اه سای کداز 
کوههای هندو کش از طریق گذر سالنگ 
می‌گذشت رفتیم. در آن روز بهاری. 
ات ان کانل زره راک 
در زمستانها همین جاده پر از برف 
می‌شد و قندیلهایی به طول پنج متر از 
مدخل تونل سالنگ آویزان می‌گردید. 
گاهی وسیله نقلیه‌ای بدلیل از دست 


دادن کتترل بر روی یم از پزتگاه جاده 
از ارتفاع زیاد به رودخانه‌ای که در انتهای دره جریان داشت سقوط می‌کرد. بعد از طی مسافتی 
خفود ۱۵۶ کر هه کی ای ان رل غوضرات) رستم کر نی شم 
بقایای یکی از آتشکده‌های بزرگ زرتشتی مربوط به قرن دوم میلادی قرار دارد. در یکی از 
قهوه‌خانه‌های کنار جاده برای استراحت توقف کردیم. نزدیکی‌های غروب بود و نور آفتاب 
سایه‌هایی کشیده بر بقایای اين آتشکده ترسیم می‌کرد. پلکانی عظیم, چهار طبقه به سوی مکانی 
کشیده می‌شد که حفاری‌های دیرینه شناسی (2002601081021) آن را ساختمان از میان رفته 
معبدی با معماری یونانی شناسایی کرده بودند. بر تخت فنری که آن را چار پوبه" 
(/[12100)) می‌نامیدند نشستیم در مقابل سماور مسی سیاه شده و جوشان با ردیفی از 
کتری‌های ژاینی خوش رنگ و کاسه‌های آب که در پشت آنها قرار داشتند. قهوه‌جی پیر با 
ریشی سپید. عمامه‌ای آبی و کتی راه راه که آن را چاپان (2020)) می‌نامند باقی مانده چای 
را از کاسه‌های لب پریده بر روی کف خاکی قهوه خانه می‌ریخت و دوباره آن را برای ما از 
چای پر می‌کرد. از او درخواست کردیم آنچه که درباره بقایای آن معبد کهن می‌داند برای ما 
بگوید. 
در کنار ما نشست. قلیانی چینی که آن را چیلیم (610111190) می‌نامند با ذغال گداخته 


به راه انداخت و به مدت نیم ساعت داستانی عجیب و پیچیده از جادوگر. جن. جنگجو و قهرمان 


احتمالاً مقصود چهار پایه است -م 
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به هم بافت. ردیف بازیگران داستان او واقعاً جالب بودند. اسکندر کبیر. محمد نبی. علی داماد 
ار هرمز تک دی ان نت هم منطو رک متا موز ی اش 
کرده بود. اين قهوه خانه دار مسلمان تاریخ را بطور کامل آنچنان دگر گونه کرده بود تا بتواند 
قدرت فهم آن را چه درست یا غلط داشته باشد. اگر حتی کلاف باریکی از حقيقت در سراسر 
داستان او وجود داشت به قدری مبهم و سردرگم بود که تشخیص آن تقریباً ناممکن بود. 

قهومچی پیر توضیح داد که اين بقایای باستانی مربوط به مسجدی عظیم است که شاه 
برای انجام فرایض نماز هر جمعه به آنجا می‌آمد. ولی این شاه بدون آنکه مردم بدانند 
اد گر بای که کت الا یقلت یو دات. بادساو یه این سس شرا کوقوچهه 
که مردم می‌بایست برای پاک کردن پاهایشان از میان آن عبور کنند. روزی شیطان به داخل 
لام بادشاه تطاووف کنو درمناید. که هیک موم وافی سبت گذا اب‌کدر را یراع فان 
وم فرشتی » بادشاه تدای نله با فظان و لشگر آسکیر آومسلانان خرمدفبه طلت کیک 
می‌کند و پیغمبر. علی و چهارصد جنگجو را برای یاری او می‌فرستد. متعاقباً اسکندر پسر خود 
را جهت درخواست کمک نزد خان تر کان میفرستد که در نتیجه سپاهی از تر کان رزمی از او 
دریافت می‌کند. پس از رسیدن سپاهیان متخاصم به این محل. شاه از همه می‌خواهد که در 
خارج مسجد به مدت سه روز استراحت کرده و بعد جنگ را آغاز کنند. سپاهیان متخاصم در 
زیر آن درخت خیمه زدند. پس از سه روز, نبردی عظیم آغاز گردید. همه جنگجویان یکی 
بعد از دیگری کشته شدند. شاه به هندوستان فرار کرد و آن مسجد بزرگ به آتش کشیده 
شد و با خاک یکسان گردید. 

پیرمرد قهومچی گفت: «اين داستان اين محل است و اين آنقدری است که من می‌دانم. 
از زمان آن جنگ به بعد اين خرابه به همان شکل باقی مانده زیرا علی طلسمی بر آن بست تا 
این جا مکان اقامت دیوان شود و کسی جرآت نزدیک شدن به آن را نکند. ولی هنوز به رغم 
تقبیح ملایان مردم اين اطراف درمراسم عروسی خود آتش روشن می‌کنند و برای بزرگداشت 
آن پادشاه از میان آتش راه می‌روند.» 

پیرمرد قهوه چی از کنار قلیاتش برخاست: و گونی که آواز موذن را شتنیده باشد. یه 
طرفی نگاه کرد. ماچیزی نشنيدیم. به مانند آنکه حتی بیان مراسم آتش احتیاج به توبه فوری 


داشته باشد گفت: «الان وقت نماز است.» 


۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


گفته می‌شود که بسیاری از شهرهای افغانستان به همین شکل اسیر ارواح گذشته‌اند. 
بش از شک روت هانو تصرف شهرهای رس دو اتکی فرظ ریا ها ات تیا 
متروک ماندند و کسی در آنها دیگر زندگی نکرد. گفته میشود که آنگلوساکسونها بر این باور 
بودند که این شهرهای رومی توسط غولهای دوران کهن ساخته شده و محل اقامت ارواح 
خشمگین گذشتگانند. در افغانستان هم به دلیلی کاملاً مشابه, بقایای باستانی قلعه‌ها, برجها؛ 
متاززها معاید بیدا هه وهای ضارتعا مانده موره ی یی شرا 
گرفته و رها شدند تا به مرور زمان دچار فرسایش و تخریب شوند. 

وی ج آرانن اماکن یرت دازای مهرد که کی نایار بنه باه فراوفی 
فیرق قل کی ازفهرهای هع میور اسان اس آنن هر دز شعال مسطت 
کوهستانی نزدیک مرز اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد. مردم آن هنوز با افتخار از این 
شهر که در دوران برنز. یکهزار سال قبل از میلاد مسیح. بنا شده و قرنها پایتخت باختریا 
(13201113) مر کز تمدن شرق ایران بود. صحبت می‌کنند. در زمانهای قدیم بلخ به عنوان «مادر 
شهرها» شناخته می‌شد. 

مدير موزه گفته بود که به احتمال زیاد زرتشت دعوت به دین خود را از این شهر آغاز 
فده انس بلخ قاظر ازدوام اسکییر با شاهراده تا بود: آین-شهر تاه برافزاشفه شتدن 
پرچم سیاه عباسیان توسط ابومسلم بود که انقلابش موجب فروپاشی اولین سلسله سلطنتی 
سکم نی یی امش کت بقر انم ور وه که شمان زره 0 ی ار مش خر 
شاعران زن مسلمان برای اولین بار شنیده شد. یکی از داستانهای هزار و یک شب که در یک 
ضیافت تخیلی از مردی گرسنه با غذای تخیلی در ظرفی خالی پذیرایی کردند. مربوط به شهر 
بلخ است. بلخ در قرن سیزدهم میلادی در حمله مغولها ویران شد. توسط پسر تیمور لنگ در 
قرن پانزدهم میلادی باز سازی شد و دوباره در طول قرون بعدی مورد حمله و تاراج ازبکها و 
تر کان قرار گرفت. 

از شهر باستانی بلخ امروزه تقریباً بطورکامل چیزی جز خرابه باقی نمانده. ولی هنوز 
دیوارهای بلندش که تا چشم کار می کند به درازا می کشند. گویای عظمت گذشته آن است: 
آن فسمت, شهر که با دیوازهای بلند احاطهشنده بود, بسیار عظیم بود: آین دیوازها ماتند سایر 
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بناهای افغانستان از خشت و گل به رنگ خاک ساخته شده بودند. به همین جهت وقتی به 
بقانای ای هیارا ظاوه ری فص اقهای قیوار ار رفن شاک فص فراو ان 
انسانی از کار طبیعت دشوار می‌شود. در ساعت خاصی از روز. نزدیکی‌های غروب که نور 
آفتاب بر این دیوارهای کهن از زاویه‌ای خاض می‌تابد, لحظاتی پیش می‌آید: که تاظر اخشاس 
فد کل ای شیان فن ال وال هفرساین بت که ترسال بر استن اون شا است «ز 
هتوریناق آن کامل شنده استه. گویی که کاریتاختمان آن فقط متوقت: شنده و دیوار ذر افظاز 
بازگشت کار گران و بنایان برای پایان کارشان است. آن موقع است که واقعاً احساس می‌کنی 
قدم بر جایی گذاشته‌ای که زمانی در آن زرتشت پیامبر. شخصاً مردم را گرد آورده بود تا پیام 
اتقلایی اورا بشتوند: چه عدای یکتا غدای دیگری: وجود ندارد: 

اکنون که آن خاطره سحرآمیز غروب آفتاب در کنار باقی مانده‌های باستانی دیوار بلخ 
را به یاد می‌آوردم. به نظرم می‌رسد که آن گفته مدیر موزه درست بوده است که زرتشت 
پیامبر دعوت به دین خود را از این خطه شمال شرقی اقلیم ایران آغاز کرده بود. دوباره معمای 
زرتشت مرا به خود مشغول می‌کند. پیروان او اقلیت مذهبی کوچکی‌اند که در سرزمینهای 
گوناگون پراکنده شده‌اند. دیوارهای گلی شهر او. بلخ, امروز به همان خاکی در حال بازگشت 
است که از آن برآمده بوده است. آتشکده‌هایی که زمانی پر از پیروان او بودند امروز بر حسب 
عقاید عوام محل اقامت دیو و جن و سایر ارواح خبیث شده‌اند. مردم عادی افغانستان که 
احتمالا اولین کسانی بودند که با دین»بزرکشت آشتاشدتد هر گر از انق نامر :یادق نمی کی 

این مرا به یاد یک رباعی از عمر خیام می‌اندازد که از عظمت از دست رفته یاد 
که 


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته بنشسته همی گفت که کو کو کو کو 


به رغم اینها یک پیامبر عاری از افتخار تیست. البته به قول عیسی مسیح اگر کشور او 
مردمان او و خانواده‌اش در نظر گرفته نشوند. زرتشت در جهان مدرن فراموش نشده است. 
فزانتها آمنت که به نیا خامتن توسططلانقه باه کر اک اسفاده ف ود بلکة بای پستاری ار 
مردم عادی شناخته شده است. البته ما باید از نیچه, نوبسنده آلماتی سپاسگزار باشیم که کتاب 
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در جستجوی زرتشت 


«و چنین گفت زرتشت» او که آهنگی نیز به نام آن ساخته شده اين پیامبر ایرانی را برای من و 
نسلی کاملاً جدید به جهان زندگان باز گرداند. 

با یک رهبر ارکستر جوان که تازه وارد صحنه ارکستر شده بود روی یک سریال 
تلویزیونی درباره تاریخ موسیقی کار می‌کردم. او می‌خواست که اين سریال را با آهنگی با شکوه 
و نا اشنا برای ضبه: اغاز کند.. لذا سر اغاز آهنگک خر زبخارد. استراین ( 0تفط‌ن۴ 
۵ به نام «و چنین گفت زرتشت ۲ را انتخاب نمود. او اعتقاد داشت از آنجا که اين 
قسمت موزیک در فیلم سینمایی استانلی کوبریک (011016ک1 (912016) به نام سال ۲۰۰۱: 
خناسه فضایی ۲ اسفاده شده‌جرای پند گان شریال افیا خراهت بوده گروهارکسما از ۱۱۲ 
نوازنده و یک ارگ عظیم بادی تشکیل می‌شد. رهبر ارکستر که زنی جوان بود تصمیم داشت 
هیجان شنیدن نوای همه اين نوازندگان را در یک جاء در شنونده ایجاد کند. از او پرسیدم که 
ازکستر نچه مقدار از این موزیک را خوامد تواجتت. درتعوانب من شاید کی عموقرانه بانیم دا 

«فقط قسمت سر آغاز موزیک را که برای همه آشنا است. این بخش از موزیک تنها 
بخش بدرد بخور در سر تأسر آن است.» 

این موزیک با نتی پائین از ارگ بادی شروع می‌شود. اين نت بقدری پائین است که 
گویا از کف سالن خارج و از طریق کف پا وارد بدن شنونده می‌شود و به طرف بالا اشاعه پیدا 
مک بان مس و کی راهن مک ارات مه امین فا 
سازهای بادی. سیمی و بعد صدای سنج ذهن را نوازش می‌دهند. نواختن اين پیش درآمد چند 
با تکراز می‌فنود ها رم آغان یک موزیک را پیتا نی کیر: 

فیلم با صحنه‌ای بسیار نزدیک از لوله‌های ارگ بادی با یک دوربین تلویزیونی آغاز 
می‌شود. در شروع موزیک دوربین به طور آرام حرکت می‌کند و در لحظه نواخته شدن 
سازهای بادی آنها را نشان می‌دهد. بعد سازهای سیمی و بعد کوبشگر (۳۵۲۵065100156) در 
حال به صدا درآوردن سنج نشان داده می‌شود. بعد از آن, تمام اعضای ار کستر در صحنه به 
نمايش در می‌آیند که با حرارت مشغول نواختن هستند. رهبر ارکستر در حالی که چوب 
وی ترا با یت بط اف ان مخ در‌شایل. اي عظمت: کوعی رعلووی کته جع از 
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اینکه حرکت دوربینها را تمرین کردیم و آماده فیلمبرداری شدیم دیگر کاری برای من باقی 
نمانده بود. لذا از کامیونی که دستگاههای کنترل در آن قرار داشت خارج شده و به تالار 
موسیقی رفتم تا از نزدیک از کار ارکستر لذت ببرم. 

شروع ترانه استراس (۹1۳۵۱55) باید یکی از از قوبترین آهنگهای هیجان انگیزی باشد 
که تا به حال تدوین شده. شنیدن آن از یک ارکستر عظیم و کامل از فاصله‌ای کم. مو را بر 
بدن سیخ می‌کند. در اینجا این آخرین آهنگ ساز سبک رمانتیک استادی کامل خود را در 
هنرش عرضه می‌کند. 

موزک س ی ارتتاعات تال مه شییی اعضاه ار کی رای عس رش از 
گروه فیلمبرداری مبنی بر موفق بودن شات. نفس را در سینه حبس کردند. در این سکوت 
ناگهانی سوّالی برایم مطرح شد. چرا عنوان «و چنین گفت زرتشت» هر چند که اين عنوان چون 
خود موسیقی تکان دهنده است. شاید استراس یکی از ستایشگران فردریک نیچه ( ۳۲۱60۲10۲ 
6 بوده است و با انتخاب اين نام برای موزیک خود. قصد ادای احترام به مهمترین 
ال انش یفده قوف رادشه امست. شم درسالهای تفشوان دز فراعت نکر 
بی‌هدف بودم این کتاب را خوانده بودم. قطعاتی از آن را حفظ کرده بودم تا به شکلی مناسب و 
با حرکاتی تًتری برای دخترانی که قصد جلب محبتشان را داشتم ادا کنم. به خاطر می‌آورم که 
در آن کتاب, زرتشت در سن سی سالگی. ساحل دریاچه‌ای را که محل سکونتش بود ترک کرد 
و به مخفیگاهی در کوهستان رفت. ده سال را در آنجا سپری نمود و بعد از کوه پائین آمد تا 
سخنگوی عقاید این فیلسوف آلمانی بشود و عقاید او را برای جهانیان تبلیغ کند. عقایدی که 
شالوده‌ای را بوجود آورد تا فلسفه مدرن بعدها بر پایه‌های آن بنا شود. چیزی که نمی‌دانستم 
این پوت که راشچه این یامیر بانتای ایران راب غتوان یکوی شود اب کرد استه: 

بیان مطالب فلسفی از زبان دیگران کاری عجیب نیست. از این لحاظ نیچه سنت 
طولانی بسیاری از موعظه گران را دنبال می‌کرد که مطالب خود را از زبان افراد مشهورتر و با 
کشگانباشاش ادا کزکت. افلاطون میمازی او مطالت( فلس خومرا انفیل تاه ود 
سقراط بیان نمود. تاریخ دانان دین مسیحیت می‌توانند از راهب‌های زیادی نام ببرند که تحت 
نام رهبران اعظم کلیسا مطالبی نوشته‌اند: جروم بدل (670۳06[-۳5600), آگوستین بدل 
(5)106تاع۳96۱00-۸) و متودیوس بدل (۷]60011059[-۳96۱000) از آن جمله‌اند. 
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ولی متودیوس بدل. آنچه را به رشته تحریر درمی‌آورد که به نظرش مطابق با نظرات 
متودیوس واقعی بود. در حالیکه کتاب نیچه بیان کننده فلسفه مدرن اروپایی بود. محتوای 
کتاب او هیچ مطابقتی با آموزشهای زرتشت (تا آنجا که من می‌دانم حدود سه هزار سال پیش 
می‌زیسته) نداشت. اگر چه حضور بقایای دین زرتشت هنوز در سرزمینهای ایرانی با قدرت 
ادامه دارد. پیروان واقعی آن. زرتشتی‌ها و یا پارسی‌ها (۳۵۲5665) (آنطور که در هندوستان 
نامیده می‌شوند) اقلیت مذهبی کوچکی‌اند که دانش اکثر مردم درباره آنها از اين فراتر نمی‌رود 
که انا آفترز را مي برسد و مردگاشان را بر نالا برجهانی:قرار م دهد فا تخوراک برندگان 
شوند. بر اين پندارم که آیا واقعاً نیچه يا ریچارد استراس چیزی درباره زرتشت می‌دانستند یا 
نه؟ 

چقدر شگفت انگیز است که شخصیتی چنین دور از لحاظ زمانی هنوز قادر است نیروی 
تخیل ما را به سوی خود جلب کند. عجیب است که به رغم کم بودن پیروان دینی که زرتشت 
تبلیغ می‌کرد. نام او هنوز در چنان هاله‌ای قرار دارد که گویی چنان اصول عظیم و مهمی را 
آموزش داده که به علت آن شهرتش مدتهای طولانی پس از فراموش شدن آموزشهایش هنوز 
در اذهان باقی است. 

آن روز که از کنسرت به کامیون کنترل پخش برنامه تلویزیونی در خارج از تالار 
موزیک بازمیگشتم با خود اندیشیدم که چه خوب بود می‌دانستم که تعالیم زرتشت واقعاً برای 
نبچه و استراس چه مفهومی داشتند. و مهمتر از آن اگر امروز هنوز از زرتشت یادآوری 
می‌شود. خاطره‌اش می‌بایستی در قلب و مغز مردم برای حدود سه هزار سال زنده نگاه داشته 
شده باشب. به این مغما می‌اندپشیدم که آبا زرتفت در طول اعضار متمادی مظهتر اندیشه‌ای 
ثابت بوده و یا برای نیچه نماینده یک تفکر, برای اجداد قرون وسطایی او نماینده تفکری دیگر. 
برای روت ها مظه آقدسته‌ای مفاوت یرای مان باشان معط ای سکن با کی 
العمل خارجیان به آموزشهای او با عکس العمل خود ایرانیها فرق می‌کرد؟ و از خود می‌پرسیدم 
که نام و شهرت زرتشت چگونه از ملتی به ملتی دیگر منتقل شد؟ 

به رغم همه این سوّالها می‌بایست یک برنامه تلویزیونی درباره موسیقی را به پایان 
برسانم. سالها گذشت تا آنکه پژوهش من در پاسخ گویی به اين پرسش‌ها به شکل سازمان 
یافته‌ای رسید. ردیابی جای پای زرتشت در اذهان مردم در طول هزاران سال تاریخ پس از 
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فصل دوم: فیلسوف حقیقی 


تولستوی احساساتی 


یکسال قبل از شروع جنگ جهانی اول. در یکی از شهرهای اتریش, در یک بعد از ظهر تابستانی. 
خر بوفا سک ایشگاه قطان شعزادی اف کر کار شا دران مسهاند شراشی : فلندی با 
گونه‌هایی سرخ در حالیکه نمی‌تواند جلوی خنده‌های خود را بگیرد روی یک صندلی, جایی دیگر 
یک زن و شوهر انگلیسی ساکت و در حال خواندن روزنامه. کناری دیگر یک توریست 
آمریکایی ناشکیبا با عینک و دوربینی که از گردنش آویزان است نشسته‌اند. گوشه‌ای نیز یک 
آلمانی مو سفید با قامتی راست. صدایی خشن و سبیلهای بلند و مرتب که به نظر می‌رسد زمانی 
سرهنگ بوده است کنار میز ایستاده. در نزدیکی اين میز بلند بوفه در کنار میز دیگری یک زن 
۱ 
کونشکت انداش کلاه خود درا ذر خستش ای چرشانق: 

مر کوش آندام با اضرام از کارسون بزیسوران در خواعت آ یحو کندو او زا به 
علامت احترام 067 ۳۷617 يا سرگارسون صدا می‌زند. کاملا روشن است که این ادای احترام 
به گارسون باعث ناخشنودی توریست آمریکایی و سرهنگ بازنشسته آلمانی می‌شود و با 
معیارهای اجتماعی آنها در تناقض میباشد. در این زمان بین توریست آمریکایی و سرهنگ 
الما فان ری فان اساسا وان ارات من وهای انسیا 
مباحثه‌ای شروع می‌شود. هر دو آنها بر این باورند که نباید به یک گارسون احترام گذاشت. 
آلمانی می‌گوید: «اگر با آنها اینگونه محترمانه رفتار شود. رویشان زیاد می‌شود.» آمریکایی 
می‌گوید: «یک گارسون باید کمی احساس فشار کند.» برای توریست آمریکایی منافع یک 
ینیم خسوکرآشیکه مورد خوه اشت‌بویرآی رهگ بازطقشته آلبای خبط موکیت اخصاع 


رئیس و مرئوس. 


رف 


فصل دوم: فیلسوف حقیقی 


توریست آمریکایی: «من شخصا برای تولستوی ارزش زیادی قائلم. او مرد بزرگی 


بود. با روحی بزرگ.» 


آلمانی در جواب با شدت و حرارت پاسخ می گوید: «تولستوی احساساتی بود. 
فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود.» 


آنچه گذشت قسمتی از اولین صحنه نمایشنامه جان گالسورثی (0215701۳1) 102) است که 
در سال ۱۹۱۵ منتشر شد. جزئیات این نمایشنامه را خوب به خاطر می‌آورم چون در 
مدرسه‌ای که در سالهای ۱۹۵۰ تحصیل می‌کردم توسط استاد زبان انگلیسی با زیرکی شگفت 
انگیزی برگزار شده بود. هدف این استاد زیرک آن بود که ما دانش آموزان را با مکاتب فکری 
و ادبی که به دنبال انتشار اثر داروین به نام «منشاء انواع» گسترش یافته بود آشنا کند. البته 
شاید در مورد تعداد زیادی از ما اين تلاش او موفقیت چندانی نداشت. 

کودکان چندان علاقه‌ای به فراگیری تاریخ و فلسفه ندارند و استاد ما نیز خود بخوبی 
از این خصلت دانش آموران آگاه بود. او می‌دانست که تکرار یک مطلب آموزنده از یک حد 
یه عراعستاض کوک تست کائن اه آ ها شوت تا ان علافه کوی کاتسا 
4 کار خلت کرفاز بو بعتی (گاه ری اوب کات هر آ ای اه شین 
خوشایند طبع ما قرار بگیرد. با مورد و بی‌مورد در هر شرایطی از آن استفاده می‌کنيم: لذا 
ترتیبی داد که شاگردانش به کارگردانی خود او اين نمایش گالورثی را برای عموم به صحنه 
بیاورند. به همین دلیل من و بسیاری از شاگردان او حتی سالها بعد این جملات را با لهجه 
ساخنگی آلمانی تکرار می‌کردیم: «تولستوی احساساتی بود. فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف 
حقیق نیجه بود.» نقشه استاد زبان انگلیسی ما به ثمر رسیده و تاثیری طولانی گذاشته بود. قبل 
از نوشتن این سطور به یکی از دوستان قدیمی‌ام که حدود پنجاه سال پیش با هم همکلاس 


بودیم تلفن زدم. 


بی درنگ در پاسخم گفت: «فیلسوف حقیقی و تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود.» 


۴۳۵ 


در جستجوی زرتشت 


طبیعتاً در آن زمان چون تصور می‌کردم تنها فیلسوف حقیقی نیچه بود به کتابخانه 
می‌رفتم تا کتابی از او پیدا کنم. در قفسه کتابخانه ترجمه کتابی آلمانی را پیدا کردم تحت 


عنوان «و چنین گفت زرتشت». 


به رغم آنکه اين شاهکار نیچه یک اثر ادبی - فلسفی وپر معما است ولی فهم آن 
برای یک دانشن آموزستتان ستکل تست دراین: کنات مان از فوری :و با ساعت مسق 
دیده نمی‌شود. به نظر من کتاب «و چنین گفت زرتشت» اثری پیشگویانه است که بر مبنای 
نظم و نثری خارق العاده قوی, انجیل گونه و موافق طبع نسل جدید بنا شده است. در آن زمان 
برای من محصل وسیله‌ای خوب بود جهت جلب توجه دختران. از مطالب آن برای مقابله با 
پدر و مادر, معلمین و یا هر بزرگتر دیگری می‌شد استفاده کرد. در آن سن و سال فهم واقعی 
مطالب این کتاب فراتر از توان من بود. حتی تصور می‌کردم که نیچه نام زرتشت را از خود 
اختراع کرده است. بعدها در سنین بالا بود که دریافتم پیامبری با این نام روزگاری حقیقتاً 
می‌زیسته است. 

نام زرتشت با حرف اول «ز» برای من چون نامهای کهن دیگر. بسیار اسرار آمیز جلوه 
می‌کرد: نامهای چون زکریا (220177). زبیدی (2۵06۵066). زنوبیا (26۵۳0012) یا زفانیا 
(2۵0۳۵012). به نظر می‌رسید که حتی یونانی‌ها نیز اين نام را دهان پرکن يافته بودند و به 
همین دلیل آنرا به زوراستر (20۲025167) خلاصه کرده بودند. شاید هم به علت احترامی که 
برای او قائل بودند می‌خواستند که نامش با پسوند «استر» (25161) خاتمه یابد. در زبان کین 
بارس اتقیالا زرکشگه بهامتی وکا بای شش سا :بوک انشت. 

کتاب نیچه به رغم شهرتش در میان محصلین و فلاسفه نتوانست نام زرتشت را وارد 
فرهنگ عمومی کند. ورود اين نام در فرهنگ عمومی مدیون دو هنرمند دیگر بود: ریچارد 
استراس آهنگ ساز ٩172155(‏ 1316270) و استانلی کوبریک (16۱0216016 )٩216(‏ کار گردان 
سینمایی. این دو, نسلی از تماشاگران سینما را با نام زرتشت آشنا کردند. موسیقی بیش از 


فلسفه در دسترس عمومی است و سینماء بیش از هر دو مورد اقبال عموم. 


۴۳۶ 


فصل دوم: فیلسوف حقیقی 

فیلم کوبریک به نام «سال ۲۰۰۱ حماسه فضایی "» به سرعت موفق شد و مورد 
علاقه عموم قرار گرفت. خصوصاً برای نسل جوانی که از آن برداشتی «ضدفرهنگی» 
(6-00160۲6/ظ0ا0)) داشت._ نسلی که آن روزها آنقدر در سینماها ماری جوانا می‌کشید که 
دودش حتی تماشاگران موّدب و مبادی قانون را طوری نشئه می‌ کرد که تلوتلو خوران از سالن 
سینما خارج می‌شدند. پیش درآمد ترانه ریچارد استراس به نام «و چنین گفت زرتشت» که 
در اين فیلم استفاده شده بود سریعا به عنوان علامت مشخصه این فیلم سینمایی شناخته شد. 
ناگهان کسانی که بطور عادی ترجیح می‌دادند به جای برامس (120۳05) به بیتلها (62165ظ) 
گوش بدهند و یا مودی بلوز (131065 ۷۲۵00۲ را بر مالر (1۷10016) ترجیح می‌دادند. اکنون 
خواستار خرید آهنگ استراس شده بودند. اجرای همین آهنگ توسط آهنگ پرداز جاز برزیلی 
به نام ایومیر دیوداتو (۲6۵0۵10 ۳۳7) در سال ۱۹۷۳ برنده «جایزه گرمی» ( 0۵۳۳ 
5 به عنوان بهترین موسیقی پاپ شد که بعدا نیز توسط ره (وتع911 عاع۴) 
در آخرین فیلم موفقش به نام «حضور» (1616 ع136188) مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل 
فیلم فضایی کوبریک. نام زرتشت بار دیگر در سطح وسیعی بر سر زبانها افتاد. ولی این 
کار گردان موفق چرا از اين آهنگ در فیلم خود استفاده کرده بود؟ به این باور رسیده‌ام که اين 
امری تصادفی نبود. 

تا قبل از کوبریک 10101 (9۵۳0[16) اغلب فیلمسازان عادت داشتند برای 
فیلمهای علمی - تخیلی (۳1608 ۹016066) از آهنگهای آوانگارد با نوایی مربوط به آینده 
استفاده کنند. فیلم «۲۰۰۱: حماسه فضایی» بر اساس داستانی از آرتورسی کلارک ( تناط۸ 
116 .)) به نام «نگاهبان» ([5601106 16) ساخته شده بود. حدس می‌زدم که شاید 
کوبریک در داستان علمی - تخیلی کلارک به رغم مضمون آینده گونه آن عنصری از نگاه به 
گذشته. برداشتی امروزی از یک طرز فکر مربوط به قرن نوزدهم یافته بود. و به همین دلیل 
از موزیک دو آهنگ‌ساز مربوط به عصر ملکه ویکتوریا: هر دو با نام استراس: در فیلم خود 
استفاده کرده بود (ریچارد استراس و یوهان استراس). او از آهنگ «والس دانوب آبی» ( 13106 
۸ 1(20۱۶) یوهان استراس ٩172055(‏ 101201) در صحنه‌ای استفاده کرده بود که در 


آن ایستگاه فضایی در حال چرخش نشان داده می‌شد. این صحنه تداعی کننده چرخ فلک 


۳ 90و00 عموم5 ۸: ۲۰۰۱ 


۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


ساخت انگلیس است که در باغ پراتر (۳۲۵/67) قرار دارد و به دنبال نمایش در فیلم «مرد 
سوم» (۷10 ۳70 16) به شهرت رسیده بود. علت استفاده از پیش درآمد ترانه «و چنین 
گفت زرتشت» در اين فیلم امری بود که درک کاملش مشکلتر به نظر می‌رسید. 

آیا کارگردان در فیلم «سال ۲۰۰۱: حماسه فضایی». در متن یک داستان تخیلی قصد 
بیان پیام دیگری را داشت؟ در فیلم کوبریک یک حادثه ابتدا منجر به تکامل گروهی میمون به 
انسان می‌شود و در نهایت در آن سوی فضا یک انسان به موجود دیگری به نام «فرزند ستاره» 
تکامل می‌پاید. ماجرای تکامل اسان داستانی بسیار پیخیده بود. این تغبیر امری ناجیز نبود 
پلکة تکامل انسان را به موجودی کاملا متفاوت در مرحله عالیتری نشان می‌داد. پس از 


جستجو در کتاب نیچه متن زیر را یافتم که به نظر می‌رسید بیان کننده کامل پیام اين فیلم بود: 


انسان ریسمانی است که بین حیوان و ابرمرد (۱061۳020) قرار گرفته. 


کلارک انعکاس یکی از اصول مر کزی فلسفه نیچه را یافته بود که از زبان زرتشت بیان شده 
بود: سرنوشت انسان این است که طبیعت انسانی خود را ترک کرده و از آن فراتر رود. وظیفه 
ما ارتقاء خود است. استفاده از آهنگ ریچارد استراس به نام «و چنین گفت زرتشت» در این 
فیلم. ادای احترام کوبریک به نیچه بود. 

نه فیلم کوبریک و نه نمایشنامه گالسورثی هیچکدام اين مساله را توضیح نمی‌دادند 
که چرا یک فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم تصمیم گرفته بود معتقدات خود را از زبان یک پیامبر 
ناشناخته و باستانی ایرانی بیان کند. حتی پس از مطالعه کوهی از کتب. رسالات و مقالاتی که 
درباره نیچه نوشته شده است توضیحی از زبان خود اين فیلسوف درباره اين گزینش پیدا نکردم. 
بر اساس توضیحی که «دولت خدا نظرف» در مورد هسته اعتقادات زرتشتی بیان کرده بود. 
زرتشت اولین کسی بود که موتور محرک تمام تحولات را در نبرد بین نیکی و شر دیده بود. 


۳۸ 


فصل دوم: فیلسوف حقیقی 
برای پیدا کردن جواب می‌بایست درباره داستان زندگی نیجه مطالعه می‌کردم که خوشبختانه 


منابع زیادی در دسترس بود. 


آنهایی که با تصویر نیچه آشنایی دارند. با آن صورت مردانه. چشمان نافذ و سبیل کلفتش به 
سختی می‌توانند او را در شکل یک کودک خردسال تجسم کنند. ولی حتی او مانند همه 
زندگی را از شیرخوارگی شروع کرد. او در ساعت ده صبح روز پانزدهم اکتبر ۱۸۴۴ در یک 
شهر کوچک به نام روکن بی لوتزن (1]260 061 1001660) نزدیک شهر لیپزیک 
(610218) در آلمان شرقی [سابق] متولد شد. شهر تولد او در فاصله حدود ۴۵ کیلومتری 
شهر ویتنبر گ (۷۷1)0600678) قرار دارد. شهری که در آن مارتین لوتر با کوبیدن نود و پنج تز 
خود بر در «کلیسای معصومین» (21015 [۸) مشعل نو آوری مذهب پروتستان را برافروخت. 
خانواده نیچه عمیقا مذهبی بودند. پدر او کارل لودویک (1:0718 16271) کشیش لوترن 
(۳۵5)01) شهر روکن (15۵01660) بود. او موقعیت خود را مدیون پادشاه پروس به نام 
فردریک ویلهلم چهارم ۷ ۷۷۱۱۱۵۱۱ (۳۲۵0۲۵۲) بود که در سالروز تولدش نیچه چشم به 
جهان گشود. به هیمن دلیل. جهت خشنودی پادشاه نام فرزند خود را فردریک ویلهلم نهاد. 
خود او مراسم غسل تعمید (320)1510) فرزند را اجرا کرد و در موعظه‌ای که به هنگام غسل 
ایراد نمود اين سوّال را عنوان کرد: «سرنوشت این نوزاد چه خواهد شد؟ آیا او به نیکی روی 


خواهد آورد یا به شر؟» 


بنابراین از همان آغاز تولد مساله نیکی و شر موضوعی بود که بر تمامی زندگی نیچه 
از دوران طفولیت تا بلوغ و بعد از آن سایه افکند. مساله‌ای که اساس طرح آن هم زرتشتی 
بود و هم لوترن؛ مساله‌ای که باعث جدایی لوترن‌ها از کلیسای کاتولیک شده بود. کلیسای 
کاتولیک بر اين باور بود که عافیت بشری نه به سبب اعمال او بلکه در نتیجه رحمت ایزدی 
است. تقسیم زندگی, پندار, گفتار و کردار به دو نیروی مثبت و منفی. تبدیل به اصلی شد که 
دوتاليزم (دوبنی) اخلاقی (1(0۵115۳0 ۳01621) نام گرفت و گرفتاری فکری و اصلی نیچه 
گردید و او را از کودکی تا آخرین روز زندگی‌اش رها نکرد. تلاش این فیلسوف در تمام دوران 


۴۹ 


در جستجوی زرتشت 


زندگی مفیدش آن بود که از برخورد با مباحث اخلاقی قرینه و متضادی که پدرش برای او 

فردریک نیچه که در خانه او را «فیتز» (۳102) می‌نامیدند به قول همه کسانی که او 
را می‌شناختند دوران کودکی خوشی را گذراند. مادری فدا کار داشت. پدرش تمثیل کامل یک 
روستایی بود با روح و قلبی بزرگ و صفات نیک یک مسیحی با ایمان. زندگی را در آرامش: 
سادگی و خوشی گذراند. فردریک نیچه پدرش را بسیار دوست می‌داشت. در سن دو سالگی 
دارای یک خواهر شد و در سه سالگی یک برادر به خانواده‌اش افزوده شد. خانواده او خوش و 


سعادتمند بود. 


ولی دوران خوش دیرپا نبود. در سال ۱۸۴۹ زمانی که فردریک نیچه هنوز پنج 
ساله بود پدرش در سن سی و شش سالگی در حالیکه بیش از یک سال از بیماری مغزی رنج 
می‌برد درگذشت. یک سال بعد برادر کوچکش «جوزف» فوت کرد. دوران خوش کودکی 
برای نیچه سپری شده بود. 

تکان از دست دادن عزیزان در اثر رخدادی که قطعاً برای نیچه خردسال چیزی 
مانند تبعید بود بیشتر تشدید شد. خانواده او مجبور شدند خانه‌ای که کلیسا برای کشیشان 
اختصاص داده بود تخلیه کنند. اشیاء و اماکنی را که یادآور دوران خوش بود ترک کرده به 
اتاقی اجاره‌ای در شهر بزرگتر مجاور به نام «نامبورگ» (52216 067 صه تنعل نقل 
مکان کنند. امروزه «نامبورگ» شهری کوچک و صنعتی است که در کنار یک رودخانه آلوده و 
حزن آور آلمان شرقی [سابق] قرار دارد. ولی در زمان نیچه این شهر مرکز تجارت کالاهای 
کشاورزی بود. کشتی‌های بزرگ. محصولات کشاورزی را از زمینهای حاصلخیز ساکسونی 
(۹2:600۷) بر روی رود «ساله» (2216) به آنجا می‌آوردند. این شهر به سبب کلیساهای 
بزرگی که با معماری رومانسک ۲ (0۳020650106) و گاتیک (00116)) ساخته و وقف دو تن 


از حواریون مسیح. پیتر (۳606۲) و پال ([۳210) شده بودند شهرتی فراگیر داشت. 


3 رومانسک: سبکی از معماری اروپایی دارای مجموعه‌ای از عناصر معماری رومی و بیزانس (روم شرقی) 


که به ویژه در قرن‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی معمول بوده است. - م 


۵۰ 


فا از ناوت ملگ 
در آنجا نیچه به مدت هشت سال زندگی کرد و در تمام طول این مدت در احاطه 
زنان قرار داشت: مادربزرگ, مادر, دو خاله و خواهر کوچکش «الیزابت» (0600هوتاظ۳). آیا 


اين زنان برای جبران ضایعه از دست دادن پدر بیش از حد به نیچه توجه و محبت 


می‌کردند؟ آیا سعی می‌کردند که او را چنان تربیت کنند که خصائل پدرش را پیدا کند؟ 


«مرد باید از زن باعاطفه بترسد. زیرا زن با عاطفه است که به هر 


فداکاری دست میازد و هر چیز دیگر در مقابل چشمانش بی‌ارزش جلوه 
می کند» 


«وقتی به زن روی می‌آوری شلاق خود را فراموش مکن» 


پس از نقل مکان به شهر نامبورگ. نیچه که قبلا کودکی عادی و خوش بود. تبدیل 
به کودکی آرام و گوشه گیر شد. به قول خودش «دوران خوشی و بی‌خیالی سپری شده بود». 
او به گوشه گیری روی آورد و آرامش را زمانی می‌یافت که تنها بود. مانند بسیاری دیگر از 
کودکان که با ضایعه از دست دادن عزیزان مواجه شده‌اند نمی‌فهمید که چرا سرنوشت شوم. 
مرد خوبی چون پدرش و یا کودک معصومی چون برادرش را از او ربوده است. امروزه 
روانشناسان بر اين باورند که بسیاری از کود کانی که با ضایعه از دست دادن یکی از والدین 
مواجه می‌شوند چون بر اين تردیدند که شاید آنها در اين امر مسوول بوده‌اند احساس گناه 
می‌کنند. ‏ تغییر در شخصیت فردریک جوان نشانه وجود چنین احساس گناهی بر روان او بود. 
بتدا او پاسخ به معمای زندگی را در مذهب جستجو کرد. انجیل را با اشتیاق تمام آنچنان 
مطالعه می‌ کرد که در بین دوستانش به «کشیش کوچک» معروف شد. در مدرسه خوب 
کزی ی شراتز و کته قعمیان ان از ابا رات یت ات تاو بر کار انش و ای 


بسیار پسند یده دارد. به اصول مذهبی مسیحبت بسیار پایبند است.» 
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لته ارو آوزی جه مهب ستتی .خانواد کی بود: شانواده تبته فززطول پم سل 
بیست و پنج کشیش تولید کرده بود. پدربزرگش که یک کشیش معتبر و عالم پروتستان بود 
در سال ۱۷۹۶ به خاطر کتابش به نام «دوام جاویدان مسیحیت» دکترای افتخاری دریافت 
کرو رده هو انم باور پوخنت که او رارقا ای زاو تحضیان ارات فان 
راهن و یتک مه عهاز خا سالک اور بزای دعر عضو ر هشارت 
مدرسه شبانه روزی و معتبر «شول فورتا» (0101010112) فرستادند. در اين دوران خانواده 
نیچه دوباره به خانه دیگری که سفید و بزرگتر بود و در محله «واین گارتن» (۷۷۵10227160) 
کم وف هنان هی تآمذرت فرارداشت هل مان کرفه. این خانهای برد که هدزای 
طوال بع یی ان ترا اقا وه نم هه یوق ساور یه ییا ات اسان 
کرد ولی بیست سال بعد آنرا خرید و امروز در آلمان از آن به عنوان موزه نیچه نگاهداری 
می‌شود. 

تا اینجا از حضور زرتشت در زندگی نیچه خبری نیست. البته در اين. جای تعجبی 
نیست. یک جوان مومن مسیحی چون نیچه قطعا پیامبر ایرانی را تحت عنوان یک کافر ناآگاه 
نفی می‌کرد. کافری که در بهترین شرایط سرنوشتش - همچون ویرجیل دانته -به برزخ 
می‌انجامید. ولی در هر صورت زمانه در حال تغییر بود. اواسط قرن نوزدهم برای یک جوان 
آلمانی در حال رشد دورانی مسخ کننده بود. تازه ترین جنبشی که در این دوران آغاز شد 
رمانتیزم آلمانی بود که در تمام ابعاد هنری چون موسیقی. نقاشی, ادبیات و همچنین فلسفه 
دوران صعود را طی می‌کرد. . عصر روشنگری و جنبش روشنفکری قرون هفدهم و هجدهم که 
بر اساس خرد. نظم. خودداری. هماهنگی و کسب ترقی خواهانه دانش استوار بود شالوده نگرش 
امروزی ما را از جهان پی ریزی کرد. ولی در آن زمان یک نیروی قوی در مخالفت با آن 
جوانه زده بود. 

در کتب درسی چنین نگاشته شده است که عصر روشنگری به همراه مرگ فیلسوف 
شهیر «امانوئل کانت» (204ک لعاحمحصص) در سال ۱۸۰۴ به پایان رسید. ولی در حقیقت. 
نفوذ پرقدرت این عصر تا کنون احساس می‌شود و هنوز شکل دهنده بسیاری از ارزشهای 
امروزی ماست. در آغاز قرن نوزدهم. رمانتیزم آلمانی فرقهای غیراخلاقی, راز گرا 
(۷۷۹)162[1), مشاجره جو و زیاده طلب را بوجود آورده بود. 
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در جایی که متفکرین عصر روشنگری و دانشمندان با تلاش زیاد سعی کرده بودند 
که قوانین حاکم بر جهان را تعبیر کرده و توضیح دهند. رمانتیست‌ها اساس و درستی دانشی را 
که بر واقعیات اسوار بوذ موره سخال فزار می‌دادند:. آدررجانی که صتعت به! سبرقت م رف 
که از قوانین طبیعت بهره جوید. رمانتیست‌ها از کوچک بودن بشر در مقابل عناصر طبیعت 
اظهار خشنودی می‌کردند. در جایی که مبلغین عصر روشنگری پیروزی مغز بر نیروی بدنی را 
اعلام می‌کردند. رمانتیست‌ها بر تقدم بدن بر مغز پافشاری می‌نمودند. در جایی که 
روشنگری بر وظیفه اجتماعی در قبال نظم تاکید می کرد زمانتیست‌ها با حرارث زیاد آزادی 
فردی را تبلیغ می‌کردند. در جایی که تفکر روشنگری نسبت به وجود خدانگرشی خنثی 
داشت (۸205110) و يا بطور کامل مذهب را نفی می‌ کرد. رمانتیست‌ها نیروهای معنوی 
)٩171012[(‏ متعددی را در اطراف خود در کار می‌دیدند. هرچند که خود با مذاهبی که دارای 
ساخت تشکیلاتی بودند مخالفت داشتند. 

شاید همه اینها برای کسانی که در اوج «ضد فرهنگ» دوران ۱۹۶۰ در اروپا و 
آ وکا رشند کرتبا آضا بلاط بايی. ساره از صامیه شتا ابر آنتن قنوبانته کته 
رمانتیسم هرگز از میان نرفت. بلکه در زیر فشار نسلهای معقولتر بعدی دچار سکون شد تا 
اینکه دقیقا یک قرن پس از شروع تحصیلات دبیرستانی نیچه دوباره جانی تازه گرفت. شاید 
جوامع بشری همواره بین دو جریان افراطی و متضاد در نوسانند. نیچه این نوسان را به نوسان 
بین دو روح تشبیه می‌کند. روح «آپولو» (۸۳0[0) مظهر متانت حساب شده (آپولو رب 
النوع خورشید. توازن. تناسب و تعقل) و«دیونی سوس, (19[070(509) مظهر لذات افراطی 
(دیونی سوس رب النوع طبیعت تاریکی و شهوت). نیچه بر اين باور بود که اساس مشکلات 
تمدن اروپایی ناشی از ارجحیت دادن «آپولو» بر «دیونی سوس» است. به نظر او نطفه این 
انحر اف توسط افلاطون فیلسوف یونانی بسته شده بود. 

قهرهان پرشتی گزانشی نکر برد که اصان فده نود همانطور که ور اواستظ فترن 
بیستم تصویر «چه‌گوارا» مزین کننده دیوار اتاق صدها هزار دانشجو بود. نسل دانشجویان قرن 
نوزدهم مجذوب کتاب «توماس کارلایل» (1۳01۳025 211[16)) به نام «قهرمانها -پرستش 
قهرمان و قهرمانی در تاریخ» بودند و بت سازی او را از «کروم‌ول» ([[۲010۷۷۵)) و «فردریک 
کبیر» (>[۳۲60610 ]0168 116) می‌ستودند. همانطور که پریشان پوشان هیپی دوران ما 
کتابهای «آلن گینزبرگ» (1050678) ۸۵۱۱6), جک کرواک (15670۷26 >1201), «ویلیام 
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بروز» (5ع۱17019۲ظ حصع111 ۷۷) و «ریچارد براتیگان» (2۳ع12101ظ 61010270 را می‌خواندند و 
از شنیدن موزیک بیتلهاء «بیچ بویز» و «رولینگ استون» لذت می‌بردند. فردریک نیچه در خانه 
خود در ایام تعطیلات تحصیلی, کلوپ ادبی و موسیقی به راه انداخته بود که آنرا «زرمانیا» 
(161112012)) نامیده بود و در آن اشعار رمانتیک «هولدرلین» (۳101067110), کتب رمانتیک 

«زان یال ریشتر» (۳6۶ 620-۳211 را می‌خواندند و از طریق ژورن ال موزیک 
۷۲۵1 ۳۱۲ 26150۳1111 با آهنگهای واگنر (۷۷۵2۵۳6۲) آشنا می‌شدند. 


این دوران مسخ شدگی به زودی در اثر واقعه‌ای که در قرن بیستم مانند نداشت به 
پایان رسید. اين واقعه زمانی رخ داد که نیچه در سال دوم دبیرستان ٩011010102‏ تحصیل 
می‌کرد. تحولی عقیدتی که تمام خودنگری بشری را تغییر داد و احساس اعتقادات تثبیت شده 
آنروز را از هم فرو ریخت. این رویداد انتشار کتاب «منشاء انواع از طریق گزینش طبیعی» 
توسط چارلز داروین در سال ۱۸۵۹ بود. 


تئوری تکامل داروین از نفی مبانی کتاب «تکوین» عهد عتیق فراتر رفت. اگر چه در 
اثر گذشت زمان مردم پی برده بودند که کار کرد جهان بر مبنای قوانینی استوار است که توسط 
نوابغی چون نیوتون قابل کشفند - و این امر نیز مورد مخالفت کلیسا قرار نمی‌گرفت - ولی هم 
چنان معتقد بودند که اساس کار کرد جهان زندگان کماکان در حیطه خواست خداوند است. 
در کتاب «منشا انواع» این مبحث طرح شده بود که حیات نیز چون جهان مادی تابع قوانین 
خاص خود است. در تصویری که داروین از جهان زندگان ارائه داده بود ابداً جایی برای 
نیز اقله تضر(وون فبود: ‏ اگر.خه قزر کنات اولی که دازون درباره تکام ل مت ستاخت تین 
درباره تکامل انسان ارائه نشده بود. از همان ابتدا روشن بود که تئوری او به چه سمت و سویی 
می‌رود. ‏ اگر بر خلاف کتاب عهد عتیق (سفر تکوین) خداوند هر موجودی را جداگانه خلق 
نکرده است دلیلی وجود ندارد که بر اين باور باشیم که انسان منشائی جدای از سایر موجودات 
زنده داشته باشد. در چنین صورتی برتری انسان بر حیوان بر چه اساسی است؟ 

این نمونه‌ای از سوّالاتی بود که کتاب داروین برانگیخت و موجب مباحثی شد که 
دنیای روشنفکری را که نیچه دبیرستانی در آن زندگی می‌کرد زیر و رو نماید. او با هدف 
کین تفن درس ۲۰ سالگ فرسال ۱۸۱۶۳ اتانات تهای تخیر سای را با موفشب تب 
پایان رساند و به عنوان دانشجوی علوم الهیات و فلسفه کلاسیک وارد دانشگاه «بن» شد. 
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بوده‌اند معتقدان مکتب یا مذهبی که برای یافتن پاسخ سوالاتشان در کتب دینی و یا 
فلسفی به جستجو پرداخته‌اند و جز سوالانی بیشتر چیزی نیفتهاند. برخی از اين افراد چرخشی 
تند در جهت مخالفت زده‌اند و با حرارت با آنچه که زمانی تبلیغ می‌کردند به مخالفت 
پر فان . دز دوزانعره ما سیازی اسان رتیت در ماس ام بت ترا رک مات 
قشت زان یدیل یی رکنم ورد که یتضور مان او دانگان فهازز فری ی یر 
عقیدتی شد. پس از یک دوره دردآور تعمق در وجدان خویش به اين نتیجه رسید که دیگر 
نمی‌تواند خود را در زمره مسیحیان بداند. 

نیچه با خوی افراطی‌اش وقتی که در دوران تعطیلات دانشگاهی به خانه‌شان در 
نامبورگ مراجعت کرد. به اقدامی دست زد که برای خانواده‌اش یک رسوایی بزرگ به حساب 
می‌آهنه. آو در سال: ۱۸۶۵ از همراهی مادر:و خراهرش به. کلیس برای عراسم عشاء تربنانی 
(ممتصتصصصویت لامل) در روز عید پاک (50۴021 ۲عادعت) امتناع کرد. در آن زمان 
آشکار بود که دیگر امکان ندارد که چون پدرش کشیش بشود. دیگر دلیلی نداشت که به 
تحصیلات الهیات ادامه دهد. از آن زمان به بعد او کوشش خود را به طور تمام صرف 
تحصیل فلسفه کلاسیک. زبان لاتین و یونانی. زبانهای کهن رم و یونان نمود. 

از آنجا که بسیاری از متون ماخذ الهیات مسیحیت به زبان یونانی (مانند انجیل) و 
لاتین (مانند نوشتارهای بزرگان کلیسا) نوشته شده‌اند. این مسیر تحصیلی جدید برای نیچه 
جزئی از برنامه تحصیلی و تربیت کشیشان نیز بود. ولی در این مسیر تحصیلی جدید چه 
چیزی می‌توانست موجب تداوم دلبستگی کسی شود که به اعتقادات مسیحیت پشت کرده 
است؟ چه چیزی نیچه را به سوی خود کشیده بود؟ به اين فکر میکردم که شاید در آن مقطع 
زمانی یک تحول جدی در تحقیقات زبانشناسی. یا یک کشف جدید در این زمینه موجب کشش 
و علاقه نیچه شده باشد. پس از بررسی رشد و تحولات علم زبانشناسی در قرن نوزدهم موفق 
به یافت چنین انقلابی شدم. ولی آنچه یافتم بیش از چیزی بود که جستجو می‌کردم. رابطه 
این تحول با نیچه نیز برایم آشکار شد. 
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یک واقعه در تاریخ ادبیات 


برای بررسی این رابطه باید بطور موقت نیچه را هنگامی که تازه سال دوم دانشگاه را شروع 
کرده بود رها کنیم. او را در حالیکه از میان درب بز رگ دانشگاه عبور می‌ کند در زمان منجمد 
می کنیم. دانشگاهی که در قرن هجدهم کاخی بود و امروز در ساحل روزخانه راين هنوز محل 
دانشگاه بن (080) است. در فرصتی دیگر به او مراجعه خواهیم کرد. در اینجا باید مسیر 
سفر خود را تغییر بدهیم. به زمان دور در گذشته برگردیم تا آن زمینه‌هایی را بررسی کنیم 
که در زمان نیچه اساس برداشت متفکران ارویایی از پیامبر باستانی ايران بود. 

در ادبیات و فلسفه کلاسیک. زرتشت شهرتی والا داشت. نویسندگان زیادی از 
زمان خانتوس (242010059) اهل لیدی در قرن پنجم قبل از میلاد به بعد احترام بسیاری برای 
زرتشت به عنوان «مهمترین قانون گذار مذهبی عصر باستان» قائل بودند -بدون آنکه جزئیات 
آموزشهای او را شرح دهند و يا اطلاع دقیقی درباره محتوای متون نوشتاری که توسط پیروان او 
حفظ شده بود ارائه دهند. برای نویسند گان جهان کلاسیک. زرتشت ریاضیدان. ستاره خوان 
(۸۵۲010826۲) کاهن (۷۷12۵10) يا جادوگر بود. بر اين باور بودند که نفوذ او نگرش فلاسفه 
از فیثاغورث (۳(/]280745) تا افلاطون را شکل داده است. یونانی‌ها بر اساس نام پیروان او. 
مغ‌ها (۷1۵۵1) کلمه 1۷128216 [به معنی جادو] را به ما عرضه کردند. 

در دوران رنسانس اروپا کشف دوباره این آثار کلاسیک بار دیگر توجه محافل 
روشنفکری را معطوف این پیامبر ایرانی نمود. لذا نویسندگانی که در باره تاریخ تمدن یا 
مذاهب قلم میزدند در نوشته‌های خود به خاطره اين خردمند ایرانی ادای احترام میکردند. در 
سالهای ۱۷۰۰ توماس هاید (۲۲۷06 ۲0۳025) استاد دانشگاه آ کسفورد (برای اولین بار خط 
متداول در خاور میانه را به دلیل شکل ظاهریش به نام خط میخی 16110101) خواند) تمام 
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متونی که در آنها اشاره‌ای به زرتشت شده بود. اعم از یونانی. لاتین: عبری و عربی را در 


مجموعه‌ای نفیس به نام «تاریخ مذهب ایرانیان باستان و مغان آن 6*٩‏ جمع آوری کرد. 


در این زمان زرتشت مظهر قابل پذیرش و حتی نجیب مذاهب قبل از مسیحیت محسوب 
می‌شد. در سالهای ۱۷۳۰ میلادی زمانی که اجرای ایرای سامسون اثر آهنگ پرداز فرانسوی 
رامئو (520621) به علت وجود شخصیتهای انجیلی (که کفر آمیز محسوب می‌شد) ممنوع شده 
بود به او اجازه دادند که نمایش خود را با تغییراتی تحت نام زرتشت (20۲085176) به اجرا 
گذارد. نویسنده و فیلسوف فرانسوی ولتر از زرتشت به عنوان یکی از کسانی نام برد که قوانین 
طبیعی ایزدی را برای نوع پشر آورده است: 

0 7۱ , 212۲۲۱۵ ۲ , سای 50۷۵۲۳۵/۵۲ 11:9 

این قانون اعظم گسترده تا چین و ژاپن 
01 110۱۲۱۱۵6( , 2۰۵۲۵0۵۱6۲ ۲۲۱۹۱۳6۵ 
که به زرتشت این قانونگزار روشن ضمیر الهام شد 
ر 6۳365 1 , 01۳6۳ 1۱6 10 0۴16۱۷۷۵۳۵ 21۷0 0۳0۵ ۲۵0۳ 
از این سوی جهان تا آن سو فریاد می‌زند: 
۳ ۵۹۱۵۲۱۵۵ ۷۱۵۵۲ ۵۲ 0۳۱0 ر اقلا[ , 600 0۳۵ ۲,۵۷۵ ۲ 
«یک خدا را پرستش کنید. عادل باشید و سرزمین پدری خود را دوست بدارید» 


موتزارت ۲ (۷10221) در یکی از موسیقی‌های خود به نام «نی سحرآمیز» ۲ زرتشت را تحت 
نام شخصیت بخشنده‌ای به نام سوراسترو (5012900) عرضه کرد. جرج برنارد شاو 
(5۳۵۷ 560۵70 26ع060۲)) درباره دو قطعه اپرایی (21125) این موسیقی. زمانی گفته بود که 
«اين تنها آهنگی است که برازنده حنجره ایزدی است.» 

٩‏ حصنتمعه۱۷ متامحصطوظ صتمعه۳ صتصعاه ۷ عنعمنعنام متتمادن۴۲ 
* موسیقیدان آلمانی (۱۷۹۲-۱۷۹۱) - م 


۲ ۲۱66 منهد۱ م1 
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از قوانین دین او پیروی می‌کردند. به نظر می‌رسید که به فکر کسی در اروپا نرسیده بود بهتر 
است که گفتارهای این پیامبر را که در کتب دینی زرتشتیان ضبط شده مطالعه کند. 

در طول قرون وسطی رابطه اروپائیان با آسیا از طریق حاکمان مسلمانی بود که 
علاقه‌ای به متون مذهبی یک اقلیت بی‌ایمان که کافر می‌دانستند نداشتند. در این دوران. 
ظری‌ها و امیرآ لور ما فان سرطه قدرت موه رات ای کمن کرش ی ان ]تایه ان 
باور رسیده بودند که از لحاظ دانش. فرهنگ و نژادی بر توده‌های انبوه کشورهای شرق برتری 
دارند. در چنین فضایی پرسش از زرتشتیان درباره پیامبرشان بی‌مورد و تحقیر آمیز می‌نمود. 

هر چه که اروپائیان کنترلشان را بر کشورهای آسیایی می‌افزودند بر احساس 
برتریشان نیز افزوده می‌شد. در قرن نوزدهم که تازه کمی احساس احترام نسبت به مسلمانان 
و حتی هندوان شکل گرفته بود. بانویی که به «شخصیت آگاه درجه یک» معروف بود به نام 
«خانم کالکات» (2116011) 120) در مورد پارسی‌های هندوستان [ زرتشتیان] چنین اظهار 
نظر کرده بود: «آنها ظاهری ناخشنود دارند. نه از وقار آریستوکراتیک هندوان برخوردارند و نه 
از اصالت نسب مسلمانان .» یک مسافر غربی دیگر به نام بانو شیل ٩061[(‏ 1207) در مورد 
زرتشتیان ايران در قرن نوزدهم چنین اظهار نظر کرده بود: «آتش پرستان. فقیرترین. 
بدمنظرترین و ابله‌ترین جماعت این کشورند *. یک روحانی مسیحی انگلیسی بدون اینکه بر 
شناختی که زرتشتیان از دین خود داشتند ارزشی بنهد چنین نوشت: «چیزی بی‌موردتر از منظر 
پآرشیاناثیست که در‌غروب قفاب در ماحل پیش مر مرا متهتی کلمای ترا ادا می کت 
که حتی خود. آنرا نمی‌فهمند.» 

یه هه اش ار ها توا ی اوه هس آن 
«مکالی» (1۷]۵6۵11۵۲) در گزارش تکان دهنده خود درباره سیستم آموزشی هندوستان نوشته 
بود: «دانش طبی آنها یک نعل بند انگلیسی را شرمنده می‌کند. ستاره شناسی آنها دختر بچگان 
مدارس انگلیس را به خنده می‌اندازد. آموزش تاریخشان پر است از پادشاهانی که قدشان ده 
متر است و بارانهایی که سی هزار سال طول کشیده و جغرافیایی که دارای دریاهای شیره و کره 
است .» 

با همه این احوال, افراد استثنایی نیز بودند که بر خلاف جریان آب شنا می کردند و 


از سهولت سفر به کشورهای شرق و تماس نزدیک با اهالی بومی در اشکال متنوع مذهبی بهره 
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می‌بردند. و در نتیجه, گنجینه‌ای فرهنگی را کشف کرده و به همراه خود به اروپا می‌آوردند. 
در سال ۱۷۱۸ شخصی به نام بورشیر (00700611) کارمند غیرنظامی کمپانی هند شرقی که 
کر ایک کارخافه انگلیسی دز شهر سورات (لفتناه) در ساحل غربی هندوستان کار می کرد به 
همراه خود یک کتاب پر ارزش مذهبی زرتشتی به نام «وندیداد» را به اتگلیس آورد. او این 
کتاب را که گفته می‌شود به زنجیری طلابی متصل بود به کتابخانه بودلیان (30016120) اهداء 
کرد. اگر چه کسی نتوانسته بود آنرا ترجمه کند ولی این کتاب به مثابه شیتی با ارزش تلقی 
می‌شد. چند صفحه‌ای از آن با دقت کامل رونوشت و به پاریس فرستاده شد. در آنجایک 
دانشجوی جوان دانشکده زبانهای شرق دور وابسته به «کتابخانه سلطنتی» ( ۲ ۱0110]601۲6ظ 
1( به این متن علاقمند گردید و از آنجا بود که کشف میرانی که زرتشت به جا گذاشته بود 


آغاز شد. 


در کتابخانه دانشگاه لندن. در یک کتاب قدیمی غبار گرفته به نام «یادداشتهای جامعه فلسفی 
لندن ۱۸۵۷- ۱۸۵۶» چاپ سوم. مقاله‌ای از یکی از اعضای پارلمان و قاضی اسبق کلکته به نام 
«سر ارسکاین پری» (۳6۲۲۷ ۳5106 )٩11‏ تحت عنوان «مشاهدات آنکوتیل دویرون و آتش 
پرستان هندوستان» توجه مرا جلب کرد. شروع به خواندن آن کردم. در حالی که سعی 
می‌کردم املای قدیمی لغات توجهم را منحرف نکند. به سرعت حضور میز ترک خورده و 
زاهروهای کم تور از نظرم مخو شندد و در داستانی رمانتیک که از جالبگرین سفرهای پرمناجرای 
یک فرانسوی قرن هجدهم بود غرق شدم. 

«آبراهام هایسینته آنکوتیل دوپرون"» فرزند یک بقال پاریسی. یک کاتولیک و برادر 
۱ 
پرشنون داشنت:. احشمالا سب گوسششن تحصیل زبان عبر که.در آن خورآن دز فراتسهبه خر در 
میان پروتستانها بی‌ارج تلقی می‌شد. حسادتی بود که نسبت به موفقیت و محبوبیت برادر 
بزرگترش در میان طبقات متنفذ قبل از انقلاب احساس می‌کرد. او تحصیل زبان عبری را در 
دانشگاه اوترشت (160۳06) ادامه داد و در آنجا به تشویق اسقف محلی شروع به آموختن 
زبانهای پارسی و عربی کرد. بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه اوترشت هدفشان پیدا کردن کار 


۸ رهظ بل آتاماممه مطاصومه۲۱۷ صحطح‌وضر 
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مترجمی در لوانت* (1۵7804) بود. ولی دوپرون نه علاقه‌ای به چنین کار پیش پا افتاده‌ای 
داضت وه اقتیافی ذاشت. که.برای خشبود کردن آسفت. .و اطرافباتش بوارد کان کلیس پشوه: 
لذا به «کتابخانه سلطنتی ‏ "» در پاریس باز گشت تا دست سرنوشت نقش خود را در زندگی او 
ایفا نماید. 


او بیست و سه سال داشت که سرنوشت مسیر زندگی‌اش را به او نشان داد. این 
زمانی بود که او آن چند برگی را که از «وندیداد» در کتابخانه بودلیان کپی شده بود دید و 
سریعاً دریافت که چه باید بکند. او می‌بایست که به هندوستان به شهر سورات. آنجا که 
وندیداد یافت شده بود می‌رفت تا به عنوان اولین کسی که موفق به ترجمه آن شده برای 
خودش شهرتی به دست آورد . 

انجام این کاز:مشکیر از آن نود که اوتضورمی‌کردد: فراسال ۱۷۵۴ جنک هفت 
ساله استعماری بین فرانسه و انگلیس آغاز شده بود که به آمریکای شمالی, آمریکای جنوبی 
(100105 ۵51 ۷). آفریقا و هندوستان کشیده شد. در آن سال تنها کشتیهای نفربر نظامی بودند 
که به هندوستان سفر می‌کردند. هیچ چیز و هیچ کس نمی‌توانست عزم دوپرون جوان را سست 
کند: اوتمی‌خواسنت کشی در مقابل این تصمیم و فرار بکیرد لذا کسی: را نیز از هدف خود 
مطلع نکرد. در کوله‌بار خود دو دستمال, دو پیراهن. دو جفت جوراب. یک دسته ابزار ریاضی: 
یک انجیل عبری و یک کتاب از مانتین (1۷]00]21806) بست و به عنوان سرباز در یک هنگ 
که سربازان آن عمدتا از محکومان و زندانیان آزاد شده تشکیل می‌شد ثبت نام کرد. عازم 
بندری شد که کشتی از آنجا حرکت میکرد. در همین زمان دوستان پاریسی‌اش از نقشه او 
باخبر شده و بر آن شدند که به او کمک کنند تا از خدمت نظام خارج شود. ترتیبی دادند تا از 
بودجه کتابخانه مقرری برای او تعیین شود. در کشتی «دوک دی اکوی تین" وابسته به 
شر کت «ایست ایندیا من» (1001210120 ]1225) بلیط سفر تهیه کرده او را به «یوندی جری» 
([۳0001011611) ستاد فرماندهی مستعمره نشین فرانسوی در ساحل شرقی هندوستان رهسیار 


ساختند. 


٩‏ لبنان فعلی - م 
۲۰ کتابخانه ملی کنونی - م 


۲ مصنداندمم۸ ع۵ظ۳ 
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سفر کشتی از فرانسه به هندوستان یک کابوس پنج ماه بود. دوپرون بطور مداوم از 
تهوع ناشی از تکان کشتی و اسهال رنج می‌برد. بیماری طاعون در کشتی شیوع پیدا کرد و صد 
نفر منجمله ناخدا را قربانی نمود. اين دانش پژوه جوان فرانسوی زمانی که به پوندی چری 
رسید. بیمار. خسته و بی‌نهایت لاغر و نحیف شده بود. 

امروزه «پوندی چری» تفریحگاه کوچک و آرامی است که به «خطه اتحادیه» 
(161001 8101/]) تعلق دارد. این خطه جزئی از مستعمرات سابق فرانسوی را تشکیل 
می‌دهد که در ساحل جنوپی هندوستان پخش شده‌اند. آخرین باری که من در سالهای ۱۹۶۰ 
از این شهر دیدن کردم هنوز نفوذ فرهنگ فرانسوی کاملاً مشهود بود. اين نفوذ شاید هنوز هم 
آخامک حاقفة باشته. درد ان وماق پلنسی شعال ترا نید کفاه آي سل ف شرع در 
حالیکه نان باگتی را به زیر بغل زده سوار بر دوچرخه سویی روان است. این شهر در اواسط 
قرن هجدهم پایتخت مستعمره نشین فرانسه در هندوستان بود. بندری بود شلوغ و بدون 
تقد رگا که ی اما مخز بووین در قا هی کتاوس مرن لک آتاخته اور ام -وسار 
خود را با قایقهای کوچک به ساحل برسانند و با از آنجا حمل کنند. دوپرون اینگونه به 
وان تزست. تساه با وهساعل اش وافاصله به سوی شاه بترپرست یساش 
مبلغین مذهبی در آن شهر عازم شد. 

حضور این جوان نحیف بیمار با لباسی ژنده و کثیف در مقابل «ام دی لی ریت» 
()۷].1<.10711) فر ماندار کل فرانسوی هندوستان منظری جالب را تصویر می‌کند. تفاوت بین 


این دو حتما چشمگیر بود. دوپرون در این باره نوشته بود: 


از میان سالن با شکوه مردی با قامت دو متر. اندامی باریک با کتی سپید 


متونی کهن صحبت می‌ کرد که مفهوم نبود و می‌بایست ترجمه شود. او با وقار یک 
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آریستوکرات مبهوت در پاسخ درخواست کمک میهمان خود می‌گوید: «به درخواستت فکر 
می‌کنم .» و از او روی بر می‌گرداند. 

یک سال و نیم طول کشید تا دوپرون در میان طبقات بالای مستعمره نشینان 
فرانسوی برای خود جایگاهی به دست آورد. به رغم خوی تند و گرایش به ابراز عقیده صادقانه 
ولی نامطلوب آنچه که به او کمک کرد جذابیت طبع. خوش صحبتی و گشاده دستی او بود. 
در این شهر او از هدف تحقیق درباره دین زرتشت دور می‌شد. در پوندی جری 
(۳۵۳1061۲۷) که به نظر او بیش از حد اروپایی می‌آمد او به آرزوی خود نزدیکتر 
نمی‌گردید. آرزوی او اين بود که اولین مترجم متون مذهبی زرتشتیان هندوستان (۳۵۲966) 
بشود. او تصمیم گرفت که به یک گروه نظامی تحقیق و تفحص ملحق شود که عازم مناطق 
داخلی هندوستان بود. ولی هشت روز قبل از حر کت دجار تبی خطرناک شد. 

چند هفته از بستری شدنش در بیمارستان نگذشته بود که به طور عجیبی به این باور 
رسید که شاید در بنگال بتواند بیشتر درباره زبان باستانی ایرانیان بیاموزد. لذا با کشتی رهسپار 
«چاندر نا گور» (21061028201)) مهمترین مستعمره نشین فرانسوی در بنگال شد و درآنجا به 
اروش فرمانن اظا فان ملع گرم ولی آوضراشا مرف هر ایض ره 
نداشت. افسران فرانسوی از خوی تند او و اظهار نظرهای نامطلوبش خشنود نبودند. به جز 
کمی زبان بنگالی چیز دیگری در اینجا نیاموخته بود. ضمناً به وضوح می‌دید که فرانسوی‌ها در 
آستانه از دست دادن مناطق تصرف شده به انگلیسی‌ها هستند. راه دیگری برای او باقی نمانده 
بود جز آنکه دوباره سفر به سورات (۹۱20) را هدف خود قرار دهد. 

ولی چگونه می‌شد که به آنجا رسید؟ بنگال در شمال شرقی هندوستان واقع است و 
سورات در حدود هزار و ششصد کیلومتر در شمال غرب. کوتاهترین راه عبور از شرق به غرب 
در خطی مستقیم است. به این سبب دوپرون از طریق قایق بر روی رودخانه گنگ (220865)) 
عازم شذ.با این امید که حناقل نیمی از راه زا از این طریق طی کند. .او این سفر را در فوزیه 
۸ آغاز کرد. همان ماهی که آتش بس میان فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها خاتمه پیدا کرده بود. 
منازعات جدید. سفر از خشکی را ناممکن می‌ساخت. از آن بدتر. در این موقع انگلیسی‌ها 
کنترل کامل راههای ۳ در بندر بنگال را به دست آورده بودند و مراجعت به «پوندی چری» 
از طریق قایق دیگر خالی از خطر نبود. تنها راه سفر از روی خشکی به سوی جنوب به ساحل 
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شرقی هندوستان و از آنجا از طریق جناح غربی به سوی شمال بود. بطوری که تمام این 


شبه قاره را می‌بایست دور می‌زد . 


فیلم هالیوودی شنت ((سر ارسکین بری» (۳۵۲۲۷ ممل ۳۲۹ 011 سفر دوپرون را جنین 


خلاصه کرده است: 


پوندی چری هزار تا هزار و دویست میل [هزار و ششصد کیلومتر تادو 
هزار کیلومتر] تا قرارگاه فرانسویان در بنگال از راه خشکی فاصله داشت. 
این مسیر تا آن زمان از طریق هیچ اروپایی طی نشده بود. زمانی که 
دوپرون سفر خود را آغاز کرد ماه می (اردیبهشت - خرداد) بود که 
گرمترین ماه سال در آن نقطه هندوستان است. مسیری که دوپرون 
می‌بایست طی کند عموما جنگلی و پر از پلنگ بود. در قسمتهایی از مسیر 
نبردهای سختی بین فرانسویان و انگلیسی‌ها در جریان بود. جیب دوپرون 
تقریبا از پول تهی شده بود. به رغم اینها او مصمم بود که آین مسیر را 
ات هیر آ ری وان تیف اور میا کدف کی از این 
سفر پرمخاطره را روز پنجم ماه می آغاز کرد و روز دهم آگوست به 
پوندی چری رسید (بیش از چهار ماه) بطوریکه از گرسنگی. دزدی. حبس 
و سوءقصند در طول راه جان سالم به در برد. در پوندی چری برادر خود 
را یافت که به تازگی به سمت معاون مدیر کارخانه فرانسوی در سورات 
گماشته شتمبوت از انا آمبه یره برادرشن با قاش رهسار سورات شن 
ابتدا با قایق به ماهی* (1۷12۳66) در ساحل مالابار (0۷]212021) رفت. از 
آتجا.از طریق خشکی به:ستطقه کلینی لین در کوچین (صتاهم )راز 
آنجا به گوا (02)) بعد به آرونگ آباد (۸۲۵0۵۵020) به غارهای الورا 


(۳۱۱0۲۵) و از آنجا از طریق کاندش (1620065) به سورات رسید . 


ای شمان ول خسن 
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در ابتدا به نظر می‌رسید که سورات برای محققی چون دوپرون ارجحیتی بر بنگال 
نداشته باشد. از هر طرف منازعه‌ای بین نمایندگان ملل اروپایی در جریان بود. از یک طرف 
بین فرانسویان و انگلیسی‌ها جنگی آشکار واقع بود و از طرف دیگر بین حاکمان محلی و 
مستف تیان اران مخاتتات آنانه داشک: طیع وهتادک مان حعار و بان فان 
اختلافت انتاخته بود: خی دزربین جماعت:پازسی‌ها به سب اعتلاقات دی بین اضلاح طلبان 
و سنت گرایان شکاف افتاده بود. همه نسبت به این جوان فرانسوی که با درخواست عجیب 
خود از راه بنگال آمده بود. مظنون بودند. رهبر میسیونر مذهبی پرتغالی درباره دوپرون نوشته 
است: «اين جناب با درخواستهای زیادی بر ما وارد شده بود در حالیکه نه نشانی از پول و نه 


فر مان نامه‌ای از مقامات نزد او دیده باشیم # 


قترایط پزالتهاب خه ها دوترون را از جشتو باز نذاشت زلکنه ور خهایست بته او در 
زستدن به قذقش کیک رسانت سس ازماهیا مذاکرد و سوتویی از اعتلافات کرومی موقق 
اش که تالا خره کایی را کهز فا بان وفان در بویت بوق فعت خر‌هاه دسافیر سال :۱۷۵/۸ 
یادداشت زیر را از رهبر میسیونر مذهبی هلندی به نام ام تیلفرت (]۷1.121116167) دریافت 
کرد: 


موسیو دوپرون: 

آورنده این پیام یک نسخه از کتاب زرتشت را جهت امانت تقدیم شما 
می‌کند. بر طبق گفته ۱۷20002786 (رهبر حزب سنت گرایان) این 
نسخه اصیلترین و دقیقترین کتاب زرتشت در تمام سورات است. 
خواهش می‌کنم در نگاهداری آن دقت کامل بنمایید. مبادا که صفحه‌ای 
از آن کم بشود. لطفاً پس از انجام کار خود این کتاب را در اسرع وقت 


به من با زگردانید. 


پس از دریافت این کتاب دوپرون از یک منبع دیگر فرهنگ لغاتی که معانی کلمات 
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در این باره نوشت : 


اين مهم اولین اقدام در نوع خود است که توسط یک اروپایی آغاز 
شده و به گمان من واقعه‌ای ارجمند در تاریخ ادبیات است. تاریخ امروز 
غبازت ات او ۲ شاه‌مارین: ۱۷۵۹ سال پشن از ولد کی مستیم؛ 
و ام تسشن رو تاه مر ان ۱ یس ار ریسا 
۲ هگیرا (۳1621172) و ۱۸۱۲ یس از حکومت بکرمجیت 
(6۱0۳020(10ظ). 


از این زمان بود که دوپرون کار ترجمه وندیداد را آغاز کرد. کتابی که پنج سال قبل 
با دیدن صفحاتی از آن در پاریس اشتیاق ترجمه آن در او شعله ور شد. پارسی‌های سنت گرا 
از یاری رسانی به او خودداری می‌ کردند لذا او با پرداخت حق‌الزحمه روزانه به اصلاح طلبان از 
آنها درسهایی درباره زبان وندیداد می‌گرفت. او مرتب از معلمین خود شکایت می‌کرد که به 
عمد آموزش زبان او را طولانی می‌کنند تا هر چه بیشتر حق الزحمه آموزش دریافت کنند. 

کار ترجمه وندیداد به علت وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه به انجام منظم و سریع خود 
منجر نشد. این حادثه چنان پر مخاطره بود که می‌توانست کار دوپرون را در نهایت گمنامی و 
بی‌ثمری به انتها برساند و آشنایی دنیای غرب با کتاب زرتشت برای مدتهای طولانی به تعویق 
بیاندازد. 

کاپیتان یک کشتی فرانسوی به نام بیکوانت (۵۳1د210) دوپرون را به داشتن روابط 
عاشقانه با همسر محلی خود متهم کرده. به او اخطار داده بود که دیگر در نزدیکی خانه‌اش 
حاضر نشود. پس از این ماجرا همسر بیکوانت نوزاد پسری به دنیا می‌آورد. چون از تولد نوزاد 
مکی گذره: پیکزانت که,ضنوز اقدامی برای انضام مراس عشل یه تک رده بنودا سورد 
شرزتتی مقاقات فسوی عان راز من یرک لا این تایه هرن کایشی ی زود ااترتیی 
برای انجام غسل تعمید بدهد. در همین زمان دوپرون نیز در منزل کشیش بود. برای انجام 
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مراسم لازم بود که فرد سومی کودک زا یر نالاق تشت آب نگاه دارد. بیکوانت از دویرون 
می‌خواهد که در انجام مراسم غسل تعمید شرکت کند و کودک را بالای تشت نگاه دارد تا 

دوپرون در پاسخ به درخواست بیکوانت می‌گوید: «موسیو. شما به خاطر یک شایعه 
مردم چه فکری خواهند کرد؟» 

بیکوانت با ناراحتی می‌ گوید: «احتیاجی دیگر به این صحبتها نیست آیا حاضری که 
در انجام غسل تعمید کمک کنی يا نه؟» 

- «موسیو بیکوانت. تهدید یک جنتلمن کار درستی نیست.» 
می کنم.» 

دویرون در حالی که به سوی درب اشاره می کرد گفت: 

- «درب باز است.» 

- «البته موسیو من هم خارج از اینجا کفشهایم را تمیز می کنم.» [کنایه به کثیف 
بودن دوپرون - م] 

دویرون با عصبانیت جواب می‌دهد: 

- «موسیو شماً آدم گستاخی هستید.» 

در اين موقع کشیش بین دو نفر میانجی گری می‌کند و با آرام کردنشان هر دو را به 
سوی خانه‌های خود رهسپار می‌ کند. ولی از آنجا که نگران بالا گرفتن مشاجره بین این دو بود 
نامه‌ای برای هر دو می‌فرستد و به آنها یادآوری می‌کند که دولت سلطنتی فرانسه دوئل و 


ذیل را می‌نویسد: 


۶۶ 


فصل دوم: فیلسوف حقیقی 


اگر موسیو ژان بیکوانت می‌توانست در مقابل من عرض اندام کند این 
ممنوعیت شما قابل تامل بود ولی با توجه به انزجاری که نسبت به او به 
خاطر رفتار و موقعیتش به عنوان کاپیتان کشتی دارم حاضر نیستم خود 
را در آن حد پایین بیاورم که با او بجنگم مگر آنکه مجبور شوم از جان 
خود در مقابل او دفاع کنم. البته شما بهتر می‌دانید که هیچ مقامی 
نمی‌تواند به من دستور بدهد که يا شرافتم را زیر پا بگذارم و يا کشته 


۹4 


هفته بعد از اين ماجرا؛ بیکوانت به خانه دوپرون می‌رود. در آنجا به او می‌گویند که 
در خانه نیست و به ملاقات یکی از فرهیختگان به نام «م. بوکارد» (1۷].۳016870) رفته است. 
کایشان شسد ار را دراه هه تا متلتفشی وا برای اف سورد مود اد آ ما موق 
خانه بوکارد می‌رود. در آنجا حدود نیم ساعت با دوپرون به مشاجره می‌گذراند تا آنکه دوپرون 
برمی خیزد تا منزل بوکارد را ترک کند. بیکوانت در حالی که با یک دست شمشیرش را 
فشرده بود بازوی دوپرون را کنار درب خانه می‌گیرد و می‌گوید : 

«موسیو, يا باید با من دوئل کنی و یا شرافتت را زیر پا بگذاری.» 

دوپرون هم شمشیر خود را می‌کشد و هر دو در خارج از خانه به جان یکدیگر 
می‌افتند. جمعیت زیادی جمع می‌شود تا جایی که تعداد مردم شاهد دوئل به حدود چهارصد 
نفر میرسد. پس از مدتی که از منازعه می‌گذرد شمشیر دویرون می‌شکند. بیکوانت از این 
موقعیت استفاده کرده و شمشیر خود را در سینه دوپرون فرو میکند . تیغه شمشیر از فاصله 
چند سانتیمتری قلب دوپرون می‌گذرد. او شمشیر را از سینه دوپرون بیرون می‌کشد و زخم 
مهلک دیگری بر ران او می‌زند. دویرون دسته شمشیر خود را به کناری می‌اندازد و با دست 
خالی به کاپیتان هجوم می‌برد. پس از مقداری کلنجار او را به زمین می‌اندازد و شمشیر رااز 
دستش خارج می‌کند. در اين موقع در نهایت آرامش از روی بیکوانت برمی خیزد. شمشیر او 
را زیر بغل می‌زند و در حالیکه خون زیادی از او جاری بود از محل منازعه دور می‌شود. 


بیکوانت که خشمگین شده بود برمی خیزد و فریاد می‌زند: «شمشیر من. شمشیر 
من » بعد خنجر خدمتکارش را می‌گیرد و به دنبال دوپرون می‌دود و سه چهار ضربه مهلک 
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دیگر بر او وارد می‌کند. در اینجا بود که دیگر برای دوپرون کاملا روشن شده بود که اگر در 
دفاع از خود جدیت نکند جانش را از دست خواهد داد. لذا با شمشیری که از دست کاپیتان 
خارج کرده بود ضربه سریعی به او می‌زند تا خنجر را از دست او خارج کند. در همین موقع 
ضربه دیگری به بازویش وارد می‌شود. در جریان ربودن خنجر کاپیتان دستش زخمی دیگر 
برمی دارد. پس از ضربه به بیکوانت. دوپرون شمشیر کاپیتان را به زمین می‌اندازد و در حالیکه 
خنجر. شمشیر شکسته و غلافش را حمل می‌کرد از او دور می‌شود. بیکوانت دوباره از جا 
برمی‌خیزد. شمشیرش رآ از زمین برمی دارد و دوباره به دنبال دوپرون می‌دود ولی هنوز چند 


قدم برنداشته بود که به زمین می‌افتد و در اثر جراحات وارده می‌میر د. 


کشته شدن بیکوانت در اثر دوئل واقعه‌ای بسیار جدی بود. فرانسویان. حتی برادر 
خودش همه با دید شماتت به دوپرون نگاه می‌کردند. او دیگر نمی‌توانست بر روی کمک آنها 
ییات یو دی ماد نود ری ها مات قراس اهاط رز کف کر ین و 
قتل دستگیر شود. چاره‌ای دیگر برای او نبود جز آنکه به انگلیسی‌ها پناهنده بشود. انگلیسی‌ها 
او را با آغوش باز می‌پذیرند. زمانیکه مقامات فرانسوی برای دستگیری دوپرون نزد آنها 
می‌روند سرپرتت میسیون مذهبی آنگلیشی از استرداد از امتتاع می کته خوازفه ساه:طول 
می‌کشد تا بالاخره با کمک انگلیسی‌ها روابطش را با مقامات فرانسوی بهبود می‌بخشد. در طول 
ات مرت اد ماش بل که پراین باق اند برد رای هر شون در استفایه سکیا 
آنکه انگلیسی‌ها به او پيشنهاد می‌کنند که با یک کشتی متعلق به شرکت بریتانیایی هند شرقی 


پسییاری از ما آمروزتی‌تواتيم بر اساس عجار شخصی احسانن,سرشوردکی, انساتی :زا 
درک کنیم که پس از سالها سفر به سرزمین‌های آفتابی وقتی به فضای گرفته و مه آلود 
انگلیس باز می گردد با اشتیاق تعریف مناظر شگفت انگیز. ماجراهای اعجازآور در سرزمینهای 
دورس ملافایی ها آشکاض و افرآه ب ها رای ند فا کسی اه سیخ اس طالن 
علاقه‌ای ندارد بلکه حتی غیبت طولانی او نیز مورد توجه کسی قرار نگرفته. سرخوردگی 
دوپرون از این هم عميق‌تر بود. کشتی که دوپرون با آن به اروپا می‌رفت حامل تعداد زیادی از 
زندانیان جنگی بود. پس از هشت ماه وقتی که کشتی به بندر پورتزمات (8۴0۷0ظ):۴0) 
رسید مقامات انگلیسی به گمان اينکه دوپرون هم یکی از همین زندانیان جنگی است او را 


رهسپار زندان وینچستر کردند. خوشبختانه در آن دوران بین سربازان دشمن که می‌بایست 
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زندانی شوند و شهروندان غیرنظامی کشور متخاصم که مجاز بودند آزادانه بین دو کشور در 
حال جنگ سفر کنند تمایز قائل می‌شدند. لذا دوپرون پس از مدتی جک و جانه زدن با 
مقامات انگلیسی موفق می‌شود از زندان خارج شده و به آکسفورد برود. در این محل او 
کتابهای خود را با متونی که در آکسفورد بود مقابله می‌ کند. متونی که کنی. آنها هشتت.سال 


قبل در پاریس آتش اشتیاق به سیاحت در قلمرو شرق را در او شعله ور ساخته بود. 


بالاخره در سال ۱۷۷۱ ترجمه اوستاء کتابی که جمع متون فقهی دین زرتشت است توسط 
دویرون در سه جلد منتشر شد. اگر او در انتظار ستایش عمومی از کارش بود قطعا ناامید شده 
بود. این جوان تازه کار که معلوم نبود از کجا آمده است منافع بسیاری از «نخبگان» شناخته 
شده را یه خی آخداغته بو آوادعا کرد تون را خرخیته رده ات کنه زر گتشرین 
فرهیختگان عصر آنروز از انجام آن عاجز شده بودند. ولتر (۷01)2176) و دیدرو (۲106700) 
هر دو علیه او زبان انتقاد گشودند. 


آنچه که اوضاع را برای دوپرون بدتر کرد آن بود که در نوشته‌هايش مطالبی تند 
علیه انگلیسی‌ها بطور عموم و توهینهایی خاص در مورد دانهای (1(056) آکسفورد ابراز کرده 
بود. مطالب ضدانگلیسی دویرون احساسات وطن پرستانه جوان بیست و چهار ساله‌ای به نام 
ویلیام جونز (0165[ 111170 ۷۷) را که دانشجوی زبانهای شرق دور بود و به زبانهای لاتین. 
قابلیتش وجود داشت به دستور پادشاه دانمارک ترجمه کتابی را از زبان پارسی به فرانسه 
(درباره زندگی نادرشاه پادشاه ایران) در سال قبل به پایان رسانده [ منتشر کرده بود. او درباره 
تر جمه دویرون نوشته بود: «فقط اعلیحضرت حق آن را دارد که درباره فرستادن کتاب اوستا به 


فر انسه تصمیم بگیرند.» البته چه خیال باطلی. 


این شخص که بعدها عنوان ٩17‏ را که مخصوص نخبگان انگلیس است. دریافت کرد 
بعدها یکی از معتبر ترین شرق شناسان عصر خود شد و خدمات گرانبهایی در شناساندن 
فرهنگ و ادبیات ایران و هندوستان انجام داد. او که به تحمل نظر مخالف. روشنفکری و 
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مافیت و بو هو ود ویری احرقهاع عرش نا انم و یدای ها 
سر گشاده به دوپرون آغاز کرد. در آن نامه ترجمه کتاپی را که به زرتشت منسوب شده بود 
به نقد کشید. زبان شناس مشهوری بعدها درباره این حملات نوشت: «اين تهمت‌های نیش 
دار و پر از سم اساسا شایسته نبود که از قلم نویسنده محترم آن تراوش کند.» حملات سر 
ویلیام جونز"" علیه دوپرون و ترجمه‌اش به آنجا رسید که اساس صحت ادعاهای او را به زیر 
وال مرخ اف هرازه امه رد راسشن آجا دور 
اجازه بدهید که کشف پراقبالتان را به شما تبریک بگویم. شماجان 
عزیزتان را به مخاطره انداختید. شما از اقیانوسهای پرتلاطم عبور 
کردید. کوههای پر از پلنگ را در نوردیدید. چهره خود را در اثر تحمل 
سختی‌ها از ریخت انداختید. چهره‌ای که به گفته خودتان. که در 
نهاینت تواضع و متانت هم ادا شده است. روز گاری چون برگ گل 
لطیف بود. * 
اوتافه‌اشن راب عیلات اي رخبانة دیل بسیانان ریتاند: 


. . باور نمی‌کنیم که بی‌تجربه ترین شارلاتانها هم بتوانند 
خزعبلاتی را بنویسند که شما در کتب خود گنجانده‌اید. .. یا زرتشت 
از عقل سلیم برخوردار نبود یا او کتابی را که شما به او منسوب 
کرده‌اید ننوشته. اگر او از عقل سلیم برخوردار نبود همان بهتر که در 
گشتاش قي‌مافد.. آکر انین کنات خبط و قشعه سید است آشیاز ان 
تحت نام او کاری ناصواب است. لذا یا شما خوانندگان را با انتشار 
خرعیلات مورد کوهین فراز داده‌این و یا آنها را با اشفار جعلیات کمراه 


نموده‌اید. در هر صورت شما شایسته سرزنش هستید. . 


۳ او درباره برده داری در جایی نوشته است: *" وقتی که با کشتی از کنار ساحل آفریقا با شتاب عبور 


می‌کنم وجودم را خشم از تجارت جان نوع بشر فرامی گیرد. تجارتی که بخشی از هموطنانم به خود 
جرات می‌دهند تا ثروت نامیمون خود را از آن به دست بیاورند. * 


۳ وعصم[ هنال ۷۷ م٩‏ 
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یه ان کشا مایت یف[ 
دانشیی هد که آدعای آن را ذاریند و با داتش سا انفسدر 


۲ بر 66 
تست 


توجه عمومی که متوجه نامه ویلیام جونز شد بعضاً به دلیل تنفر انگلیسی‌ها از 
فرانسوی‌ها بود. او بعدها در کمال خشنودی در نامه‌ای به یکی از دوستان خود نوشت: «من با 
نامه سرگشاده‌ام تمام ملت فرانسه را مورد توهین قرار دادم». البته اين مطالب ربطی به انتقاد 
اصلی که متوجه دوپرون بود نداشت. در قرن هجدهم همچون قرون قبل از آن تصور عمومی 
بر آن بود که کتب مذهبی همگی توسط پیامبرانی نوشته شده‌اند که اين کتابها به آنها منسوب 
شده‌اند. ‏ کتاب پنتاتخ (۳20۵161060۳) [که شامل پنج کتاب است ] فقط توسط موسی نوشته 
شده همانطور که قرآن نوشته محمد بود. در نتیجه اوستا نیز می‌بایست نوشته شخص زرتشت 
باشد. ولی این اعتقادات عمومی با آنچه که دویرون مدعی بود همسویی نداشت. محتویات 
کتابی که دوپرون ترجمه کرده بود برای کسانی که از متون کلاسیک آموخته بودند که زرتشت 
پیامبر ایرانی بزرگترین متفکر مذهبی عصر عتیق بود قابل پذیرش نبود. اگر زرتشت نویسنده 
این کتاب بود قطعاً می‌بایست دارای عالیترین ارزش ادبی باشد. می‌بایست محتویات آن 
سرشار از نکته بینی‌های موزون و اندیشه‌های اخلاقی والا باشد. در حالیکه آنچه که برای 
خواننده اروپایی عرضه شده بود مملو بود از سزهم بتدی تعنادی از اعتقادات بی‌اضالت, 
دااتای تاه کی فراع تکفا بان و شیاه عی ه غریی .انوا کاس که 
در واقع اوستا همچون بسیاری از کتب مذهبی مجموعه‌ای است از متون مختلف از منابع 
مختلف مربوط به زمانهای مختلف که در مدت زمانی طولانی جمع آوری شده است. 

ویلیام جونز بعدها تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رساند. به هندوستان 
سفر کرد. در آنجا زبان سانسکریت (زبان باستانی مذهب هندوستان) را آموخت. بنیانگزار و 
اولین رئیس انجمن سلطنتی آسیا شد و لقب «نایت» (160180) را دریافت داشت. در مقایسه, 


دویرون اگرجه به نشر کتب و مقالات خود ادامه داد اما در گمنامی باقی ماند. تجارب زند گی 
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در هندوستان بر او تاثیری عمیق بخشیده بود به طوری که به دین هندو (۳1100111510) شدید 


علاقمند شد. باقی عمر را چون یک مرتاض هندی با روزی چند فرانک ناقابل به سر گذراند. 


سالها گذشت. روزی ویلیام جونز کتابی کلاسیک ایرانی را مطالعه می‌کرد و تصمیم 
گرفت آنرا ترجمه کند. در طول ترجمه با لغاتی مواجه شد که معنی آنها را نمی‌دانست لذا به 
لغت نامه‌ای که دوپرون از اوستا استخراج کرده بود مراجعه کرد. در ابن لفت نامه که او 
زمانی آنرا «جعلیاتی گمراه کننده که دوپرون اشاعه داده» نامیده بود با چیز غریبی مواجه شد. 
او با لغاتی برخورد کرد که ريشه آنها در سانسکریت بود. او بعدها نوشت: «از این شگفت زده 
شدم که دیدم از هر ده لغت شش تای آنها ريشه سانسکریت داشتند». از آنجا که دوپرون با 
زبان سانسکریت آشنایی نداشت ویلیام جونز به این نتیجه رسید که لغّت نامه او از اصالت 
برخوردار است. ولی به جای آنکه گنته‌های خود را علیه دوپرون پس بگیرد تمام گناه را متوجه 


خلق و خوی دوپرون نمود. او نوشت: 


دوپرون در زمان جوانی مصائب سفر به هندوستان را به جان خرید با اين 
هدف: که تون زر ریما راب ان اشنا کی اش ره لا 
خودپرستی بیش از حد و خوی تند که حتی مورد انزجار هموطنان نیک 
نیت او بود شهرتش را لکه دار نکرده بود. او امروز از شهرتی پرستایش 


برخوردار می‌بود. 


نتیجه گیری ویلیام جونز از اينکه لغات اوستا سانسکریت بودند اشتباه بود. ولی به 
هر تقدیر شناسایی رابطه بین زبانهای پارسی و سانسکریت امری صحیح و بسیار مهم بود. اين 
شناسایی رابطه منجر به آن شد که ویلیام جونز به نتیجه گیریهای شگرفی درباره توسعه 
زبانهای استانی برسد. او در یکی از خطابه‌های خود در انجمن سلطنتی آسیا نوشت : 
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شگفت انگیز است. بطوری که کاملتر از زبان یونانی. جامع تر از زبان 
لاتين و پالایش ظرافتمندانه تری از هر دو دارد. با اين حال هم از لحاظ 
ريشه فعل‌ها و هم از لحاظ شکل دستور زبان دارای چنان شباهتی با این 
دو زبان است که نمی‌توان آنرا تصادفی دانست. این شباهت و نزدیکی 
می‌کند ناگزیر به اين نتیجه می‌رسد که هر سه این زبانها از یک زبان 
مشترک دیگر منتج شده‌اند. زبانی که شاید دیگر وجود ندارد. به هیمن 
منوال و البته با شواهد ضعیفتری می‌توان ادعا نمود که زبانهای 0016 و 
0 اگر چه دارای اشارات متفاوتی هستند ریشه‌ای مشترک با 
سانسکریت دارند. البته زبان پارسی کهن را نیز می‌توان به این شجره 
زبانها افزود. » 


سر ویلیلام جونز با این سخنرانی نام خود را به عنوان پایه گذار زبانشناسی مقایسه‌ای 
(110210150105 0۳0021211۷0)) به ثبت رساند. در طول یک قرن بعد زبانشناسان دیگری بر 
پایه استوار این نوع بررسی شواهد بیشتری را در تایید نظرات جونز عرضه کردند. بطوریکه 
اکنون تقریبا همه بر اين باورند که اکثر زبانهای اروپایی. ایرانی و نیمی از زبانهای هندی از یک 


زبان مشتر ک هند و اروپایی مشتق شده‌اند. 


در مرکز اين ادعا کتاب زرتشتی بود که دوپرون با خود به اروپا آورده بود و نهایتاً 
اصالت آن در سال ۱۸۲۰ توسط یک زبانشناس شهیر دانمارکی به اثبات رسید. از این زمان 
بود که بسیاری از زبانشناسان تصمیم گرفتند محتوای این کتاب را بررسی و مطالعه کنند. در 
سال ۱۸۵۷ سر ارسکین پری (۳6۲۲۷ ۳5106 )٩17‏ زمانیکه کتاب خود را می‌نوشت از سه 
ترجمه فرانسوی, آلمانی و انگلیسی اوستا نام برد. در اواخر دهه ۱۸۵۰ و نیمه اول دهه ۱۸۶۰ 
کتب مذهبی زرتشتی موضوع اصلی صحبت دایره زبانشاسان بود. و این درست زمانی است که 
ما نیچه جوان را بطور منجمد در مدخل ورودی دانشگاه بن قبل از شروع سال دوم رشته 
زبانشناسی رها کرده بودیم. اجازه بدهید که باقی ماجرای نیچه را از اینجا دنبال کنیم . 
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۳ 


ژرتشت از کنار من گذشت 


به احتمال زیاد نیچه در اوایل شروع سال تحصیلی مطالبی درباره پیامبر ایرانی شنیده بود. ولی 
در شرح حال زندگی او اشاره‌ای به این موضوع نشده است. احتمالاً آموخته بود که در متن تازه 
ترجمه شده کتاب زرتشتی «نبرد بین نیکی و شر. نیروی محرک چرخش زندگی است». اگرچه 
خی سای ایق لت ی طول سل فا ان ساررعسم وی کف برد 
الیزابت خواهر او بعدها نوشت که سالها قبل از آنکه نیچه درباره زرتشت بنویسد این پیامبر 
اترای یر انا و راما او ظاهی‌م فف ول هه فان یی رف که کر ات شعاته 
دی تفت برای وه تقهویی را تاه داشته ات قل‌ از آنکه شکر فاشتقی تیعیه 
کاملاً شکل بگیرد عوامل مهم دیگر و خصوصاً مصائب شخصی بر افکار او تاثیر بخشیده بودند. 

روزی در حالیکه در یک کتابفروشی محل. کتب مختلفی را بررسی می‌کرد بطور 
تصادفی با فیلسوف آلمانی شوپنهاور (۹0۳00۳060۳۵۷6۲) آشنا می‌شود و همانند آنکه مورد 
اصابت صاعقه قرار گرفته باشد از نگرش او که هر نوع معنی را برای زندگی نفی می‌ کرد و 
اساسا مقولد ششندن و با مرگ زودزسن را بهتر از این ژنذ کاتی می‌داتست فتفیر شد. او بعذها فر 
این باره نوشت: «به نظر می‌رسید که شوپنهاور شخص من را خطاب قرار داده بود. من اشتیاق 
او را احساس می‌کردم, و او را در برابر خود می‌دیدم. هر خط کتاب او برای من فریادی بود از 
تمرد. نفی و کناره جویی.» 

او مجذوب واگنر (۷۷28061) شد (شاید او را جانشینی برای پدر متوفی خود 
می‌دید). به همین علت کتاب «تولد تراژدی» را نوشت و توجه عموم را به او معطوف کرد. 
اعتها فحه آفلین کف بوک که سا مایت مورف افاهم راد ی راشای کرد وه اولت 
شبی که اپرای 13211010 اثر واگنر اجرا می‌شد با حالتی نمایشی از سالن خارج و در منظر عام 
شروع به تهوع کرد. البته اين عمل نیچه سزاوار واگنر نبود. پیر ضد یهودی که کارهایش الهام 
بخش چند نسل از آهنگسازان کلیمی فیلمهای هالیوود قرار گرفت. 

مدتی بعد به عنوان دانشجو به خدمت نظام فراخوانده شد. به یک دسته توپخانه در 
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بجهد دچار یک سانحه جدی گردید. در نتیجه آن از خدمت نظام خارج شد و بعد از آن 
سریعاً و با سرافکندگی به خانه خود مراجعه کرد. سالها بعد پس از دریافت درجه دکترا از 
سمت استادی خود در دانشگاه بازل ([896) مرخصی طولانی می‌گیرد تا در جنگ پروس با 
فرانسه به عنوان کارمند بیمارستان نظامی شر کت کند. در آنجا دچار بیماری دیفتری می‌شود و 
ماهها طول می‌کشد تا التیام پیدا کند. 


او به تدریج خلقی غریب پیدا می‌کند و نوشتارش خصلت تدافعی می‌گیرد: «ما اگر در 
انتخاب روش زندگی خود آزاد باشیم به هر شکلی زندگی را سپری خواهیم کرد. انسان در 
رسیدن به لذت زندگی تلاش نمی کند بلکه فقط انگلیسی‌ها این کار را می‌کنند.» او روحیه 
میزوی بیدا کرده وافر عیم احسانن فاآرآمی می کرد بهعظر من‌رسید که.هبیشه رفارش فابل 
سرزنش است. دوستان کارل یونگ "۲ (1008 211)) که نیچه استادشان بود درباره او جنین 


اظهار نظر کرده بودند : 


یک روز در بازل (32501) نیچه هوس کرد در جمعی از نجبا با هییت 
یک انگلیسی ظاهر شود. در آنروزها انگلیسی‌ها مظهر ذوق خوش بودند. 
نجبای انگلیسی دستکشهای خاکستری بر دست کرده و کلاه خاکستری بر 
سر می‌نهادند. لذا آنروز نیچه با اين خیال که ظاهری انگلیسی پیدا کرده 
با یک کلاه و دستکشهای خاکستری ظاهر شد. در حالیکه با آن سبیل 
کفی یرتلینی بقا هر ورن ود نکر وهی ۶ 


روزی دیگر بعد از یک ساعت درس درباره پونان یکی از دانشجویان نزد او می‌رود تا سوّالی از 


ولی قبل از اینکه دانشجوی بیچاره سوّال خود را مطرح کند نیچه می‌گوید : «آهاء تو همانی 


۳ روان پزشک سویسی (۱۸۷۵-۱۹۶۱) -م 
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دانشجوی جوان با خود فکر می‌کند: «آخر من چطور می‌توانم با اين 
استاد معروف به یونان بروم؟ از کجا پول سفر را پیدا کنم؟» لذا عقب 
عقب می‌رود و در همین حال نیچه خود را هر چه بیشتر به او نزدیک 
می‌کند و از آسمان آبی یونان و مطالبی بی‌ربط صحبت می‌کند تا آنکه 
دانشجوی جوان آنقدر عقب عقب می‌رود تا پشتش به دیوار می‌خورد. در 
این موقع نیچه متوجه می‌شود که اشتیاق او موجب وحشت دانشجو شده 
است. به سرعت از او روی بر می‌گرداند و دیگر هرگز بااو صحبت 


بعدها نیچه دچار بیماریی می‌شود که او را عاجز و ناتوان می‌کند. بیماریی که احتمالا 
مربوط به مرحله دوم سفلیس بود و در زمان دانشجویی به آن مبتلا شده بود. بیماری او آنقدر 
شدید بود که ناچار می‌شود از سمت خود در دانشگاه بازل پس از فقط ده سال تدریس 
بازنشسته بشود. از داروهای مختلف منجمله 10۲21 ممتصط واه ۲۵۲۵۵0۳06 و 
6 استفاده می‌کند تا بتواند شبها بخوابد و روزها کار کند ولی هیچکدام موثر واقع 
نمی‌شود. در خاطراتش می‌نوبسد: «هر دو سه هفته یک بار ناچارم که ۳۶ ساعت را در 
رختخواب بگذرانم. تعجب می‌کنم که زندگی تا این حد دشوار شده است.» ولی به رغم این 
مصائب. بیماری او منجر به پیدایش نقطه نظرات جدید در او می‌شود: «بیماری من موجب 
تولدی دیگر برای من بود. بیماری قفل ذهن مرا گشود. به من شهامت داد که خود را همانی 
عرضه کنم که هستم.» 

هر چه می گذشت بیشتر و بیشتر تنها می‌شد. درخواستهای ازدواجش با سرافکندگی 
رد می‌شد. دانشجویان خود را از دست می‌داد. جمع اطرافیانش کمتر می‌شد. از شماره 
دوستانش کاسته می‌شد و فروش کتبش تنزل پیدا می‌کرد. از آنجا که برای مدتی طولانی در 
سوئیس به طور ممتد نمی‌ماند و مرتب بطور فصلی بین آن جا. ایتالیا و آلمان در حال تردد بود 


نتوانست تابعیت سوئیسی پیدا کند. 


در طول این مدت نقطه نظراتش درباره اصول تعالیم زرتشت در حال شکل گیری بود. 
ولی احتیاج به محیطی مناسب داشت تا بتواند اين نقطه نظرها را شکل دهد. عاقبت چنین محل 
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مناسبی را پیدا می‌کند. در نزد خانواده‌ای سوئیسی به نام ۱0 در یک روستای کوهستانی 
به نام 9115-1۷12712 در قسمت علیای دره 111220106 نزدیک مرز ایتالیا و شهر « ]5210 
7 مسکنی ارزان ولی موافق طبع پیدا می‌کند. «صبحگاه وقتی که از خانه پای بیرون 
گذاشتم. خوشترین روز به استقبالم آمد. روزی که با رنگهای درخشان طبیعت و تقارنی موزون 
از قطعه‌های یخ سفید و گیاهان زیبا آراسته شده بود.» 


در این خانه کوهستانی. که خود او از آن تحت عنوان دوهزار متر بالاتر از نیکی و شر 
با کر سای متال تشه بالط ها هتفه کش دید 
ی 


تا آنجا که در زندگی فهمیده ام. فلسفه یعنی زیستن با اراده خود در 
کوههای مرتفع یخ گرفته. فلسفه یعنی جستجو برای هر چیز عجیب و 
قابل سوّال در هستی. یعنی تمام آن چیزهایی که در هستی محکوم به فنا 
هت آرافتی و سکون بی‌نهایت است. ولی واقعیت این آرامش. آزادی 


ما در نفس کشیدن [ احساساتمان در فراسوی اراده ما قرار دارد. 


او هر روز در دشتی پر از گل و گیاه در کنار دریاجه‌ای کاملا آبی رنگ از مسیری 
جنگلی که از میان کوههای برف گرفته آلپ می‌گذشت قدم می‌زد. تا آنکه حادنه‌ای برای او 


پیشنن. ]مد که در تمام طول زندگی جهت آن آماده می‌شد: 


آنجا در انتظار نشسته بودم ‏ نه برای چیزی. 
در ورای نیکی و شر از انوار نور لذت می‌بر دم 
اینک سایه. اینک تفرج. 
اینک دریاچه, اینک ماه اینک زمانی بدون پایان 
دوست من ناگاه یک به دو تبدیل شد 


و زر تن تست از کنار من گذشت. 
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«یک به دو تبدیل شد و زرتشت از کنار من گذشت». در اینجا روح زرتشت بر او 
ظاهر شده اعلام موجودیتی مستقل می‌کند. برای نیچه این یک الهام بود. «چیزی می‌شنوی - 
گوینده را جستجو نمی‌کنی. چیزی دریافت می‌کنی. دهنده را جوبا نمی‌شوی. تصوری چون 
صاعقه ظاهر می‌شود. ظهوری که بر اساس ضرورت است. در این واقعه اراده من نقشی 
نداشت». 

او عنوان «و چنین گفت زرتشت» را برای کتاب خود انتخاب کرد بااین ادعا که 
نویسنده حقیقی آن زرتشت بود و نه خود او. اين نیچه نبود که کتاب را از جانب زرتشت 
تحریر کرده بود بلکه این زرتشت بود که از طریق نیچه کتاب خود را تحریر کرده بود. سه 
بخش از کتاب چهار بخشی شاهکار فلسفی نیچه هر کدام بطور شگرفی در فاصله ده روز به 
رشته تحریر درآمد. 

نیچه اعلام داشت که وظیفه‌اش جبران مصائبی است که در اثر تعالیم اولیه زرتشت 
متوجه بشریت فنده است: اواظهاز داشت که این پیامبر ایرانن متفاء بزرگترین خطا در تاریخ 
بشریت است. اشتباه او ابداع اصول اخلاقی بود. لذا وظیفه جبران این خطا متوجه خود زرتشت 
ات رخ لتق قنجه در فوباراگراف آفری ساخهشسته._ ولتی شاه بتوان آن را ختین 
خلاصه کرد: 


خدا مرده است. اعتقادات مذهبی اگر چه آرامش می‌بخشند ولی فریب دهنده و فلج 
کننده‌اند. خدای دین مسیحیت دیگر قادر نیست بیان کننده ارزشهای والای تمدن غرب باشد. 
اکنون دیگر اعتقاد به خدا به مانعی از رشد برای فرد و جامعه تبدیل شده است. یک سیستم 
یل تناو مار کف اسان امه ری گر اار رن و آزتشست ان 
است. اکنون زمان آن رسیده سیستمی دیگر از ارزشها جایگزین آن بشود. سیستمی که ورای 
نیکی و شر آنطوری که تا کنون توسط مذاهب تعریف شده قرار گرفته باشد. 

ازدتها موی انوا هس فک که دش اسان گزی اش هیک با ور 
قبال ارزشهایی که برای خود خلق می‌کنیم و بر اساس آنها زندگی می‌کنیم مسژولیت داریم. 
والاترین ارزشها. وظیفه ما در قبال ارتقای خودمان است. وظیفه‌ای که در تلاشمان برای 
رسیدن به یک مرحله عالیتر از تکامل شخصی خلاصه می‌شود. تکاملی که در نتیجه آن 
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طبیعت حیوانی را از خود بزداییم و به ابرمرد تبدیل بشویم. اگرچه اکثرمان به آن هدف 
نخواهیم رسید. اما این «غلبه بر خود» این «تلاش برای قدرت» وظیفه تمام افراد بشر است. هر 
چیزی که این هدف را تسریع می‌کند نیک است و هر چیز که در مقابل این هدف قرار دارد 


س 


آنچه که موجب ناتوانی باشد. 


در آن زمان کسی به فلسفه نیچه توجه نکرد. واکنش عمومی نسبت به کتاب او بی‌توجهی 
کامل بود. قسمتهای اول کتاب هر کدام با تیراژ ۶۰ یا ۷۰ به فروش رسید. قسمت آخر آن 
موجب تحقیر کامل نویسنده شد بطوریکه نیچه ۴۰ کپی از آن را با خرج خود نشر نمود. تا اين 
وقت نیچه دیگر به تنهایی خود خو گرفته بود. او ایمان داشت روزی اعتقادات او به عنوان 
حقیقت شناخته خواهند شد. اگر چه سلامت جسمانی او هر چه بیشتر به وخامت می‌گرایید. او 
به تلاش خود در تدوین کتب دیگر با شدت هر چه بیشتر ادامه می‌داد. بطوریکه تا پایان عمر. 
هفت کتاب دیگر تدوین کرد. 

در یک سحر گاه مه آلود 1 دلگیر در روز سوم ژانویه ۳۸۳/۹۹ نبجه نزدیک محل 
سکونتش در خیابان ۸۱06۲00 2710) ۷1۵ در شهر 1110 [ایتالیا] در مقابل کاخ کارینیانو 
(21180800)) که در آن ویکتوریو امانوئل (۳۵00616 ۷1110110) به دنیا آمده بود قدم 
میزد. وقتی که وارد میدان ۸16۲/0 2710) می‌شود. در آنسوی میدان در مقابل ساختمان 
با قاطعیت تمام احساس دلسوزی را به مثابه یک نقیصه فلج کننده مورد سرزنش و نفی قرار 
داده بود. به نشانه احساس همدردی با یک موجود زنده دیگر. مقابل گاریچی تف می‌اندازد. 
این آخرین عمل خردمندانه و انسانی بود که از نیچه دیده شد. پس از این ماجرا او دیگر هرگز 


چنین رفتار انسانی از خود نشان نداد. او دیگر خود را فراتر از نیکی و شر می‌دانست. 
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افسوس که تنهاترین سفر خود را آغاز نموده ام. هر آنکس که از نوع من 
است از این لحظات رهایی نتواند. لحظاتی که فریاد می‌زنند: کنون است 
چیز در چاه ابدیت غسل تعمید يافته و فراتر از نیکی و شر قرار گرفته 


بالاخره ارزش متون فلسفی نیچه توسط عموم شناخته شد. ولی این شناخت و ارج 
به مقام او زمانی حاصل شد که او دیگر از آن آگاه نبود. او یک دهه دیگر صامت و ناآگاه از 
وی اش وب کی ادا دای دار مه وش واه 
سرپرستی او را به عهده گرفت. در طول این مدت فقط یک یا دوبار و آن هم بطور موقت و 
کوتاه آگاهی به او بازگشت و با لحنی کاملاً طبیعی از خواهرش پرسید: «ا لیزابت. چرا گریه 
می‌کنی؟ مگر ما زندگی خوبی نداریم؟ " و یک بار, و فقط یک بار وقتی که صدای میهمانان 
عیادت کننده را شنید که درباره کتابی صحبت می‌کردند بطور ناگهانی سرش را بلند کرد و 
مانند یک کودک گفت: «من هم چند نا کتاب خوب نوشته ام» 


او در سن ۰ سالگی در آگوست ۰ در اثر سکته مغزی درگذشت . 


چندی پیش با قطاری که بین وین و زوریخ تردد می‌کند سفر می‌کردم. در استان اتریشی 
۵ ریل قطار از میان دره پر از گل و گیاهی می‌گذشت که از هر طرف قله‌های 
مرتفع کوههای آلپ آنرا احاطه کرده بودند. از پنجره قطار یکی از آرامش بخشترین مناظر 
جهان نمایان بود. روبروی من مسافر جوانی با لباس و کلاه اسکی نشسته بود و وسایل اسکی‌اش 
نیز در کنارش قرار داشت. او هم چو من از پنجره به منظره بیرون چشم دوخته بود. غرق در 
موسیقی بود که از طریق ظبط صوت و گوشی کوچک آنرا می‌شنید. او متوجه نگاه من شد و 
در پاسخ سوّالی که هنوز از او نکرده بودم گوشی را از گوشی خود جدا کرد و به طرف من 
گرفت و گفت: «و چنین گفت زرقشت از استراسن: .مناسب مناطق کوهستانی.» به نظرم شگرق 
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آمد که صد سال پس از مرگ نیچه. نام مهمترین و دشوارترین کتاب او هنوز در میان جوانان 
قرن گذشته, قرن بیستم بدون شک قرن زرتشت نیچه بود. کمتر متفکر. نویسنده. 

هنرمند. موسیقیدان یا روانشناسی را می‌توان یافت که به او مدیون نباشد. نه تنها ریچارد 
استراس ٩12055(‏ 1011270) بلکه گوستاو مالر (۷۵۳16۶ 005]2۷)) و فردریک دلیوس 
(وبتاه(] [۳۲۵06:10) به نام او و يا آثار او موسیقی سروده‌اند. فلسفه‌ای که او عرضه کرد 
الهام بخش بسیاری از نیروهای پلید اين قرن گردید. در طول جنگ جهانی اول صد و پنجاه 
هزار کپی کتاب «و چنین گفت زرتشت» توسط دولت آلمان به چاپ رسید و بین سربازان به 
همراه انجیل توزیع گردید. چه تقارن غریبی. نیچه‌ای که سنتهای یهودی و مسیحیت را نفی 
کرده بود و نوشته بود «هر موقع با یک فرد مذهبی دست می‌دهم احساس می‌کنم که حتماً باید 
دستهایم را بشویم». هرچند او آنتی سمیتیزم (ضد یهود) و ناسیونالیزم را نفی کرده بود 
خواهرش. الیزابت در میان کتابهای او مطالب و قطعاتی را جستجو می کرد که ایدئولوژی نازی‌ها 
را تقویت کند. نیچه‌ای که در آخرین یادداشت خود نگاشته بود: «باید بروم و همه این آنتی 
یتیست‌ها را به رگیار ببندم». ولی خواهرش شخصا خوشامدگوی هیتلر در خانه‌اش در 


۲ شد که به موزه تبدیل شده بود. نیچه زمانی آینده خود را چنین پیش بینی کرده 


بود: 


می‌دانم سرنوشتم به کجا می‌انجامد. روزی خواهد رسید که جمعی از 
وحشتناکترین افکار و تعالیمی که هنوز نظیر آن در تاریخ ظاهر نشده است 
با نام من عجین خواهد شد. تعالیم دهشتناکی که منجر به عمیق ترین 
اتعطا وجدان شری شون کمسمانی اتفاد کواهد سد کهبا سا 


به رغم اینها. لیست پیروان نیچه و آنهایی که از او الهام گرفته بودند. شامل 
معتبرترین و شناخته شده ترین نامهای عصر حاضر است. زیگموند فروید درباره نیچه نوشته 


است که او دارای چنان شناختی ژرف از ضمیر خود بود که نه تا حال نظیر آن دیده شده و نه 
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به احتمال زیاد در آینده دیده خواهد شد. کارل یونگ (1008 0211) در بین سالهای ۱۹۳۴ تا 
۹ در کلوپ روانشناسی زوریخ هر هفته جلساتی را در بررسی و مطالعه معنی و مفهوم 
زرتشت برای نیچه بر گزار می‌کرد تا آنکه در اثر شروع جنگ دوم جهانی ناچار به قطع آن 
برنامه شد. متفکر صوفی بهودی 96۲ ۷1118 نیچه را شخصیتی می‌شناخت که یکی از 
بیشترین نفوذها را در افکار او داشته. او حتی بخشهایی از کتاب زرتشت او را به زبان لهستانی 
که زبان مادری‌اش بود ترجمه کرد. بسیاری از فلسفه‌های عصر جدید چون اگزیستانسیالیسم و 
حصکنط1100110] 12660۳05 بر اساس شاهکار فلسفی نیچه پایه گزاری شدند. کلمات افسر آلمانی 
که در نمایش 21507011017 بیان شده بود دارای دقتی موزون است: «فیلسوف حقیقی و تنها 
فیلسوف حقیقی نیچه بود.» 

آیا نیچه در تلاش خود برای خنثی کردن تعالیم اصلی زرتشت و از میان برداشتن 
معیارهای اخلاقی سنتی باعث شد که از نظر تاریخی اصول تعالیم زرتشت اهمیت و ارزش خود 
را از دست بدهد؟ به اعتقاد من پاسخ این سوّال منفی است. کافی است که به اطراف خود نظر 
کنیم و پایه‌ای ترین اعتقادی را که در طول قرن بیستم, چه در کتاب و چه در فیلم متبلور شده 
ارزیابی کنیم تا دریابیم که دوئالیزم اخلاقی زرتشت. نبرد جاودانه بین نیک و شر چگونه بر 
ذهن بشر حاکم بوده است. 

در قطاری که از میان کوههای آلپ می‌گذشت و جوانی که در مقبل من به موزیک 
استراس گوش می‌داد منظره شگرف قله‌های برف گرفته روحم را جلایی تازه بخشید. در ایین 
حال جمع بندی جدیدی از فلسفه نیچه به ذهنم رسید. او به گمان خود تعالیم زرتشت را 
واژگون می‌کرد. در حالیکه آنچه او در واقع انجام داد آن بود که اين تعالیم را برای عصر پس 
از مذهب بازخوانی و تعبیر کرده بود. 

دو هزار سال تحت نفوذ تفکرات مسیحیت و چاشنی قویی از فلسفه افلاطون باعث 
شده بود که تعالیم زرتشت اینگونه تعبیر شود که دنیای مادی که در آن زندگی می‌کنیم تماما 
شر. و دنیای غیر مادی روح تماماً نیک است. ولی نیچه دیگر نه یک مسیحی بود و نه اعتقادی 
به خدا داشت. عشق او به کوهها و قله‌های مرتفع پر از برف و یخ طریقی بود که او برای 
ارتقائش ورای نیکی و شر و نزدیک شدن به بهشت انتخاب کرده بود. او که دیگر به زندگی 
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دیگر روح نیست که به درجات بالا صعود می‌کند بلکه این فرد است که باید در این جهان در 


به این نتیجه رسیدم که نیچه در واقع فرم و شکل دیگری از فلسفه زرتشت را 
موعظة می کزد. فبوغ آو دز این بود که یک افتفاف کهن را در بوشتن توغرخبه کرد اعشادی 
که چون ریسمان حوادث تاریخ اروپا را پیوند می‌دهد. اعتقاد مشرکینی که کلیسا چندین قرن 
به طور بی‌رحمانه و خونین تلاش کرد که آنها را محو کند. نیچه اعلام می‌داشت: بشریت 
دارای نقیصه است باید از آن فراتر رفت. مشرکین می‌گفتند: این جهان شر است باید آنرا 
ترک کرد. کلیسا بر این اعتقاد نام «بدعت بزرگ» را نهاد. 
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وقف شهدای عاشق ناب مسیحیت 


در جنوب فرانسه. در قسمت سفلای کوههای پیرنه (۳۷16016210), در فاصله نه چندان دوری از 
مرز اسپانیا. خرابه‌های قلعه و حصاری قرار دارد به نام مونسگور (۷]0۳/56821). اين قلعه سه 
هزار و پانصد پا بالاتر از روستایی که روزگاری نگاهبان ساکنانش بود. بر بالای صخره‌ای عظیم 
بنا شده بود. ‏ هم در اینجا بود که باقیمانده پیروان مسلکی که بدعت بزرگ نام گرفت (دینی 
که یک سوم جمعیت جنوب فرانسه پیرو آن بودند) روحشان ره به آسمانها گرفت. بر پایه 
همین صخره بود که پس از ده ماه محاصره ساکنان قلعه ناچار به تسلیم شدند. در نتیجه این 
تسلیم. دویست و بیست نفر از ریش سفیدان دین پس از آزار و شکنجه. زنده بر کپه‌های آتش 
انداخته شدند بطوریکه بوی آزار دهنده گوشت سوخته انسانی تمام دره را فرا گرفته بود. 

اگر چه سقوط مونسگور در ۱۲۴۴ به دست نیروهای کاتولیک آخرین نبرد نبود ولی 
نشانه پایان حیات بدعت بزرگ در غرب بود. می‌بایست که صد سال از دوران تفتیش عقاید 
(1000151000) می‌گذشت تا ریشه‌های اين اعتقاد بطور کامل خشک بشود. سقوط قلعه 
مونسگور پرده آخر نبردی بود که جنگ صلیبی ۸۱01860510 لقب گرفت. این نام از نام 
شهر ۸101 مشتق شده است که مر کز مسلکی بود که بدعت بزرگ نامیده شد. پنجاه سال 
جنگ و وحشتی که توسط پاپ معصوم سوم" 11 10000601 آغاز شد نه تنها منجر به 
تخریب کامل یک تمدن شکوفای اروپای غربی شد بلکه آنهایی را که جان سالم به در برده 
نله کر و مکی ول کار شام ایم تترعت: کسازان کتانوای عي بر امتا 


۵ لوتوریو کنتی 051) 1060110 معروف به پاپ معصوم سوم (۱۱۶۱-۱۲۱۶) - م 


۸۴ 


فصل سوم: بدعت بزرگ در دین 


گزاشهه اند و پستاری آنها رانواتارهاه رتفطا)) من ناجیه آن دلیل,موزدگره کلیس غیراز 
گرفتند که نوعی اعتقاد دوثالیزم (دوبنی) را وارد مذهب مسیحیت کرده بودند. آنها معتقد 
بودند که دو قدرت. حاکم بر اين جهانند. یکی نیک و دیگری شر. امروز برای ما روشن است 
که ريشه این اعتقاد در آموزشهای دین کهن زرتشت قرار دارد. ولی به اعتقاد کلیسای قرون 
وسطی ریشه این اعتقاد در بدعتی بود که توسط شیطان دامن زده شده بود. 

محاصره مونسگوردر ماه ژانویه به پایان رسید. به همین دلیل در همین ماه به آنجا 
سفر کردم. ماه سردی که وضعیت زندگی و مقاومت در قلعه در بدترین شرایط قرار داشت. 
از تاش رای که دلقهیر الا آنفرازردافت خر اش ان اسان وتا وان "خرن 
و استحکامات قلعه کاری بس دشوار به نظر می‌رسید. حتی مسیر جاده که به محل آتش 
سوزی قربانیان قلعه می‌رفت یخ زده و به نحو خطرناکی لغزنده بود. ضمناً این راه چنان شیب 
تندی داشت که برای کسی که در وضعیت جسمانی مطلوب نمی‌بود پیمودن آن بسیار دشوار 
می‌آمد. قبل از سفر. اطلاعاتی که از طریق اینترنت در مورد مونسگور کسب کرده بودم اين بود 
که : «به مسافرینی که قصد صعود از کوه را دارند اطلاع داده می‌شود که جهت رسیدن به قلعه 
باید از راهی بس دشوار. باریک و مارپیج عبور کنند که از میان درختزارهایی که در لایه‌ای از 
مه قرار دارد می‌گذرد.» به رغم دشواری راهه می‌بایست حداقل این مسیر را تا منزلگاه اول که 
قربانیان مونسگوردر آن طعمه آتش شدند بروم: محلی که در آن ستون یادبودی به نام این 
قربائیان ساخته شده است. 

قبل از سفر به منطقه کاتارها کتاب «قتل عام در مونسگور: تاریخ جنگ صلیبی 
صمعع1 ۵ نوشته 01062000۲۵ 206 که حوادث آن دوران را به طور دقیقی شرح 
داده است مطالعه کرده و خود را آماده ساخته بودم. تمام حوادثی که خوانده بودم در ذهنم 
زنده بود. شرح ضد حمله‌های مدافعین قلعه. حمله‌های مهاجمین. محاصره و سلاخی قربانیان. 
نبردهاء سنگ بارانهاء خونریزی‌ها. سوزاندن انسانها بر تیر. جزئیات دوئل سیاسی بین ۸۲0۵1 
6 نماینده پاپ و ریموند چهارم. کنت تولوس که جنگ را بر اساس نیات شخصی خود 
آغاز کرده بود. این دو خود در فاصله سه سال می‌میرند در حالیکه جنگی که آغاز کرده بودند 
برای چند دهه ادامه پیدا می‌کند تا جائیکه تمام مناطق مستقل جنوب فرانسه به قلمرو سلطنتی 
باشان فرافته ملخق .مشود 
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چنین خونریزی احتیاج به توجیه داشت. پاپ مسیحیان چگونه می‌توانست علیه یک 
منطقه مسیحی نشین اعلام جنگ صلیبی کند؟ جنگ صلیبی که قبل از این واقعه در سال ۱۲۰۴ 
(چهارمین جنگ صلیبی) در قسطنطنیه آغاز شد یک سقوط اخلاقی شرم آور بود. جنگی که به 
شکل بدی تدارک دیده شده و از طرف مردم مردود شناخته شده بود. ولی این بار جنگ علیه 
کافا ها کرش گور با قاطعنت و ونر وی یی تطیر تال هقی تیرا فمستگان شس‌خری: 
«بدعت بزرگ» آنچنان دشمن منفوری بود که به هر قیمت که شده باید از میان برداشته 
می‌شد. 

با یادآوری جنایاتی که در قرن بیستم علیه بشریت رخ داده نباید نسبت به آنهایی که 
در قرن سیزدهم دست خود را به چنان جنایاتی آلوده کردند. احساس برتری کنیم. اگر چه 
جنگهای بسیاری در طول قرون هرج و مرج و تخریب را با خود به قاره اروپا آورده‌اند ولی تنها 
در این دو قرن. قرن سیزدهم و قرن بیستم است که سلاخی غیر نظامیان و مردم عادی به جای 
وحدت ملتهاء جنبه بین المللی به خود می‌گیرد و تبدیل به سیاست اعلام شده دولت می‌شود. 
کسی که با اردوگاههای مرگ ناژی‌های آلمانی در قرن بیستم آشنایی دارد نباید از پاسخ 
0 2۲۱۵10 نماینده پاپ متعتجب شود. از او پرسیدند که در میان هفت هزار مرد. 
زن کودک و کشیش که در کلیسای 1۷20616106 با لابه و استغائه. خواندن نیایش و در 
غالیکه با الا ترکن صلیبجام عاط ریانی و انلس دارفته نان همست که بدآدکن 
مسیحیت ایمان دارند. چگونه می‌شود که یک مسیحی واقعی را از یک بدعت گرا تمیز داد؟ در 
پاسخ گفت: «همه را بکشید. خدا خود بنده‌های موّمن را از بنده‌های نا موّمن جدا خواهد کرد». 
و بعد در خالیکه قنام شهر را طعمه حریق کرده بود با افتخار در نامه‌ای به پتاپ. ارناپ خود 
نوشت: «نزدیک بیست هزار تن از اهالی این شهر را بدون توجه به سن و جنسیتشان از دم تیغ 
گذرانیدم» 

بر خلاف قربانیان عصر خودمان. صدها هزار نفری که در جنگهای صلیبی کشته شدند 
نه از نظر قومی با قاتلان خود تفاوت داشتند و نه از نظر زبانی. آنها فقط از نوع دیگری از دین 
مسیحیت دنباله روی می‌کردند که با نوعی که توسط کلیسای کاتولیک موعظه می‌شد تفاوت 
داشت. اگر گناهشان را به زبان آشنای قرن بیستم ترجمه کنیم می‌شود آن را «انحراف 
ایدئولوژیک» نامید. 
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هر چه بیشتر در باره حوادئی چون آنچه 0106000172 در کتاب خود آورده است. 
مطالعه می‌کردم. خود کامگی حاکمان مستبد عصر خودمان برایم یادآوری می‌شد. در کتاب پر 
فروش 18۸00716 0۷ ع 1 درباره حوادث روستای مونتیلو (1۷1010]211101), نزدیک مونسگور. 
که بر اساس مدارک دوران تفتیش عقاید نگاشته شده. نکته‌ای بود که در ذهنم حک شده است. 
روزی یک مادر که فرزندش کشته شده بود سخت زاری می‌کرد. نگهبانی که از یک روستای 
مجاور آورده شده بود به مادر داغدار نزدیک می‌شود و برای آرام کردن او می‌گوید : «گریه 
نکن, اگر دوباره بچه‌دار بشوی خداوند روح پسر کشته شده ات را در بدن فرزند بعدی تو قرار 
خواهد داد. چه پسر باشد. چه دختر. و اگر هم بچه دار نشوی بدان که خداوند جای بهتری از 
اینجا به او خواهد داد.» این کلمات آرامش دهنده را نگهبان دیگری می‌شنود و آن را سریعاً به 
مقامات کلیسا گزارش می‌دهد. به خاطر گفتن این کلمات آرامش دهنده که اشاره به تناسخ 
روح و بخشی از اعتقادات کاتارها بود. اين نگهبان به هشت سال زندان محکوم می‌شود و علاوه 
بر آن محکوم می‌گردد که تا آخر عمر صلیب زرد بدعت گزاران را بر کت خود دوخته و با آن 
در انظار عموم ظاهر شود. محکومیتی بسیار سخت. البته باید در نظر گرفته شود که در آن 
دوران. تظاهر به دوستی. کمک و يا حتی نزدیک شدن به یک بدعت گزار شناخته شده. خود 
می‌توانست موجب محکومیت به بدعت در دین گردد. اين داستان مرا به یاد سرنوشت پدر 
یکی از دوستان اطريشیم انداخت که در اردوگاه مرگ نازی‌های آلمانی در ۷۲0020560 
نزدیک 1107 در سال ۱۹۳۹ ناپدید شد. گناه او این بود که به شوخی درباره نام اتومبیل جدید 
آلمانها به نام 167 که بعدها به فولوکس معروف شد گفته بود که 1۳ ( تن هنک 
6 مخفف قدرت از طریق لذت نیست بلکه مخفف ۲6۵5۲6۲ 1۲0۳5 عا20ک «پر تاب 
مدفوع از پنجره» است. 

از نظر اخلاقی نمی‌توان کلیسای کاتولیک قرون وسطی را با نازی‌های آلمان برابر 
دانست. حتی از لحاظ برخورد با یهودی‌ها. ولی همچون کمونیستهای حاکم بر روسیه شوروی و 
سایر مستبدین قرن بیستم, آنها اصرار می‌ورزیدند که مردم باید به برداشت آنها از حقیقت 
معتقد باشند. لذا تصادفی نبود که رهبری همچون استالین از برخی روشهای کلیسای قرون 
وسطی استفاده کرد. مذهب مسیحیت در قرون وسطی اروپا همچون کمونیزم در اتحاد جماهیر 
شوروی کیشی بود که هدفش دفاع از دولت بود. مشروعیت حاکمین, عدالت قانون. پذیرش 
سیستم اجتماعی و اقتصادی همه وابسته به اعتقاد کامل به آموزشهای آن نوع مذهب مسیحیت 
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بود که توسط کلیسای کاتولیک موعظه می‌شد. به ادعای کلیسا. بدون چنین اعتقادی. اروپا 
دوباره به دوران هرج و مرجی بازمی گشت که پس از چند قرن موفق به پایان دادن آن شده 
بود. در دورانی که تنها توضیح شرایط هستی از طرف مذهب عرضه می‌شد. در زمانیکه 
کلیسای رم خود را مظهر تحقق پیمان عیسی مسیح در بازگشت دوم و برقراری پادشاهی خدا 
در زمین می‌دید. پاپ به طور ساده و خلاصه چنین گفت : «بدعت در دین خیانت به خدا 


است.» 


از جاده‌ای که از پائین صخره‌ای که برج و باروی مونسگور بالای آن قرار دارد (مردم محلی این 
قتخرو را وم تاد رن تخود کرعی فر سا هک یتوس یه که شتا 
مکانی است که در آنجا بدعت گزاران دین زنده قربانی شعله‌های آتش شدند. با تلاش زیاد 
باریکه سربالایی و يخ زده‌ای که به این محل می‌رفت را پیمودم. این ستون یادبود قدمت 
شیدای بذار و دز مالهای - ۱۳92 پناسته سد: اسک:: ون با ان سال‌غال انساخه تست بر 
بالای سطح محدب یک ستون یک متری که بر پایه‌ای سنگی قرار گرفته. نقوش و کلماتی 
حجاری شده‌اند که عبارتند از: یک ستاره سه صلیب و یک کتاب باز و در زیر این نقوش 
کلمات ذیل : 

4 ۱۷۲۸0/۲۲۱ 16 - 0۴۳۴511۸۲ ۸۸۲۵۴ ۳۱۲۴۶ انا ۷۸۴11۴0 مله - 6۸1۸۵۴9 ملظ 
(وقف: کافارها -وقفت شهدای عاشق ناب مسیحیت « ۱۲ بارس ۱۳۲۴۴ ژبان فرانسه استفاده 
شده در این متن. مشخصات زبان روستایان محلی را دارد. مشخصاتی که یادآوری می‌کنند در 
اوایل دوران قرون وسطی سرزمینهای جنوب فرانسه نه از نظر سیاسی به فرانسه تعلق داشتند. 
نه از نظر فرهنگی و نه از نظر زبانی. بلکه سرزمینی مستقل برای خود بودند. این سرزمین که 
زمانی آکسه تانیا (00611012)) نامیده می‌شد (در زبان فرانسه قدیم کلمه «بله» [ز تلفظ 
می‌شد. ولی مردم جنوب فرانسه «بله» را 06 تلفظ می‌کردند. و به این سبب این ناحیه آکسه 
تانیا نام گرفت) و در دوره‌ای دیگر سپتی مانیا"" (۹60/1012012 - نامی که به سبب استقرار 
لژیون هفتم رم به اين منطقه داده شده بود). این منطقه روزگاری ثروتمندترین, با فرهنگ ترین 
و پرشکوه ترین مناطق اروپا بود. 


٩6060 ۴‏ < هفتم - م 
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پس از حدود ۷۵۰ سال امروز وقتی که به ارتفاعات برف گرفته این منطقه در ماه 
ژانویه نظر می‌کردم به راحتی می‌توانستم درماندگی مردمی را تصور کنم که از ترس جان در 
این آخرین پناهگاه مسلک کاتارها اجتماع کرده بودند. این مردم پس از عقب نشینی‌های 
فراوان به حاشیه تمدن رسیده بودند. واینک در ارتفاع چهار هزارپا بالاتر از سطح دریاء نزدیک 
قله‌های برف گرفته و بی‌سکنه کوههای پیرنه ۳۷۲6065 خود را در وضعیتی تدافعی می‌دیدند. 
دور از گرمای دره‌های پر برکت رودخانه ۸06 و 0270706), دور از مزارع پربار گندم. 
تاکستانهای پربار. کاخهای با عظمت 10010056 و 2100006 قلعه‌ها و استحکامات 
210280 621615ظ و ۲۵۷۲6۵0۵6۲6096 . 
آفن رزمیتها: ی بود برایبرشه حواتبردان کیان سار کان کهبا کلام خود 
و زره مورد ستایش زنان بودند. عشقهای افسانه‌ای. شعر. موسیقی و رقص تروبدورها 
(1۲۳000200015). ترانه سرای معروف ۷۵0۷6۷۲۵۹ 06 ]1۵1۳00201 در یکی از قطعات 
معروف خود. نوشته است: «اول ماه مه. نه برگ درخت زان (06010(), نه نغمه پرنده‌ها و نه 
گل زنبق, هیچ کدام برای من لذت بخش نیستند. تا آن زمان که خبری از تو زیبا روی دریافت 
کنم.» منطقه آکسه تانیا (060112012)) سرچشمه معماری گاتیک (001160)) بود. این منطقه 
دارای قصرهای افسانه‌ای بود که بر بالای دیوارهای بلندشان کنگره‌هایی مخصوص برای 
تیراندازان نگهبان قصر ساخته شده بود. مانند قصرهایی که در کتابهای کودکان تصویر می‌شود. 
بام‌هایشان به شکلی نوک تیزی ساخته شده بودند. کاخهایی که پر بود از جواهرات. تزئینات 
نقره و طلا کاری شده. پرچمهای درخشان ابریشمین. لباسهای رنگ روشن و زیبا و مراسم 
سلطنتی پرشکوه. تصویری که ما از شاه آرتور و شوالیه‌های میزگرد در ذهن داریم از اینجا 
ريشه گرفته‌اند. شاعر معروف فرانسوی قرن دوازدهم 1۲0765 06 6160) که بعدها 
داستانهای مربوط به آرتور (107ت۸ 1102) بر اساس یکی از داستانهای او نوشته شد. زمانی 
گفته بود که او اين داستان خود را از زبان شخصی بنام کایوت (16301) از اهالی آکسه تانیا 
(060111۳12)) شنیده بود. زبان اصلی ادبیات اروپا از قرن یازدهم تا قرن چهاردهم زبان مردم 
این منطقه بود. حتی دانته" ابتدا قصد داشت که شاهکار ادبی خود. به نام «کمدی الهی» را؛ به 


۲ نبهنطعنل۸ عامع1 شاعر معروف ایتالیایی متولد فلورانس مرکز ایالت توسکانی (۱۲۶۵-۱۳۲۱) - م 
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زبان مردم این منطقه تحریر کند. ولی بعداً با انتخاب زبان روستائیان 115620 در انشاء 
کتاب خود دست به قمار ادبی بزرگی زد. 

این منطقه مر کز مسلک بدعت گزاری بزرگ در قرون وسطی اروپا بود (کتاب کاب الا 
0 که یکی از متون عرفانی دین یهود است. دارای چنان اصول مشترکی با دین 
کاتارها است که دلالت بر اين دارد این دو از یک منبع متأثر شده‌اند). به نظر می‌رسد که این 
اصل دین زرتشت که به جای یک خداء دو نیروی نیک و شر عامل تحرک در این جهانند. در 
این گوشه دریای مدیترانه بیش از هر جای دیگر ريشه دوانده باشد. اگر چه معتقدین این 
بینش, با نامهای مختلف در سرتاسر اروپا پراکنده بودند ولی تعدادشان تا آن حد کم بود که با 
یک اقدام پلیسی محدود همواره امکان کنترل آنها وجود داشت (اینها عبارت بودند 
از ,فعط۵)2۲6ظ روصهممطمنصه۱۷ روتم‌عن0 یاک روتقطای رفاتطمع0ظ رفصهتوممع ماخ 
تمامصن رفمه‌تاطانظ متصهعنا00ظ روع)021مطظ رفصهتم1ایا ۲۵ و الخ.) در سال ۱۱۶۲ 
یکی از مبلغین مذهبی مسلک بدعت بزرگ که مدت کمی پس از انتصاب توماس بکت 
(360161 2 1۳۵۳0۵5) به سمت اسقف اعظم کانتربری (اطاتعاصف زو ومطعنطاد‌تض) 
وارد لندن شده بود به جرم وابستگی به مسلک بدعت گزاران دستگیر شد و در مقابل شورای 
روحانیون اکسفورد مورد محاکمه قرار گرفت. پس از محاکمه او را در ملاء عام شلاق زدند. 
پیکرش را با آهن داغ سوزاندند و در حالیکه نیمه جان بود. در سرمای زمستان از دروازه شهر 
بیرونش انداختند تا در یخبندان دشت بمیرد. تاریخ نویس آن دوران به نام 0۶ صهنالز ۱۷ 
60/0 اين اقدام را «تنبیه مقدس» نام نهاد. ولی در این قسمت فرانسه که یک سوم 
جمعیت پیرو مسلک بدعت گزاران بودند. توحش و خشونت پادشاهان. پاپ‌ها. شاهزادگان. 
شوالیه‌ها و جنگجویان جنگهای صلیبی که در بربریت بی‌همتا بودند می‌بایست با هم ادغام 
ف شنت با این مسلک خر فایل.فیول زدوده می‌شد. 

مسلک بدعت گزاران خطری جدی بود که کلیسای ارتدوکس را از داخل تهدید 
می‌کرد. اينکه آیا عیسی مسیح دارای یک طبیعت يا بیشتر است و يا اینکه آیا روح القدس 
رو کی ات وا امین اف انا نها دازه اوه اخاا سار ری فرش 
مسیحیان بود. در عوض با ادغام اعتقاد به عیسی مسیح و نوع عجیب اعتقاد زرتشتی به دو 
نیروی نیک و شر تمام تعالیم کلیسای مسیحیت وارونه شد. 
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کلیسا پذیرفته بود که شیطان وجود دارد و او نیرویی خطرناک است. ولی شیطان 
سار باتین کر از غذا فزار دازد اف فرشته‌ای قطروه آشت: که میگوان با عتایت و توسته الیی او 
را شکست داد. بدعت گزاران این توازن قوای ملکوتی را چنان وارونه کردند که فلسفه‌ای که از 
آن بوجود آمد. قطعاً نا امید کننده ترین و بدبینانه ترین فلسفه تاریخ بشریت بود. اساس اعتقاد 
بدعت گزاران چنین بود: تمام وجود بشریت. تولد. زندگی. مر گ. ملک سلطنتی. کلیسا. خود کره 
زمیی و آستای کین ای ان فزان داد هد عون فطان هي به ای ایتاه ماس که 
خدایی که تورات (کتاب عهد عتیق) از آن نام می‌برد. خدای ابراهیم. اسحاق. یعقوب و خدای 
بنی اسرائیل کسی دیگر نیست جز شیطان. حتی پاپا نوئل در برخی موارد 212026 با خدا 
شیطان خوانده می‌شد. و اين شیطان است که حاکم بر اين جهان خاکی است. لذا نباید از ایین 
جهان توقعی زیاد داشت. در این جهان از خدا نباید انتظار صلح. مرحمت. سعادت. خوشی, 
بش مخت داش بطورتطلاضه فویرع که کاتازها از ای عهان ارافه سم تاد سحاز 
ساده و نا امید کننده بود. بر اساس اعتقاد آنها هر طور که در اين دنیا زندگی کنیم هیچ چیز 
خوبی از این زندگی حاصل نمی‌شود. 

پاستتش به خنیم افادش اقین تفرگ را خقواومی رد که کاتارها مور ترفن خر 
بین خود تعدادی را انتخاب کنند که زندگیشان را بطور کامل بر اساس این نوع اعتقاد بگذرانند. 
این «انسانهای کامل» را در زبان روستایی 0۳0۳065 108 يا «نیک مرد» می‌نامیدند. هر چند 
که بسیاری از آنها زن بودند. این گروه «کاملین» چون معتقد بودند که کار کردن در این 
جهان شیطان را تقویت می‌کند. کار مزد بگیری انجام نمی‌دادند. البته اگر کسی به کمکی 
احتیاج داشت در بالا زدن آستینهای خود از دیگران سبقت می‌گرفتند. آنها از نوشیدن شراب 
و شیر. خوردن گوشت. ماهی. تخم مرغ. کره و پنیر اجتناب می‌کردند. آنهابه معنی واقعی 
کلمه گیاه خوار بودند. از انجا که حیوانات از طریق مقاربت جنسی تولید نسل می‌کنند و از آنجا 
که آنها معتقد بودند شیطان از طریق مقاربت جنسی این جهان را پر از مخلوقات خود می‌کند. 
از خوردن همه محصولات حیوانی اجتناب می‌کردند. اين عده هرگز ازدواج نمی‌کردند و از 
معاشقه خودداری می‌نمودند. صاحب چیزی نبودند و روزی خود را با اعانات مردم 
می گذرانیدند. تمام زندگیشان را صرف مسافرت. موعظه. نیایش و اعمال نیک می‌کردند. 

آنهایی که نمی‌توانستند «انسان کامل» باشند به دو گروه تقسیم می‌شدند. گروه اول 
«شنونده‌ها» بودند و گروه دوم کسانی که بعد از انجام مراسم غسل تعمید «موّمن» نامیده 
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می‌شدند. برای این دو گروه هیچ نوع مراسم مذهبی خاصی بوجود نیامده بود. جز آنکه به افراد 
گروه «کاملین» به شیوه خاصی ادای ارادت کنند که بر آن نام ۱1۵11072/6/010 با «ار تقاء» 
نهاده بودند. اين شیوه خاص ادای ارادت این طور بود که در مقابل «کاملین» تعظیم می‌کردند و 
این نیایش را تکرار می‌کردند: «از خدا می‌خواهم مرا توفیق دهد که مسیحی خوبی شوم و مرا به 
پایان نیک زندگی هدایت کند.» 

اعتقاذانت این بدعت: گزاران شامل اضول پیعیده‌ای از الهنات بود. ها آمحانیکةسا 
می‌دانیم خود کاتارها از تأثیر تعالیم زرتشت بر اعتقادشان نا آگاه بودند. کتاب مأَخوذ دینشان 
خان کنات اول اتخل ققر دید ( 0۵۵۵۱ پرجعه آنها را نطو ی ساقهای سیر ومعیی 
می‌کردند. مسلک بدعت گزاران مسلکی عرفانی (1005110)) بود. رده‌های بالاء آموزش 
محرمانه‌ای می‌دیدند و تعابیر مخفی را فرا می‌گرفتند که در دسترس مردم عادی نبود. ظاهراً 
«مومنین» امیدوار بودند که در شرایط مناسب. یس از مرگ روحشان می‌توانست از طریق 
تاش دز قالب اشسای: کامل ظاهر شود سیضد سا بعد از این:دورآن شکنتییر اعلانتذاشت 
که اين اعتقاد توسط فیثاغورث (۳]۵2820۲26) وارد اروپا شده است. (فیثاغورث"" در یکی از 
نوشته‌های خود گفته بود که روح پیر زنان ممکن است بطور تصادفی در پیکر پرنده‌های وحشی 
وارد شود). احتمال دارد که کاثارها این باور خوددرا از بوتانی‌ها گرفته باشند و یا شاید از 
سرزمینهایی دورتر در شرق. و یا شاید از آنجا که همه قادر نبودند زندگی «کامل» داشته 
باشند خود دست به ابداع اين نوع تفکر. مستقل از اقوام دیگر می‌زدند. آنچه که یک موّمن 
می‌توانست به آن امید داشته باشد این بود که در نوبت بعدی بصورت یک «انسان کامل» یا 
6 ۶0 متولد شود. برای بالا بردن احتمال رسیدن به این آرزو. «موّمنین» روزها و 
لحظات آخر زندگی را برای این ارتقاء مقام انتخاب می‌کردند. در مراسمی معروف به 
حصتصعصصح008501) _ که احتمالا به معنی دلداری است. قبل از مرگ به مقام «کامل» ارتقاء 
دادم شاه هر نحل که درز انم مور ا لاف تخود داره ول که هی شود که یس و 
ارتقاء مقام. «موّمنین» از خوردن غذا و آشامیدن آب تا مرگ خودداری می‌کردند و به این 
عمل نام 1001072 گذاشته بودند. 


۸ تناسخ» یعنی حلول روح یک انسان مرده در بدن یک نوزاد جدید - م 


٩‏ فیثاغورت فیلسوف و ریاضی دان متولد شهر ساموس در خطه ایونیا - یونان ۴۷۵-۵۶۹ ق م -م 
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با مطالعه وقایعی که توسط کارگزاران کلیسا در مورد جنگ علیه کاتارها و گروههای 
مشابه در سایر نقاط اروپا نگاشته شده است این واقعیت یاد آوری می‌شود که تقریباً تمام آنچه 
ما درباره پیروان بدعت گزاری می‌دانيم. از طریق اظهار نظرها و حملاتی بوده است که 
دشسانشان علیه آنها ایراز-داشهه‌انت. گوارشات داد گاههای بیش عماید سانتد کار 
0۲ 12606 اسقف شهر ۳2001675 که بعدها خود به مقام پاپ رسید. بطور دقیقی 
ادعاهای متهمین و متهم کنندگان را ضبط کرده است. روحانیون مسیحی با حرارت و به 
شیوه‌ای نمایشی علیه بدعت گزاران قلم فرسایی کرده‌اند ولی معمولاً تشخیص گزارشات واقعی 
از تبلیغات آسان است. 

کاملترین شرحی که از اعتقادات بدعث گزاران در دست است مربوط به جنوب فرانسه 
نمی‌شود بلکه منشاء آن در سرزمینهای شرقی اروپا یعنی بالکان است. بدعت گزاران مناطق 
بالکان که خود را بوگومیل (0801011) می‌نامند قبل از همتاهای خود در غرب اروپا. 
فعالیتشان را آغاز کردند و اجتماعشان تا لحظه‌ای که در پایان قرن چهاردهم میلادی توسط 
سلطان عثمانی تسخیر شدند. در حال شکوفایی بود. در تمام دوران زندگی مسلک بدعت 
ارات فادلات: آفون مذهی فنن خرههای مختلیت این ستلک ف ریق نان فد از شرسیهای 
شرقی در بالکان. کتاب. مبلغین مذهبی و کادرهای سازمان دهنده برای کمک به برادران دینی 
در غرب فرستاده می‌شدند و در مقابل کسانیکه به اجبار از پاپ و مأمورانش در رم فرار 
می کودنل ب4 خکومیت بزرکان دی دز قسطتطتنه بتاه ی پردنته لد هي‌قوان با اطمتان فستا 
زیاد ننیجه گرفت مطالبی که علیه بدعت گزاران در بلغارستان. صربستان. کرواسی. بوسنی و 
حتی بیزانس در قرن دهم توسط کشیش بلغاری به نام 09۳025 نوشته شده در مورد 
پناهندگان مونسگور نیز صدق می‌کند. این کشیش در یکی از خطبه‌های خود علیه بدعت 
گزاران گفته بود: 


این بدعت گزاران از لحاظ ظاهری مانند گوسفند هستند. مردمانی آرام. 
متواضع و کم صحبتند که سخن بیهوده نمی‌گویند. خنده بلند از آنها شنیده 
نمی‌شود و رفتاری نمی‌کنند که آنها را بتوان از مسیحیان واقعی تشخیص داد. 
ولی جوهرشان چون گرگی گرسنه و درنده است. آنها از شیاطین نیز خطرناک 
ترند. چون شیاطین از صلیب و عیسی مسیح و تصاویر او می‌هراسند. آنها 
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برای علاثم احترام قائل نیستند و آنها را بت می‌نامند. آنها اشیاء مذهبی 
مربوط به قدوسین را تمسخر می‌کنند و زمانیکه ما در مقابل این مقدسات به 
تواضع می‌ايستیم. ما را به باد استهزاء می‌گیرند. آنها می‌گویند که معجزات. 
توسط خدا صورت نمی گیرند بلکه توسط شیطان انجام می‌شوند تا انسان را 
اغواء کنند مه 

آنها می‌گویند اين خدا نبود که اين جهان را خلق کرد بلکه شیطان خالق این 


عشاء ربانی (20000101) ۲10[7) به فرمان خدا سنت قرار نگرفت و نان 
عشاء ربانی (۳۱627151) قطعه‌ای از پیکر عیسی مسیح نیست بلکه تکه نانی 
ول سوه زاس جیگ ۳ 

آنها مخالف کشیش و کلیسا هستند با همه نیایشها بجز نیایش خدا مخالفند. 
آنها قوانین موسی و کتابهای پیامبران بنی اسرائیل را رد می‌کنند و به مریم 


این کشیش (051028)) برای آنکه مردم ساده توسط بدعت گزاران اغوا نشوند هشدارهای 


خود را تکرار می‌کند که مردم گول ظاهر مقدس و زندگی ساده بزرگان دین کاتار را نخورید. 


«بدعت گزاران مدعی‌اند که این شیطان است که انسان را به اختیار کردن زن. خوردن گوشت 


و نوشیدن شراب اغواء می‌کند. آنها لذات زندگی را از لحاظ تزکیه نفس. چون کاهنان رد 
نمی کنند بلکه دلیل رد آنها این است که این اعمال ناپاکند.» 
مشکلی که کلیسا با کاتارها داشت فقط مربوط به اعتقاداتشان نمی‌شد. در بسیاری از 


نوشته‌هایی که به تندی کاتارها را مورد حمله قرار داده‌اند اشاراتی وجود دارد که دلالت 
می‌کند بر نگرانی کلیسا از اينکه «کاملین» کاتارها. در مقایسه با کشیشها؛ نمونه بهتری از 
نفس پاک را برای مردم عرضه می‌کردند. تنها کاری که کشیشان می‌توانستند بکنند این بود 
که اهداف و ظاهر روحائی بدعت گزاران را به ژیر سوّال بکشند. از آنجا که «کاملین» معمولا 
در گروههای دو نفره یک جنس (یا زن یا مرد) مسافرت می‌کردند. کشیشان آنها را متهم 
می کر دند که «اعمال غیر طبیعی» انجام می‌دهند. از آنجا که در غرب ارویا این باور وجود 
داشت که منشاء بدعت گزاران بلغارستان است. آنها را معمولا بلغار (121122158) می‌نامیدند. 
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این نام درفرانسه شکل 00۱08765 را گرفت. و نیز لغت 0886075 در انگلیسی [ که دشنام 
است ] از اين لغت مشتق می‌شود. 

البته راهبان و راهبه‌ها می‌بایستی کاملاً از لذات جسمانی پرهیز کنند. اين واقعیت که 
فقط بدعت گزاران و نه صومعه نشینان متهم به همجنس بازی می‌شدند موّکد آن است که 
راهبان و راهبه‌ها رابطه جنسی زن و مرد را ترجیح میدادند. امری که کاملاً واقعیت داشت. در 
کتاب «قتل عام در مونسگور» گزارشگر وقایع به نام 22650211 0۶ طمان0م )۸۵000 
داستان بسیار دردناکی از اسقف اعظم ناحیه 13106110 تعریف می‌کند. این روحانی عالی رتبه 
به همراه تعدادی از روحانیان زیر فرمان خود در خارج از شهر مشغول قدم زدن بود. یکی از 
روحانیان بلند مرتبه به نام 1110017 26۳۷۵15 دختر جوانی را می‌بیند که به تنهایی در یک 
باغ انگور قدم میزند. به نزد او میرود و از او درخواست معاشقه می‌کند. دختر جوان با متانت 
به أف بط کرد فرواست ان وهای زا ردفی کنی. خلیای که در رد درعواشت زوعانی لته 
پایه می‌آورد این است که «اگر من بکارت خود را از دست بدهم. جسم من بلافاصله آلوده 
میشود و تا ابد لعن می‌شوم.» 

اين روحانی بلند پایه که فهمیده بود اين نوع منطق. خاص بدعت گزاران است او را 
دستگیر می‌کند و نزد اسقف اعظم می‌برد. پس از یک داد گاه مختصر و فرمایشی, دختر جوان و 
معلم کاتار او بر تیری بسته شده زنده در آتش سوازنده می‌شوند. در این دادگاه از روحانی 
بلند پایه در مورد اين که چرا از آن دختر درخواست معاشقه کرده بود حتی یک سوال هسم 
نمی‌شود. 

لغزش جنسی تنها نقطه ضعفی نبود که تشکیلات مذهبی مسیحیت را به آن متهم 
می‌کردند. پس از قرنها زیاده طلبی و مال اندوزی هم کلیسای کاتولیک در غرب و هم کلیسای 
ازتذوکس کر ریق به مشاه فان آتری اه اف تفیل ده وه این رتیت فماه 
اخلاقی تا آنجا پیشرفته بود که دامان پاپ جان دوازدهم را در قرن دهم میلادی آلوده کرده 
بود. او را به اتهام سوگند دروغ. اهانت به مقدسین. فروش اموال کلیسا. زنای محصنه. زنای با 
فرزند. قتل و تبدیل کلیسای 1/2162 1010 ٩.‏ به فاحشه خانه, به دادگاه کشانيدند. 

هدف من از سفر به مونسگور این نبود که وارد حصار و استحکامات قلعه بشوم. تنها 
می‌خواستم محلی را ببینم که در آن تعداد زیادی از مردم بی‌گناه به قتل رسیده بودند و نسبت 
به آنها ادای احترام کنم. ولی چون تا اینجا آمده بودم مایه تأسف بود اگر حداقل سعی 
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نمی کردم وارد آن بشوم. لذا از طریق راه باریکه‌ای که در کنار درختزار به طرف حصار میرفت 
مشغول صعود شدم. سنگ پاره‌های کف این راه باریکه به طرز خطرناکی لغزنده بودند. لایه 
لغزنده‌ای از يخ پله‌های چوپی که با میخ بلند روی زمین کوبیده شده بودند را چنان پوشانده 
بود که برای جلوگیری از لغزش و افتادن به انتهای دره ناچار بودم به شاخه‌های درختان چنگ 
پزنم. چند بار به این فکر افتادم که قطعاً مشاعر خود را از دست داده ام. چون هیچ انسان 
عاقل که یی الب ای فا وه انش هقی زار کی کین ول تلافاسه به اساط 
زیاد از حد خود پوزخند زده و به خود یادآوری می‌کردم که قلعه مونسگوردرست در همین 
فقس مورت معا فیره فان تخت سیها کش در هی یل سا برای تست سا این دز ای 
کرده و خود را به قلعه رسانده بودند. در میان آنها «کاملین» هشتاد ساله, زنان, کودکان, 
بیماران و زخمیان بودند. 

نوک کوه بر منظره زیبای کوهستانی مشرف بود. از هر طرف نمای ردیفی از قله‌های 
سفید در دور دست. با آسمان خاکستری ابر گرفته ادغام شده و در آن محو می‌شدند. قلعه 
مونسگور در خلوتی کامل قرار گرفته بود. حدود پانصد کاتار و مردان مسلح, ساکنان قلعه را 
تشکیل می‌دادند. بسیاری در داخل قلعه زندگی می‌کردند و برخی دیگر در آشیانه‌های بیرون 
تاره روا ان ارو و تم وی یا مه ی که رش 
کردند. همه کاتارها مجبور بودند که وارد قلعه بشوند که فضای زیستی برابر با ۳۰ متر در ۱۸ 
متر داشت. بوی تعفن عرق بدن. مدفوع انسانی و لاشه انسانهای کشته شده فضا را پر کرده 
بود. فلاخنی که توسط اسقف ۸(01 طرح و ساخته شده بود. شبانه روز بر سر ساکنین نگون 
بخت قلعه تخت سنگ شلیک می کرد و صدای برخورد این سنگها با دیوار قلعه بر شرایط ناامید 
کته وآعت ار موه ی آندود. 

معامرن له از اردییشت فا میتی دنه داشتی ک رمسان نود که م اشین 
توانستند خود را در نوک کوه مستقر کنند. صبح روز اول ماه مارس (یازدهم اسفند), نفیر 
شیپوزهاتی که از قلفه برخواست فشان از آن:داشت که ساکنین قلفه؛ خواهان مذاکرة با مخاصره 
کنندگان‌اند. مذاکره بلافاصله شروع شد و سریعاً به توافق رسیدند. چهار ماده مورد توافق 
عبارت بود از: بخشش تمام گناهان گذشته. سربازان سلاح خود را حفظ کنند (مشروط یه آنکه 
به گناه غود افراف کتنن)؛ باقی امالی مجار به فرک فحل ده وحود قلفه تغرو املاک: تخاندآن 
سلطنتی گردد. ولی ماده پنجم موافقتنامه هر چند قابل پیش بینی ولی بسیار بیرحمانه بود. 
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آنهایی که توبه نمی کردند میبایستی زنده سوزانده بشوند. از همه غیر قابل پیش‌بینی‌تر اولین 
ماده موافقتنامه بود که بر اساس آن برای مدت پانزده روز بین طرفین آتش بس اعلام شد. 
به این صورت که نه تنها طرفین نمی‌بایستی به هم حمله کنند. بلکه موقعیت نظامی خود را نیز 
نمی‌بایست تغییر بدهند. برای مدت دو هفته هر دو جناح متخاصم از جنگ دست کشیدند. 

ام او که سای اراس رش ان تاش رد مش اط ای پر زا خص ‏ 
خود جای شگفتی دارد ولی اين که بسیاری از موّمنین از این شرایط آتش‌بس استفاده کرده و به 
رغم محکومیتی که در انتظارشان بود با بر گزاری مراسم 0۳5012۳1611100) خود را به مقام 
صاملین» ارتقاء دادند امری حبرت انگیزتر است. ابنکه بسیاری از کانارها خاضر شدند که 
زنده در آتش سوزانده شوند خود دلیل قدرت اقناع کننده مسلک بدعت گزاران و میزان تزکیه 
نفس و از خود گذشتگی پیروان آن است. اگرچه بسیاری از کاتارها از مردمان عادی آن دوران 
بودند ولی بسیاری از «کاملین» از فرهیختگان و تحصیل کردگان عصر خود به شمار می آمدند. 
قظعا ستلک بدعت گزاران هم ارضاء کننده قلب بود و هم اقناع کننده مغز. 

چگونه مسلکی ناامید کننده و نفی کننده زندگی که هیچ چیز خوبی در خلقت نمی‌دید 
توانسته بود آن تعداد از مردمان را نه تنها در جنوب فرانسه بلکه در بسیاری دیگر از نقاط اروپا 
به سوی خود جلب کند. این اعتقاد که اين جهان مخلوق نیرویی شیطانی است حل کننده کدام 
مسأله بود. قطعاً پاسخ را باید در شرایطی یافت که مردم تحت آن زندگی می‌کردند. بدعت 
گزاری دینی که بدبینی و ناامیدی به آینده را تا حد زیادی افزایش داده بود. زمانی مفهوم 
می‌شود که مردمانی را در نظر بگیریم که هیچ نوع امید به بهبود آینده ندارند و برای توضیح 
شرایط زند گیشان ناچار به ابداع و بازنگری در مذهبشان می‌شوند. بقول 110006 «وحشت 
یو او تقظاز مرک تاک فد کی بر حنهای سس کفت بان تاختود و کوعاف کباب 
زندگی این مردم بود. ترس از طاعون. بیماری. زایمان. خشکسالی. ازبین رفتن محصولات 
کشاورزی. قحطی. بی‌عدالتی دستگاه دولتی. دستگیری وشکنجه, وحشت از جنگ و تخریب و 
نابسامانی ناشی از آن را نیز باید به این فهرست افزود. علاوه بر وحشتی که شرایط زندگی بر 
نردم نی کرد انشا روط اخلاتی ییا ای از قرو موز زاره متا 
تشکیلاتی. آلودگی به گناهان مختلف بود نیز نام برد. سقوطی که منجر شد که کلیسا دیگر 
نتواند مر کزی برای التیام روح پیروان دین باقی بماند. اين دنیایی که در آن نیکی دیده نمی‌شد. 
احتیاج به توضیح داشت. یک خدای بخشنده مهربان قطعاً نمی‌تواست خالق چنین دنیای 
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دهتفتاک اش و کنیا افزازدکاشت کههالی انش جهان تیه یراق اس فرظ 
بدعت گزاران. فقط شیطان بود که میتوانست خالق جهانی چنین زجر آور و دهشتناک باشد. 


از لحاظ ظاهر طرز تفکر اروپائیان قرون وسطی بچه گانه. معصومانه. ناآگاه. غیر منطقی, 
سرنوشت گراء پایبند به خشونت غیر عقلایی. پذیرش بدون قید و شرط حاکمیت. و تغییر 
ناپذیری جایگاه فقیر و غنی در جامعه به نظر می‌رسید. در واقع کافی بود که مطلبی در کتابی 
نوشته شود و یا از زبان یک کشیش يا 008010716 بیان شود تا مردم عادی آنرا حقیقت 
مطلق بیندارند. 

البته موارد استثنائی نیز وجود داشتند. آقای 120116 50۷ عم در کتاب خود به 
نام ۷۵ از قول یک کشاورز جسور آن دوران به نام مستض م0 0همظ۴۵ 
می‌نویسد که او به هیچ یک از تعالیم کلیسا اعتقاد نداشت و گفته بود که مسیح نیز مانند همه 
مردم از طریق مقاربت زن و مرد به دنیا آمده است. این کشاورز جسور در روستای خود به 
این شهرت داشت که در گذشته مردی دیوانه و جادوگر بوده است. 

به طور کلی بین طرز تفکر آمروزی و دوران قرون وسطی شکافی زرف وجود دارد. البته 
تفاوت فقط در این نیست که مردم قرون وسطی در اعصاری دور زیست می‌کرده‌اند. اگر به 
گذشته‌ای دورتر در عصر امپراطوری رم نظری بيافکنيم, مردمی را می‌بينیم که از لحاظ 
اعتقادات. طرز تلقی و برداشت از زندگی چندان تفاوتی با ما نداشته‌اند. پس چه شد که بعدها 
طرز فکر مردم آنگونه دچار تغییر شد؟ چه عاملی باعث سقوط اخلاقی و فکری اروپا گردید؟ 

به نظر من اگر چه بین سقوط امپراطوری رم و عصر اضمحلال قرون وسطی حدود 
پانصد سال فاصله وجود داشت این سقوط رم بود که هر چند به طور غیرمستقیم منجر به 
پیدایش فرهنگ نا امید کننده قرون وسطی شد. 

سقوط تدریجی و طولانی امپراطوری رم در غرب تنها دارای جنبه تقسیم‌بندی جدید 
جغرافیایی و تغییر حاکمیت نبود. بلکه آنچه رخ داد قطع کامل با گذشته بود. برای شهروندان 
و حتی بردگان. امپراطوری رم مظهر یک سیستم اقتصادی. شبکه ارتباطات. ساختار ایدئولوژیک. 
و میزانی فرهنگی بود. تمام آنچه که در طول قرون توسعه پیدا کرده بود. در مدت کوتاه چند 
نسل به کلی از بین رفت. 


۹۸ 
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علاوه بر اینها وابستگی کهن مردم به سرزمینشان ناگهان گسسته شد. الگوی اسکانی 
که قدمتش تا عهد باستان و حتی قبل از آن می‌رسید ناگهان تغییر کرد. اگر دانش امروزی ما 
درست باشد. الگوی سکونت اروپا از آغاز عصر کشاورزی در طول «دوران نو سنگی ‏ ( ۲6۷ 
6 500886) از هزاران سال پیش تا قرن چهارم میلادی تغییر نکرد و مردم در مناطق 
اجدادی خود باقی می‌ماندند. از قرن چهارم میلادی به بعد است که به نظر می‌رسد مهاجرت 
و تغییر محل سکونت آغاز می‌شود. هیچ کس دلیل کامل این تغییر در اسکان را نمی‌داند. 
ردیر ام ههام ان یی وه تا هی نت کش در نک ات6 ی 
به افزایش جمعیت در آن شد. عامل هر چه بود چنین به نظر می‌رسید که در آن دوره بخشی 
از بشریت برای اولین بار به آن سنی از بلوغ رسیده بود که دیگر نمی‌توانست در خانه پدری 
زندگی کند و می‌بایست آن را ترک و در محل جدید اسکان کند. کسانی که قبلا در آن محل 
جدید زندگی می کرده‌اند می‌بایست محل زندگی خود را ترک کنند تا تازه واردین بتوانند 
زندگی خود را در آنجا آغاز نمایند. 

سقوط امپراطوری روم. این عظیم ترین سازمان سیاسی و اجتماعی اروپای غربی که بر 
یک چهارم بشریت حکومت می کرد توسط کسانی صورت گرفت که ابتدا برای حفظ جان به آن 
تاه آورده رذن آیی ناه وازدین به صوزت گروهی تانشتن وبریر وارق ام راطوری زم شید 
آنها مردمی بودند پایبند به اصول دلاوری, بی‌خبر از زندگی شهری, فاقد سنت فرهیختگی و 
بی‌اعتقاد به کسب ترقی خواهانه دانش. لذا این جماعت جدید توانایی آن را نداشتند که پس از 
سقوط امپراطوری روم آهنگ ترقی رومیان را ادامه دهند و ناچار بودند که تمدنی جدبد را 
دوباره از هیچ پایه گذاری کنند. ولی هر بار که نظمی نوین اعمال می‌شد. هر بار که حاکمی 
جدید مانند شارلمانی" " سعی کرد که حکومتی مقتدری بوجود بیاورد. جمعیتی جدید وارد مرزها 
می‌شدند و شالوده متزلزل نظم جدید را فرو می‌پاشيدند. این دوران متلاطم حدود هزار سال 
طول کشید. از قرن پنجم زمانی که یک ژنرال ژرمن آخرین امپراطور غرب را ساقط کرد تا 
قرن پانزدهم که مهاجرت ترکان به پایان رسید. الگوی اسکانی که کما بیش تا امروز ادامه دارد 


۲۳ دوره نوسنگی در اروپا ۴۰۰۰ ق-سم تا ۲۰۰۰ قسم 


۱ 0۳2/162۵6 با شارل کبیر ۷۴۹-۸۱۴ ب-م 
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هم آن زمان که بادبان کشتی وایکینگ‌ها از افق شمال اروپا پدیدار شد و هم آن زمان که 
یورش عربهای شتر سوار از جنوب آغاز گردید. خطر اصلی که اروپا را تهدید می‌کرد همواره از 
شرق بود: نگرانی که هنوز در بطن ذهن مردم اروپای مرکزی هر چند به میزانی ضعیف ادامه 
دارد. پس از انقلاب «بنفش» جکسلواکی و رهایی آنها از نفوذ شوروی. یکی از موسیقیدانان ضد 
شوروی آن کشور به من گفت :«چیزی که ما هرگز نمی‌توانیم ببخشیم اين است که شوروی ما 
را تبدیل به جزئی از کشورهای شرقی کرد. در حالیکه چکسلواکی متعلق به جهان غرب است.» 
این احساسی است که در بسیاری از کشورهای غربی دیده می‌شود. نمونه‌های آن عبارتند از 
تنفری که لهستانی‌ها از روسها دارند. تنفر و ترسی که که سران آلمان نازی نسبت به ساکنین 
سرزمینهای شرقی نشان می‌دادند. سوء ظنی که بسیاری از ساکنین آلمان غربی نسبت به 
ساکنین آلمان شرقی دارند و از همه متأخرتر تضاد در حال رشدی که بین جهان سکولار غرب 
و جهان اسلامی بوجود آمده و در کتاب «برخورد تمدنها» اثر ساموئل هانتینگدن ( ٩2۳0061‏ 
۲ تحلیل گر معروف آمریکایی به آن اشاره شده است. 


برای اروپا شرق هميشه منشاء خطر بوده است. با اين حال آرامش روح نیز از آنجا 
منشاء می‌گرفت. مسلک بدعت بزرگ که برای نگرانیهای عظیم مردم اروپای قرون وسطی راه 
خلی-مذهتی: ارافه کزفه بودداز انا سمت جغراقبای وارد ارویا شند که عامل این تگرائتها خود از 
آنجا آمده بود. آقای ٩003۵0۷‏ ۷۵1 در کتاب معتبر و تحقیقی خود به نام «سنت پنهان 
در اروپا» در مورد اشاعه اعتقادات "دو بنی " (011211517) به بحث می‌پردازد. از دین زرتشت 
ایرانیان شروع می‌کند و ثابت می‌کند که منشاء دین کاتارهای اروپای شرقی, بالکان و 
امپراطوری بیزانس بود. 

او در کتاب خود می‌نویسد که حدود سال ۱۱۷۰ یک پاپ کاتار به نام 166025 از 
قسطنطنیه وارد می‌شود تا سرپرستی شورای عالی کاتارها در شهر 02۵21090 ۲۵۱۱06 .]ار 
نزدیک شهر 101101156 [در فرانسه]. را به عهده بگیرد. در این شورا تعداد زیادی حضور 
داشتند. مدارکی که از آن اجلاس باقی مانده اشاره به این دارد که پنج کلیسای اصلی وابسته 
به مسلک بدعت گزاران در آن زمان در بالکان وجود داشته است. یک قرن بعد یک مفتش 
مذهبی کلیسای دومینیکن به نام 52600001 1210611105 که خود به مدت هفده سال از 
«کاملین» کاتارها بود نوشت مادر تمام کلیساهای کاتار, کلیسای بلغارستان و کلیسای 
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۵ در مقدونیه يا 01266]" بود. همه محققین بر اين نظر توافق دارند که بدعت 
بزرگ در اثر لشگر کشی اروپائیان به سرزمینهای جنوب شرقی به دنیای مسیحیت رخنه کرد. 
مشکل است بتوان تصور کرد چگونه تعداد زیادی از مردم اروپا که از لحاظ فرهنگی و 
گذشته شان با مردم بالکان آن همه تفاوت داشتند (بگذریم از تفاوتشان با ایرانیان) آنگونه به 
تعالیم یک پیامبر مرده پایبند شدند. و فلسفه او چنان روح این مردم را جذب کرد که تنها 
آتش, مرگ و دریایی از خون توانست آن را از اروپا بزداید. شگفت انگیزتر این است که 
نمونه‌هایی از این رخدادها را می‌توانیم در زمان کنونی پیدا کنیم. اجازه بدهید که از خرابه‌های 
قلعه موسگور با زگزفیم و به بازدید خرابةهای باقن مانده از یک جنگ ذیگر غليه پگ افلینت 
مذهبی در نقطه‌ای با فاصله مکانی هزار و ششصد کیلومتر و فاصله زمانی هشتصد سال برویم. 


محاصره و کشتار 


شهرت برخی از شهرها به واسطه سر تیتر روزنامه‌ها و یا وقایع تاریخی به حدی است که وقتی 
فزمیای گه نا هر‌های دیگر از لعاط بیانه‌روهای آلنودم ساغانهای رنک ورو ات 
فرودگاه کثیف و مأموران اداره گذرنامه عبوس فرقی نمی‌کنند. دچار احساس بدی میشوی. 
هن سانیه‌وسکی آزاین شهر‌ها اس تحرقه‌های وله ای غهای ارل باس تقد و فتن 
دوک اعظم 7 ۳6۲011270 در این شهر زده شد. سه ربع قرن بعد در سال ۱۹۹۲ 
تشازیوه وس نک انش با صرب ماه ی آين ماه که ۱۳۹۵ روز یه طرازا شیم 
طولانی ترین محاصره نظامی در تاریخ جدید اروپا است. در تمام این مدت. شهر زیر بارانی از 
شلیک گلوله, توپ. خمپاره و بمباران قرار داشت. حوادثی که در اين شهر رخ داد بی‌شباهت به 
خوا دنت متام سکیا شوه عرسا ۱۱۹۶ ست کیتاهی من از اعلان ‏ تشعی فیک 
به بوسنی رسیدم با چهره و بوی جنگ و محاصره آشنا شدم. ضمناً چیزی در مورد سرنوشت 
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من برای گشت و سیاحت به اين شهر نیامده بودم. من مانند بسیاری دیگر توریست 
فاجعه نبودم که گروه گروه به پاینخت بوسنی می آمدند تا خرابه‌های ناشی از جنگ را از نزدیک 
ببینند. هر کدام با در دست داشتن نقشه‌ای که در تمام دکه‌های خیابانی فروخته می‌شد و با 
دقت تصاویر واضح مواضع خمپاره اندازها و نقاط منفجر شده را نشان می‌داد. از محلی به محل 
دیگر می‌رفتند. در این زمان من به عنوان فیلم ساز به همراه یوسف اسلام [ نام جدید کت 
استیونس /. تازه مسلمانی که زمانی یکی از معروفترین خوانندگان و ترانه سرایان دنیا بود. به 
اين شهر آمده بودم. کمی بعد از پایان محاصره ساریوو گروه ار کستر ایرلندی 72 در اين شهر 
کنسرتی بین المللی به اجرا گذاشت که نشان باز گشت این شهر به زندگی عادی بود. ولی این 
بار در سفر یوسف اسلام. هیجان عمومی به مراتب بیشتر بود زیرا هدف او از اين سفر تأکید و 
تائید هویت اسلامی بوسنی بود. شور و اشتیاقی روحانی تمام شهر را فرا گرفته بود. از فرودگاه 
تا هتل تقریباً هر تیر چراغ خیابان و هر تابلو راهنمایی که دیدیم با پوسترهای کنسرت مزین 
شده بود. دوربین‌های تلویزیونی در تمام شهر از شور و اشتیاق مردم به دلیل ورود مردی 
مشهور فیلم برداری می‌کردند. کاملاً مشهود بود که برای مردم شهر. شناسایی هویست 
اسلامیخنان بسیاز آهمیت دارد. 

ولی زمانیکه کنسرت یوسف اسلام شروع شد. همین مردم مشتاق مبهوت شدند. مانند 
آن بود که کنسرت او برایشان عجیب بود. یوسف بر اين اعتقاد است که اسلام آلات موسیقی 
و ترانه‌های غیر مذهبی را مردود می‌شمارد. لذا ترانه‌هایی که او در کنسرتش اجرا کرد همه 
مضمون الهی داشتند و توسط گروهی طبل زن همراهی می‌شدند که در هیبت درویشان چرخان: 
صوفیان مولوی. با ردای سفید بلند و کلاههای نوک تیز در صحنه ظاهر شده بودند. تماشاچیان 
ساریوو مبهوت به این کنسرت نظاره می‌کردند. فکر می‌کنم که آنها از یوسف اسلام [ کت 
استیونس] انتظار کنسرت راک اند رول داشتند. به نظر می‌رسید که برداشتی که مردم بوسنی 
از مسلمان بودن داشتند با برداشت یوسف تفاوت می‌کرد. مذهب آنها ایمانی ناب نبود. در 
واقع مسلمانان ساریوو مردمانی آرامند که ضدیتی با اقوام و اعتقادات متفاوت ندارند. البته اين 
موجب آن نشد که مسیحیان ارتدوکس متعصب صرب که به آنها یورش آورده بودند از خود 
تنفر کمتری نشان بدهند. 

ساریوو شهر بسیار زیبایی است. معماری آن ترکیبی است از معماری عثمانی, 
2100۵ عباطا۲۱۵۵ و معماری دهه ۶۰ مربوط به تیتوئیسم. دارای مناره‌هایی بلند و 


۱۰ 
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بامهای سرخ خانه‌هایی که در دو طرف رودخانه 1۷11120164 بر شیب پردرختی ردیف 
شده‌اند. همین زیبایی و حالت عادی آن است که تخریبی را که توسط سلاحهای مدرن نظامی 
بزر آ دوار هزم و سا کر صل روم که 

بلافاصله پس از ورود به ساریوو در فرودگاه با چهره زشت این تخریب آشنا شدم. در 
منطقه مسکونی که پشت خط نیروهای یاغی قرار داشت از هر چهار خانه. یکی به تلی از 
رها تفه کیویل شیم بو و یا اهاز ار شا شوه ماشیعهاع شوارشد ذر میت 
جا نوارهای زرد و سیاه را می‌شد دید که چون ماری جلوی حیاط خانه‌ها و گوشه خیابانها را در 
خود پیچیده بودند و با سه زبان مختلف فریاد برمی آوردند «خطر -مین». 
در قسمتهای مرکزی تر شهر هر ساختمانی که دیده می‌شد توسط شلیک گلوله و توپ سوراخ 
شده و یا در اثر برخورد ترکش آنها آسیب دیده بود. بعضی از ساختمانها یک گوشه خود را 
بطور کامل از دست داده بودند بطوریکه مفتولهای فلزی بتون بیرون زده و عایق‌های الیاف 
مانند باند باز شده یک زخم دهشتناک در فضا معلق بودند. در بعضی نقاط. تمام دیوار بیرونی 
ساختمانی از بین رفته بود و قسمتهای داخلی و اتاقهای آن مانند یک خانه عروسکی کاملاً هویدا 
بود. تکان دهنده تر از همه مشاهده مردمانی بود که سعی می‌کردند بدون توجه به فاجعه‌ای 
که در همسایگی‌شان اتفاق افتاده تا حد ممکن به زندگی عادی خود ادامه دهند. در دو برج 
مدای امرگ هر که خامتان ی آنباس ده شمیت لطیقه‌های ششیون ساریووافحای شت 
(1/26[1 200 ۷0۳0) سوراخ بزرگی در اثر شلیک توپ بوجود آمده بود. ولی با این حال در 
بالا و پائین اين سوراخهای بزرگ که چند طبقه را ویران کرده بودند پنجره خانه‌هایی دیده 
می‌شد که به پرده‌های گلدار مزین شده و ساکنین آنها در آنجا به زندگی خود ادامه می‌دادند. 

رنب شاویوه ظطیر حصادفی ضورت کته برد نم اهاف قوف را با تفت کاملن 
انتخان نوی ول کی آرزیر ام مه ار مار ها که عکاران ارس ور 
هتل 107 1101102 مقیم شده بودند. ساختمان آن از تعرض مصون مانده بود. در حالیکه از 
ساختمان روزنامه 0510000[60[6) جیزی جز یک ستون که در میان انبوهی از آجر و سیمان 
قرار داشت باقی نمانده بود. چرا ساختمان مدرن و خوش رنگ و نگار خانه سالمندان که مردم 
محلی آن را 115067120 می‌نامیدند مورد تخریب قرار گرفته بود؟ شاید دلیلش آن بود که 
تالمتدان تخاقلن فخازی: گذشته‌اند, ,جرا می‌پایست:مدرسه موسی. کودکان بطور عدام شور 
تعرض قرار بگیرد. نقاشی کودکان که به در و دیوارها نصب بود کنده و در حیاط مدرسه 
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پراکنده شوند. آلات موسیقی به طرز وحشیانه‌ای شکسته شده و در و دیوار آن به ادرار و 
مدفوع آلوده شود؟ شاید علت آن است که کودکان آینده یک ملتند. چرا می‌بایست داخل 
که گوهگ بهودیان کمن نار کیهای زارد اف من هو ادها شم یره ی 
گوشه و کنار آن ادرار شده و پنجره‌های مزین آن خرد شده باشند تا تیراندازان از آنجا مردم را 
مورد سوء قصد قرار دهند؟ 

دیوارهای گرد و زیبای مجتمع تفریحی و ورزشی مرکز شهر به نام اسکندریه در اثر 
شلیک کلولة سشوراخ شده بودنت. زمانیکه این مجیع را خیتیم ظربرهای ضد گلوله «نیتروق 
ثبات» سازمان ملل متحد به نام 5۳018 آن را احاطه کرده بودند. بر بالای درب ورودی 
بلند این مجتمع کسی به زبان انگلیسی نوشته بود «چرا؟». 

همین سوّال را از معلم موسیقی که مدرسه موزیک کودکان را به من نشان میداد 
پرسیدم. او زنی کوتاه اندام بود با موهایی که در آن آثار سفید شدن دیده می‌شد. دامنی سبز 
رنگ و کفشی ساده و بدون پاشنه داشت. آنقدر ظاهری عادی داشت که تصور آنکه او یکی از 
فهرمانان این سنگ ات حشواز مي شتود.. او ذر هام طول:معاضره ومبازان ازیو کزدکان 
خانن آموزش ترجه سا خوق می آورد ها خزسالیکه باران از کلیله فعمباره در اطرات آئهنا 
فرود می امد فه آموتش مورک خود ادابه رت آوافن بان وال من کت انیا هس 
از ما متنفر بودند. چون با آنها تفاوت داریم» 

«ولی مگر اژ نظر نوادی همه شما جزو اسلاوها نیستید؟» 

«اصلاً اینطور نیست. ما اهالی بوسنی مخلوطی از اقوام مختلفیم و بسیاری از اين اقوام 
قبل از آمدن اسلاوها به این مرز و بوم در آن زندگی می‌کردند. این اقوام عبارتند از: دالماتیان 
(1(211۳0211206, الیریان‌ها (1111205]), آوارها(۸۷2۲5), هون‌ها (۲1005), و آلان‌ها(5صع1ض) 
استلاوها با مود کرووانی و صرتب -بعیها به این مرز وبوم آمتفته ویمنداز انا الیته 
تر کان آمدند. از این لحاظ حفظ هویت برای ما در بوسنی همیشه از اهمیت زیادی برخوردار 
توا ها شوزویان اش قزیو کر قایل تیروهای متخاس عا ری ی موی 
در قرون وسطی زمانیکه صرب‌ها خود را به پای امپراطور قسطنطنیه انداخته و مسیحی 
ارتدو کس شدند و کروواتها در مقابل پاپ در رم زانو زدند و کیش کاتولیک انتخاب کردند. ما 
اهالی بوسنی کیش و کلیسای بوگومیل (108201011) خودمان را ابداع کردیم. ما به بوگومیل 
بودن خود مفتخر بودیم.» 
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از او پرسیدم کیش و کلیسای بوگومیل چگونه بود. ولی او مطمتن نبود. در جوابم 
گفت : «بوگومیل یعنی عاشقان خدا.» 

پرسیدم : «آیا اين یک کیش مسیحی بود؟» 

«نه بطور دقیق» 

مثل اینکه از نگاه مبهوت من فهمید که احتیاج به توضیح بیشتری دارم به همین علت 
فورآً پيشنهاد کرد که بروم و خود از نزدیک از آثار تاریخی دوران بوگومیل‌ها دیدن کنم. 
آثاری که برخی نام «سنگ قبر بوگومیل‌ها» بر آنها نهاده‌اند. هزاران قطعه از این آثار بر 
تپه‌های بوسنی خصوصاً در جوار ساریوو قرار دارند. هر کدام در اندازه متفاوتی و برخی بسیار 
بزرگ. بر روی بسیاری از آنها نه نقشی است و نه نبشته‌ای. آنهایی که منقوشند بسیار معما 
برانگیزند. بر روی برخی خط کهن 0122011016) (خط اصلی سریلیک) دیده می‌شود که با 

ثم مختلف مزین شده‌اند چون: روبان. صلیب شکسته. پرتو خورشید. صحنه شکار. میهمانی و 

رقص. یکی از اين آثار که در حیاط موزه 76۳021 قرار دارد دارای حالتی خاص ایرانی 
است. نقش کنده شده بر این سنگ. یک شکارچی یا رزم جویی را نشان می‌دهد با دامنی کوتاه 
و چکمه‌هایی بلند. درست مانند کاریکائور مانکن‌های خوش لباس دهه ۱۹۶۰. یک کمان را با 
وک ذشست بلند کرده دز حالیکه دنت فیگرش سوق یکت دایره در آسمان که احقبالا ماهتا 
خورشید است دراز شده. هیچ جنبه‌ای از مسیحیت در اين نقش سنگی دیده نمی‌شود. چه 
کاتولیک و چه ارتدوکس. ولی ضمناً نشانی از کیش و اعتقاد انسانی که در زیر این سنگ قبر 
دفن شده وجود ندارد. 

به نظرم عجیب می‌آمد که مردم بوسنی که زمانی به کیش بوگومیل خود افتخار 
می‌کردند امروز به دین اسلام افتخار می‌کنند. سعی کردم که اين سوّال را به محترمانه ترین 
شکل از خانم معلم بکنم. 

در حالیکه شانه‌هایش را بالا انداخت در جوابم گفت: 

«در زمان عثمانیان مجبور بودیم که دین مهاجمینی را که بر کشورمان غالب شده 
بودند بپذیريم. بعد از خاتمه استیلای عثمانیان ما همچنان می‌خواستیم که با صرب‌ها و 
کروواتها تفاوت داشته باشیم. و در آن موقع اسلام اين امکان را برای ما بوجود آورده بود. 
راستش اعتقاد به دین بوگومیل مشکلات زیادی داشت. یکی از این مشکلات آن بود که هیچ 
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کشور بوگومیلی خز قنبا وود تذاشت. بیزای ها گرویدن به اسلام این امکان زا بوسود آوزده بود 
که جزوی از یک تمدن بزرگ دیگر بشویم.» 

گفتم : «ولی این تمدن دیگر. یک تمدن مسیحی نبود» 

باالحن تستگزانهای کفت تمدخ نسیخی 6 وید مرا بة شوق غازج از خی اظ ان 
که یادبود محاصره ساریوو بر روی یک قطعه چمن مثلث شکل روبروی ساختمان مدرسه بنا 
منرت یت کنق این ان بادیود عبازش یود آورنک یه یاس رک شور باشا 
آن پیانو مدرسه موسیقی قرار داشت. اين پیانو به شکل وحشیانه‌ای مورد تعرض صربها قرار 
گرفته بود. خرد و سوخته بود و کلیدهای آن کنده و کج شده با شکاف و بریدگی‌های بزرگ بر 
روی درب آن مانند آنکه کسی با تبر به جان این آلت موسیقی افتاده باشد. در مقابل آن 
پلاکی قرار داده بودند که به زبان بوسنی بر روی آن نوشته شده بود : «تمدن ۱1۹۹۶ - 
۹۹ 
مدتها بعد وقتی که خاطرات سفرم به ساریوو و آشنائیم با کیش بوگومیلها را به یاد آوردم به 
کتابهای تاریخی مراجعه کردم تا بیشتر در مورد اعتقادات مردم بوسنی بیاموزم. چگونه شد که 
در تمام اروپا این مردم بوسنی بودند که در مقابل نیروی عظیم مسیحیت مقاومت کردند. 

آنچه که یافتم داستانی بود از قرنها تاریخ سیاه وحشت: جنگ قتل عام. مرگ نابهنگام. 
شراب خواری رسای اقوام وحشی در کاسه سر امپراطورها و سرداران ارتشی. 

در سال ۶۸۰ میلادی قومی صحرا نشین و بت پرست که مخلوطی از ایرانیان و هونها 
بودند و خود را بلغار می‌نامیدند (احتمالاً به معنی مخلوط) به رهبری آسپاروچ خان 
(۸۹0۵۲101) به مرزهای امیراطوری بیزانس حمله کرده و پس از شکست مفتضحانه‌ای که بر 
امپراطور روم بنام کنستانتین چهارم (معروف به ریشو) وارد کردند. رسماً صاحب تمام قلمرو 
بیزانس در شمال کوههای بالکان شدند. از اینجا بود که اولین امپراطوری بلغار آغاز شد و به 
مدت سیصد سال با روم شرقی و تمام ارزشهای آن به مبارزه برخاست. 

وقایع نگارها و دوران نویسان. مهارت زیادی در گزارش حوادث و وقایع دارند. ولی در 
شرح شرایطی که عامل اين حوادث‌اند فاقد مهارت‌ند. با اینحال از لابلای گزارشهای جنگی 
می‌توان حدس زد که زمانیکه کروم خان (1671110 1620) بعد از یکسال تدارک نظامی در سال 
۴ میلادی با لشگر عظیمی از منطقه خود در 1۳1206 به قسطنطنیه لشگر کشید جه 


وضعیتی وجود داشت. لشگر او دارای پنج هزار ارابه بود که توسط ده هزار گاو کشیده می‌شد. 
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مدافعین با سلاح و مهمات بر بالای حصار شهر خود را آماده نبرد می‌کردند. در 
کلیساهای متعدد شهر همه کشیشان و راهبان به نیايش خدا گماشته شده بودند تابا صدای 
بلند نجات شهر را از شر کفار استغاثه کنند. در خارج از حصار شهر تا چشم کار می‌کرد لشگر 
ان چون لکه‌اق شیاه دنت را بوشازده فد آین لشگر قاقد تک نی سور برای سای اه 
بود. در اين ارتش از منجنیق که سنگهای بزرگ پرتاب کند و دیوار حصار را درهم بکوبد 
خبری نبود. آنها چیزی نیز از تقب زدن زیر دیوار شهر نمی‌دانستند. اين لشگر در میدان نبرد 
سه امپراطور رم را یکی پس از دیگری شکست داده بود و کروم خان در جمجمه سیم اندود 
آخرین امپراطور روم ۷16601070115[ شراب نوشیده بود. اگر در تسخیر شهر موفق می‌شد 
همه را از دم تبیغ می‌گذرانید. کافی بود که یک خائن, یک برده یک سیاستمدار ناراضی, یک 
بدعت گزار يا یک یهودی تحت ستم قفل دروازه شهر را بگشاید يا نبردبامی از بالای حصار به 
پائین بیاندازد تا تمام شهر به نابودی کشیده شود. 

خان شخصاً به مقابل سپاه آمد. به سبب علائم و نشانهایی که توسط نگهبانانش در 
اطراف او بر سر تیر حمل می‌شد از سایر نظامیان به راحتی قابل تشخیص بود. به دنبال او 
تعدادی روحانی حیوانی را که شاید گوسفندی بود با خود می‌کشیدند. خان می‌خواهد که 
کشت وا بای:فیوار شقن فریانی نیاق کلام شوه عون راروتضاوزه یساش رام ان را بر 
روی زره می‌پوشد. به مدت کوتاهی ساکت می‌ایستد و سپس دستش را به سوی آسمان دراز 
می‌کند. کسانی که بر بالای حصار شهر اين مراسم را نظاره می‌کنند ناگهان برقی را می‌بینند 
که از دست او متصاعد می‌شود. شاید این برق انعکاس نور خورشید از تیغ تیز چاقوی او بود. 
چیزی تکان نمی‌خورد جز خود گوسفند. و ناگهان بدون هیچ دلیلی خان بر زمین می‌افتد. در 
کتاب 0۲0008120112 اثر لیو گراماتیکوس نوشته شد که خان بر زمین افتاد «گویی که 
دستی غیبی او را ضربتی زد». یک توفیق ربانی سبب شد که اين شهر مذهبی از تسخیر «کفار» 
نجات یابد. 

مهب اکن این بلغارهای اف جع بود؟ آبز.آ نها بودند که آموزشهای فرصت را یه 
ارویای شرقی آوردند؟ آنها مردمی پایبند به مذهب بودند. از خود معابد و پرستشگاههای 
زیادی به جا گذاشتند. به خان اعظم شان لقب «حاکم ربانی بر گزیده خدا» داده بودند. در یکی 
از نوشته‌های خان نگاشته شده بود که «بلغارها خدمات زیادی نسبت به مسیحیان کرده‌اند ولی 


آنها همه را فراموش کر ده‌اند. ولیکن خداوند از همه جچیز آگاه است.» البته روشن نیست خدایی 
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که از آن نام می‌برند چیست. نویسنده‌های عرب از بلغارها تحت عنوان مغان (یا زرتشتیان) نام 
برده‌اند. پوری استویانوف (500۷۵۵0۷ 01 ۷) می‌نویسد که معابد مکعب با بام مسطح بلغارها 
بسیار شبیه آتشکده‌های زرتشتیان در ایران بود. 

اگر فرض کنیم بلغارهای اولیه پیرو تعلیمات زرتشت بوده‌اند. در قرن نهم میلادی 
دیگر مذهب دولتی و تغییر یافته آنها از مقتضیات زمان خود عقب افتاده بود. سرزمینهایی که 
زمانی توسط امپراطوری رم در یک واحد متشکل شده بودند. اینک به سرزمینهای مسیحیت 
تغییر کرده بودند و آنچه آنها را به هم پیوند می‌داد ایدئولوژی و اعتقادشان به مسیح بود. اگر 
امپراطوری بلغار می‌خواست که واقعاً امپراطوری بیزانس را به منازعه طلب کند و جزئی از 
سرزمینهای اروپایی بشود. می‌بایست که اعتقادات گذشته را رها کند و به مسیحیت روی 
بیاورد. ولی سوّال اینجا بود که کدام شاخه مسیحیت را می‌بایست انتخاب کند: نوع رومی یا 
نوع ارتدوکس؟ البته هر چند که هنوز کلیسا و کیش مسیحیت بطور رسمی به دو شاخه تقسیم 
نشده بود ولی تفاوت مسیحیت شرق و غرب به حدی رسیده بود که این جدایی اجتناب ناپذیر 
بود. سوالی که در مقابل خان بلغار قرار داشت این بود که کدام مسیحیت را بپذیرد: بیزانس با 
روم؟ در آن زمان بوریس خان با لوئیز آلمانی نوه شارلمانی (021167912806)) درباره خطوط 
مرزی سرحدات خود در حال مذاکره بود. مرزی که امروز در اروپای مرکزی قرار دارد. قدم 
منطقی بعدی او طبعاً این بود که مسیحیتی را که حاکمان فرانکها به آن تعلق داشتند بپذیرد و 
به جهان غرب متصل بشود. این احتمال, امپراطور قسطنطنیه, مایکل سوم را به وحشت 
انداخت. بلغارها خود به تنهایی برای روم شرقی خطر بزرگی بودند. اگر با فرانکها متحد 
می‌شدند دیگر کسی در مقابلشان توان مقاومت نداشت. بحران جدی بود. برای جلوگیری از 
این اتحاد او می‌بایست اقدامی فوری انجام دهد. 

با تخل مخاظ ان عتی؛ مایکل لشگر خود را که خن عال خن با اغراب بودفراشواده 
و عازم حمله به سرحدات بلغار در شمال شد. زلزله و نیز نابودی محصولات زراعی توسط 
ملخها که در طول این حمله متوجه بلغارها شد. از سوی بیزانس به مداخله الهی در نابودی 
دشمنان مسیحیت توجیه گردید. فشار لشگر مایکل و مصائب طبیعی به حدی خرد کننده بود 
کهیاعت شتء پوری غان: از امد با فرانکها ضرف ظر کت او دوسال ۸۶۴ فلادی از 
طرف کلیسای ارتدو کس, غسل تعمید یافت به مسیحیت گروید و لقب مسیحی شاهزاده مایکل 
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گرویدن به مسیحیت توسط میسیونرهای کلیسای کاتولیک لوئیز خلف وعده کرد. از اين زمان 
به بعد بلغارها به جهان مسیحیت وابسته به کلیسای ارتدوکس شرق ملحق شدند. این اقدام 
بوریس خان باعث ناخشنودی رجال حکومت خود او شد. از طریق خونریزی‌های وحشتناک و 
نابودی بسیاری از خانواده‌های اشراف و سرشناس بلغار بود که تاج و تخت این پیرو جدید 
خدای رحمان و رحیم حفظ شد. 
پاسخ به این سوال که عمق این تغییر دین تا چه حد بود بسیار مشکل است. زیرا پاسخ 
درست بسته به آن است که بدانیم اساساً بلغارها تا چه حد به تعالیم اولیه دین زرتشت پایبند 
بودند. بر اساس شواهد جسته و گريخته تنها می‌توانیم حدس بزنیم که در نزد آنهاء ريشه دین 
مسیحیت بسیار کوتاه بود. در عمق اعتقادات مردم بلغا باور دین زرتشت به دو نیروی نیک و 
شنز حقظ قنده بوقه. آگررحا کیان فسطتطنیه گمانامی کردند که با تخمیل دی مس یخی یه 
بلغارها آنها را به زانو در آورده‌اند. پی آمدهای بعدی اشتباه چنین تصوری را ثابت نمود. بلغارها 
هرگز از آرزوی دیرینه خود که ایجاد یک کشور بزرگ متشکل از تمام سرزمینهای بالکان بود 
دست نکشیدند. در پایان قرن نهم میلادی. حاکم بلغارستان به نام سایمون (10608) پس 
از الحاق صربستان به حیطه حکومتش. خود را «امپراطور (تزار) و اشرف رومی‌ها و بلغارها» 
اعلام نمود. عنوانی که به تائید پاپ رسید. سی سال منازعه بی‌وقفه او را به آستانه پیروزی و 
غلبه بر امپراطور قسطنطتیه رساند. 
در این دوران یعنی بیش از پنجاه سال پس از پذیرفتن مسیحیت دیگر برای همه روشن 
شده بود که دینی که بلغارها به آن ایمان آورده بودند مسیحیت ارتدوکس نبوده است. به این 
خاطر بود که در سال ٩۲۲‏ میلادی زمانیکه امپراطور رومانوس لکاپنوس ( ۳0۳205 
5 لشگریان خود را عازم جنگ با نیروهای سایمون (10601() کرد. سردارانش 
بو گنل باد کدی که ودی رام‌فسیعیت/ فا لظه :مرگ از شک دس هواهتد کشید. این ابر 
دلالت بر آن داشت که آنها مذهب بلغارها را یک مذهب مسیحی برنمی شمردند. در نتیجه 
این جنگ رمانوس لکاپنوس به شکلی بسیار غیر عادی بر نیروهای سایمون غلبه پیدا کرد و آنها 
را شکست داد. بر طبق یک سند بیزانسی که وقایع آن دوران را ضبط نموده و به نام 
0۳01۲ ۳600۵۳۵065 معروف است. یک پیشگو به حضور امپراطور قسطنطنیه 


می‌رود و به او می‌ گوید یکی از مجسمه‌های شهر. همزاد سایمون اتتت: رومانوس دستور می‌دهد 
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که سر مجسمه را قطع کنند و در همین زمان در فاصله‌ای دورتر از ششصد کیلومتر. سایمون 
بلافاصله به زمین می‌افتد و می‌میرد. 

پس از گذشت یکصد سال جنگهای خونین. بالاخره معلوم شد کدام یک از این 
دوامپراطوری بالکان می‌توانند به موجودیت خود ادامه بدهند. در نهایت. پیروزی نصیب 
امپراطوری روم شرقی شد. در اوائل قرن یازدهم میلادی. یک امپراطور بی‌رحم و خونریز به 
نام باسیل دوم (11 132911) در قسطنطنیه بر تخت سلطنت می‌نشیند و بر آن می‌شود که برای 
همیشه به منازعه با بلغارها خاتمه بدهد. پس از گذشتن لشگریان امپراطوری بیزانس از کوهها 
و غافلگیر کردن سپاه بلغا لشگریان روم شرقی در شهر مرزی به نام بالاتیستا (2121515]2ظ) 
در مقدونیه امروزی بر بلغارها غلبه پیدا کرده به پیروزی رسیدند. او برای آنکه بلغارها را از 
اقدانت اوه خن ون اما کار کته قمرر ای یه عهارده ار اس اعاری زا کر 
کنتت.. آها آه از هررصد تقو جک ظر را از کوز شین معاف کرد تا نها یه وان راهم اسان 
بلغارهای کور را به سرزمینهای بلغار هدایت کنند. ساموئل (۹۵01161) تزار بلغار پس از آنکه 
ها هی کرت ترا انش تست غورخوی کون مرآخفت ترشیت ترا سین موش 
دس ری دی ره اب هر ال سا ما ال ام سس ار 
بطور کامل متلاشی شد. پس از سیصد وسی وهشت سال جنگ امپراطوری بیزانس بار دیگر 
تمام شبه جزیره بالکان را تحت کنترل خود درآورد و باسیل امپراطور آن به لقب «نابود کننده 
بلغارها» معروف شد. 

ولی امپراطور بیزانس با ادغام کردن مردم بلغار به قلمرو فرمانروایی خود دردسر 
جدیدی برای کلیسای ارتدو کس بوجود آورد. در زمان استیلا بر بلغارهاء این مردم برای مدتی 
بیش از یکصد سال از مذهبی غیر متعارف پیروی می‌کردند. پنجاه سال قبل از آن یک روحانی 
مسیحی به نام 5 ۲۲۵۹۱۷۱۵۲ رساله‌ای به نام «وعظ در رد بدعت گزاران» نوشته و در 
آن به اعتقادات دوثالیزم آنها حمله کرده بود. در اين رساله او مدعی شده بود که موسس این 
فرقه مذهبی یک واعظ طرد شده به نام بوگومیل (عاشق خدا) است. این نام در واقع ترجمه 
اسلاوی ۲۳60011105 نامی عادی در میان یونانیان بود که ترجمه لاتين آن نیز ۸02065 
است. البته باید گفت که به نظر می‌رسد این ادعا مبنایی تاریخی ندارد و احتمالاً اختراع خود 


این روحانی مسیحی ائننت: 
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به هر صورت بدعت گزاری در دین شروع شده بود. از این زمان بود که برای 
جلوگیری از تأثیرات «مخرب» اين نحوه نگرش مذهبی امپراطورها. رجال و روحانیون متعدد 
ی ینوت واذانی قرع هویش کین 

در پایان قرن یازدهم. امپراطور بیزانس الکسیوس کمنتوس (۵۵005م) 1 دناتهآض) 
تصور کرد که برای هميشه از شر بدعت گزاران خلاص شده است. بهترین شرح حال نویس او 
که دخترش ,آنا» بود در باره بدعت گزاران نوشت: «آنها مانند ماری بودند که در سوراخی 
خزیده باشند.» و درباره پدرش نوشت : «او با وردی جادویی اين مار را از سوراخ بیرون کشید و 
در پر تو نور قرار داد.» 

الکسیوس شنیده بود که معتبرترین واعظ مسلک بدعت گزاران شخصی است به نام 
باسیل بوگومیل. اگر اين واعظ را بی‌اعتبار می‌کرد می‌توانست ضربه بزرگی به مسلک بدعت 
گواران برنده الا اماطرن نت از غتوان که علاهه‌اق تشرغمی به سای وتیل تارذ از 
باسسل جعوت گرد که به کالق او رفته و وی ربا اضول اععادیش اشنا کند: روزی: که ماسیل 
فارف کا ی اشیز شور ویر آدرشی میا رگا خوی رون رنه وب تسا طتولای 
باسیل درباره مراتب و مراسم گرویدن به مسلک او و اصول اعتقاداتش گوش دادند. در پایان 
اکن وی بر خاست ها الق فایشن ودک انب کتاری و مرت آن 
یک منشی, تمام کلماتی را که از زبان باسیل خارج شده بود. یادداشت می کرد. 

در سال ۱۱۱۱ باسیل زنده در آتش سوزانده شد. «آنا» دختر الکسیوس در این باره 
نوشت : «شعله‌های آتش چنان این مرد بی‌دین را بلعیدند که گویی از او سخت خشمگین بودند. 
در میان شعله‌های آتش فقط خط باریکی از دود دیده می‌شد بدون آنکه حتی بویی از آن 
برخیزد. اين واقعه, نقطه عطف تمام زحمات و پیروزیهای امپراطور بود.» 

در واقعیت بوگومیلها نه بطور کامل سر کوب شدند و نه کسی توان سر کوب کامل آنها 
با داتشم. حاکن نج کاس فوازشست افسام بگیرک آیر رن که با کت و کرت کرو 
خونریز مذهبی, آنها را تحت فشار قراربدهند. بطور تدریجی و آهسته از یونان, مقدونیه 
صربستان و کروواسی به بیرون برانند. در اين میان هزاران و يا شاید صدها هزار انسان جان 
خود را از دست دادند. با ایشحال به زغم عیام تلاشهای پادشاهان و امپراطوزهای:مسیحی, 
مناطق کوهستانی بوسنی و هرتزو گوونیا در مقابل فشارهای بیزانس و پاپ مقاومت کردند وبرای 
مدتی طولانی به اعتقادات خود پایبند ماندند. این سرزمین که به عنوان پایگاه بدعت گرایی در 
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سراسر اروپا برای مدت چند قرن مورد نفرت باقی ماند. اساتید. مبلغین. سازمان دهندگان و 
قانون گزاران مسلک بدعت گزاری را برای باقی قاره اروپا تأمین می‌کرد. 

بالاخره در نیمه دوم قرن پانزدهم. استیلای امپراطوری عثمانی بر اين مناطق به نقش 
بالکان به مثابه منبع اصلی صادر کننده تفکر دوئالیستی به سار کشورهای اروپای غربی پایان 
داد. زمانیکه ترکان این منطقه را به تصاحب درآوردند به نظر می‌رسید که دیگر مسلک بدعت 
گزاری لحظات آخر عمز خود را می‌گذرانید.. کاملا زوشن نیست که جه مدت طول کشید تا 
ین مسلک ممنوعه بطور کامل محو شد و یا اساسا چرا از میان رفت. عثمانی‌ها تعصب مذهبی 
نداشتند. آنها اسلام را به مثابه مذهب رسمی می‌شمردند و حاضر بودند که وجود کاتولیک‌ها, 
رتدوکس‌های شرقی, یهودیان. زرتشتیان و حتی کفار را در قلمرو حکومت خود بپذیرند. شاید 
توضیحی که آن معلم موسیقی در شهر ساریوو به من داد بهترین توضیحات بود. در واقع 
حتمال آن است. که مکتب «بدعت گزاری, بززگ» در بالکان بیش از آنجه کته عموسا تصور 


می‌شود به حیات خود ادامه داد. آقای یوری استویانوف (۲07۵۳0۷ ۱11 ۷) در کتاب خود به 


نام «سنتهای پنهان در اروپا» از قول منبعی می‌نویسد که آخرین قبیله بوگومیل در هرتزوگوونیا 
در سال ۱۸۶۷ به اسلام گرویدند. اين همان دورانی بود که در آلمان, نیچه در دانشگاه با 


زرتشت آشنا می‌شد و خود را آماده می‌کرد که تعالیم او را برای عصر جدید تغییر بدهد. 
بدعت گزاری بزرگ توانست در زیر چنگ و دندان تمام آن نیروهایی که برای شکست آن 


همت گماشته بودند به حیات خود ادامه بدهد. 


آسیا از جاده لانداستراسه شروع میشود 


معمای باقی مانده آن است که جنوب فرانسه چه وجه مشترکی با بالکان داشت که برای 
پذیرش «بدعت بزرگ» این مسلکی که نشانی از دین زرتشت داشت چنان آماده شده بود. در 
خارج از شهر قدیمی «کر کسون» که در منطقه‌ای دور افتاده مجاور رود ۸۱00 در فاصله‌ای نه 


چندان دور از مونسگور قرار دارد قدم می‌زدم و به اين معما می‌اندیشیدم. 
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در ایتحا بهفرین قلعه‌های فرون وسطن دز اروا ساخته شده است.. باق طلفه داخلی 
اين قلعه در قرن پنجم توسط پادشاه آن زمان به نام «یوریک شاه» ویسی گوت شروع شد. 
معماری آن چنان زیبا بود که الهام بخش تصاویر کتابهای کودکان در عصر ویکتوریا و فیلمهای 
والت دیسنی در دوران خودمان قرار گرفت. همچنانکه سعی می کردم خود را از معرض باد 
سرد دی ماه نجات بدهم و دروازه قلعه را که در میان حصار دوجداره بنا شده بود پیدا کنم. 
نظرم به برج قلعه, طاقها؛ شکاف کمانداران و جوارح آن افتاد و به یاد قلعه دیگری افتادم که در 
دورانی مشابه در سرزمینی دورتر در آب و هوایی کاملاً متفاوت نزدیک کوههای 62062505 
| 
داشتم دیده بودم. از آن برای همان برنامه تلویزیونی که امروز کار می‌کنم فیلم برداری کرده 
بودم. 

قلعه دربند (1(610601) توسط پادشاهان ایرانی ساسانی در قرن پنجم یا ششم میلادی 
دزساحل ذریای:مازندزان برای جلوگیری از ملات: و مقابله با کاخ تخر نشینان شمالی 
ساخته شده بود. نام اين قلعه در زبان پارسی به معنی «دروازه بسته» است. ولی مانند تویهای 
و 
شده بود. در قرن هشتم میلادی این قلعه توسط اعرابی که از جنوب به ایران حمله کرده بودند 
تسخیر شد. این تازه واردین پس از تخریب یادبودی که به خط دوران ساسانی بر بالای دروازه 
قلقه بو اضافه کنخن عبلات ری بت جای آن بای قمه‌تر) خالت ابلیه خوه بحقظ: کردت: 
این قلعه امروز با قامتی بلند در میان بازار شهر قرار دارد و هنوز چون هزار و پانصد سال قبل 
همچنان تحسین برانگیز است. 

شباهت این قلعه با شهر قرون وسطایی فرانسوی خاطرات گذشته را در من زنده کرد. 
تخیلات را به کناری گذاشتم. با خود اندیشیدم که قطعاً شباهت بین قلعه کرکسون و قلعه 
دربند به سبب وجه اشتراک آنها در علت وجودیشان و مورد استفاده شان می‌باشد. مگر چه 
تعداد راه و روش برای ساختن یک دیوار دفاعی به دور یک شهر وجود دارد؟ و اساساً چگونه 
کشور پارسها که آنهمه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی از اروپا بدور است می‌توانسته بر سبک 
معماری یک ساختمان ویسی گوت ژرمن (000علو1 ۷ عنصهطعن) تأثیر بگذارد. 

بارانی سبک و سرد شروع به ریزش کرد. بعد از پیدا کردن دروازه قلعه وارد آن شدم 


و خود را به داخل آن قهوه خانه رساندم. قهوه‌ای گرم خریدم و در کنار میزی نشستم و برای 
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گذشت زمان شروع به خواندن قطعاتی از کتاب «قتل عام در مونسگور» نمودم. بر حسب 
تصادف شروع به خواندن فصلی از کتاب کردم که شرح سخنرانی 06 506۲ ۳۱6۲۲6 
یکی از شوالیه‌های قلعه بدعت گزاران بود. این سخنرانی برای گروهی پیش مرگ 
قطای رشن که فراع تشون فان بات سل یه وفتی کدی تماما اد در 
این مراسم 50801-۳16176 می‌پر سد: 

«ای خائن. جام آرنالد کجاست» 

مقصود او از جام. کاسه سر آرنالد کشیش بود. اکرمات (/۸6۵۲792) در پاسخ 
و ما ره شوم 

«تو می‌بایستی همان جام شکسته را با خود می‌آوردی. من آن را با بندهای نقره ترمیم 
می‌کردم و تا پایان عمر از آن شراب می‌نوشیدم.» 

نوشیدن شراب از کاسه سر دشمن؟ آیا این همان کاری نبود که کروم خان بلغار با 
5( امپراطور بیزانس کرد؟ اين یک سنت مسیحی اروپایی نبود. منشاً آن به 
بربرهای کافر آسیای مرکزی می‌رسید "". آیا واقعاً رابطه‌ای بین حاکمان بدعت گزار جنوب 
غربی فرانسه و پیروان زرتشت در دوردستهای شرق وجود داشت؟ این ویسی گوت‌ها 
(۷15120105) بودند که اولین پادشاهی ژرمن را در سرزمینی که سپتامانیای رومی بود بوجود 
آوردند و هم آنها بودند که دیوارهای قلعه کر کسون (0708590786)) را ساختند. می‌بایست 
در مورد این قوم. از کجا آمده و که بوده‌اند تحقیق می‌کردم. 

در قرن نوزدهم میلادی. نخست وزیر اطریش, شاهزاده مترنیخ (۷161]61۳010) گفته 
بود که «آسیا از جاده لاند استراسه شروع می‌شود». لاند استراسه جاده اصلی است که در 
شرق وین قرار دارد. امروز اگر به یکی از شهرهایی که در جنوب رود دانوب. شمال بالکان و 
جنوب سلسله کوههای کارپاتیان بروید (حتی شهر بخارست) نمودی از جهانی دیگر را می‌بینید. 
چیزی در چهره زنان. طرز راه رفتن پسر بچه‌هاء چیزی در شکل و شمایل کوزه‌ها. لباس 
روستائیان. طرح روی قالی‌ها حتی بویی که در فضا استشمام می‌شود این احساس را در انسان 


بوجود میاورد که جهان شرق در واقع از اینجا شروع می‌شود. دشت مسطح این منطقه به 


۳" البته این نوع رفتار در میان قبایل ژرمن نیز رایج بوده است. واژه کاپوت به مفهوم خراب شدن ویا شکستن به 
زبان آلمانی از ريشه ]۸۳ به معنی سر است. آنها تعداد کشته شدگان را با سر می‌شمردند. واژه ۵۳0 به 


زبان ایتالیایی از زبان ژرمنی گرفته شده است که به معنی سر يا رئیس است - م 


۱۱۴ 
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سرزمینی تعلق دارد که تا خود جین ادامه دارد. استپهای آسیا اروپایی (۳۱۲25120) به پهنای 
۰ کیلومتر از پوژتا (۳۱۹22) در مجارستان شروع می‌شود. از گلوگاه دروازه آهنین دانوب 
تا دشتهای رومانی و بلغارستان کشیده می‌شود. از سواحل شمال دریای بالکان می‌گذرد. جنوب 
اوکراین و روسیه را درمی‌نوردد. پهنه آسیای مرکزی را در برمی گیرد و در گذر کوههای آلتای 
([۸12) در تر کمنستان جین خاتمه میابد. در فرای آن از میان تنگه زنگاریان" (020 
0 استپهای شرقی شروع می‌شود با ارتفاعی بیشتر. هوایی خشک و سردتر تا خود 
منجوری ادامةه می بابد. طول تمام ان استیها از عرزمیتهای بزدیک ساحل دریای مدیتراننه 
شتروع می‌شود و فا تواحل اقبانهتن آرام ادامه:می باب این اننبها, افباتوسی از غلفزازند به 
تا مه یی النت آمرور یش ار سافت قاعته اسر ما شوگ 
سالهای ۱۹۵۰ بسیاری از اين علفزارها به مزارع کشاورزی تبدیل شده‌اند. 

سالها پیش از این. در سفری که با قطار «بین قاره یی سیبری» داشتم از بخش میانی 
این استپها می‌گذشتم:, برای چند روز فقط عافرارها دیده می‌شد.. سرزمینی متطع:و گسترده 
مشابه دشتهای غرب میانه آمریکا. گاهی بلندی و پستی تدریجی در زمین دیده می‌شد. 
رازشانه اش درهیو ازنی دز کتار روذش, کیه‌ای که از فاضنله ده کیارمیر قایل خشخیض بو کر 
جایی یک باتلاق کوچک. درجایی دیگر. یک باریکه بیابان مانند و باز در جایی دیگر برجستگی 
قبر صحرا نشینانی که اعصار پیش فوت کرده‌اند در افق دور از دل علفزار بیرون آمده‌اند. هر 
تاه که یی و پلتتی‌های زمین خون آمواختنطم انیا اکن زاف این دش وسع رطور 
کلی چون اقیانوسی بی‌انتها و بی‌نشان به نظر می‌رسد. به ندرت جایی. نشانی از انسان دیده 
وه گاه »کم روف توبات سای را سانش کار تشن من آین ها اس اور 
که یه سا زین رود وف سای گیگ آسک: 

در موارد نادری که قطار در یکی از ایستگاههای استپ توقف می‌کند آنقدر وقت پیدا 
می کنی (شاید حدود سه چهار دقیقه) که سریع از قطار خارج شده به بیرون ایستگاه بدوی و به 
انتها جاده اصلی نظری بیفکنی که در فراسوی آن علفزارهای استپ ا بینهایت دامن گسترده‌اند. 

در سالهای ۱۹۶۰ که از اين استپها دیدن کردم هنوز بخش بزرگی از آن غیر مسکونی 


بود و به دست انسانها تغییر نکرده بود. در سفری که در آن سالها با قطار «بین قاره یبی» به 
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در جستجوی زرتشت 


سیبری داشتم کوپه قطار من دارای تخت خواب بود و یک مدیر مدرسه انگلیسی زبان. قطعاً 
بطور عمد. در آن با من همسفر شده بود. او مردی بود کوتاه اندام با کتی پشمین که حداقل دو 
درجه از اندامش بزرگتر بود. جهت حفظ وقار. آرم حزب کمونیست را به جای آنکه بر روی 
کت دوخته باشد بر پشت بقه‌اش نصب کرده بود. ما درباره سیاست با هم صحبت نکردیم. 
ولی در میان مکالماتمان وقتی که زندگی مردم انگلیس و روسیه را با هم مقایسه می‌کردیم از او 
پرسیدم که آیا او صاحب اتومبیل است. او با نگاهی تعجب زده از من پرسید : «اتومبیل به چه 
و مه اس ورد ٩‏ شور ستاو سا یر کن مت کو فاصله هرا کارشش فران‌کارد) 

به خاطر می‌آورم که از موفقیت کمونیستها در از بین بردن زندگی سنتی این مردم 
احساس تأثر کردم. از هزار سال قبل از امپراطوری روم تا قرن بیستم. استپهای وسیع این 
منطقه پر بود از مردمی که زندگی خود را در کوچ می‌گذرانیدند. اینان چادر نشین‌هایی بودند 
که بر پشت اسب به همراه گله گوسفند. بز. گاو, شتر یا اسب از یک علفزار به علفزار دیگری با 
خانواده و قبیله خود فاصله‌های طولانی را طی کرده و مرتب از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر کوچ 
می‌کردند. نیازمندیهایی چون شیر. گوشت. پوست و پشم را از حیوانات خود تهیه می‌کردند و 
آنچه را که خود نمی‌توانستند تولید کنند از طریق معامله پایاپای با اقوام و قبایل دیگر بدست 
می آوردند. 

این مردم. برای جلوگیری از ازدحام دامهایشان در علفزا, معمولاً در گروههای کوچکی 
که از چند خانواده تشکیل می‌شد کوچ می‌کردند. ولی در زمستان ممکن بود که تمام یک قبیله. 
متطقه‌ای زا اتخات کتل وهگ در آن شاخ ود ویک هر که موفت خادرشنین را وه 
بیاورند. 

در قرن سیزدهم کشیشی به نام 16500601 ۷۵۶ ۷۷111670 جهت جاسوسی از 
تاتارها که در آن دوران بر استپها حکومت می‌کردند فرستاده شد. او در گزارش خود نوشت : 
«اين مردم. سرزمین سکاها را از دانوب تا آنجا که خورشید طلوع می‌کند بین خود تقسیم 
کرده‌اند. رئیس هر قبیله بر اساس تعداد افراد قبیله‌اش خوب میداند که حدود علفزاری که به 
افدفای دازد یر است ود کشا دامن زاکن شهان فا سا به هرا مر در زانیا نا یه 
مناطق جنوبی گرمتر کوچ می‌کنند و در تابستانها به مناطق شمالی خنک تر میروند.» به نظر او 
این روش زندگی بسیار حیرت انگیز می‌نمود. «وقتی که به میان اين مردم آمدم به نظرم رسید 
که وارد جهانی کاملاً متفاوت شده ام.» 
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فصل سوم: بدعت بزرگ در دین 


بقول این کشیش (1۱1۷۹۲06016) مغولها جزو تازه واردین استپ‌های غربی بودند. این 
گروه به سرزمینهای ایران تعلق داشتند. مردمی بودند چادر نشین که به زبان ایرانی تکلم 
می‌کردند. پیرو فرهنگ ایرانی بودند و تحت تأثیر اعتقادات مذهبی ایرانی قرار داشتند. سکاهای 
ایرانی که مانند کشتی اقیانوس علفزارهای استپ را در می‌نوردیدند گاهی مانند آنکه طوفان 
کزبا انا وا مخیر بو گر انذا فی باعل کرد ناهد به روستاها ۶ شهرهای سییر غه 
حمله و آنها را غارت می‌کردند. قطعاً برای یونانیان باستان که در همسایگی این مردم زندگی 
من گرهند نها ستظری وعفهای باشفتد. خمانتاران نارشان رشان ون از کنارش 
مهازت داشتند که اشانتو اسب فر نظر آول: یک موجوذ واخد مي‌تسو. دررمجموخ رابطته 
سکاها و یونانیان رابطه‌ای بر اساس همکاری بود. نه نزاع. سکاها برای شهرهای یونانی گندم 
کشت می کردند و هزاران صنعت کار یونانی برای آنها اشیاء پر زرق و برق می‌ساختند. 

از آنجا که بدنبال وجه مشترک بین مردم ویسی گوت و سکاها بودم به کتاب تاریخ 
نویس یونان باستان. هرودوت مراجعه کردم. او در قرن پنجم قبل از میلاد اولین شرح دقیق را 
از سکاها ارائه کرده است. جزئیات زیادی از شرح وقایع او برای من سرگرم کننده بود. مانند 
شرح او از مراسم عزاداری که در آن عزاداران به دور ایستاده و بوی دود شاهدانه سوخته را 
استشمام می‌کردند و پس از آن با صدای بلند چون گرگ زوزه می‌کشیدند. او درباره زنان 
آمازون نوشته بود که برای آنکه بهتر بتوانند کمان را خم بکنند یک پستان خود را می‌بریدند. 
در زبان یونانی آمازون به معنی بدون پستان است. قطعاً سخنانی که او از زبان یک زن 
آمازونی بیان کرده. برای خوانندگان یونانیش که در جامعه شان زنان نقش اجتماعی نداشتند. 
قابل اعتراض بود. «ما نمی‌توانيم با زنان شما زندگی کنیم. سنتهای ما با آنها تفاوت می‌کند. ما 
کمانداری می‌کنیم. نیزه پرتاب می‌کنیم و بر اسب سوار می‌شویم. زنان شما هیچ یک از این 
کارها را انجام نمی‌دهند. آنها در ارابه‌های خود می‌نشینند و به کارهایی که زنانه می‌دانند 
مشغول می‌شوند. نه به شکار می‌روند و نه به جایی دیگر. ما تحمل زنانی اینگونه را نداریم.» در 
قرن نوزدهم که برای اولین بار به سبکی علمی. قبرستانهای باستانی چادر نشینان استپها مورد 
تب و اکتشافت قرار گرفت. اسکلفهای وتان پسیازی کشت شد. که با احترافات نظامی,با کبان: 
شمشیر و سپر خود دفن شده بودند. 

هرودوت قدرت نظامی و شکست ناپذیری سکاها را وابسته به روش زندگی آنها 
ماگ خزیری ابا شوه هی که تفه کی ان آنها آشردم شوه 
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اگر آنها تصمیم به فرار بگیرند. کسی را یارای رسیدن به آنها نیست. زیرا این مردم نه در شهر 
زندگی می‌کنند و نه در قلعه. آنها سوار بر اسب از پشت زین تیراندازی می‌کنند. آنها 
احتیاجات خود را از گله‌هایشان تأمین می‌کنند نه از طریق شخم زدن زمین. خانه و کاشانه 
شان در کاری‌هایشان است:» 

با ایتخال مهاجمینی وارد استبها شدنن که فواتستند. بر سکاها غليهة پیندا کنتد. ایسن 
مهاجمین به نوبه خود ملتی چادرنشین بودند. از زمان هرودوت به بعد مردم ایران که رابطه 
نزدیکی با سکاها داشتند و به یک زبان سخن می‌گفتند به تدریج بر استپهای شمالی تسلط پیدا 
کردند. تا پایان قرن اول میلادی ایرانیان توانستند. سکاها را بطور کامل جابجا کرده و در خود 
حل نمایند. ما امروز مجموعه این مردم و قبایلشان را به نام سرمتیان " (فتا6272) 
می‌شناسیم. 

زنان و مردان سرمتی نیز در کنار یکدیگر زندگی و جنگ را بر پشت زین می‌گذراندند. 
با این تفاوت که آنها به سلاحهای موّثر تری مجهز شده بودند: نیزه‌هایی دراز و شمشیرهایی با 

دسته چوبی این شمشیرها را با طلا آذین می‌کردند و انتهای گرد آن را به سنگهای با 
اززش و جواهرات. لباس رزمی آنها شامل کلاه خود آهنی و زره‌ای می‌شد که از حلفه‌های 
متصل فلزی تشکیل شده بود. آنها احتمالاً مخترع مهمیز و رکاب بودند که به آنها این امکان 
را می‌داد تا در جنگ به هنگام یورش به دشمن بتوانند توازن خود را بر روی زین اسب حفظ 
کنند. آنها اسبهای بزرگتری را پرورش می‌دادند که در مقایسه با اسبهای کوچک سکاها قادر 
بودند بار سنگین تری را با خود حمل کنند. از نظر فرهنگی آنها نزدیکی بیشتری به هم‌خونان 
ایرانی خود در پارس داشتند تا سکاهایی که اجدادشان بودند. آنها به ایرانیان پارس جنان نظر 
می‌کردند که یک روستایی به شهرنشینان جهت دریافت عقاید و آراء پیشرفته. آنها چون 
پارسها در مراسم مذهبی خود از آتش استفاده می‌کردند. معلوم نیست که اعتقادات مذهبی 
آنها تا چه حد تحت تآثیر تعلیمات زرتشتی قرار داشته است. ولی مناطقی که در آن زندگی 


۳ آقای حبیب برجیان در نشریه ره آورد شماره ۴۹ (زمستان ۱۹۸۸) می‌نویسد: «اين که در فروردین 


يشت اوستا فروهرهای مردان و زنان سیرمه [سرمتیان] همچون مردان و زنان آریا و تور و داهه و 
ساینی ستوده می‌شوند نشان می‌دهد که اسلاف سرمت‌ها با قومی که زرتشت از میان آنان برخاست نه 
تنها خویشاوند و همسایه» بلکه از پاره‌ای جهات همکیش نیز بوده‌اند. لفظ سیرمه اوستایی [سرمتیان] 
بعدها در ادبیات حماسی ایران به صورت سلم [برادر تور و ایرج] در آمد.» -م 
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می کردند شامل نقاطی میشد که آموزشهای دین زرتشت در آن رایج بود خصوصاً از آن نوعی 
که توسط مانی در قرن سوم هجری تبلیغ می‌شد. 

برای آنکه بیشتر در مورد سرمتیان بیاموزم به کتاب بسیار جالب «دریای سیاه» اثر نیل 
آشرسون (۸۹06۲50۳ ۵1ع) مراجعه کردم. در اين کتاب بیش از حد انتظارم رابطه‌ای 
نزدیک بین جنوب فرانسه (661]2012)) وشرق دور (]01160)) پیدا کردم. 

در اين کتاب نیل آشرسون توضیح می‌دهد که آن نشانه‌هایی که ماامروز آنهارا 
وابسته به دوران قرون وسطای اروپا می‌دانیم اکثرا از سرمتیان ريشه گرفته‌اند: «سبکی که در 
قرون وسطی به اشتباه گاتیک (00116)) نام گرفت مانند اشکال سنگین و آذین شده و فلز کاری 
که با لعاب رنگین و جواهرات تزئین شده» و همچنین «طبقه مردان سوارکاری که صاحب 
زمینند و به دلیل سبک زندگی شوالیه نامیده می‌شوند» از جمله نشانهای قرون وسطی هستند 
که از سرمتیان ريشه گر فته‌اند. 

دلیل آنکه ما امروز اين نشانها را با نام گاتیک (00196)) می‌شناسیم آن است که 
دوران حکومت سرمتیان بر علفزارها, طولانی نبود. در اوائل قرن دوم میلادی, گروهی از مردم 
اسکاندیناوی که خود را گوت (63048) می‌نامیدند پس از آنکه با کشتبهای خود از دریای بالکان 
بهسواحل خریای:سیاه رسیدند از تاحية شمال شرقی به این علفزازها کوج کردند. این گروه تا 
قرن چهارم میلادی نواحی تحت تسلط خود را به طرف شرق از بالکان تا دریای سیاه گسترش 
داده و بر مردم این منطقه حاکم شدند. 

سرمتیان دشمن سر سخت و شکست ناپذیری برای گوتها بودند. گوتها سریعاً دریافتند 
برای آنکه بتوانند در مقابل حملات سرمتیان که فرمانروای علفزارها بودند مقاومت کنند. 
می‌بایست که سبک زندگی‌ای را که به آن خو گرفته بودند رها کنند و همچون رقبای خود به 
سوازکازی هه انتاده او ملاخیای ستکین عادت:شاشت. سس ان کمه مان اه وه که اد 
مردمان با هم به تدریج آمیزش کردند (خصوصاً در حواشی قلمرو تحت حاکمیتشان) تا جایی 
که به رغم ريشه و نسب اصلیشان. همگی با نام گوتها شناخته شدند. بنابراین سبک آشنای 
گاتیک و شوالیه‌های سوار کار قرون وسطی در حقیقت ناشی از مخلوط شدن نیروی ژرمن‌ها و 
سفت آیرائن نود:. از آنجا که فرهنگ ایرائی مردم استیها از طزیق, گوتها به ملل عرب در ازوینا 
نفوذ کرده‌نام کانیک باقی ماند: 
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در اين دوران یک طوفان اجتماعی در سرزمینهای شرقی استپ موجی از هونها 
(13005) را که مردمانی ترک زبان بودند به سمت غرب روان کرد. اين مردم که به واسطه 
شرایط اقلیمی سختی که در آن زندگی می‌کردند ملتی خشن و چادرنشین بودند هر نوع 
مقاومتی:را که در مقابلشان ظاهر میشد به راحتی سب رکوب مي‌کردند. آنها دز قرن چهارم 
میلادی در قسمتهای غربی استپ با گوتها و سرمتیان مصاف دادند. نتیجه این نبردها آن بود 
که هونها؛ اقوام مذ کور را وادار کردند که به قلمرو تحت حاکمیت رومی‌ها پناه ببرند. در آغاز, 
رومی‌ها به این مردم ژرمن و ایرانی در قسمتهای راین (150176) که داخل مرز روم بود پناه 
دادند. ولی پس از گذشت زمان به دلیل فشارهای امپراطور. این مردم دست به شورش زدند و 
شروع به غارت نواحی‌ای کردند که قدرت حکومت روم در آنجا رو به ضعف بود. این 
حملات سر آغازی شد برای خاتمه امپراطوری روم غربی. هر چه که امپراطوری روم به 
اضمحلال نزدیک تر میشد این مردم مخلوط از ایرانیها و ژرمن‌ها بیشتر و بیشتر به شبه قاره 
زوم داعل, می‌شدند: .نا آینکه بالاخره دز فرن قشم مبلادیموفق شندند: که فرهنگ آستپ را 
وارد قلب اروپای غربی بنمایند. 

نیل آشرسون در کتاب «دریای سیاه» اشاره می‌کند که یکی از اين قبایل سرمتیان به 
نام «آلان*» (۸۵1۵05) از مسیر اطریش کنونی و راين (1801061270) عبور کردند و در فرانسه. 
اسپانیا و پر تقال متحدانشان بدانها پیوستند و تا گالیسیای اسپانیا (1211012) 2115) پیشرفت 
کردند. گروه دیگری از قسمتهای شمال فرانسه عبور کردند و در این مسیر برخی از آنها ساکن 
وید و وان یی کر الا را وود آفرکف نام تشز مس یو و رسای 
فرانسوی من جمله شهر ۸1۵0607 از نام آلانها مشتق شده است. شواهدی نیز در دست 
است که سرمتیان در نزدیکی شهر اورلثان (162۳05)) [در فرانسه] برای مدتی طولانی زندگی 
می کر ده‌اند. 

اسکان سرمتیان در اروپا با مقاومت زیادی روبرو نشد. از اوج امپراطوری روم تا آن 


زمان. ارویا حدود یک سوم جمعیت خود را از دست داده بود. در مناطق وسیعی از ارویا تعداد 


۵ فردوسی در تشریح جنگ کیخسرو با افراسیاب از آلان‌ها یاد می‌کند. در این جنگ کیخسرو 


نیروهای آلان را در اختیار لهراسب قرار می‌دهد -م 
و زان سو که لهراسب شد جنگجوی الانان و غر در سپارم به او 
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جمعیت در هر یک مایل مربع برابر بیست نفر بود. تراکم جمعیتی که امروز در جنگلهای 
آمازون دیده می‌شود. بخش‌های وسیعی از اراضی, به زمینهای وحشی تبدیل شده بود و آماده 
اسکان گروههای مردمی بود. تعداد مردم اين ملل در حال کوچ زیاد نبود. آن زمان که یک 
اتحادیه از مردمان سرمتیان و وندالها (۷20215) از تنگه جبل الطارق عبور کردند تا در شمال 
آفریقا حکومت سلطنتی خود را بوجود بیاورند پادشاهشان به نام گایزریک (2196110)) برای 
تهیه کشتی. آماری از شمار مردمان خود تهیه نمود. جمع تعداد مردان. زنان. کودکان و 
بردگان در اين «ملت» برابر هشتاد هزار نفر بود. 

ویسی گوتها (۷1516015) و استروگوتها (5170820105)) - شاخه‌های غربی و شرقی 
وهای اولنه وهی انیا خر این کواقی سگ ار ارات رن شود ور 
آوردند. تغییر سبک زندگی از بهره وری از گله حیوانات اهلی به بهره وری از نیروی کار 
زارعین. برای این اقوام قدمی کوچک بود. اين تغییر سبک زندگی را شوالیه‌های زره پوش که 


در استپها پرورش پیدا کرده بودند آسان می‌کردند. در واقع بهره وری از نیروی کار زارعین از 


بهره وری از گله حیوانات ساده تر بود. زیرا دیگر مجبور نبودند که زارعین را از یک چراگاه به 
چراگاهی دیگر کوچ بدهند. در اینجا یک شیوه جدید کنترل سیاسی که امروز ما آن را 
فثودالیزم می‌خوانیم بوجود آمد. یک گروه مسلح سواره نظام اشراف بر گروه کثیری از زارعین 
ساکن حاکم شدند. ویسی گوتها سلطنت خود را در اسپانیا برقرار کردند. استروگوتها بر ایتالی 
حاکم شدند و آلانها سرزمینهای بین ایتالیا و اسپانیا را تحت کنترل خود درآوردند. 

فرهنگ ایرانی نه تنها موجب گسترش تمدن گوتهاء سیستم سیاسی فئودالیشان و 
گرایشات دوئالیستی الهیات دین زرتشت به اروپای غربی شد بلکه در شرق اروپاء در میان 
بلغارها که مخلوطی از هونها و سرمتیان بودند و اسلاوها که از قرن ششم به بعد وارد صحنه 
تاریخ شدند. تأثیر گذاشت. در نوشته‌های اولیه آن دوران که نام صربها و کروواتها برای اولین 
بار بکار رفته اين نامها به دسته‌های جنگجویی از سرمتیان اطلاق میشد که از مناطق غربی 
استپها آمده بودند. یک تیره از اشراف لهستانی به نام ۹2120002 افتخارشان آن بود که نسب 
آنها به سرمتیان می‌رسد و نه زارعین دون پایه اسلاو. حتی پس از برچیده شدن اشرافیت در 
سال ۱٩۲۱‏ در جمهوری جدید لهستان. اشراف ٩2120164‏ هویت مستقل خود را از یاد نبردند. 
نویسنده‌ای به نام نورمن داویس (1(2۷168 011080) در کتاب خود به نام «تاریخ اروپا» 
(۳19۲0۲۷ ۸ :201006 اشاره می‌کند که حتی «در سالهای ۱۹۵۰ جامعه شناسان. کمونهای 
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کشاورزی را در منطقه 1۷270۷12 پیدا کردند که با نظر پست به همسایگان کشاورز خود 
می‌نگریستند. لباسهای متفاوتی می‌پوشیدند. به زبان دیگری تکلم می‌کردند و برای جلوگیری از 
ازدواج فرزندانشان با افراد خارج از کمون نوعی مراسم پیچیده ازدواج بوجود آورده بودند. پس 
از فروپاشی حزب کمونیست لهستان در سال ۱۹۹۰ بسیاری از جوانان بابه دست کردن 
انگشترهای مخصوصی که به نشانهای مختلفی از سلاح و سپر آذین شده بود اصل و نسب شود 
را به نمایش می‌گذاشتند.» نیل آشرسون حتی به طعنه در کتاب خود می‌نویسد که شاید 
محبوبیت سیاسی «لخ والسا» رهبر جنبش ضد کمونیستی لهستان به دلیل سبیل سرمتی او بود. 

این حاکمان جدید در هر نقطه‌ای از ارویا که اسکان می‌کردند روش زندگی گاتیک 
(قنان 0 وه الب زگ زاین تفاس گردید. .ستاطی آمروزی:فر اه انستایا اروباق شرف 
و بالکان از جمله این مناطق است. آنچه که روش زندگی گاتیک را متمایز می‌کرد عبارت بود 
اروت تطات یوار زان آرستی کاس هدزای شروی طای وه سای اعتسا سین 
حکام و عامه مردم. موسیقی. شعر. هنر, صنایع دستی و موقعیت اجتماعی زنان. در آیبریا 
(1001[0), جنوب فرانسه و سرزمینهای اسلاو بر عکس سایر نقاط دیگر اروپا. زن و خانواده 
تحت قیومیت کامل مرد خانواده قرار نداشتند و زنان حتی پس از ازدواج نام خانوادگی خود را 
تغییر نمی‌دادند. 

البته بسیاری از ملی گرایان اروپایی خصوصاً در میان اسلاوهای جنوبی (کروواتها و 
صربها) رابطه نژادی خود را با ایرنیان انکار می‌کنند. حتی اگر یک میراث فرهنگی که از شرق 
واه انعم زشتیا اه اش رنه شود از را ولیک بای وروت تست رگن طریم 
سرمتیان به اروپا نمی‌دانند. ولی به رغم اين انکارها یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد که اين 
رابطه را ثابت می‌کند. در تمام زبانهای اسلاوی بسیاری از لغات مذهبی (مانند بغ به معنی خدا 
یا راج به معنی بهشت) از زبان ایرانی به عاریت گرفته شده است. در قرن دوازدهم میلادی 
تاریخ نویسی به نام هتمولد اهل لوبک (1.00601 01 1160۳1010) نوشته است که: اسلاوهای 
ماطفی که اشروز ما آلمان اشتبه یک ای یک ویک عیای کر اسفاد داعتند: اجه 
اعتقاد دلیلی روشن از تأثیر تعالیم دین زرتشت بوده است. 

شواهد مذکور این نظریه را تقوست می‌کنند که دلیل آنکه منطقه اوکسیتانیا 
(0601]20120)) در جنوب فرانسه, هم مر کز «بدعت بزرگ» و هم مرکز تمدن گاتیک بود آن 
است که این هر دو آزیک مفبع سرچشمهمی‌گرفتند. تصادفی نبود که ملک بدعت, گنزاران 
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بیش از همه در مناطق اسلاونشین بالکان و مناطق مدیترانه‌یی که تحت نفوذ فرهنگی گوتها قرار 
داشتند متمر کز بود. زیرا در اين مناطق فرهنگ استپ به منبع خود نزدیک تر بود. اگر 
آریستوکراتها از جمله مدافعین سرسخت مسلک بدعت گزاری بودند. اگر زنان همچون مردان 
و به همان تعداد در زمره معلمین و مبلغین مسلک دوئالیزم قرار داشتند وزنان نجیب زاده 
دارای موقعیت اجتماعی چون مردان همتای خود بودند همه به اين دلیل بود که این روش 


زندگی سرمتیان بود. 


خر اهاز آعر یم شیر حور افتاده انا رها دی کون به کوهوای که وز فو میتفر ار 
داشت نگاه می‌کردم. در اين انديشه بودم که این دوران چه میراثی برای ما بجا گذاشته است. 
فرانکها که از سرسخت ترین و جدی ترین تیره مردمان ژرمن بودند از شمال شرقی وارد این 
قاط تفن واولین وف یا دشاهی:فر انش وا ود آورتن. تک هی نها علته 
کاتارها که موجب از میان رفتن مسلک بدعت گزاری در اروپای غربی شد به همان میزان 
انگیزه هی ردارای افتافت خاس وق و آلخای بطق حتونی قراس که قخت قترل «یدف 
گزاران بود به قلمرو ملی خود. فرانسه تبدیل به کشوری شد که از نظر استراتژیک قوی ترین 
نیرو در اروپا بود. با این اقدام فرانسه دریای مدیترانه, اقیانیس اطلس و دریای شمال را به هم 
متصل کرد. شاید تا یکصد سال بعد. پیروان مسلک بدعت گزاران. دور از نگاههای جستجوگر 
کشیشان. در روستاهای دور افتاده. خصوصاً در بالای کوهها به زندگی خود ادامه دادند. 
گاهی اتفاق می‌افتاد یکی از «کاملین» شجاع به خود جرآت می‌داد و زحمت عبور از بیراهه‌های 
کوهستانی را جهت تسلی خاطر پیروان مسلک به جان می‌خرید. آخرین کاتار «کامل» که برای 
ما شناخته شده است به نام 0 در سال ۱۳۲۱ میلادی در منطقه -11161010826 ۲۷ 
5 در آتش سوزانده شد. 

با اینحال فرهنگ اوکیتان برای همیشه از میان نرفت. اگرچه مسلک بدعت گزاران از 
میان رفت ولی فرهنگی که زمینه رشد آن را بوجود آورده بود آنچنان قوی بود که در این 
کشور جدید التأسیس گسترش یافت و تبدیل به بخشی از شیوه زندگی فرانسویان شد. به نظر 
من بسیاری از جنبه‌های آشنای فرهنگ فرانسه ريشه در میراث فرهنگی ایرانیان چادرنشین 
استپ‌ها دارند که به جنوب فرانسه (۷]101) راه یافته بود. در میان آنها می‌توان از وقار 


فرانسویان (۳1682166), سبک. شعر. ادبیات و حتی نحوه رفتار فرانسویان با زنان را نام برد. 
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حال این سوّال مطرح می‌شود که تعالیم زرتشت چه نقشی در فرهنگ فرانسه داشته است. اگر 
چه طرز تلقی از وجود دو نیروی نیک و شر در پس افکار جدید تر و برداشتهای نو از جهان به 
تدریج رنگ باخت به نظر من حتی امروز می‌توان تأثیر آن را در سنت فلسفی فرانسه یافت. 
تأثیری چنان بانفوذ که آغاز رشد آن را در فلسفه دوئالیستی رنه دکارت ( 3606 
5 می‌توان دید. 

گشودن اين معما که منشاء اولیه اعتقاد کاتارها چه بود ما را به دورانهای قدیم باز 
می‌گرداند و این سوّال را به پیش می‌آورد که چگونه اعتقاد دین زرتشت به منازعه دو نیروی 
نیک و شر در به دست گرفتن کنترل این جهان تبدیل به مسلک آلبینسیان (0عوصععنط[۸) 
شد که هر لذتی در این جهان خاکی را نفی می‌کرد. شاید یکی از پاسخ‌های احتمالی به این 
تفا راتر توشته‌های کلمیا که علیه کاتارها و بوگزمیل ها کاشته شیواست شوان باکت کر 
این نوشته‌ها, بوگومیل‌ها و کاتارها نه تنها به بدعت در دین متهم شده‌اند بلکه در زمره 
اتهامانشان مانی گری ذکر شده است که شاید نویسنده جهت ایراد بدترین دشنامی که 
می‌توانسته تصور کند. استفاه کرده است. بسیاری از محققین دوران جدید اين اتهام مانی گری 
را توخالی و اختراعی ارزیابی کرده و آن را رد می‌کنند. به تصور آنها دین مانی که در خاور 
میانه هون کرد اساسا دی سیخ فده ولی قار پررن مر مواری مشاجمی ین دوه مساکت 
می‌توان یافت که قطعاً بطور تصادفی بوجود نیامده‌اند. هر چند که کاتارها برای عیسی مسیح 


فرزند خدا نیایش می‌کردند و مانویان از مانی پیامبر نور پیروی می‌کردند. 
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۵ + 


در نزدیکی جاده‌ای که از شهر کویری یزد به طرف جنوب به باغهای معطر شیراز می‌رود. 
قراس بلند ا ریت اه که بای موزون سای ی کر مها کر فان 
قرار دارد. شیراز شهری است معروف به موطن شاعران شهیر قرون وسطی چون حافظ و 
یی آیق دوشاعرايی وید که اشهاراراساکی اهامای بر بری بایان مرک 
سازمان ملل متحد در نیو یورک به یکی از اين اشعار تزئین شده است. ایرانیان. امروز بر اين 
نقش سنگی نام «نقش رستم» نهاده‌اند. رستم یکی از قهرمانان حماسی محبوب ایرانیان بود. با 
چنان توان و نیرویی که هر کاری از او ساخته بود. علت این نام گزاری در واقع فراموشی 
تاریخی است که یزان سی از انتلای )غرابرشلتاویه آن از یه دز واه شین 
رستم از حدود ۵۵۰ سال قبل از میلاد. گورستان سلطنتی هخامنشیان, اولین و بزرگترین سلسله 
اسان انا تیه رای محل سای صهر رفن دل شیر مادقا اراس اسان 
دازیوتن باه شیر رو داز خونی دوم فراززذارد و ور تدای وازسان رفته ]تس 
قرف ون اس زره ک تا هانپ شمه تافسف تاه توت یی هه 
داشتند» اضداد این بادشاهان دز‌پشک کنده کارنهایستگی افن شدهاست» ای کاخ آین 
پادشاهان با چنان ظرافتی بر روی این سنگها حجاری شده است که هنوز از روی آنها با دقت 
می‌توان حدس زد که قبل از نابودیشان دارای چه ظاهری بوده‌اند. بر بام اين کاخها پادشاهان 
درسال نبابش: تجسم یافته‌اید. 

فان ایق فیرهار ری ده میت که از گنای نگ اف سل 
بت اس بر رو تس فان دارم ره طری او رای کر سای 


پلکانی مخروب در مقابل درب ورودی آن قرار دارد. داخل این برج کوتاه کاملا تهی است. 
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اگر چه در طول سالها درباره علت وجودی این برج مباحث داغی صورت گرفته ولی امروزه 
اغلب پژوهشگران معتقدند که اين برج معبد زرتشتی هخامنشی بوده است. تنها معبدی که تا 
کنون تا اين حد سالم باقی مانده است. امروز ایرانیان بر این ساختمان نام کعبه زرتشت 
نهاده‌اند. نامی که از خانه کعبه در مکه. مرکز تقدس جهان اسلام. اقتباس شده است. وجود 
این معنن در فاصاهای تودیک هه یر کنامتفاهان این این اختتال را غریت ی کته که شش 
رستم آرامگاهی معمولی نبوده که فقط در ایام یادبود و عزاداری مورد بازدید قرار می‌گرفته 
است. به احتمال زیاد. اين محل مر کز برگزاری مراسم مذهبی بوده است که در ایام شادی, 
جمعیت زیادی در آن گرد می آمدند تا شاهد برگزاری مراسم ارادت پادشاه به اهورامزدا یگانه 
خدای دین زرتشت باشند. 

نقش رستم چنان تاثیر روحی عمیقی بر ذهن پادشاهان سلسله ساسانی (حکومتشان از 
قرن سوم میلادی آغاز شد) گذاشته بود که به شکلی بسیار کود کانه سعی کردند با اضافه 
کدی کوخه‌های عود هن بان ان رها ها کی پسیفر روز هساو اتتهازای ودرا 
توش فد توکس از هرن ومد تال این کتببه‌ها دون تفابلو اعلاتات پگ 
پیروزی‌های مشهور پادشاهان ساسانی را تبلیغ می‌کنند. در آن دوران. تبلیغات سیاسی به شکلی 
انجام می‌گرفت که برای مدتی طولانی دوام بیاورد. 

لوحه‌ای که برای دیدن آن. سفری طولانی کرده و به این جا آمده بودم. درست بین 
قیرستشایارها و کارزپوش کبیر وژیر آنها سساخته شده ات آين نوم بادیوه یکی از قاط عطّت 
تاریخ ایران است که در آن دو امپراطور روم تسلیم شاپور. دومین پادشاه ساسانی شدند که در 
شا ۲۷۲ ملادی در گذشت. فز آنق لو نیاد‌هاه آیران سواز فر انس فان عافه شتیه که 
شیر کوش عضیبه بر سیر دار بوافان این نتاجوقن را که ظاهرا ششان یادشاهان ساسانی یود 
۵ با گلدسته نام نهاده بودند. این سرپوش با قرار دادن موی بلند پادشاه در روبانی 
ابریشمین و پیچاندن آن به شکل یک کره و محکم کردن آن بر بالای سر پادشاه» مانند یک 
تا رگ اس من ,دارهم رف راز مهو رن اش خال ان غفرین اس 
و نوک انگشتان پای او مانند پای یک بالرین به طرف زمین کشیده شده است. این تصویر 
از فده قط مربوط یه دوران قیل از اعتراع زات آیمب ات فست عبت آوبسی‌دنه 
شمشیر غلاف شده‌اش قرار دارد و دست راستش دست یکی از این دو مرد را گرفته است که 


لباس نظامی رومیان را (دامن) به تن دارد. شاه در حال کشیدن ات ی مرد رومی است و 
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دست این مرد مانند یک کودک که پدر بی‌حوصله‌اش در حال کشیدن او باشد در آستینش 
محو شده است. کتاب راهنما در مورد این تصویرتوضیح میدهد که تجسم این رفتار نشان 
تسلیم و عبودیت است. 

مرد رومی دوم. در حال تسلیم. در مقابل اسب پادشاه زانو زد دستهایش به حالت 
استغاثه دراز و در پشت پادشاه مطالبی طولانی به زبان ایرانی قدیم حکاکی شده است. در آن 
اصل و نسب سلطنتی او و پیروزی عظیمش علیه ابر قدرت آن زمان. شیطان بزرگ قرن سوم 
میلادی. (معادل شیطان بزرگ ۱۹۷۹ در دوران گروگانگیری آمریکائیان در ایران) شرح داده 
شده است. مرد رومی ایستاده. والرین (۷2161120) امپراطور روم است که در سال ۲۶۰ 
میلادی در نبرد «ادسا» (1206552) - که امروز با نام اورفا (1[112) در مرز ترکیه و سوریه 
شناخته می‌شود ‏ از شاپور شکست خورد و بعد در اسارت ایرانیان درگذشت. مرد رومی زانو 
زده, «فیلیپ عرب» است که برای انعقاد صلح و عرضه طلا به ارزش نیم میلیون «دارماس» 
ترای آژاخی امیراطون و مشیازان رومی فیاتعیگری: سید :ظاهر | آندین این سرا خته او تشاظ 
فنی از ایرانیان پیشرفته تر بودند بیش از مقدار طلای پیشنهادی بود. چون مانند فرعون که 
بهودنان واه کار برخذ کی گزفته بوک بادفاه ابزان آشرای رومی با به کاز ساعین ق نو نک بت 
گماشت. این شهر به نام خود پادشاه یعنی «بی شاپور» و آن سد هم امروز به نام «بند قیصر» 
(سد قیصر) معروف است. 

روز شگشت آنگور شایزن دارای ان آهتشی بودا که بادیود آن غی‌بایشت: یا این 
اثر جاودانه سنگی در تاریخ ثبت ميشد. جزئیات این لوح در اینجا ختم نمی‌شود. کس دیگری 
تصویر خود را وارد این صحنه کرده است. ظاهرا بعد از تمام شدن حجاری لوح سنگی. تصویر 
یک نفر دیگر که فقط قسمت بالاتنه او معلوم است. مانند آنکه از پنجره به بیرون نگاه می‌کند. 
فو یت فتاه اضاف ده استه انم تضوی موی ات تون ریش یاقا روعامون 
زرتشتی و موهای مجعد و بلند که از زیر آن بیرون آمده با گردنبندی تسبیح مانند. دست 
زاس آرتیه طرفتیای متشه ونکت اشاره اف کاب رها او کشت یش مس ناس 
به نشانه تأدیب مذهبی خم شده است. این تصویر «کارتیر» یا «کاردار». موبد موبدان سه 
تافتاه ابا اس 

او تنها فردی است که جزو خاندان سلطنتی نیست ولی تصویرش بر کتیبه‌های 
سنگی شاهان ساسانی دیده می‌شود. شاید اين شاهدی باشد بر اين که او و مذهبی که ترویج 
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میکرد در تولد دوباره دولت پارسی و شکل دادن هویت آن نقشی کلیدی بازی می‌کرده‌اند. 
قفا اف کل کازشن شفست مان یس از اقول تهب اسذانع تیان در سرت 
پادشاهان مقدونی (جانشینان اسکندر کبیر) و حکومت سلسله بربر پارتیان (که پس از مقدونیان 
آمدند),؛ دین زرتشت را دوباره احیاء کرده است (شاید هم دوباره اختراع کرده است). بر اساس 
باور زرتشتیان, اسکندر تمام روحانیون زرتشتی را کشت و تمام کتابهای مقدسشان را به آتش 
کشید. اگر چه روحانی زرتشتی دیگری به نام «تنسر» (128527) یا «توسار» (1052) اقدام به 
جمع آوری باقیمانده متون زرتشتی کرد و از این طریق خدمت گرانبهایی به احیاء دین زرتشت 
نمود. اما می‌توان گفت جاه طلبی و بی‌رحمی کارتیر بود که باعث شد دین زرتشت در مرکز 
یه فیک آزرانبان قراز کرده تر ان را تافلت بان ذشت ان رتهب 
حکومتی مذهبی بکند که تحمل وجود اعتقادات دیگر را نداشته باشد. هم او بود که در سال 
۶ یا ۲۷۷ میلادی طرح شکست و نهایتاً قتل مانی. آخرین پیامبر بزرگ عهد باستان را 
ریخت. پیامبری که چیزی نمانده بود بینش زرتشت را به یک مذهب واقعاً جهانی و فراگیر 
تبدیل بکند. 

به احتمال زیاد. کارتیر شاهد پیروزی بزرگ شاپور بر رومیان نبود. ولی بر اساس 
نوشته یک مورخ بعدی عرب. مانی در زمان جنگ شاپور با رومیان در رکاب پادشاه ایران بود. 
در این کتیبه اگر چه نه تصویر مانی حکاکی شده و نه نامی از او برده شده است. ولی می‌توان 
گفت که زندگی سیاسی اجتماعی مانی پس از پیروزی شاپور که تصویر آن بر نقش رستم ثبت 
شده آغاز ميشود. زیرا از آن زمان بود که شاپور به مانی اجازه تبلیغ مذهب خود را میدهد. 
داستان زندگی مانی در کتیبه مجاور خاتمه پیدا می‌کند. در این کتیبه تصویر بهرام پادشاهی که 
او را به قتل رساند. نقش شده است. تصویر کارتیر. روحانی زرتشتی در هر دو کتیبه دیده 


می‌شود. 


بین این منطقه گرم و خاکی کتیبه‌های باستانی در حاشیه فلات ایران و کوههای مرتفع برف 
گرفته جنوب فرانسه تشابهی: وجود نذارد. "ولی برای ردیابی-متشاء الهام میراث گاتازها در ارویا 
باند نهد شیین قطه؛ت آجمه کرد دز مقون کلیس که در ردبدعت گراری ابا رها وه دون 
به دفعات آنها را به مانی گری و پیروی از مانی محکوم کرده‌اند. کلیسا بر هر نگرش مذهبی 


که در آن این اصل دین زرتشت که جهان عرصه نبرد دو نیروی نیک و شر است تبلیغ ميشد. 
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انگ مانی گری می‌زد. حتی امروز لغت [انگلیسی] 1۷]20160026 به بینشی که شدیداً دوقطبی 
است اطلاق می‌شود. در واقع تمام فرقه‌های مذهبی دوئالیستی که در اروپا جوانه زده و توسعه 
یافته‌اند تحت همین نام مورد نفی قرار گرفته‌اند. کمتر از یک قرن پیش. در سال ۱۹۱۳ در 
کات انح ای ایشا غو هی که درباردمظطک نوت گرازان. قرو وش کر 
اروپا به چاپ رسیده. ادعا شده است که تمام جنوب فرانسه «بین مجتمع‌های کلیسایی مانویان 
تقسیم شده بود که اسقفهای آنها به پاپ مانویان در بلغارستان دست اتحاد داده بودند». یکی از 
تاریخدانان انگلیسی قرن بیستم که تحقیقاتی وسیع درباره قرون وسطی انجام داده. درباره رابطه 
بین مذهب مانویان و مسلک بدعت گزاری اروپا در کتاب خود به نام «مانویان قرون 
وسطی»"" چنین می‌نویسد: «در نهایت مسلک آنان از بین رفت. ولی احساس خطری را که 
مانویان در دلها انداخته بودند از برداشت وحشت انگیز جامعه از لغت ۱۷۵۵60۵61510 کاملا 
هویدا است. پس از آن. هر وقت که یک مسیحی ارتدکس, با نشانی از دوئالیسم برخورد 
می‌کرد. فریاد مانی گری برمی‌داشت تا همه بدانند که نشانی از دین بدعت گزار پیدا شده و 
مقامات مس ل بای :دمست به اقدامین:بخدی بزیند: 

برای مسیحیان اروپا نام مانی گری چیزی نبود جز یک اتهام ساده که به راحتی علیه 
هر یدق ارس نوش یولع ی رل ها کانارها. و آلیسش‌ها 
(5125عهع[۸10) معتقد بودند که فقط آنها مسیحیان حقیقی‌اند. هیچ نوشته‌ای از آنها بدست 
نیامده است که ثابت کند آنها پیرو دین مانی بوده و با حتی نام ماتی را شنیده باشند. با این 
حال نمی‌توان باور کرد که هیچ رابطه‌ای بین مسلک بدعت گزاری قرون وسطی و مذهب مانی 
که حاوی بینش زرتشت بود وجود نداشته است. به رغم عبودیتی که مسیحیان مسلک بدعت 
گزاری نسبت به عیسی ناصری داشتند. بسیاری از اعتقادات و تشکیلات مذهبی آنها یا شبیه و 
یا عین اعتقادات و تشکیلات مانوی بود. سوّال اصلی این است که مذهب مانوی در جه 
فرآیندی به اروپا رسیده است؟ این انتقال در کجا و چگونه به وقوع پیوسته؟ تبادلات مذهبی 
زیادی بین مناطق بالکان و اروپای غربی ضبط شده است (و توسط کلیسا محکوم شده). ولی 


هیچ مدرکی از زمان مانی و یا دوران بعد وجود ندارد که در آن تشکیلات مذهبی مسیحی 


۴ «اعنهم٩‏ عتامتمم اهوم 16 0۶ آمصتتام[ 
۲ ممط‌نصه]۷ ۱۷6۵۲۷۵1 76" 
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نسبت به ورود موعظه گران دوئالیست از ايران و يا خاورمیانه به ارویا و آلوده کردن صحنه 
عتوت ق مهار ستات ات ماکان کر تفای رون شله يت اکسیال آبسته: 


من اولین بار از طریق کتاب جالب امین مألوف (۷12210118) نویسنده لبنانی به نام «باغهای 
انگور» که داستانی تخیلی درباره زندگی مانی است با مانی و مذهب او آشنا شدم. «گفته 
می‌شود که بر طبق محاسبه منجمان بابل. او در سال ۰۵۲۷ هشتمین روز ماه نیسان (روز 
یکشنبه. ۱۴ آوریل سال ۲۱۶ میلادی) به دنیا آمد. در آن زمان در تیسفون, آرباتاز 
(۸)۵0۵۳۷5) آخرین پادشاه اشکانی بر تخت سلطنت تکیه زده بود و روم تحت حاکمیت 
وحشیانه امپراطور کاراکالا (21200112)) قرار داشت.» 

در این داستان تخیلی. مألوف خواننده را به دنیای عجیب قرن سوم می‌برد. دورانی 
که غرب از عصر روم باستانی به سوی مسیحیت بی‌فروغ قرون وسطی می‌رفت و شرق بین 
دوره درخشان هلینیستی جانشینان اسکندر [سلوکی‌ها ] و دوران اضمحلال طولانی دین تحریف 
شده زرتشت قرار داشت. مشخصه این دوران. حکومتهای موقت و پی در پی‌ای است که حمله 
اعراب آن را خاتمه داد و شرق به واسطه آن زندگی نو و درخشانی را از قرن هفتم میلادی 
آغاز کرد. 

با کتاب مالوت در جیب کتم. در حالیکه با همراهان خود از جاده کناره کوههای 
زاگرس در حاشیه فلات ايران با بناهای یادبودی مانند نقش رستم به طرف دشت باتلاقی و 
داغ بین النهرین سفر می‌کردم با خود در باره نحوه زندگی در آن دوران بی‌ثبات قرن سوم 
می‌انديشیدم. تصادفاً قسمت آخر سفر را در شب طی می‌کردیم. در اینجا وارد منطقه‌ای نفتی 
شده بودیم. همانطور که از طرف کوه به پایین می‌راندیم منظره‌ای شگفت انگیز در مقابلمان 
پدیدار شد. به نظر می‌آمد که در اطرافمان شعله‌های آتش از سوراخهای زمین بیرون جهیده. 
به آسمان یورش می‌بردند و آنرا به رنگ سرخی ترسناک و مواج می‌آغشتند. نور متصاعد از 
این شعله‌ها چنان بازتابی به وجود آورده بود که گوپی جاده‌ای که در مقابلمان قرار دارد چون 
ماری پیچان و بی‌التهاب است. انعکاس نور شعله‌های رقصان در جاده, جند بار باعث شد که 


راننده نتواند به درستی مسیر پیچ راه را تشخیص دهد. 
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سردرگمی اضطراب آلودی که شعله‌های آتش در اين جاده بوجود آورده بود برایم 
تداعی کننده تغییرات تاریخی بود که مأّلوف در کتاب خود شرح داده است. تغییراتی که این 
سرزمین را از دوران پرافتخار ایران باستان وارد دوران جدید. پست. سردرگم و سست مذهبی 
کرد. آینده‌ای که در فراسوی آن بهشتی قطعی وجود داشت تبدیل به جهنمی محتمل شد. 
زندگی در عصری که توان فرهنگی خود را از دست داده آسان نیست. در چنین دورانی. نیروی 
سنت سست می‌شود و برداشتهای شخصی از حقیقت همه دارای یک ارزش می‌گردند. خرد 
اکتسابی به اجزا کوچک ایمان تقسیم می‌شود. نویسنده‌ای به نام 1.)06516010010.) برای 
زمان و مکانی دیگر نوشته بود: «وقتی که مردم ایمانشان را به مسیح از دست بدهند. بی‌ایمان 
نمی‌شوند بلکه به هر چیزی ایمان میآورند.» 

جهانی که مانی در آن تولد یافت. جهان «باغهای انگور» مألوف, مانند اين پهنه که 
شعله‌های آتش از هر سویی زبانه می‌کشد. پر بود از فرقه‌ها, دسته‌ها و افکار مذهبی متفاوت و 
پیامبرانی که هر کدام مدعی الهامی ایزدی بودند. پیامبرانی که در شرق تقریبا همیشه مرد 
بودند. در قرن چهارم میلادی اسقف بریکسیا (1113) به نام فیلاستریوس (۳12511105) 
در کتاب مسلک بدعت گزاران از بیست و هشت فرقه یهودی و صد و هشتاد فرقه بدعت گزار 
مسیحی نام برده است. در میان این فرقه‌ها از آنتيتااکت‌ها (۸:11020169). باسیلی‌ها 
(25111065ظ), کنعانیان (2101068/)), دوستیست‌ها (120060115]5) ابیونایت‌ها (۱01081065(), 
مار کیونایت‌ها (1۷]2101001065), ناسین‌ها (225560065), اوفایت‌ها (0۳1669()). پراتائی‌ها 
(۳6۲۵]265), ستیان‌ها (56112۳5) و والنتینی‌ها (21601101805 ۷) می‌توان نام برد. این‌ها 
فرقه‌هایی که برداشتی متفاوت از مذاهب موجود ارائه می‌دادند و به همین سبب است که 
ما امروز با نام آنها آشنایی داریم. اما فرقه‌های دیگری که شالوده تخیلات مذهبی خود را به 
طور کلی بر پایه‌ای کاملا جدید پی‌ریزی کردند. از معرض حملات بنیادگرایان مذاهب تثبیت 
شده دور مائدند و در اثر گذشت زمان با از دست دادن پایگاه اجتماعی خود اکثرا منورد 
فراموشی تاریخ قرار گرفتند. 

در قرن سوم میلادی بین‌النهرین در دورانی بس غریب می‌زیست که در آن پیوند با 
واقعیتها ظاهرا بطور کلی گسسته شده بود. آنها به جهان نظاره می‌کردند و در آنجا که ما 
واقعیتها را می‌بينيم. چون کاهنان هندی و بودایی فقط اوهام و سردرگمی می‌دیدند. در نظر 
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رک وت ای مه ایکا وا اخاطه رن تیه مابطه تایه ری 
کوچک و بر گزیده اعطا می‌شود. این درک و شناخت. عرفان (00515)) نام گرفت و آنها که 
مورد عنایت این درک و شناخت قرار گرفتند به عنوان عارفان (۳005]105)) شناخته شدند. 
از انا یر اتاس‌انهای عارفان؛ متای ات آنهتا اتففت اه امین 
فا کا ماخ وه راب نها ییاسران ند وا شور اس مس که فسات 
را در قالبی منسجم عرضه کنند. گاهی به نظر می‌رسد که اين سردرگمی خرد برای آمرزش 
روح لازم است. «سنت آگوستین کبیر» که در جوانی به دین مانویان گرایش داشت. 
آموزشهای این دین را به اين سبب طرد کرد که قبل از هر چیز دیگر غیرعلمی بود: «بر من امر 
بود که ایمان داشته باشم. در حالیکه ایمانم نه بر مبنای منطق و محاسبه بود و نه مشاهدات 


خود من ایمانم را تأیید می کرد.» 


تفحص در جهان عرفان (00511658)) امری بس معما برانگیز است. گردابی برای خرد استتت: پر 
از مخاطرات. آن همه نام و آن همه ادعا. در این تتحص اولین چیزی که ذهن را مشغول 
می‌کند نوعی اشتیاق است برای یافتن یک واقعیت عینی و یک حقیقت ملموس که بتوان از 
طریق آن ادعای عرفان را به اثبات رساند. این اشتیاق بود که مرا به نقش رستم کشاند: 
کتیبه‌ای سنگی که بنای یادبود موفقیت کارتیر (موبد موبدان ساسانیان) در از میان بردن تمام 
مذاهب رقیب شد. در اینجا تصویر مردی را می‌دیدم که مانی و پیروانش را دیده و با آنان به 
مخالفت برخواسته است. کسی که سندی دائمی و خودستایانه از اعمالش به جای گذشته است. 
اعمالی که واقعاً صورت پذیرفته بودند. در یکی از نوشته‌های حکاکی شده در کتیبه‌های نقفش 
رستم. به جای آنکه شاه از موفقیتهای خود سخن براند. این کارتیر است که به پیروزی‌های خود 
شالف امین اش تیه اوعای که که آم رب را مت زو هگا رها 
اهریمنی را به «قلمرو حکومت ایزدی» ملحق کرده است. او پیروان مذاهب دیگر. بهودیان: 
مسیحیان. مانویان. ماندئان‌ها (1۷]2006205), بودائی‌ها و برهمانیان را مورد ملامت قرار 
می‌دهد. 

کار را کر ی شید کر طرک فان هگ آغران کر اه ترشیت 
آریایی در ایران ساسانیان جایگاه خود را حفظ کرد و تلموث بابلیان که مجموعه‌ای از قوانین و 


مقررات دین یهود است - و در دوران ساسانیان تدوین شده - اشاره‌ای به منازعه بهودیان و 
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حاکمان ایران نمی کند. شیوه استفاده از آتش تنها مورد مناقشه بین این دو دین توحیدی بود. 
در هر دو این ادیان. آتش جایگاهی ویژه داشت. برای زرتشتیان آتش نشان ربوییت 
(اذ1(1۷) بود. و بهودیان برای بسیاری از مراسم مذهبی خود منجمله آغاز شباط (شنبه) و 
«روزهای مقدس» شعله شمع می‌افروختند. در مراسم «حنوکا» یا جشن نور هشت شمع روشن 
می‌کردند. سنتی که هنوز ادامه دارد. این اختلاف عقیده درباره نحوه استفاده از آتش, در 
تلموث در تائید «نیفروختن شمعدان حنوکا در روز شباط به خاطر هبار» منعکس شده است. در 
اینجا هبّار (120026) به معنی روحانی زرتشتی است. معادل لغت کنایه آمیز «گبر» که ایرانیان 
مسلمان انتفاده مي‌کنند و ريشه آرامی آن «بی‌ایمان» و معني عربی آن کافر است. یک حاغام 
یهودی (۵001) در قرون وسطی نوشت: «در دوران حاکمیت پارسی‌ها. هبارها به خانه بهودیان 
می‌رفتند. شمع‌هایشان را خاموش می‌کردند و خاکستر آنرا جمع آوری می‌نمودند». اين مطلب 
مینای یکی از دامتانهایی:را که در علموت آمده فایید می‌کند. بر طبق این:داستان: یک خاشام 
بیمار بهودی در خانه خود خوابیده بود که ناگهان هبار به زور وارد خانه او می‌شود تا شمعدانش 
را از کنار بستر او مصادره کند. روحانی بهودی در اعتراض می‌گوید: «ای خدای بخشنده 
عنایت فرما که یا در زیر سایه تو زندگی کنم و یا در زیر سایه فرزندان 151 (رومیان)». 

زرتشتیان به اصلی معتقد بودند که در مقایسه با پیروان ادیان دیگر یک نقطه ضعف 
بود. برای آنها اشاعه اعتقاداتشان ممنوع بود. کارتیر اعلام کرد: «بدعت گزاران و مرتدهایی را 
که در میان جماعت مغان بودند. بر اساس اعتقادات یزدان پرستان و مقررات ایزدی بخشودیم. 
ولی آنهایی را که ترویج دین می‌کنند نبخشيدیم. آنها را تنبیه و توبیخ کردیم و از راه خطا 
بازگرداندیم». در حالی که سعی می کردم از این سنگ نبشته کارتیر عکسبرداری کنم ناگهان 
سایه‌ای مزاحم بر آن گسترده شد. این واقعه قطعاً از طرف مانی به مثابه نشانی از نیسروی 
جاودانه و جهانگیر تعبیر می‌شد - نبردی که تاریکی پلید بر روشنایی مقدس مسلط شده بود. 
ولی واقعیت این بود که زمان به سرعت می‌گذشت و گروهی دیگر از ایرانیان توریست به نقش 
رستم آمده بودند. 

بهترین وقت برای دیدن بنای یادبود نقش رستم صبح زود است که در آن انوار 
خورشید از پهلوی صخره به روی کنده کاری‌ها می‌تابد و برجستگی‌های آن را به گونه واضحی 
نمایان می‌سازد. با اینکه هنوز ساعت ده صبح نشده بود خانواده‌های توریست ایرانی در 
گروه‌های بزرگ با بچه‌های بازیگوششان به اینجا آمده بودند. مردان در لباس روز تعطیل یعنی 
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پیراهن سفید و شلوار خاکستری و زنان با چادر. مقبره نياکان تاجدارشان را بازدید کرده با 
لبخندی شرمگین. در مقابل کتیبه‌ها عکس می‌گرفتند. در کشوری دیگر جمع آمدن 
تور ست‌های شمن مفاهفهای غاد اش ول برا س شکفی یی توق کف ور آراق هو 
اسلامی مردم اين گونه نسبت به گذشته ماقبل اسلام خود که [از طرف برخی] عصر جاهلیت و 
ناآگاهی مذهبی خوانده شده علاقه مند باشند. 

در حالیکه چهره‌های سلطنتی ساسانی کتیبه را با چهره‌های امروزی مردم مقایسه 
میکردم به حالت این چهره‌های حجاری شده دقت بیشتری کردم. از آنجا که بر اساس مطالبی 
که درباره کارتیر خوانده ام. علاقه‌ای به او ندارم. بیش از هر چیز به چهره او دقت کردم. 
نمی‌دانم که آیا حکاکان قرن سوم میلادی سعی کرده بودند که حالت چهره‌ها را به طور واقعی 
مجسم کنند یا نه. نحوه تجسم چهره‌ها و حالت آنها نشان از این داشت که سعی آنها تجسم 
واقعی چهره‌ها نبوده است. ولی در چهره عبوس کارتیر و دهانی که گوشه‌های آن به طرف 
پایین متمایل شده بود. چیزی بود که نشان از واقعی بودن آن داشت. این چهره مردی است 
کدر آن اساسا نشانی از شادی تیشظا 

کارتیر. موبد موبدان. متعلق به دوره‌ای است که ادغام دین و سیاست تازه آغاز شده 
بوک خوزه‌ای که و آن امیراطیرها و بادتاهان خافه خر اه برد که پافس زغ یر رعاشه 
مات هی اخاری کر ای اخاره و ارس مان ی خساری میا وا 
می‌کردم این فکر به خاطرم خطور کرد که حضور او در این کتیبه, یادبودی است برای اختراع 
پلیس عقیدتی. از این زمان بود که در اغلب کشورهای جهان واقع در غرب هندوستان. 
بنیاد گرایی مذهبی زندگی هزار ساله موفق خود را آغاز می‌کند. طرز فکری که معتقد بود 
آنهایی که طبق خواست حاکمان فکر و عمل نمی‌کنند باید مجبور به تغییر فکر و عمل خود 


شوند. 


در قرن سوم میلادی. بنیاد گرایی مذهبی چیزی نوظهور بود. مذاهب غیرتوحیدی 
شرقی (۳28211510) هميشه ملغمه‌ای از اعتقادات مختلف با منابع متفاوت بودند. رومی‌های 
باستان نیز اهمیتی به پیروی از ایدئولوژی خاصی نمی‌دادند. شهروندان به هر چه می‌خواستند 
ی قوامشتد عفد باکنتت بهشوط آیکه برای ار اطین فرتانی و انقاق مي کردین:: بهتظیوی شا 
اگر چه پیامبران یهود اصرار داشتند که مشکلات قوم یهود به دلیل نافرمانی آنها از فرامین 
ایزدی شروع شده ولی آنچه که برای آنها اهمیت داشت اعمال انسانها بود نه افکارشان. دین 
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یهود اهمیتی به اين نمی‌داد که در ذهن مردم چه می‌گذرد. آنچه که بنیادگرایان یهود طلب 
می کر دند و هنوز هم طلب می کنند - رفتار درست. به جای افکار درست بود. مانند ختنه 
فرزندان پسر. رعایت مقررات مربوط به طبخ. رفتن به کنیسه و کار نکردن در روز شنبه 
(شباط). این در واقع هنجار گرایی است (/0۲100733)) نه بنیاد گرایی (/0011000:63). ولی 
در قرن سوم میلادی. شرایط هم در شرق و هم در غرب در حال تغییر بود. به یکباره دیگر 
کافی نبود که رفتارها مطابق هنجارهای پذیرفته شده باشند. بلکه اعتقادات مردم نیز می‌بایست 
بر اساس معیارهای مورد قبول باشند. در ایران آنروز. کسانی که از این شرایط سود می‌بردند 
عبارت بودند از کارتیر. روحانی بنیاد گرای زرتشتی ساسانیان و مغان طرفدار او که قبیله‌ای 
بودند وارث مقام روحانیت. مانی و «مذهب نور» او در میان اولین قربانیان این شرایط جدید 


بودند ۰ 


تعالیم مانی چه بود که آنگونه مورد تنفر مغان روحانی قرار گرفت؟ در این سنگ نبشته‌های 
قصر شیرین چیزی در مورد اصول اعتقادی او یافت نمی‌شود. اگرچه مذهب مانی در سرزمینی 
که در آن پدیدار شد و سرزمین‌های غرب آن ريشه کن گردید ولی تا هزار و چهار صد سال 
بعد در سرزمینهای دوردستی که هجرت کرده بود به حیات خود ادامه داد. به همین دلیل 
امروز اطلاعاتمان در مورد مذهب مانی بیش از اغلب مذاهب منسوخ شده دیگر است. 

از مذاهب هم عصر مانی مانند مذاهب مردوک (۷127011) و آسشور (۸590۲) 
مربوط به بثال ([۵۵) و اشتوارث (۸۹۳۱0۲210) که کتاب مقدس عهد عتیق [تورات] آنها را 
به سختی نفی کرده است امروز اطلاعات کمی در دست است. در حالیکه اگر به هر کتابخانه 
شیر مراحفه وی ها معردی از کاب بافت: می شود که درتازه غای و عاضی ساوق 
نگاشته شده‌اند. تعالیم مانی به شکلی مستند از طرف پیروانش, دشمنانش و مورخین عرب 
دوار بعدی ثبت شده است. قطعات نبشته شده‌ای که مجموعاً خود کتابخانه‌ای می‌شوند. بیانگر 
فلسفه و تاریخ مذهب نورند. این نوشته‌ها از زبانهای قبطی (۸016)) مصر. آرامی. زبان 
شکانیان (۳۵۲/120) و پارسی میانه امپراطوری ساسانی. زبان تخاری (10001120) شرق 


ترکستان و زبان چینی «حکومت سلطنتی میانه» به ما رسیده است. حتی نوشته‌هایی در دست 


ست که گفته می‌شود که به خط خود «مانی» می‌باشند. اگرجه بسیاری از اسناد با ارزش دین 
مانی. منجمله نامه‌هایی که توسط خود او نوشته شده بودند در جریان جنگ جهانی دوم برای 
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هميشه از بین رفتند هنوز می‌توان با دقت زیادی تاریخ این دین و تعالیم آذرا از نوشته‌های 
باقیمانده نشحراخ نمود. فز آینجا باید آشازه کرت که باسانعتابان و مححضصین عطوط. باستانی 
(۳۵۱۵60۵1۵06۲) آلمانی بیشترین تلاش را در جمع آوری و مطالعه آثار باقیمانده از مذهب 


مانی صرف نموده‌اند. امروز بزر گترین مجموعه ادبیات و هنر دین مانوی در برلین است. 


در میان جماعتی بیگانه 


«آنگاه که بیست و چهار سال از زندگی من می گذشت در سالی که اردشیر پادشاه پارس. شهر 
هاترا (112179) را به تصرف در آورد و پسر او شاپور تاجگذاری کرد...ایزد متعال بر من عنایت 
فرمود و مرا به سوی خود فراخواند و همزاد ربانی (1۷710 1(6۷18) مرا به سوی من فرستاد». 
این کلمات (که نوشته نیچه را در خاطر زنده می‌ کند که گفته بود: «یک به دو تبدیل شد و 
زرتشت از من گذشت» از یک کتاب یونانی کوچک دست خط ((006)) استخراج شده است. 
ای کات کافت پاپیووین از تشه از کیاه فاهتاه ] فرفه شاه ونر شاه کون 
(010206)) [در آلمان] موجود است. کتاب مذکور که در نزد کارشناسان به 
«متعصعتممامت ممتقطنصه]/۳ 006 معروف است آغاز شروع دین مانی را طبق گفته 
خود مانویان تشریح می‌کند. 

ممکن است که این کلمات به شخص مانی تعلق داشته باشند و یا بعدها پیروانش از 
او نقل قول کرده باشند. در این نوشته به نقص مادرزادی او یعنی پای کوتاه و کجش اشاره‌ای 
نشده است. نقیصه‌ای که ممکن است از آغاز زندگی, در جمع به او احساس بیگانگی و عدم 
تعلق فانه باشند.. به هر ترش یرطق رفانتها آين اولین :لا فات اون هر ادین نود طاهرا در 
همست الک مان پراش اولمبار‌شامی از فتدادیی عرافت ری کت هتفای از ان خافش 
که او با دیگران تفاوت می‌کند. در آن دیدار, پیام آور ایزدی به او هشدار داده بود که خود را 
باید برای زمانی آماده کند که به سن مناسب جهت عرضه تعالیمی مهم به جهانیان برسد. در 
آن وقت او در دیر راهبانی زندگی می‌کرد که پدرش از زمان کودکی او را به آنجا فرستاده بود. 
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هویت این دير راهبان. دیر گاهی به عنوان یک معمای تاریخی باقی مانده بود. از آنجا 
که آموزشهای مذهبی دوران کودکی مانی بدون شک بر نگرش و جهان‌بینی سالهای بعد او تاثیر 
گذاشتند. شناسایی از اين دیر راهبان برای محققین با اهمیت بوده است. در قرن دهم میلادی 
یک کتابفروش عرب به نام عبدالفرج محمد پسر اسحاق الورق پسر ابی یعقوب آبن ندیم. کتابی 
به نام «الفهرست العلوم» تدوین کرد که بر اساس تمام کتبی که او با آنها آشنایی داشت تنظیم 
شده بود. در اين کتاب پرارزش او بیوگرافی زندگی نویسندگان را به همراه خلاصه‌ای از 
کتابهای مهمشان عرضه می‌کند. در جلد نهم. شرحی بی‌طرفانه و خالی از غرض درباره زندگی 
مانی, اعتقادات او, تاریخ و ماموریت مقدس او ارائه می‌دهد. در آنجا اشاره می‌کند که مانی در 
سن چهارسالگی توسط پدرش به دیر راهبان (۷6021006112) مغتسیله فرستاده شد. این لغت 
در عربی به معنی غسل تعمید دهنده است. 

تک قیاع راهان عازف کفا آس وت به تما بقود اذامه داداند ام کریم :هقرفت 
مقدس مذهبی آنها اجرای را غسل تعمید است. این گروه به نام ماندئان‌ها (۷۵006005 
۶ لفت آراتی یه فتی. "آنها که میداد ) فرفه‌ای بهودی< یی هتفه که بافیمانده 
کوچکی از آنها ااقل تا قبل از جنگهای خانمانسوز صدام حسین در جنوب عراق زندگی 
می‌کردند. آنها پس از جنگ, عراق را ترک کرده و امروز آرام و ساکت در ایران به زندگی 
خود ادامه می‌دهند. احتمالاً این گروه از نسل پیروان یوحنا غسل تعمید دهنده ( 186 00 
اکذا20) می‌باشند. در انجیل متّی از قول عیسی مسیح گفته شده است: «از میان مردمی که 
از مادر زاده شده‌اند کسی بهتر از یوحنا تعمید دهنده چشم به جهان نگشود». 

برای مدتهای طولانی اعتقاد عمومی بر آن بود که مانی در میان ماندائی‌ها بزرگ 
شده است. تلاش زیادی صرف آن گردیده بود تا رابطه‌ای بین تعالیم مانی و اعتقادات 
ماندائی‌ها پیدا شود. تا بالاخره در سال ۰۱۹۷۰ با تر جمه «عتعصعندمای مبمنمط‌نمه ۵0۵ 
این معما برای هميشه حل شد. گروه راهبانی که مانی در میان آنها رشد کرده بود ماندئان‌ها 
نبودند. آنها فرقه‌ای اسرارآمیز و یهودی - مسیحی به نام «الخاصای» (۳2162521065) بودند 
۰ 
ارتقاع ۳ کیاوستر جامکی پسو او دیگری زوس القیتن فوشتای را نه فان کذار این قرقه زر 
نام الخاصای (۳16325۵) یا نیروی پنهان - نشان داده‌اند. 
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«الخاضای# بر این بایر بود که" تخوه استفاده پهودیان از آنش.به گهراهی می‌انجامد. و 
ارزشی که زرتشتیان بر آتش به عنوان نشانی از یزدان قائل‌اند اشتباه است. در واقع او مدعی 
بود که خداوند از آتش متنفر است و آب را دوست می‌دارد. فرقه «الخاصای» به گیاه خواری, 
اجتناب از مشروبات الکلی و دوری از جماع گرویدند. خنده. شادی. موزیک. نقاشی و سایر 
هنرها را برای خود ممنوع کردند. خود را با مراسم تطهیر مشغول می‌داشتند و از پائول که از 
حواریون عیسی مسیح بود متنفر بودند. «الخاصای» زندگی را با کشاورزی در زمینهای نزدیک 
محل اقامت خود در دهانه خلیج فارس نزدیک بصره می گذرانيدند. 

«مانی» که از خردسالی در میان اين راهبان پروروش یافته بود. قطعاً با شروع انتقاد 
از شیوه زندگی آنها خصوصاً در مورد برداشت محصول که او آنرا تجاوز و تعدی به موجودات 
گیاهی می‌خواند. باعث نا خشنودی‌شان شد. بر طبق داستانی که در سند یونانی « 0006 
65 ۷۲۵0162166 ارائه شده, اعتراض مانی از زمانی شروع شد که او از کندن 
سبزیجات از مزرعه امتناع کرد. روزی که یک همردیف راهب (90ا20) ازاو می‌خواهد در 
چیدن خرما به او کمک کند» درخت تخل فرباد برمی آورد اگر او فوراً از ضدمه زدن به 
نوزادانش دست برندارد مانی به عنوان یک جانی از این جهان خواهد رفت. بلافاصله سایر 
گیاهان همصدا با نخل شروع به اعتراض می‌کنند. هر جا که ضربه داسی فرود می‌آمد گیاهان 
مانند انسانها فریاد برمی‌آوردند و از محل بریدگی آنها خون جاری می‌شد. 

مانی مانند یک انسان مسخ شده دورانی را در میان این فرقه گذراند. یکی از 
حواریون بعدی او در اين باره نوشت: «او مانند گوسفندی بود که در یک گله غریبه زندگی 
می‌کرد. مانند پرنده‌ای بود که در جمع پرندگانی زندگی می‌کرد که با زبان دیگری صحبت 
ی کز تیم هر این ددوران که شا شیمت مفید من ارو فیضیهاتین در فرفه الخاضای ستعای 
یه الهامای که از هراد ریات شود فویافت مک رخ دروخه‌ای اهاز خقعت وا بر ایشن 
گشود. «او راز روشنایی و تاریکی. راز تخریب... راز خلقت آدم. اولین انسان. را برایم فاش کرد. 
او همچنین راز درخت دانش را به من آموخت. درختی که آدم از میوه آن خورد و چشمانش 
گشوده شد». 

برای آنها که اعتقاد داشتند مانی مورد الهامات ایزدی قرار گرفته, ارتباط بین او و 
همزاد ایزدی‌اش به این معنی بود که در اثر آن دانش بسیار مهمی از معنای نهفته زندگی و 
هذفناو آنن.عهان عایی همان متقل شده ایت: برای آن گزوهازها که خنینی؛ اعضافی را 
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باور نداریم به نظر می‌رسد مانی شدیداً دچار اختلال روحی بوده و یا شاید از بیماری خود گرایی 
(۸5/10) رنج می‌برده است. حدس در مورد بیماری خودگرایی (۸۷15016) به این دلیل 
ات که ,در سان پیاسر ان او ذارای اسشعداد. شاخ تسار بی‌هیتا نوف در آثر ضربه رون که 
در سنین کم به علت جدایی از مادر بر او وارد شده بود. در خود فرورفته. گوشه گیر گردیده 
بود. به همین دلیل نمی‌توانست رابطه‌ای سالم با همردیفان خود در جمع راهبان برقرار کند. او 
تنفری جنون آمیز نسبت به پیکر انسانی و کارکرد طبیعی آن داشت. ایرادی که او به غسل 
تعمید می‌گرفت آن بود که آب نمی‌تواند واقعیتهای انزجار آمیز زندگی را تطهیر کند: «در نظر 
بگیرید که پس از اينکه انسان غذای خود را می‌شوید و می‌خورد چه رخ می‌دهد. واضح است 
که حتی پس از تطهیر طعام. خوراک تبدیل به خون. صفراء باد مزاج. مدفوعات شرم آور و بوی 
بد بدن می‌شود» . 

به علت انزجاری که از کالبد انسانی داشت تفاوتی بین ناپاکی قابل لمس و ناپاکی 
روحی قائل نبود. روزی از یکی همردیفان راهب (1201151) خود پرسید: «چرا هر روز خود را 
تطهیر می کنی؟ واضح است که هر روز نجس می‌شوی و به همین دلیل مجبوری که برای 
تطهیر. خود را بشویی. بنابراین منشاء همه پلیدی‌ها پیکر انسان است. هشدار که در این قفس 
بدن محبوس شده‌ای». 

هر گاه که هم فرقه‌ای‌های او در مورد ادعاهای اعتراض آمیزش با او مجادله 
می‌کردند. با ارائه تاریخچه تحریف شده‌ای از فرقه الخاصای از خود دفاع می‌کرد. به آنها 
می‌گفت یک روز زمانیکه بنیان گذار فرقه الخاصای برای استحمام وارد حوضی شد. چهره‌ای 
در آب ظاهر گردید و به خاطر نجس کردن آب به او اعتراض کرد. يا وقتی که شخم بر 
زمین کوفت زمین سخن به شکایت گشود. وقتی حواریون او نانی در تنور گذاشتند. نان به 
سخن آمد و طبخ نان را از آن به بعد برای آنها ممنوع کرد. مانی اعلام کرد: «مردان معروف 
فرقه خود را به یاد بیاورید که اين الهامات بر آنها تأثیر گذاشته بود و آنها به نوبه خود آن را 
به دیگران تعلیم دادند. آنچه باعث موفقیت من شد آموختن این تعالیم بود». 

مانی در اوج مخالفتهایش با کاهنان فرقه. خشم آنها را نسبت به گرایشی که آنها بت 
پرستی می‌دانستند برانگیخت. او اصرار به نقاشی داشت و احتمالاً بر آن بود که خانه‌هایی را در 


روستای مجاور به نقاشی‌های خود مزین کند. 
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ظاهرا کاهنان فرقه. در واکنش به تمایل او به نقاشی: شدیدا او را کشک زده بودند: 
احتمال دارد در اين تنبیه که پدرش دخالتی نکرده بود او شدیداً مجروح شده باشد. در این 
زمان. مانی دیگر نسبت به آینده‌اش در درون فرقه کاملاً اامید شده بود. ولی بزودی همزادش 
ظاهر می‌شود و به او می‌گوید که باید توجهش را معطوف جهان پهناورتری بکند. کلمات او 
یادآور سرسخن کتابهای قدیمی «ویژه عموم»" دانته با اين عبارت بود: «ای انسان. من با تو 
خواهم بود و تو را راهنمایی خواهم کرد و در زمان احتیاج در کنار تو خواهم ایستاد». همزاد 
مانی به او گفت: «تو فقط برای راهنمایی راهبان این در فرستاده نشده‌ای, ماموریت تو راهنمایی 
مردم در هر شهر, منطقه و محل آموزش و تبلیغ است. از اینجا خارج شو و به اطراف سفر کن. 
من در همه جا کمک و حامی تو خواهم بود تا بتوانی دانشی را که به تو عرضه می‌کنم اشاعه 
بدهی. لذا غمگین و مایوس نباش». 

مانی کوله بار خود را بست. اقامتگاه الخاصای را به سمت شمال ترک کرد و به 
تیسفون پایتخت زمستانی امپراطوری ایران در کنار رود دجله رفت. در آنجا دو نفر از پیروانش 
که از میان راهبان فرقه الخاصای بودند به او پیوستند. کمی بعد نیز پدرش که شدیداً نگران 
سلامتی او بود به دنبال او آمد. به آنها پیوست و پس از مدت زمانی کوتاه در زمره یکی از 
حواریون سرسخت مانی درآمد. 

این چهار نفرء برای تبلیغات مذهبی سفرهایی را آغاز کردند که آنها را از بابل به 
ایران امروزی, افغانستان. هندوستان و احتمالاً تا چین کشاند. این گفته قدیمی که سفر, ذهن را 
باژ می‌کند شاید پیش از همه در مورد ماتی مصذاق دارد. زیرا در طول این سفرها او خود را به 
عنوان تسلی دهنده و شفیعی معرفی می‌کند که ظهورش توسط عیسی مسیح در انجیل یوحنی 
(100) پیش بینی شده بود. ضمنا خود را به عنوان یکی از حواریون معرفی می‌نماید و جزئیات 
بیشتری از اصول اعتقادی مذهبش ارائه می‌کند. با توجه به تجربه زندگی در میان راهبان 
(5ا۳201[5) و به رغم مخالفتش با تعبیر آنها از اصول اولیه اعتقادات ادیان یهودی و مسیحی. 
آشنایی کاملی از این اصول کسب کرده بود. تعالیم دوئالیستی دین زرتشت را نیز از پدرش که 
از اهالی اکباتان (همدان امروز) بود آموخته بود. مانی با سفر به کشورهای شرق. دیگر از اقلیم 
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یهودی - مسیحی - زرتشتی خارج شده. و احتمالاً برای اولین بار با دنیایی دیگر. با مردمان 


بودایی برخورد می کرد. 


در اين مقطع تاریخی, افغانستان پس از قرنها حاکمیت کوشانیان (160500205) آسیای مرکزی 
در حال الحاق به امپراطوری ایران بود. شاید در این جا بود که مانی و یارانش تصمیم گرفتند 
که راهی را طی کنند که به سوی شمال شرق می‌رفت. کتب و نوشته‌های باقی مانده از آن 
دوران برای ما روشن نمی‌کنند که او دقیقاً به کجا سفر کرد و چه راهی را طی نمود. ولی اگر به 
نقشه نگاه کنید خواهید دید که سفر او از راه معروف به جاده خراسان, به احتمال زیاد آنها را از 
گستره ایران به سوی ارتفاعات افغانستان کشانده است. 

در دهه ۱۹۶۰ زمانی که من از اين راه, از پرتگاههای کوههای هندوکش می‌ گذشتم. 
با امبا نبا کنو قاط سی‌شه از آن عور کرک و هتوردهاکی و سب لور نوی آیق شاد 
چون ماری پیچان در کنار دره‌هایی با شیب تند از گذرهایی سر گیجه آور و از میان صخره‌هایی 
باریک می گذشت. بر بالای دیواره کوهی به ارتفاع یکی دو کیلومتر. در مسیر آن پل‌های باریک 
قخویی شود کاشت: کهبر روی زودهای پرشتاب کوهتتانی تاه ده بودنق. .بل هاین که با 
آور پل صراط بودند. مسلمانان و زرتشتیان اعتقاد دارند پس از مرگ. در آن جهان. جهت 
سنجش اعمال باید از روی پل صراط عبور کرد که «مانند مو باریک و چون شمشیر تیز است». 

چنین راهی قطعاً باید به مکانی خوش ختم شود. وقتی از آن بالا به پایین نگاه کنسی 
در پهنه دشتی بارور. مزارع گندم و جو باغ میوه و استخر ماهی خواهی دید. در دوردستهاء در 
کنار نهری که در زیر نور خورشید می‌درخشید. آن سوی مسجدی کوچک و خانه‌هایی کوچکتر 
وه دموا فان درا هاش بت ماخ من انا ی درز تسف آورسای ترا 
تایه کرماست: سا اسان اس 

در دل صخره‌های برجسته‌ای که چون دیوار این دره را احاطه کرده‌اند انواع مختلفی 
از دخمه و غار تعبیه شده است که با رنگهای روشن, اشکال مذهبی در آنها نقاشی شده‌اند. این 
دخمه‌ها در اعصار دور محل زندگی بیش از هشت هزار کاهن و یکی از مقعدس ترین و 
معتبر ترین پناهگاههای بودائیان بود. در قرن دوم میلادی این جا یکی از معتبررترین مناطق 
امپراطوری کوشانیان و نیرومندترین حاکم آن. کانیشکا (110151016) و مرکز جهانی هنر 
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سنگ یکپارچه تراشیده شده بودند. چهره این دو مجسمه قرنها قبل توسط مسلمانان متعصب 
فش گنت که نبا رال برس اف کات هریت فبلم بوک 

در اولین سفرم به دره بامیان به مسجدی رفتم تا با امام آن صحبت کنم. او مردی 
پنجاه ساله و بسیار ریز اندام بود که لباسی سیاه در بر داشت. هنگام صحبت دستهای لرزانش 
مانند بال پرندگان تکان می‌خورد. از بیماری پوستی رنج می‌برد که قطعاتی بی‌مو در میان 
وتش عضا کتاتته ون اف کر عوره انم استیشهای ردان نتسه ی آ نما رااخر دلگ 
تراشیده چیزی نمی‌توانست به من بگوید. به نظر خجالت زده می‌آمد. در پاسخم گفت که اینها 
مربوط به زمانهای قدیم است. کسانی که این مجسمه‌ها را ساختند عده‌ای بت پرست از 
هندوستان بودند و نمی‌دانست که چرا آنها این دره را برای اقامت انتخاب کرده بودند. 

در پاسخ به او گفتم که قطعاً در آن دوران تمام مردم افغانستان بت پرست بودند. 
از این پاسخ من امام مسجد به خشم آمد و گفت: «البته که اینطور نیست. ما حتی قبل از ظهور 
پیامبر اسلام که برای تعلیم روش درست به نبوت رسید به خدا و شیطان اعتقاد داشتیم». 

از او پرسیدم که آیا ارتش مسلمانان چهره این مجسمه‌های بودا را تخریب کردند؟ 
در پاسخم به حالتی دفاعی گفت مسلمانان چنین کارهایی نمی‌کنند. اين کار مغولها و ترکهای 
کافر است. 

«مسلمانان چنین کارهایی نمی کنند». حتی آن موقع این پاسخ به نظرم درست 
نیامد. تخریب مجسمه‌ای مذهبی کار مذهبیون متعصب است نه غارتگران جنگجو. حوادثی که 
این اواخر رخ داد درستی تردید مرا ثابت کرد. طالبان افغانستان برای تمام کردن کار پیشینیان 
خود این مجسمه‌ها را به طور کامل منفجر کردند و تمام نقاشی‌های تاریخی را که در دخمه‌ها 
باقی مانده بود از بین بردند. 

امام مسجد در صحبتش گفت که لشگرهای کافر زیادی به دره بامیان حمله کرده‌اند. 
شواهد این آمهیه در اطزاف ماست باقیبانده برشهای گهیانی که وفیخههاین عابود: شته یر 
بالای صفره‌های که بامیان را تحاطه کرده است‌ قان ارترود قخشتی خازند که مزال ۱۲۲ 
یا ۱۲۲۲ میلادی بر سر ساکنان اين دره فرود آمد. در صبح آن روز وحشت انگیز مردم دره 
بامیان با صدای فریاد. صفیر تیر. چکاچک شمشیر و ضربات سم اسبان سپاه چنگیز خان از 


۱۳۳ 
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و از بین می‌برد. مانند تصویری که زمان را در آن لحظه مخوف منجمد کرده باشد. به نظر 
می‌رسد که از آن زمان تا کنون این منطقه تغییری نکرده است. 

سرزمینهای ایرانی به کرأت مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفته‌اند: اسکندر. چنگیز. 
کر انتلام یمور لنگو یایرد یکی می‌از دیگزی آسعفسطه خود:را اعمال کزدند وغرانی 
و نابودی به جای گذاشتند. در تمام این سرزمین, خرابه‌های باقی مانده از لشگریان مهاجمی که 
یکی پس از دیگری آمدند هنوز بر روی تپه و دشت به چشم می‌خورند: قلعه‌هایی که تمام 
ساکنان آن از دم تیغ گذشتند. شهرهایی که متروک شدند و دیگر کسی در آنجا سکونت اختیار 
نکرد. روستاهایی که خانه‌ها و دیوارهایش از خشت ساخته شده بودند. برای همیشه از سکنه 
تهی شده و به مرور زمان فروريخته و به همان خاکی بازگشتند که از آن ساخته شده بودند. 
پس از هر تخریب. تمدن و فرهنگ ایرانی مانند پرنده اسطوره‌ای فینیکس [ققنوس ] که از 
خاکستر خود دوباره جان می‌گرفت. راهی جدید برای ادامه حیات و عرضه راه و روش گذشته 
در لباسی نو پیدا می‌کرد. مناطق دور از تمدن آسیای مر کزی. خسته و ناتوان. پس از هزار سال 
جنگ و خونریزی تلاش خود را برای یافتن حیاتی نو در قرن هجدهم میلادی متوقف کردند و 
وارد عصری از جهالت. نخوت و عقب افتادگی شدند. 

ولی, در زمان مانی اين منطقه مرکز تمدنی پویا بود. در دوره حکومت کوشانیان - که 
بزرگتری پادشاهشان, کانیشکا (16201510) نام داشت - از صحراهای شرقی ایران تا رودخانه 
یامونا (۷21010102) در هندوستان همه تحت فرمان آنها بود. افغانستان پل ارتباطی ادیان 
سهانی سوت مق کرباهات کامتام بردای تشر صایدی که دود مر رها فد له بر 
تردد می‌کردند. در پل خمری مغان موبد. در معبد بسیار بزرگ کانیشکاء آتش مقدس دین 
زرتشت را نگهداری کرده. آواز نیایش برای اهورامزدا سر می‌دادند. در هرات. میمنه و غزنین, 
یهودیان ارتدکس در کنیسه‌هایی که در همان دوران. قدیمی و کهن بودند مراسم عبادی 
صبحگاهی, ظهر و مغرب خود را بجای می‌آوردند. و کمونهای یهودی - مسیحی با ساختن دیوار 
در اطراف قرار گاهشان سعی می کردند که خود را از نفوذ فاسد کننده زندگی شهری محافنظت 

مانی بعدها نوشت: «پیغامبران خدا در هر دوره‌ای راه خرد و عمل نیک را به مردم 


نشان داده‌اند. در یک دور ه» این راه و روش توسط پیامبری به نام بودا برای هندوان عرضه شد. 
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در جایی دیگر زرتشت برای ایرانیان و در غرب عیسی این روش را پیش گرفتند. در سرزمین 


بابل. رساندن پیام ایزدی و مقام نبوت به من. مانی. رسول خدای حقیقی تفویض شد.» 


این پیام ایزدی و نبوت جه بود؟ ساموئل لیو (16۱۷, [ [2906) وابسته به دانشگاه ورویک 
(۷۷۵۲۳۷۷10[6) با استفاده از یک کتاب دستورالعمل چینی مانوی, در کتاب خود به نام «دین 
مانی» (۷121100261910) بررسی مفیدی از پدیده مانی در شرق و غرب کرده و خلاصه ذیل را 


ارائه داده است: 


«هر کسی که بخواهد این دین را بپذیرد باید بداند که نور و تاریکی اصل 
هشتند, "هر گدام مقام خود را دازند و طبیعتی, کاملا مجزا. سپس باید سه 
زمان: گذشته, حال و آینده را به درستی بشناسد . 

در " زمان گذشته " نه بهشتی هست و نه زمینی. تنهانور و 
تاریکی وجود دارد. طبیعت نور, خرد است و طبیعت تاریکی جهل. . . 

وان ال ارت ای هس ی قافساز 
گسیخته روشنایی را به عقب می‌راند. روشنایی نیز به نوبه خود وارد 
تاریکی می‌شود و عهد می‌بندد که اين نابسامانی را خاتمه دهد. نو از 
اینکه کالبد اصلی خود را ترک کرده متاثر است و متعهد می‌شود که مأمن 
آتشین (۸0006 ۳16۲۷) را ترک کند. به اين لحاظ انسان برای نجات 
طبیعت [ نورانی‌اش ] باید کالبد خاکی خود را رها کند.... 

در " زمان آینده *.... نور بار دیگر به نور اعظم بازمی‌گردد و 
تاریکی به تاریکی بی‌نهایت. این دو اصل به وضعیت طبیعی خود 
بازمی گردند و هر کدام برای دیگری آن چیزی را به جای می‌گذارد که از 


ان دریافت کرده است». 


دکتر لیو می‌گوید: «اين درام. مرکز ثقل تعالیم مانی است. اعتقادی که برای ما 


تشریح می کند چگونه روان روشن ضمیر انسان در اين کالبد خاکی پلید مستور شده است». 
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در جهان بینی دین مانوی. نیکی و شر. تاریکی و روشنایی. کالبد و روان تقسیم 
دوفالیستی.را عشکیلمی‌دهند: 

زرتشت و دیگران قبل از مانی. نور و تاریکی را به مثابه سمبل يا تبلور نیروهای نیک 
و شر می‌شمردند. بطور مثال از فیلو خودئوس 1002605 ۲۷110 - فیلسوف یهودی هلینیست 
یا شخص دیگری که یکی از نویسندگان طومارهای بحر میّت بود می‌توان نام برد (اين طومارها 
در واقم کتابخانه‌ای از متون بهودی است که در سرزمین مقدس [اسرائیل امروزی] در اولبل 
هزاره اول میلادی در غارهای متعدد پنهان شده بودند). ولی مانی از این حد فراتر رفت. نوری 
که او از آن سخن می‌گفت دیگر یک سمبل نبود. او وقتی از نور صحبت می کرد انتظار داشت 
که در معنی حقیقی و غیرمجازی آن مفهوم شود. این البته شکایتی بود که بعدها منتقدین 
نسبت به برداشت خارق العاده دین مانی نسبت به یک پدیده طبیعی عرضه کردند. 
سیمپلیکیوس (51100110115) فیلسوف قرن ششم میلادی در مورد برداشتهای لغوی 
(16۳211510) بیش از حد مانویان زبان شکایت گشوده است. خصوصا توضیحی که آنها در 
شورف یرف ام کیتوت رات دام اند مورد اعکراض او فرار اوق 

«پلیدی که در خلقت به زنجیر کشیده شده است در اثر حرکات و تکانهای خود 
بی‌نظمی به وجود می‌آورد. در نتیجه. ذرات نوری که در آن قرار دارد پوششی بوجود می‌آورند 
با مت هار این که کات و انیا فرازتگیر هب یرای یرف و مرف خانی اد گرد شتن 
اين پوشش است». 

سیمپلیکیوس سر خود را از تاثر تکان می‌دهد و می‌نویسد: «آنها چنان حرفهای 
شگفتی از خود اختراع می‌کنند که حتی لیاقت افسانه را هم ندارد. ولی آنها از این مباحث به 
عنوان افسانه استفاده نکرده و معنی و مفهوم سمبولیک برای آنها قائل نیستند. مانویان معتقدند 
هر چه می‌گویند به همان حالت لغوی. حقیقت محض است». 

از نظر مانی. نور و تاریکی این جهان را پهنه نبرد خود کرده‌اند و درست همین 
برداشت است که اصول اعتقادی او را از دیگران مجزا میکند. 

برایم این سئوال پیش آمد که چه میزان از نگرش الهیات مانی در افغانستان شکل 
کته پوه زا سای سطالعه ریت هیر افبان موه مان مه داشه العا رف ایکا ماع 
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شکن زمستان اين دره که ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد بر شیوه نگرش مانی از 
زندگی تاثیر گذاشته است. 

در نوشته‌ای خواندم که: «هنر بودایی مناطق مرکزی افغانستان به طرزی مناسب در 
پامیان ازافه ده ابیت سطقهات که مات وتان آبزاین فش مانوی اعستالا در آنتنگی 
کرده و موجب گسترش هنر تصویری مذهبی در قرن سوم میلادی شده است». 

در اين موقع دیگر برایم کاملا روشن شد که مانی یک نقاش بود. جنگ بین نور و 
تا 
(272۷28810)) که زمانی گفته بود: «نقاشی یعنی نور» بطور قطع می‌توانسته است فلسفه مانی 
را درک کند. به همین تر تیب نقاش معروف دیگر. دولاتور سزان (026780۳86) ,10۷1 12 06) 
و هر نقاش دیگری که با به تصویر کشیدن نور و سایه, جهانی را در تابلوهای خود خلق می کند 
قطعاً فلسفه مانی را می‌توانسته‌اند بفهمند. گوته. بزرگترین شاعر آلمان که در زمان جوانی 
تصمیم داشت حرفه نقاشی را دنبال کند. اگر با تفکر مانی آشنایی داشت قطعا با نظر مساعد به 
آن می‌نگریست. گوته با تگوری مکانیکی نیوتون درباره نور به آن دلیل مخالفت کرد که حاضر 
نبود بپذیرد. نور پدیده‌ای قابل تجزیه است و از ذرات کوچک تشکیل شده. انديشه مانی: 


هنری عالی بود که تا سطح یک دین ارتقاء یافته بود. دینی که تاریخی منحصر به فرد داشت. 


از متون باقی مانده اطلاعی درباره مدت اقامت مانی در افغانستان به دست نمی‌آید. او در 
سفرهایش قطعاً به هندوستان و احتمالاً به چین رفته است. او در سالهای اولیه این دین نو 
اجتماعاتی از پیروان خود را تربیت کرد که حیاتی طولانی تر از حیات خود او داشتند. متون 
باق تمانژه: قبط داستاتهای قضای را طر مهم تشز کی از شهر‌های صررانعر اسیا 
مرکزی. پادشاه می‌خواهد که او با روحانی محلی درباره بینش مذهبی خود به مباحثه بنشیند. 
مانی برای قانع کردن پادشاه از نیروی خود. با قدرت فکر کاری می‌کند که طرف مباحثه در هوا 
به حالت تعلیق در بياید. پادشاه که به سبب منطق اقناع کننده مانی و قدرت او در معلق 
داشتن حریفش در هوا نسبت به ادعای او ایمان می‌آورد. خود و تمام خاندان سلطنتی‌اش به 


دین مانی می‌گروند. 


۰" فقاشن اتالبایی ۱۵۷۳-۱۴۱۰۰ 


۱۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


یکی از جنبه‌های اين افسانه درست به نظر می‌رسد. برعکس عیسی مسیح که 
همیشه فقیران و ناتوانان را مورد خطاب قرار می‌داد. مانی هميشه توجه خود را معطوف طبقات 
حاکم می‌کرد. او از حاکم محلی شروع می‌کرد و به این ترتیب به مرجع بالاتر قدرت نزدیک 
می‌شد. از آغاز. هدف او روشن بود: نزدیک شدن به بزرگترین پادشاه منطقه. شاپور اول 
شاهنشاه ایران زمین و سرزمینهای فراسوی آن (سرزمینهای غیر ایرانی که تحت حاکمیت او 
بودند). شاهی که تاج سلطنت را زمانی به سر گذاشت که مانی. پیامبر نور: بیست و هشت 
یله بوک 

او ابتدا با هدف کوچکتری آغاز کرد: مهرشاه برادر شاپور در آن هنگام حاکم مزن 
(0۷165006 در نقطه تلاقی دجله و فرات بود. وقتی که مانی به همراه نگهبانان دربار وارد کاخ 
وراه شو راوناخ وضو کید آ رشن ری مت را گس فتاه کر 
فضای خنک باغ احساس می‌کرد: محیطی فرح بخش در سایه فضای سبز باغ. به همراه نوای 
فواره حوض باغ. آواز پرندگان و رایحه معطر گلها در آن روز درخشان به دور از گرمای 
سوزان بین النهرین. در اینجا باید یادآوری کرد که لغت انگلیسی ۳2۲20156 [ به معنی 
بهشت ] از لغت پارسی «پردیس» به معنی باغ مشتق شده است. مهرشاه پس از گوش دادن 
به سخنان مانی می‌پرسد: «در بهشتی که تو از آن سخن می‌گویی آیا باغی به زیبایی باغ من 
یافت می‌شود؟» در پاسخ پادشاه. مانی تصویر بهشت را در ذهن او ظاهر می‌کند. «به توسط 
نیروی معجزه آسای خود. بهشت نور را با همه خدایان. بغان. روح جاویدان زندگی و انواع باغها 
و چیزهای زیبای دیگر به شاه نشان می‌دهد». مهرشاه سریعا به دین مانی می‌گرود. 

پس از موفقیت در قانع کردن یکی از برادران پادشاه, مانی در طول سرزمین ایران 
سفر کرده به خراسان در شمال شرق. آنجا که فیروز برادر بزرگتر شاپور حاکم بود. می‌رود. 
ملاقات او با فیروز موفقیت بیشتری به همراه می‌آورد. او نه تنها به مذهب مانی می‌گرود بلکه 
توافق می‌کند که مانی را شخصاً به شاپور معرفی کند. 

متاسفانه سند مانوی کاملی درباره مذاکره مهم مانی با پادشاه بزرگ ساسانی به جای 
تبایدة ایست: ها جر کرک از بیوگزافی که از خوقرمان به ای مانده آخا ره متا عرانت 
اولیه او با شابور دازد: 


۳ 
«شاهنشاه در حضور تو به خدمت رسیدهام. درود خدایان بر تو بادا» 


۱۴۳۸ 


فصل چهارم: مذهب نور 


شاه می‌پر سد: «از کجا آمده‌ای؟» 
مانی می‌گوید: «من حکیمی هستم که از بابل آمده ام.» 


بر اساس نوشته «ابن ندیم». شاه ابتدا می‌خواست که دستور دهد تا این مبلغ مذهبی را از 
محضر او خارج کنند و بدار بياویزند. ولی وقتی شاه با دقت به مانی نگاه می‌کند به نظرش 
می‌رسد که دو نور درخشان مانند شمع از روی شانه‌هایش می‌تابد. به همین دلیل رفتار موافق 
تری با او پیش می‌گیرد و از مانی می‌پرسد که چه می‌خواهد. مانی از شاه اجازه می‌خواهد تا 
بتواند به همراه پیروانش در قلمروی زیر فرمان او آزادانه سفر کرده. دین خود را تبلیغ کند. 
شاه دزخواننت مانی را اجابت می‌کند ونامه‌ای زشمی غبتی پر الضاژه یلیغات مذهبی بته او 
می‌دهد. 

تمام منابع موجود در این باره متفق القولند که شاپور در ابتدا نظر موافقی نسبت به 
مانی داشت. اطلاعاتی هم که ما درباره زندگی پیروان او در فاصله ده سال پس از این دیدار 
داریم شاهد آن است که اين امر صحت داشته است. در موارد متعددی شاه از مانی می‌خواهد 
که به حضورش رفته و با او مباحثه کند. مانی گاهی به همراه درباریان به سفر می‌رفت. بر 
طبق نوشته‌های مناظره گر (۳01610010151) یونانی به نام الکساندر لیکوپولیتانوس ( ۸۵16۵006۲ 
۹ 1۵). مانی حتی به همراه شاپور به جنگ رومی‌ها رفته است. احتمال دارد که او 
شاهد دستگیری والرین " (216112 ۷) امپراطور روم نیز بوده است. ولی به رغم این همه, هیچ 
نشانی در دست نیست که ثابت کند شاپور به مذهب مانوی گرویده باشد. نوشته‌های او در 
کتیبه نقش رستم نشان دهنده ایمان استوار او به دین زرتشت است و ضمنا نباید فراموش کرد 
که شاپور. کارتیر متعصب را در مسند موبد موبدان حفظ نمود. برخی از محققین بر اين باورند 
که شاه می‌خواسته از ادعای مانی (مبنی بر ادامه راه پیامبران بهود. عیسی مسیح, زرتشت و 
بودا) برای وحدت مذاهب گوناگونی که در قلمرو فرمانروایی او می‌زیسته‌اند استفاده کند. ولی 
اسناد تاریخی حکایت از آن دارند که ساسانیان با تمام توان در جهت تبلیغ و گسترش دین 
زرتشتی تلاش می‌کردند. نه دين مانی. به احتمال زیاد آنچه که شاپور را جذب مانی کرد. 


جذابیت فوق العاده شخصیت مانی بود. جذابیتی که قطعاً به شکوه دربار ساسانی می‌افزود. 


۰ به سال ۲۵۳ میلادی امپراطور رم شد - م 


۱۴۹ 


در جستجوی زرتشت 


مانی قاعدتات دارای شخصیتی جذاب و قانع کننده بود. به نظر می‌رسد که او مشکلی 
در قانع کردن مردم در گرویدن به دین خود نداشت. موفقیتهای افسانه‌ای او نشان دهنده آن 
است که به آسانی می‌توانست افرادی را که نسبت به ادعايش شک می‌کنند قانع نماید. بطور 
مالس قواند زک رسای زا با فذرت کهن فر هراب عالت مق ذرآ ورن ویر بوسر رز دز 
ذهن مردم ظاهر کند و یا در تاریکی. نوری مانند شمع از روی شانه‌هایش منتشر کند. او 
ضمنا یک هنرمند بود. گاهی از خود می‌پرسم آیا تصاویری از سفرهایش با پادشاه ترسیم کرده 
بو و آگز شین تفا ‌مایی از خود به‌تمای #ذاشته خه به سر آنها امه آبیری؟ 


سال‌هایی که متعاقب اولین دیدار شاپور و مانی آمد. برای اين پیامبر جدید. دورانی پربار بود. 
مانی دین خود را در سرزمینهای ایران و غیر ایران تبلیغ کرد و پیروان زیادی گرد آورد. او 
کتابهای زیادی تدوین کرد که از میان آنها می‌توان از کتب ذیل نام برد: «انجیل زنده»"" 
«گنجینه زندگی» ۲ «دستورالعمل زندگی»۳" «کتاب اسرار» "" «کتاب غولان»*" «رساله» ۳ و 
تک ان سروق و تبایشی کر قفدیز از شاپور ؛کتاین دنه یام وشایور گام توش کته درسار: 
تعالیم و خلاصه زندگی‌اش بود. او ضمناً نقاشی و رسامی هم می‌کرد. مانی اصل اولیه دین 
زرتشت مبنی بر نبرد بین روشنایی و تاریکی را چنان بسط داد که عظمت ادبی آن از جنبه 
دراماتیسم برابر است با جمع تمام آثار شکسپیر و دیکنز و از لحاظ پیچیدگی متن برابر است با 
جع آفار-شتولوژییففانین. تیروهاین که برای کسب قترته این تیرد با هوزبه معابلة یی 
خیزند یادآور افسانه‌های دین بوداست (مانند پدر عظمت از قلمرو حاکمیت نور و شاهزاده 
تازیکن) +شخضیههای این "تیرد کم باقته روز شک موموذات دیگری طاهر ی شون و سس 
دز کالیدهای دیگری که بخبه‌ای: از موجودیت: خوذشان اس می‌روند.: کوع این اشکال سید 


۲۱ اموومن عمزن1 م۲" 

۲ هن گم مساعجع:۲ ع8[ 
۳ 2تعامصع۳۳۵ ع0[" 

۳ ومنهاه۱۲ ۵۲ 1م0ظ عط[" 
۰ عامدن6 0۶ 001 ع[" 


۴ معلاونمر۴ 0[ 


فصل چهارم: مذهب نور 


به صدها می‌رسد که هر کدام از لحاظی با شکل ظهور قبلی متفاوت است. یکی از این 
شخصیتها, روح بهودی - مسیحی یونانی است که خود را در قالب نیکی مطلق (0015. و پیوند 
دهنده نیکی و انسان (1,0805) ظاهر می‌کند و بر روی زمین قالب انسانهای کاملی چون «ست» 
(561), «شم» (5(6170), نوح, ابراهیم, بودا؛ زرتشت و عیسی مسیح در می‌آید. این روح. 
دانش ذرات نور درون را به انسانها منتقل می‌کند تا آمرزش بشری را ممکن سازد. 

وظیفه مانویان این بود که از طریق خودداری از ادای کلمات کفر آمیز. کشتن 
حیوانات. خوردن گوشت. نوشیدن شراب شخم زدن زمین. چیدن میوه‌ها. درو کردن گیاهان. 
استحمام و مقاربت جنسی, به آزاد شدن این ذرات کمک کنند. 

البته رعایت دقیق همه اين اصول منجر به آن می‌شد که جمعیت مانویان سریعاً دچار 
گرسنگی و مرگ بشوند. بنابراین. موّمنین دین مانی. مانند کاتارها و بوگومیل‌ها به دو گروه 
بر گزیدگان و شنوندگان تقسیم می‌شدند. برگزیدگان. تمام اصول دین مانی را بطور کامل 
رعایت می کردند. ولی شنوند گان اجازه داشتند این اصول را رعایت تکنند و در عوض به تأمین 
خوراک و معیشت بر گزیدگان اقدام کنند. برگزیدگان نیز به هنگام مراسم مذهبی اطعام. با 
برگزاری نیایش, خود را از گناه تأمين خوراک منزه می‌کردند. پس از مرگ. برگزیدگان 
مستقیماً به قلمرو حاکمیت نور می‌رفتند و شنونده‌ها به طریق تناسخ, ابتدا به شکل سبزیجات و 
شهاک دزتان) بر روش وی طاهر مس کر ند و کی فهانت رز کالب بک بر ریدم وازد انع 
جهان می‌گردیدند. آنهایی که خرد ایزدی بیدارشان نکرده بود. برای هميشه اسیر تاریکی شده 
و به لعنت ابدی محکوم می‌شدند. 

به نظر من آنچه که الهیات مانی را از الهیات ادیان دیگر. که در طول قرون متوالی 
تکوین یافته متنایز می کید این اشت که القیات شدید ویرداشت سای آن خلفت, ون خود او و 
فقط در طول چند دهه تدوین گردیده است. حتی اگر فرض کنیم که مانی واقعاً متقاعد شده 
بود که این الهیات جدید توسط همزاد ایزدی‌اش به او منتفل شده برداشتهایی که او به تدوین 
آن همت گماشت دستاوردی فوق العاده از قدرت تخیل است. 

کر هشتم‌تفورآن سای متعول هتم عایی: وه بوک دز شان اشارای لین که در 
متون قدیمی به کارهای هنری او شده از «ارژنگ» یعنی کتاب نقاشی او می‌توان نام برد که در 
آن سعی کرده برداشت خود را از الهیات به صورت نقاشی عرضه کند. بر اساس نوشته یکی از 
مخالفان مسیحی او در قرن چهارم میلادی به نام افریم اهل نی سی بیس ( 0۶ صله/۳0۳ 


۱۱۵۱ 


در جستجوی زرتشت 


5عذ0: «مانی بر روی طومار. با رنگ. تصاویری مخوف ترسیم کرده و نام پسران تاریکی را 
بر روی آنها نوشته است. و بر روی تصاویر موجودات زیبا نام پسران نور را گذاشته است». او 
از متنی که احتمالاً مقدمه‌ای بوده که خود مانی برای کتابش نوشته چنین نقل قول می کند: «من 
اینها را در این کتاب نوشته‌ام و با رنگ به تصویر کشیده‌ام تا آنهایی که کلمات را می‌شنوند 
تصاویر آنرا نیز ببینند. و آنهایی که نمی‌توانند از طریق خواندن. تعالیم مرا فرا بگیرند از طریق 
تصویر آموزش ببینند». در میان مبلفین مذهبی که او به سرزمینهای دوردست می‌فرستاد. 
گاهی «نقاشان کتاب» را نیز با نویسندگان و معلمین همراه می‌کرد. احتمالاً وظیفه نقاشان آن 
بود که کارهای هنری مانی را کپی کنند. در قرون بعدی در جشن سالانه تاج با بیماه 
(17021) یک صندلی خالی به نام مانی قرار داده می‌شد. گفته می‌شود که در این جشن 
سلطنتی یک کپی از کتاب مانی را هم در معرض تماشا می‌گذاشتند. اين احتمال وجود دارد که 
روزی یک کپی از این کتاب. جایی پیدا شود. شاید در زیر شنهای مصر و مغولستان یا 
خرابه‌های دورافتاده افغانستان. ظاهراً تا قرن یازدهم میلادی یک نسخه از کتاب ارژنگ در 


چین موجود بوده ولی شرحی از محتوای آن باقی نمانده است. 


نهایتاً همه جیزهای غوب زمانی بة پایان می‌زسند, حتی براق پیامبر نور. در سال ۲۷۲ میلادی 
(یا حدود آن) شایوز :در گذشت او زپسرش هر مند. بر فشت سلطنت عکبه ود اعتمالا مانی نگران 
آن بود که با دزگذشت شاپور او و پروانش حمایت شاه تازه را از دست بذهتد. او‌با عجلنه 
خود را به حضور هرمزد رساند و درخواست نمود که منزلت «پیامبر محبوب» که از طرف 
شاپور به او داده شده بود توسط شاه جدید دوباره تفویض گردد. گفته می‌شود که در این 
ملاقات از مانی با گرمی استقبال شد و به او اطمینان داده شد که چون گذشته. او از حمایست 
دربار برخوردار خواهد بود. ولی پیامبران باید از مردم عادی بهتر بدانند که آینده هیچکس 
قطعی نیست. اگر مانی با این کلمات اطمینان خاطر گرفت. قطعاً مرتکب اشتباه بزرگی شده بود. 

بعد از یک سال هرمزد نیز در گذشت. احتمالاً از طرف برادرش و با دسیسه مغان 
متعصب با زهر مسموم شده بود. پس از مرگ هرمزد. برادرش بهرام بر تخت سلطنت 
ساسانیان جلوس کرد. بهرام شخصیتی کاملاً متفاوت از پدرش داشت. شاپور حاکمی خردمند. 
فرمانده نظامی لایق و مردی جدی بود که به رغم پایبندی‌اش به دین زرتشت. نسبت به ادیان 
دیگر و طرز تلقی‌های دیگر موضعی خصمانه نمی‌گرفت. بهرام مردی کوتاه فکر. خوشگذران و 


۱۵ 


فصل چهارم: مذهب نور 


فاسد بود که تحمل عقاید دیگر را نداشت. یک نویسنده عرب دوران بعد. بهرام را چنین 
توصیف کرده است: «با برد گانش معاشرت داشت» و «دیوانه وار عاشق موسیقی بود». او طالب 
زندگی راحت و بدون مشکلات بود. او به طرز آشکاری زیر نفوذ کارتیر عبوس. رئیس موبدان. 
قرار داشت که قادر بود از ضعف ارباب جدید خود بهره برداری کند. کارتیر در اولین اقدام 
خود بهرام را متقاعد کرد که مانی را از ایران اخراج کند. از اين زمان بود که سرنوشت وخیم 
مانویان آغاز شد. 

در اين زمان مانی از وخامت وضع خود آگاه شده بود. او ابتدا تصمیم گرفت که از 
حامیان سلطنتی خود در بیت مزن (۷169606) کمک بگیرد. وقتی که به بین‌النهرین رسید قصر 
مهرشاه تخریب و باغ مشهور آن به علفزار تبدیل شده بود. از مهرشاه و خانواده‌اش نیز اثری 
تبود.. به نظر مي‌رسد که آنن منظره‌هاتی. را شدیدا تکان؛داده باشد, او می‌تیانشتت به سمت 
شرق, به کوشان و افغانستان که متحدین نیرومندی در آنجا داشت برود. ولی شاه جدید ورود 
او به ایران و گذاز از قلمرو ایران به سوی این .مناطق را برای او شدیداً ممنوغ کرده بود. در 
اینجا بود که احتمالاً او دریافت که چیز دیگری از زندگی‌اش باقی نمانده. در حالیکه در میان 
پیروان زیاد خود از صحراهای بابل می‌گذشت به آنها گفت که زمان تصلیبش نزدیک شده 
است و پیروانش به زودی می‌بایست بدون او به تبلیغ دین جدید ادامه بدهند. تنها رآهمی که 
برای او باقی مانده بود اين بود که پا به روی دم شیر بگذارد. لذا در اعتراض به ممنوعیت سفر 
خود برای دیدن بهرام به سوی کاخ سلطنتی در شهر گندی شاپور [ جندی شاپور ] رفت. 


مانی زنده است 


در حالیکه با سرعت از بزرگراه جدیدی که در منطقه نفت خیز خوزستان واقع در 
غرب ایران به سوی شهر مدرن و متمول اهواز که مرکز استان است می‌رفتم سعی می کردم که 
از کتاب «باغهای نور» مألوف به عنوان راهنما استفاده کنم. روستای باستانی و آرامی بت لاپات 
(1۵02۱ 3600), روستای مانی. در همین حدود واقع بود. به همین ترتیب شهر سلطنتی گندی 
شاپور که برای ارتقاء منزلت شاپور به نام او ساخته شده بود در همین اطراف قرار داشت. 
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امروزه نهرها و رودخانه‌های متعدد. این دشت را به قطعات سبز در زیر آسمان 
سربی رنگ و داغ تقسیم کرده‌اند. جدا از موقعیت جغرافیایی این منطقه, چیزی از آن باقی 
نمانده که شباهتی به تشریح مألوف داشته باشد. یا اینکه امروز مورد شناخت سکنه قرن سوم 
میلادی آن قرار بگیرد. توسعه بدون کنترل, چشم‌انداز روستایی اين منطقه را به چشم اندازی 
شهری تبدیل کرده است. تغیبری که نوید بهبودی در آن نیست. رودخانه بزرگ خاکستری و 
ینارون که باهش الوتابا وم ادسان که کرو فن حال که ارات 
آمترا فیوازهاق کرش لعاطه کزدداندفایقهای: تفریی جون وضلهای :نا مور در سطلم نت آلود 
این رودخانه شناورند. این شهر یکی از مراکز اقتصادی ایران قرن بیستم است. در حالیکه از 
زیر طاق نصرتی که برای بزر گداشت انقلاب اسلامی ساخته شده بود گذشتیم به بیرون نگاه 
کردم و تابلویی را دیدم. فریاد زدم: 

تیر کام ها شین بر یقت وی 

دوست ایرانی من که هميشه فکر می‌کرد اتفاق بدی در کمین است پرسید: «چه 
شده؟ با چیزی تصادف کردیم؟» 

تابلو را به او نشان دادم و گفتم: «نگاه کن. دانشگاه جندی شاپور». روزگاری گندی 
شاپور مهمترین مرکز آموزش جهان. در غرب هندوستان بود. بسیاری از اساتید آن 
پناهنده‌های یونانی بودند که پس از بسته شدن آکادمی آتن در سال ۵۲٩‏ توسط امپراطور 
مسیحی به نام ژوستی‌نیان (0901010[) به گندی شاپور رفتند. در اینجا بود که آثار کلاسیک 
یونانی و لاتين حفظ می‌شد تا بعدها - در آغاز رنسانس - فرهیختگان عرب آنها را دوباره به 
جهان مسیحی باز گردانند. 

مزا رای سی ختییت وانی ابلوی سانشگاه ا وان میت وه شاسن به دانشگا 
گندی شاپور ندارد». 

- «ولی حداقل می‌دانم که جای درستی آمده ام». 

- «تخیر, جای درستی نیامده ای. گندی شاپور کیلومترها از اینجا فاصله دارد. نام 

امروز آن «گوت وند» (0007۷۵00)) است». 

مانی تقریبا شصت ساله بود که به همراه تعداد اندکی از پیروان خود به گندی شاپور 
اف ردای ان زگ زار رک در ررداشست پارسهای اترتیی با زگ ان 
در دست راستش و کتابی بابلی در زیر بغل چپش. بر طبق باقیمانده یک بیوگرافی که در یک 
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سند دوره بعد به جای مانده است چنین برمی آید که حالت چهره‌اش همچون یک هنرمند پا 
ژنرال وارسته بوده است. دو گزارش درباره اين دیدار مهم او با بهرام باقی مانده که حاوی 
شرح «نوح زاده» مترجم مانی است که وظیفه‌اش ترجمه زبان آرامی مانی به زبان پارسی شاه 
بود. با در کنار هم گذاشتن این دو گزارش می‌توانيم صحنه اين دیدار را با جزئیات زیاد و 
احتمالاً درست. بازسازی کنیم. 

شاه در اتاق خصوصی خود با معشوقه‌اش که چهل سال از او جوانتر و به «ملکه 
سکاها» معروف است در کنار میز غذا نشسته. شاه برای دسترسی راحت تر به معشوقه‌اش او 
را به ازدواج با نوه‌اش بهرام سوم در آورده. در کنار شاه. «کاردر» (12706) پسر اردوان که 
روحانی عالیرتبه‌ای است. نشسته. ممکن است که این شخص همان کارتیر (16817111) موبد 


موبدان باشد و یا احتمالاً شخص دیگری. هنوز غذای شاه تمام نشده که نگهبانان درب بزرگ 


می‌شود و در مقابل پای شاه به زمین می‌افتد. شاه در حالیکه قطعه‌ای گوشت در نوک جاقویش 


هست و به طرف دهانش می‌برد. لحظه‌ای مکث می کند و ابروان خود را بالا می‌اندازد. 

- «شاه بزرگ, مانی آمده است و اکنون در بیرون درب ایستاده». 

- «به او بگویید صبر کند. هر موقع آماده شویم او را خواهیم دید». 

مانی در کنار نگهبانان. بیرون حجره. پشت در می‌نشیند تا شاه غذايش را تمام کند و 
برای رفتن به شکار خارج شود. 

تالا خر شاه ان کتار مت غذا جرمی فبوه رفن عالیکه خی دست را شتت فلکه تاه 
سک فیگرورا بش کازذار شبز ارعوان فراز داده ان خخره خازم می‌شوق- مان بانتدا ی ایشتا 
و بعد به روی زمین زانو می‌زند و به حالت احترام سر را به سوی پایین نگاه می‌دارد. ولی اولین 
کلام شاه اين است: «کار بدی کردی که به اینجا آمدی». 

مانی که خود را مورد غضب می‌بیند می‌پرسد: «چراء مگر من چه گناهی کرده ام؟» 

«من سوگند خورده‌ام که به تو اجازه ورود به این سرزمین را ندهم». 

بعد؛ اختمالا به خاطر شکایات زیاد موبد اعظم خود. کارتیر, به خشم آمده و مانند 
یک کودک خود به خود به شدت آن می‌افزاید: «نمی‌دانم که تو به درد چه می‌خوری. تو به 
جنگ و شکار که نمی‌روی. یا شاید فکر می‌کنی که برای به اصطلاح طبابت و درمان به تو 
محتاجیم. آن کار را هم که نمی کنی». 
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مانی در اعتراض می‌گوید: «من خطایی در مورد شما مرتکب نشده ام. من همیشه 
نسبت به شما و خانواده شما کارهای نیک کرده ام. من بسیاری از خدمتکاران شما را از چنگال 
دیوان و جادوگران نجات داده ام. من تعداد زیادی از بیماران را شفا داده ام. بیمارانی که در 
حال مرگ بوده‌اند و من دوباره به آنها حیات داده‌ام». 

بهرام یا پاسخی برای مانی ندارد و يا تحت تاثیر کارتیر حمله‌ای دیگر به مانی 
می‌کند: «اين دینی که تو به شاه بئات (21) آموختی چیست؟ من شنیده‌ام که او دین مارا 
رها کرده و دین تو را پذیرفته. این خیالات چطور به تو رسیده؟» شاه بتات. حاکمی کوچک 
است که به همراه پیروان مانی به گندی شاپور آمده است. 

مانی برای سوالات او پاسخی آماده داشت: «من جز خدا رئیس و آموز گاری ندارم. 
اگر دانشی دارم آن هم از طرف فرشته خداست که مرا مأمور کرده که حقیقت را در قلمروی 
حکومت اعلیحضرت تبلیغ کنم». 

- «و این حقیقتی که از آن صحبت می‌کنی چیست؟» 

- «دنیا به سبب دروغ به گمراهی کشیده شده است. هدف تبلیغات من نجات دادن 
روان مردم است». 

بهرام در اینجا فکر می‌کند که در کلام مانی توهینی نهفته است منتها نمی‌داند این 
توهین دقیقاً چیست. «و حالا تو چطور می‌دانی آنچه که تبلیغ می‌کنی حقیقت است و آنجه 
دیگران می‌گویند دروغ است؟» 

- «هیچ چیز جدیدی در تبلیغات من نیست. هر چه که من می‌گویم نسلهای قبلی 
هم می‌دانسته‌اند. ولی طبیعی است که راه حقیقت گاهی پنهان شود و گاهی آشکار». 

اینجا بهرام می‌فهمد که چه چیزی در کلام مانی آزارش می‌دهد. «حالا چرا خداوند 
خودش را برای تو که کسی نیستی آشکار می‌کند و نه برای من که پادشاه تمام این سرزمینم؟» 

مانی جوابی روحانی به اين پرسش بهرام می‌دهد: «فقط خداوند است که می‌تواند در 
این باره تصمیم بگیرد». سپس بلافاصله متوجه می‌شود که شاید اين پاسخی مناسب نباشد. 
لذا چنین ادامه می‌دهد: «شاپور پدر شما و برادر مرحوم شما هرمزد. با تبلیغات مذهبی من 
مخالفتی نداشتند. آنها به من لطف داشته و اجازه می‌دادند که در تمام قلمروی زیر فرمانشان 


مذهب خود را ترویج کنم. آنها حتی مجوز کتبی در اين باره به من دادند». در اینجا مانی وقتی 
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متوجه نگاه خشمناک بهرام می‌شود با نرمی و تواضع ادامه می‌دهد: «ولی شما هر چه که مایلید 
در مورد من انجام بدهید». 

بهرام برای مدتی طولانی بدون اینکه کلامی بگوید به مانی خیره می‌شود. سپس رو 
به نگهبانانی که در دو طرف مانی ایستاده‌اند می‌کند و می‌گوید: «اين مرد را دستگیر کنید و به 
زنجیر ببندید». 

نگهبانان یک زنجیر سنگین به دور گردن پیامبر قفل می‌کنند. سه زنجیر به دور 
سینه‌اش و نله قطعه زتخیر به دور هر دست و هر با می‌بندند. .حتی.شاه:شاهان.جرآت دسغور 
قتل پیامبر را نداشت. در زندان برای مانی غذا و آب آوردند. به پیروانش اجازه داده شده 
بود با او ملاقات کرده دستورات لازم را دزیافت نمایند. پس از پیست و شش روز, ژنجیرها 
تاثیر کشنده خود را بجا گذاشتند. 

بر طبق یک سرود مانوی: «پیامبر نور. کالبد رزم را به کناری انداخت و به سفینه نور 
پیوست. با شوقی عظیم در حالیکه خدایان نور در سمت چپ و راست او بودند با همراهی 
موسیقی چنگ و آواز شادی, به محل اجماع خدایان پرواز کرد. او در کنار پدر, اهورامزدا؛ 
اقامت گزید». 

داستان مألوف همانطور که با ذکر تاریخ شروع شده بود تمام می‌شود: 
«بر طبق نظر ستاره شناسان بابل, وفات مانی روز چهارم ماه آدار (۸22) از سال ۵۸۴ اتفاق 
افتاد که مصادف بود با دوشنبه دوم ماه مارس ۲۷۴ میلادی». 

بهرام که می‌خواست ثابت کند مانی مانند همه مردم موجودی فانی است دستور 
می‌دهد پوست جنازه او را بکنند. از کاه پر کنند. آنگاه برش را نو سو کیریجه: همرآة ومستت 
پرشده از کاه بر دروازه شهر بیاویزند. قرنها بعد تاریخ نویسی عرب می‌نویسد که حتی در آن 
موقع. این دروازه به نام دروازه مانی شناخته می‌شد. 

پیروان پیامبر نور یا از پذیرش مرگ مانی خودداری می‌کردند و يا اگر اين حقیقت را 
می‌پذیرفتند. از ابراز اپنکه مرگ او همکن است چیزی را تغییر دهد امتناع می‌کردند. از تمام 
ایران و سرزمینهای غیر ایرانی آوای آرامی «مانی خای» یعنی «مانی زنده است» برخاسته شد. 
این جمله تبدیل به شعار نهضت گردید. جمله‌ای که مانویان یکدیگر را از طریق بیان آن 


شناسایی می کردند. جمله «مانی خای» به قدری معروف شد. که منتقدین یونانی دین مانوی به 
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حالت طعنه. پیروان مانی را «مانی خای‌ها» می‌نامیدند. لغتی که امروز در زبان انگلیسی آنرا 
۵5 یبا 1۷1201602605 تلفظ می کنیم . 


در نقش رستم. خورشید از راس آسمان بر دو لوح سنگی می‌تابد. این دو لوح. یعنی «لوح 
پیروژی شاپوزه و,«لوح بادبود بهرامه که در فاصله چند صند:متری,یکدیگر قراز دارشد: نشان 
دهنده سفر مانی از گمنامی به شهرت‌اند. اکنون که به آنها می‌نگرم. نوری درخشان به کتیبه 
شا ور اند وی کف حور اف را ماه اف فان است؟ کارت سریی فویدان کر مرو نیع 
جنگ وله ی تنوف ناطرس رسد که تمتویر او بتزهابه لیتم ایور اضافه شاه شیک در 
لوح بهرام. تصویر کارتیر. موضوع اصلی کتیبه است و همه شخصیتهای اين لوح به شاه نگاه 
فی کنیل و بگاه شاه‌به کازتیر آیتت: 

با خود می‌اندیشم که آیا توریستهای محلی از درام مذهبی که در اين کتیبه‌های 
سنگی ضبط شده است آگاهند؟ پاسخ این سّال احتمالاً منفی است. بسیاری از بازدید کنندگان 
مانند تماشاجیان مسابقات تشک پرش (11270001101۳82). لحظه‌ای سرها را برای دیدن این 
الواح سنگی بالا برده و لحظه‌ای دیگر برای خواندن مطالب کوتاه فارسی که روی تابلوها نوشته 
شده پایین می‌آورند. ولی در اين میان اطلاعی درباره بی‌رحمی رئیس موبدان پیدا نمی‌کنند. 
فقدان این اطلاعات برای من شگفت انگیز نیست. بنیادگرایان. قدرت تشخیص قرینه‌های 
تاریخی را ندارند. امروز برخورد روحانیون نسبت به تجدید نظرطلبان (56۷151001505) 
مسلمان (مانند بهائیان) ملایمتر از برخورد پیشینیانشان نسبت به تجدید نظرطلبان زرتشتی 
مانند مانی نیست. 

تاریخ شاهد آن است که کارتیر به اهداف خود رسید. بهرام دو سال بعد از مرگ 
مانی در گذشت ولی کارتیر در حکومت بعدی لقبی را دریافت کرد که منحصر به او بود: 
«آمرزنده روحم شاهنشاه». طرح سرکوبی او علیه نگرش‌های غیربنیاد گرایی. قرنها بعد از مرگش 
درتتما ترزمین ابران ادامة: داشت: 

در تمام طول سلطنت ساسانیان. ترویج تعلیمات مانی ممنوع بود. رهبر فرقه مانوی 
که جای مانی را گرفت به صلیب کشیده شد. ولی به سبب جذبه این دین جدید نابودی آن به 
راحتی امکان پذیر نبود. به رغم مخالفت زرتشتیان ارتدکس, دین مانی برای قرنها در قلمروی 
فرهنگی ایران و آنسوی آن گسترش یافت و شکوفا شد. آن عده قلیلی از مانویان که تا قرن 
دهم میلادی در سرزمین بابل باقی مانده بودند. به علت فشارها و سخت گیری‌های ممتد و 
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فزاینده کارشان به جایی رسید که اکثرا ناجار شدند زادگاه خود را ترک کنند. در این دوران 
هر چه به تعصب مذهبی مسیحیان لاتين و بیزانس افزوده می‌شد ادامه زندگی آشکار مانوبان 
در مناطق متمدن اروپا و شمال آفریقا مشکلتر می‌گردید. به نظر می‌رسد که «مذهب نور» 
هانی براعع ایامه شبات در انران: باتش و انیا خداشت.. کبهاتران فرآن‌به سبی مقاطی ال 
شرقی به سوی استپهای فراخ بود که در آنجا نه فرمانروایی واحد وجود داشت و نه دینی واحد 
که‌نگرفن ازقدکنی شود را بر مردم تحمیل کن: 

در این جاست که ما رابطه دین مانی با بوگومیل‌ها و ۸10126051205 که در طول 
هزار سال بعد خطری جدی برای مسیحیت اروپایی محسوب می‌شدند پیدا می‌کنیم. در زمان 
مانی و یک قرن بعد از او استپهای شمال محل تاخت و تاز سرمتیان بود. آیا در اینجا پیروان 
مانی موفق شدند که حداقل تعدادی از این جنگجویان سوار کار را وارد مذهب خود کنند و 
نگرش زرتشتی را در میان آنها رواج بدهند؟ این مردم به همراه متفقین گاتیک (0110)) خود 
به غرب حمله کرده, مبانی تمدن قرون وسطی و بدعت مذهبی را که به دنبال آن آمد در اروپا 
بایهریره کردنی: اشوین که شاهلی برای‌ ات ان مدا معری دار نی از رانطه‌میه 
پناهندگان مانوی و سرمتیان چادرنشین ایرانی نژاد وجود ندارد. ولی این مدرک که ساکنین 
استپها با آموزشهای دین مانی آشنایی داشتند تا آن حد مهم است که چشم پوشی از آن. امکان 
ندارد. 

سرمتیان به واسطه هجوم یک قوم ترک نژاد به سوی غرب رانده شدند. بااین 
تغییر قومی الگوی جمعیت. دین مانی توانست به حیات خود ادامه دهد. ترکان حاکم استپ. با 
پذیرش دین مانی بزرگترین پیروزی تاریخی را نصیب آن کردند. در قرن هشتم میلادی خاقان 
تر کان اویغور (1[1801) به مذهب مانوی گروید و به اين نحو, اولین. آخرین و تنها دولت 
جهان را با مذهب رسمی مانی تاسیس کرد. بعدها مغولهای پیروز از همین مناطق آموزشهای 
مانی را به همراه خود به چین بردند. در چین این پیامبر نور به بودای نور و تناسخ لائوتسه 
(1211 180) بنیان گزار مذهب تائوتیسم شناخته شد. در سال ۱۳۹۲ میلادی مار کوپولو با 
فاکویان هن ختوب جر تفت گر تیال م رید شاسله سای مک (0۱9۵) ور 
سال ۰.۱۳۶۸ مغولها را از چین بیرون راند نام خود را از «مذهب نور» به عاریت گرفته باشد. 
زیرا در زبان چینی مینگ به معنی نور است. مانویت در چین به حیات خود ادامه می‌دهد تا 


آنکه در قرن هفدهم از متون چینی محو می‌شود. 
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در جستجوی زرتشت 


بر روی تبه هوا پیائو (۳1111 ۳0۵-01200) در ایالت فوجیان (۳0[10) در جنوب 
شرقی چین هنوز معبد مانویان که در قرن چهاردهم میلادی ساخته شده باقی مانده است. این 
معبد در سال ۱۹۲۲ بازسازی شد و به معبد بودایی متصل گردید تا وقف «نیاکان آموز گاران 
چین و هندوستان» شود. در شور و التهاب سالهای ۱۹۵۰ چین کمونیست این معبد مانوی 
دوباره مورد توجه قرار گرفت و از آن تاریخ به عنوان بنای یادبود باستانی یک دین از میان 
وه بات وکا وداز ید شون 


داستان زندگی مانی پرسشهای زیادی را برمی انگیزد. چرا برعکس بسیاری از ادیانی که ظاهرا 
از هیچ شروع شدند و در گمنامی از میان رفتند. «مذهب نور» تا دوردستها گسترش یافت. تا 
مت زیادی به حیات خود آدامه:دادد و تا حذ تبیت: به عتوان .یکن از انیان اصلی جهان بیش 
رفت ولی در نهایت سرنوشتش به شکست انجامید؟ و چرا همین زمان. دشمنی‌های تندی را 
برانگیخت که تناسبی با ضرری که می‌توانست از این دین به کسی برسد نداشت. ایوس بیوس. 
اسقف قیصریه نوشته است: «مانی دیوانه. توسط خود شیطان رانده شد». شاید این نوشته او به 
ایس تنل ات که مان تا اناد فوق اناد دای کر ریت کی ای وه شم فص یی 
فوق العاده جذابش توانست طرز تلقی زرتشتی از جهان را با موفقیت به دنیای پهناورتری عرضه 
کند که نه به زبان پارسی تکلم می‌کرد و نه به زبان آرامی, و در فراسوی قلمروی سرزمین 
ایران قرار داشت. 
باشد که آمرزش خدای نادیده و شناخت حقیقت 
ارزانی برادران عزیز و روحانی ما شود . 
برادرانی که به تصویر بهشت ایمان دارند ‏ وآنرا نگاهداری میکنند. 
باشد که دست راست نور حافظ شما از 
هر مصیبت و دام‌های این جهان گردد 
باشد که رحمت روح مقدس قلبتان را بگشاید 
و شما این رحمت را از راه چشم وارد روحتان کنید 
(از زشاله آضول :دی ای ) 
(تصه]۱۷ ۶ه لاعتم ل2)صمصصم‌صن۲) 
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تفای ای فا از تکمین عیان فا اد رفاک باهش ات ار 
اغواکننده بود. این اعتقاد مانویان. دین آنها را از حیطه مذهب به علم کشاند. آنها مدعی 
شدند که می‌توانند بطور عقلایی ماهیت واقعیتهای عینی جهان را توضیح دهند. ولی دقیقاً به 
همین دلیل با مخالفت سرسخت پیروان سنت فلاسفه یونان باستان قرار گرفتند. توسعه 
تیه و وتف زک مین هی ان ی را قیفر ریخا داش کار ری 
مشاهده و آزمايش بدست می‌آمد. ثابت شد که توضیح همزاد آسمانی مانی از ماهیت این 
جهان چیزی نیست جز یک فرضیه غیرمنطقی. در زمان ناپلئون. هنگامی که لاپلاس 
(101266) دانشمند معروف منکر نیاز به فرضیه وجود خدا شد. ناپلتون در پاسخ گفت: «آه. 
ولی چه فرضیه زیبایی». 

شاید عاملی دیگر منجر به نابودی دین مانی شد: رقابت. در همان زمانی که دین 
مانی تلاش می‌کرد خود را به اروپائیان معرفی کند مواجه با رقابت دین دیگری شد که منشاء 
ایرانی داشت و در امپراطوری روم مورد پذیرش قرار گرفته بود. در میان فرقه‌ها و دسته‌های 
مذهبی متنوع وارداتی که در قرن اول میلادی در ارویا گسترش پیدا کردند (مانند بهودیان 
اولیه طرفدار عیسی مسیح"؟) اين دین از همه موفق تر بود و بیشترین پیروان را پیدا کرد. ولی 
به رغم موفقیت و اقبال عامی که داشت در مقایسه با ادیان رایج قرن دوم. ما امروز از اين دین 
کمتر می‌دانیم. به همین سبب ما از آن به عنوان راز میترا نام می‌بریم. 


۲ وطعع2ظ ۶ ونوا 0۶ ۲۵۷016۵5 , ۷5[ 
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وگاو به خواب رفت 


در شب دهم ماه مه ۱۹۴۱ نیروی هوایی آلمان, لندن را در معرض سخت ترین بمباران‌ها قرار 
داد. بر طبق اسناد «شورای شهرستان لندن», در اين حمله حدود هزار و پانصد نفر کشته, هزار 
و هشتصد نفر به شدت زخمی و هشت هزار خیابان غیر قابل عبور شد. آتش نشانی لندن به 
مقابله با دو هزار آتش سوزی برخاست که از میان آنها ٩‏ فقره به عنوان سخت ترین نوع آتش 
سوزی شناسایی شدند. 

روز بعد. کمی پس از پنج صبح. خورشید بر فراز خرابه‌های سوخته در حالی طلوع کرد که هنوز 
هوا آغشته به دود و غبار غلیظ خاکستر و خاک بود و بوی تعفن آتش سوزی و گوشت سوخته 
انسانی در تمام شهر پخش می‌شد. در اين حمله تقریباً یک دهم شهر به مخروبه تبدیل شد. 
کلیسای «سنت پال» به طرز معجزه آسایی از آسیب مصون ماند ولی ردیف طولانی ساختمان‌ها 
از کناره رود تیمز (187065) در جنوب. تا محله 10016816 واقع در شمال لندن بکلی 
نابود شدند. در منطقه بزرگ و نسبتاً مثلثی که بین خیابانهای قدیمی , 0۷۷ ۳11026 
۷۷۵1900 , «ساحاوتعلم۱ظ و خیابان ۷1۵00۲12 0۱668 قرار دارد تنها چهار خانه و 
یک زیر زمین قابل سکونت باقی ماند. برای ایمنی سکنه شهر باقی مانده ساختمانهای بمباران 
شده توسط بلدوزر تخریب و با ریختن مخروبه‌ها به زیر زمین آنها محل این اماکن تسطیح شد. 
بعد ازاین ماجر؛ یک مخزن بزرگ آب برای مقابله با آتش سوزی ناشی از بمباران هوایی در 
سمت خیابان ۷60112 0۷660 جنب ضلع بلوک مثلثی ساخته شد. در این زمان اگر چه 


من در لندن زندگی می‌کردم ولی بیش از سه سال ونیم نداشتم. لذا این جزئیات را نه از روی 
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حافظه بلکه بر اساس شرح دقیق جان شفرد (5060۳06۳0 1000) وابسته به موزه لندن نقل 
هی کنم. 

این ناحیه تا یازده سال بعد به صورت یک منطقه مخروبه و بمباران شده باقی ماند تا 
آنکه یک شرکت ساختمانی آن را جهت بازسازی در سال ۱۹۵۲ خریداری کرد. در جریان 
فاری‌های باختمای:یافن: مانده تک «ماختیان پاستای مرجوطا هیک شهر زوسن که لندن خر 
روی آن بنا شده بود کشف می‌شود. آرشیتکت شرکت به «شورای کاوش آثار رومی و قرون 
وتا یی گتارشن مهد کهشگن اس باق ما انم ساتان بان کر ار لاه 
ساختماتی برای هميشه از میان برود. این ساختمان در ذو طرف راه آبی قرار داشت. که دز 
اعصار گذشته از میان رفته بود. ساکنین انگلوساکسون که بعداً به اين ناحیه آمدند. نام 
(0۲00 ۷۷۵۵12 به معنی جوی والش) بر اين راه آبی نهادند. به علت قدمت و 
اهییت این را ای که کر طول فو هبار تیال تام شهر لین یز ساخیانها نو آماکن ی 
پنهان مانده بود. باستان شناسان شورا علاقه‌مند بودند که قبل از بنای یک ساختمان اداری 
چهارده طبقه بر روی اين محل و از میان رفتن دائمی اين راه آبی, اطلاع دقیقی از ساختمان و 
مین 0 پیدا کنند. 

به علت تأخیرهایی که ناشی از جریان آب [ باران] در کانالهای اين راه آبی بود. 
فعالیتهای حفاری و کاوش دو سال طول کشید. به نظر می‌رسید که ۷۷21070016 قصد حیاتی 
دوباره داشت. یک سال بعد از شروع اين فعالیتها, شهرداری لندن اجازه داد تا با استفاده از 
پمپ. آبهای جاری در اين جوی را به یکی از فاضلابهای قابل استفاده سرازیر کنند. به علت 
کمی بودجه. امکان تأمین کمپرسور و دستگاه حفاری نبود. لذا می‌بایست با دست و استفاده از 
کلنگهوکش ‏ تس انز فمین‌ها کتتش ‏ وی کعوو فرارشالسش سماران 
ری ترا شاختمانساژی در این سقطته استفاک» کزده بودیت ترش فکرته نود 

به رغم همه مشکلات. کشفیات جدیدی به سرعت ظاهر شد. عملیات حفاری و 
کاوش, تعداد زیادی از ساختمانهای رومی را که زیر ساختمانهای بمباران شده قرار داشت ظاهر 
نمود. در بهار ۱۹۵۴ باستان شناسان متوجه شدند که بخش‌هایی از یک معبد باستانی را کشف 
کرده‌اند ولی هنوز مطمئن نبودند که اين معبد وایسته به کدام دین است. مطبوعات «کشف 
باقی مانده آثار چند فرقه شرقی» را گزارش دادند. ولی اين موضوع چندان مورد توجه عموم 
قراننگرفت: غملیانت باری و کاوش: در :۱۸ شتامیر مال: ۱۹۵۴ عتوفف.شند: نت گوتاهن 
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قبل از آنکه کارگران برای هميشه دست از کار بکشند. سر زیبای یک مجسمه کشف شد. این 
شوه مه فیترا یک ار ایفدای (0616) مربوط یه فی آنرانن ورشتت بو که در سایر عاید 
مذهبی رومی نیز دیده شده بود. مسول عملیات کاوش شخصی به نام پرفسور گرایمز 
(۷۷.]۲.)1110165) که متقاعد شده بود همه کشفیات بطور دقیقی گزارش و سند شده‌اند. ظهر 
آن روز وسایل خود را بست و به خانه خود خارج از شهر مراجعت کرد. سایر کارگران نیز 
محل حفاری را برای ورود شرکت ساختمانی و ادامه فعالیتهای بازسازی از روز دوشنبه تخلیه 
کردند. 

ولی روز یکشنبه غوغایی برپا شد. 

روزنامه 11۳065 ٩۷002۷‏ عکس سر مجسمه میترا را چاپ کرد و گزارش داد که اين 
مجسمه از باقی مانده یک معبد میتراء تنها معبد میترا در حوالی لندن. پیدا شده است. در این 
گزارش اشاو ی که با این هقی هد وخ سرا مه مان شاه رن اف ان 
خبر. مردم علاقه مند در گروه کثیر در محل حفاری ازدحام کردند. روز دوشنبه تایمز لندن که 
در آن زمان به «غرش گر» (10006160۶ 16) معروف بود در سر مقاله خود جنین نوشت: 


در فاصله چند ساعت پس از انتشار اين سر مقاله. تمام ساختمان معبد 
میترا و هر چه که در جوار و زیر آن است با بولدوزر برای هميشه از میان 
خواهد رفت تا پایه‌های یک ساختمان جدید (که قطعاً مورد نیاز است) 
ریخته شود. تخریب چنین مکانی باستانی قبل از آنکه مورد بازدید مردم 
قرار بگیرد نشان از برنامه ریزی غلط ما دارد. مردم ممالک دیگر متمدن 


درباره این اقدام ما چه قضاوت خواهند کرد؟ 


از اين زمان مناقشه‌ای شروع شد که به نام «معضل معبد میترا» مشهور شد. در 
مطبوعات آن روز. اين مناقشه تحت عنوان جنگ بین میترا و مامون (0۷12101000, بین 
حافظان میراث باستانی و شر کتهای ساختمانی, بین گذشته نگر و آینده نگر عرضه شد. بسیاری 
از بهترین فرهیختگان تاریخ شناس انگلیس وارد این مناقشه عمومی شدند و کار به جایی رسید 
که موضوع آن وارد مباحث کابینه وینستون چرچیل گردید. کابینه‌ای که در آن زمان مشغول 
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رسیدگی به اموری چون رد «معاهده جمعیت مدافع اروپا»"" از طرف فرانسه. امضاء «منشور 
اقیانوس آرام»"" و اجلاس نخست وزیران بازار مشترک بود. سیاستمداران به اين نتيجه 
رسیدند که به تعویق انداختن کارهای ساختمانی و مجبور کردن شرکت به تغییر برنامه‌هايش 
موجب خواهد شد که دولت هزینه سنگینی را به عنوان خسارت به شر کت ساختمانی بپردازد. 
و این با توجه به وضعیت اقتصادی و هزینه‌های سنگین ترمیم خرابی‌های جنگ سیاستی 
مطلوب نبود. ضمناً از آنجا که امکان داشت در زیر پایه‌های تقریباً تمام ساختمانهای شهر 
تین ناقی مانکه آخار زوم وجوه داشته بات به کعویق انداشتن کارهای ساخان ور ین سل 
به دلیل وجود معبد میترا می‌توانست زمینه‌ای را بوجود بیاورد که در موارد مشابه موجب کند 
شدن اقدامات بازسازی شهر لندن شود. این موضوع به قدری جدی بود که حتی ده سال بعد 
در میان مردم مصطلح شده بود که «اگر بخواهید یک شر کت ساختمانی را بترسانید کافی است 
که کلمات معبد میترا را زمزمه کنید.» به هر ترتیب تسطیح محل معبد میترا چهار روز به 
تعویش اقا با تیا پاستان اسان اسازه متشه عاق ده اواز کت یه وتا کش 
نشریه «دولتمردان جدید و ملت » مسابقه‌ای برای یافتن یک شعار یادیود به راه انداخت که 
از میان شعارهای ارائه شده مطلبی که یکی از شرکت کنندگان به نام ۵۷ ۱0061 


ارسال کرده بود بیش از همه مورد توجه من قرار گرفت: 


د ر این جاء محلی که سربازان رومی در پیش روی کلیسا خفتند 
با رویای بهشت و گلهای سرخ درسر 
ش رکنهای بزرگ آنچه را که میترا ساخته بود دفن میکنند 


وگاو به خواب می‌رود 


در این زمان که دولت و باستان شناسان مشغول مشاجره درباره سرنوشت معبد میترا 
بودند. برای من و دوستانم که در آن زمان دانش آموز کلاس زبان لاتين بودیم. کشف معبد 


۸ «اهع۲۳ «راتحنصصمی ععصعاه۲ صمعممتناظ 


۰ عمط مزلنمع۳ 
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اتوافتفای ار که وی یرام ما فرصت خر را هکره ها با اسان ان آ و 
کلاس درس نرویم. اگر چه برای دیدن معبد میترا می‌بایست با معلم کلاس لاتین می‌رفتیم 
ولی همین. خود برای ما غنیمت بود. در آن زمان او به نظر ما بسیار پیر و خشن می‌آمد و از او 
می‌ترسيدیم. ترس ما از او به دلیل کتک نبود (که او هیچگاه دست به چنین کاری نزد) بلکه 
به علت شخصیت پرنفوذ و رفتار او بود. وقتی که صحبت می‌کرد در میان جملات از لای 
دتتانهای سته‌اتن: تشن می‌کشید بطوری: که:ضدایی مافند مار از دهانش عارج می‌شد. و وقتی 
چیزی مهم می‌گفت فوراً به یکی از شاگردانش رو می‌کرد و می‌خواست که حرف او را تکرار 
کند. در بازدید ما از معبد میترا معلم ما گفت: 

» ...... بنابراین. مذهب میترا نوع رومی مذهب ایرانی زرتشتی بود. سس 

س س ..... کری واژیک. من چه گفتم» 

«قربان. شما گفتید نوع رومی مذهب ایرانی زرتشت.» 


همه کلاس برای دیدن معبد میترا به مرکز شهر لندن رفتیم. به خاطر دارم که در یک روز 
ملایم و مطبوع پائیزی در صف طولانی که به دور محل حفاری کشیده شده بود ایستادیم. این 
صف در امتداد خیابان ۷۷۵۱0۲001 تا ساختمان بانک انگلیس واقعم در خیابان 
6 ادامه داشت. پس از یکساعت صبر - که برای ما نوجوانهای ۱۶ ساله تحمل 
آن بسیار سخت بود - بالاخره به بالای گودال بزرگی رسیدیم. برای ما که انتظار دیگری 
داشتیم, آنچه که دیدیم مأیوس کننده بود. آنچه که در مقابل دیدمان قرار داشت مشتی سنگ 
بود که اینطرف و آنطرف ريخته شده بود. متخصصین هم هنوز درباره شکل ظاهری معبد میترا 
به توافق نرسیده بودند. 

طبق گزارش موزه جان شفرد لندن معبد میترا ساختمانی کوتاه بود به طول ۶۰ و عرض 
۰ پا ]حدود ۱۸ * ۶ متر]. یک انتهای آن مدور [محراب] و در انتهای دیگر آن دری 
دوپاشنه وجود داشت. سطح معبد دو پله پائین تر از سطح خیابان زمان خودش بود. در انتهای 
معبد یک یا چند سکوی سنگی پرستشگاه قرار داشت که بر روی آن, این کلمات رومی حکاکی 
شده بود: ۱۷۲1111۸۲7 آا5۵ 1۳۲۷101۸۲ 13۳0 تقدیم به میترا؛ خورشید شکست 
فا هر وه شیتآ حو یله پالاتری فن قسیت موور شمان فانلوی‌شکن فراروازعت. کایر 
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ثم فلکی احاطه کرده بودند. در اين تابلو مجسمه‌های دیگری نیز تراشیده شده بود. حداقل 
دو مجسمه دیگر از مشعل داران میترا وجود داشتند یکی به اسم 2۷165) و دیگری 
5 دلیل این نام گذاری معلوم نیست. این دو مجسمه هميشه همراه میترا با لباسی 
مشابه لباس او نشان داده می‌شدند. یکی از آنها مشعلی را به سمت بالا حمل می‌کرد و دیگری 
مشعل فروزان واژگونی را در دست داشت. مانند دیگر معابد میتر؛ قسمت داخلی آن در 
متداد طول به سه قسمت تقسیم می‌شد. دو ردیف ستون. راهرو باریک میانی را از راهروهای 
جانبی مجزا می‌کردند. در معبد میترای لندن. مانند سایر معابد میتراء راهروهای جانبی ۲/۵ پا 
[حدود ۷۵ سانتیمتر | بالاتر از راهرو میانی بودند. روی این راهروهای جانبی. نیمکتهای غذا 


خوری (به نام 16611 قرار داشتند. سقفی بدون روزنه بر روی این معبد بود بطوریکه هیچ نور 


ز خارج وارد آن نمی‌شد. نبود پنجره و روزنه در دیوار و سقف معبد. فضایی مشابه غاری 
تاریک را بوجود می‌آورد. فضای داخلی معبد با نور چراغ روغنی و يا شمع روشن می‌شد. 

البته هیچ کدام از این مشخصات معبد برای جمعیتی که به دور گودال بزرگ اجتماع 
کرده بودند قابل تشخیص نبود. دین میترا برای محصلینی چو ماء دینی ناشناخته نبود. در آن 
زمان که کتاب «روح شرور تپه پوک»"" نوشته رودیارد کیپلینگ "* در بین نوجوانها محبوبیت 
داشت در داستان «افسر رومی هنگ سی‌ام» ۳* ما با «مذهب نوع رومی دین ایرانی زرتشت» 
آشنا شده بودیم. در آن دوران کیپلینگ هنوز به خاطر نظراتش درباره امپریالیزم اعظم و نبوغ 
ادبیش شناخته نشده بود. بر طبق این کتاب. مذهب میترا. دین افتخار. شجاعت. ایمان و اعتماد 
بود که در شخصیت وارسته و از خود گذشته پارنه سیوس (۳211065109) افسر رومی و فرمانده 
دیوار هادریان که ستونی از شهامت و نجابت بود متبلور شده بود. او با حمایت مردم 
جادرنشین محلی پیکتیش (۳101158), مبارزه و مقاومت در برابر حملات سواران ژرمن را که 
معروف به «کلاههای بالدار» بودند و از آن سوی دریا برای غارت شهرها و روستاهای مردم 


۱ 1 ۴۵00۶ ۵۶ »۳۱۵1 
۳ عمنام‌ن؟ 5۱20 
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ماکسیموس (۷]2(01۳01015[ ۳05ع۷]2) بود که حدود سال ۳۸۰ میلادی از استان بریتانیا ؟* اقدام 
به کودتا علیه امپراطور روم می‌کند ولی از تئودوسیوس کبیر (160005115) شکست خورده. 
در آکوئیلیا (۸۵۱01612) در کنار دریای آدریاتیک اعدام می‌شود. وطن پرستی پارنه سیوس و 
تباشت ی تظیر اوتفوخی رم شوی که قو تن معا رات فا افو با افتکار بر تسه سای کر 
داستان «بر روی دیوار بزرگ» کیپلینگ شعری به نام «یک ترانه برای میترا» وجود دارد که 
شرحی خوب از مذهب میترا ارائه می‌دهد. این شعر حتی در گزارش نامه تخصصی ۳0۵1150 
6 بطور کامل منعکس شده است که با ابیات زیر ختم می‌شود: 


میتراء خدای شامگاهان, در اینجا که گاو بزرگ می‌میرد 
در تاریکی به فرزندانت نگاه کن, و قربانی ما را بپذیر 
تو بسیار راهها قرار داده‌ای که همگی به سوی نور می‌روند 


میترا, ت و که خود سربازی, به ما بیاموز تا با افتخار بمیریم 


برای من عجیب بود که یک نشریه آکادمیک مورد احترام. اين شعر را که در اوج 
تخیل. و عواطفت«مذهبی سروده شده: است. چاپ کند. ولی پس از آشتانی به سظخ تال 
شناختمان از مذهب میترا متوجه شدم که چرا این شعر از طرف بسیاری از نویسندگان نقل قول 
شده است. واقعیت این است که ما اساساً چیزی درباره آداب مذهبی دین میترا نمی‌دانیم و 
آنچه هم که از ظاهر مراسم مذهبی آن می‌دانيم بسیار ناچیز است. شناخت ما از مراسم 
مذهبی معابد میترا در سراسر امپراطوری روم از خاورمیانه تا شمال آفریقاء شبه جزیره اسپانیا 
گال. ایتالیا؛ مناطق بالکان و مناطق نیمه کنترل شده بریتانی؛ راین لند (۳1061200) و دره 
دانوب. از محتوای این شعر فراتر نمی‌رود. 

آثار باستانی به جای مانده از آئین میترا زيادند. بیش از صد معبد میترا؛ بیش از 
چهارصد نوشته, بیش از پانصد مجسمه و آثار هنرهای تجسمی, و نیم دوجین کتاب از ناظران 
خارجی همان عصر باقی مانده است. ولی به رغم تمام تلاشهای کارشناسان و حتی شارلاتان‌ه, 


مفهوم سمبولیزم استفاده شده در دین میترا برای ما ناشناخته باقی مانده است. میترا؛ مذهبی پر 


۴ در آن زمان بریتانیا یکی از استانهای امپراطوری روم بود -م 


۱۶۸ 


فصل پنجم: راز میترا 


راز بود و هم چنان به گونه یک راز باقی مانده است. اصول اعتقادی آن فقط برای کسانی 
افشاء می‌شد که به حفظ این راز سوگندی استوار می‌خوردند. 

ولی همین شناخت کم ما از دین میترا؛ خود اطلاعی دیگر از این مذهب به دست 
می‌دهد. زیرا یا به علت احترام زیادی که پیروان. نسبت به خدای این دین داشتند و یا حداقل 
به واسطه وحشت از مجازات روحانیون و مذهبیان متعصب. کسی در طول چهار صد سال تاریخ 


از آنجا که ما تقریباً چیزی درباره مذهب میترای رومی نمی‌دانيم. برای شناخت از این فرقه 
مذهبی باید از خود میتر؛ که یکی از خدایان (1(6107) ایرانی بود و نامش در فرهنگ لعغات و 
نام شهرها و روستاهای ایرانی به جای مانده شروع کنیم. تعجب می‌کردم که چرا نام میترا یا 
مهر که خدایی کوچکتر بود در زبان ایرانی مورد استفاده زیاد دارد ولی نام اهورا مزدا؛ یگانه 
خدای حقیقی دین زرتشت هیچ مورد استفاده‌ای ندارد. 
ابتدا به فرهنگ لغات فارسی مراجعه کردم تا معنی کلمه «مهر» و مشتقات آن را آن طور که 
امروز مورد استفاده‌اند مطالعه کنم. در کنار کلماتی که نام مهر در آنها به طور آشکار به خدای 
دین مهر یا میترا اشاره می‌کند مانند ماه مهر. جشن مهرگان. مهر گیاه (دستنبو) دریافتم که 
امروز در ایران کلمه مهر. معنی عشق. محبت. دوستی. نور و خورشید می‌دهد. بعد به کتاب 
«طلوع و افول دین زرتشت»" اثر یکی از معتبرترین تاریخ شناسان اين دین ایرانی به نام 
67 .). 15 مراجعه کردم. 

در اين کتاب. نویسنده اشاره کرده است که قبل از انشعاب قوم آریایی به اقوام ایرانی و 
هتکی: سمیگزآه .یکی از هداناناصلن آوبان ها نود در تاه بارتی یه های انم کی گزین 
اشاره به «میترا» در سنگ نوشته‌ای است واقع در «بغاز کوی» ([0227160) در شرق آناتولی. 
این سنگ نوشته هزار و چهارصد سال قبل ازمیلاد مسیح به مناسبت معاهده دو قوم هند و 
ارویایی «هی‌تی‌تی‌ها» (1101165) و «می‌تانی‌ها» (۷1101201) ثبت شده بود. در این نوشته به 
پنج خدای اشاره می‌شود: «میترا». «وارونا» (۷27102). «ایندرا» (10072) و دو «ناساتیا» 
(۵9۵0725). عین همین اشاره بعداً در کتاب «ریگ ودا» (۷6۵۵ ع) قدیمی‌ترین کتاب 


۵۵ حوونصوتتامدم227 ۵۶ )طعنآز/۲ 0صه م10 عط7 
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مذهبی دین هندوها به کار می‌رود. در کتاب «ریگ ودا» میترا و وارونا. هر دو آشورا**- 
5 (خدای) هستند و هميشه از هر دو در کنار هم نامبرده می‌شود. در بیشتر موارد از 
آنها به عنوان دو خدای جفت یا دو قلوی میترا- وارنا یاد می‌گردد. آقای زینر (6۲ظ26۵) 
مدعی است که دین زرتشت این اعتقاد هند و ایرانی به آشورا وارونا (وارونا خدای) را با ار تقاء 
این خدای به یک خدای واحد و حقیقی به نام اهورا مزدا"* (خداوند خرد) تغییر می‌دهد. سایر 
خدایان در حد دیوان تنزیل پیدا می کنند در حالیکه میترا؛ جفت وارونا وجهی از خدای واحد. یا 
روح القدس می‌شود که اهورا مزدا از طریق آن دست به خلقت می‌زند. در قرون بعد با تکامل 
نگرش مذهبی. فرای آن چه دین زرتشت عرضه کرده بود. میترا تبدیل به پسر خدا می‌شود. 
این سه جنبه خدای واحد قبل از اعتقاد دیانت مسیحی به خدای پدر. خدای پسر و خدای روح 
القدس بوجود می‌آید. در قرن پنجم قبل از میلاد. ایرانیان در سرودهای مذهبی خود برای 
میترا مطالب زیر را ادا می کر دند: 
شهادت میده م که پرستنده مزدا هستم و پیرو زرتشت 
زرتشت که از دیوها انزجار دارد و از قانون آشورا تبعیت م یکند 
برای قریانی؛ نیایش, شفاعت و ستایش ۳ 
به میترا خدای دشتهای پهناور, کسی که هزا رگوش 


اهورا مزدا با زرتشت اسپیتاما چنین سخن گفت 


او را چون خودم اهورا مزدا لایق قربانی و نیای شآفریدم. 


در زبان پارسی قدیمی کلمه «میترا» به معنی پیمان بود. 


۶ اهورا در زبان پارسی -م 


۲ معنی لغوی «اهورا» ارباب مترادف لغت انگلیسی لرد است که حتی امروزه مردم انگلیسی زبان در 
خطاب به خدا استفاده می‌کنند. -م 


۱۷۰ 


فصل پنجم: راز میترا 


گناهکاری که به میترا دروغ می‌گوید برای همه مردم کشور مرگ به 
ارمغان می‌آورد. او به اندازه صد گناهکار به مومنین لطمه می‌زند. ای 
اسپیتاما پیمان شکنی مکن. نه پیمانی که با بی‌ایمانان بستی به زیر پا بگذار 
و نه پیمانی را که با پیروان دین خود بستی بشکن. میترا جانبدار موّمنین و 


غیر موّمنین است. 


می‌دهد: «تو بر کسانی که به تو دروغ می‌گویند وحشت می‌آفرینی, نیروی بازوانشان را از آنها 
می‌گیری. ای قادر متعادل خشمگین. تو تندی را از پای آنها؛ نور را از چشمانشان و قدرت 


ای میتراء کسانی را که به تو دروغ نگفته‌اند از پریشانی و مرگ می‌رهانی. 
ای میترا ما را از پریشانی نجات ده زیرا به تو دروغ نگفته ایم و 

وقتی میترا با نیروی روح خود از کسی دفاع کند نه زخم نیزه تیز او را 
صدمه‌ای خواهد زد و نه تير پران. میترایی که ده هزار جاسوس دارد. 


قادر و بینا است و فریب نمی‌خورد. 


از آنجا که میترا مدافع حفظ پیمان بود. لذا از عدالت. درستکاری. راستی. نور و خورشید 
جانبداری می‌کرد. در مذهب مسیحیت. رابطه شخصی موّمنین با مسیح است نه خدای پدر که 
عظمتش در ذهن نمی گنجد. و در ایران هم اين رابطه شخصی با میترا بود نه اهورا مزدا. او 
مانند مسیح رابط بین بشریت و خدای بود. در معابد زرتشتی مراسم مقدسی در قسمتی از 
معبد اجرا می‌گردد که به نام دروازه میترا (دار مهر) خوانده می‌شود. او حافظ راستی و عدالت 
است و هم اوست که سلطنت را تفویض می‌کند. و درست با توجه به این منطق است که 
مفهوم خورشید (مهر) بر بالای درب مدرسه علوم دینی «شیر در» در سمرقند قابل درک است. 

اگر میترا نشان آشکار و مورد ستایش دینی است که پیروانش آن را «مذهب نیک 
اهورا مزدا» می‌نامیدند. لاجرم در این گفته معلم لاتين من که «مذهب میترا نوع رومی دین 


پارسی زرتشتی بود» حقیقتی نهفته است. در پایان قرن نوزدهم یک محقق بلژیکی و معتبر 
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در جستجوی زرتشت 


تاریخ ادیان به نام فرانز کومانت"" بخش اعظمی از زندگی خود را وقف جمع آوری تمام 
اطلاعاتی کرد که تا آن زمان درباره مذهب میترا به دست آمده بود. او در نشریه خود به نام 
«یادبودهای نشانی و نوشتاری مربوط به راز میترا»" همه را با جزئیات کامل عرضه کرد. 
نتیجه گیری‌های او و حاصل این مطالعات از طرف اغلب محققین تاریخ امپراطوری روم به 
عنوان واقعیت تثبیت شده این مذهب پر از راز تلقی می‌شود. 

مات دانسان: تقو را بقل فول؛ از یک تازیخدان. زوس یه تام زلوتازی ۳ 
(طم‌تهات۳۱) آغاز می‌کند. به گفته او رومی‌ها ابتدا از طریق دزدان دريايی سیسیلی سواحل 
جنوبی آناتولی با تعالیم دین زرتشت آشنا می‌شوند. این افراد همان کسانی بودند که در سال 
٩‏ قبل از میلاد ژنرال رومی به نام پومپی (/[۳015006) مامور سر کوبشان شده بود. این ادعا 
که رومی‌ها از طریق دزدان دریایی سیسیل با تعالیم دین زرتشت آشنا شدند چیزی عجیب 
فیننتت.. ویر همانطون که خود کومافت اشاره م ی کید رومی‌ها درز سال ۶۳ فیل ازقیلادبا کوج 
دادق بهوذباتی که با تسغبر اورشلی به اسازت در آهده بودند با دین,بهود آشا شدند» در ظول 
زمان. میترای ستایش شده که رابط این جهان خاکی و جهان روحانی ایزدی بود. میترایی که 
ضامن دوستی. پیمان. درستگویی و راستکاری بود به میترا خورشید شکست ناپذیر تبدیل 
تی‌شوق مرا دستیظ آنفر قلیوو امرآطوری ,زوم مخبزیت بیدا نب کید که ازشست 
رونان (150820 100651) تاریخدان و فیلسوف فرانسوی با هیجان اعلام می‌کند که «اگر 
مسیحیت در ابتدای موجودیتش به دلیلی از بین می‌رفت. جهان آمروز جهانی میترایی می‌بود.» 
ولی همانطور که می‌دانیم خدا- خورشید ایرانی توسط پسر خدای یهودی. حدود قرن چهارم 
میلادی محو می‌شود و خود امپراطوری روم نیز مدتی کوتاه پس از آن به اوراق تاریخ 
می‌پیوندد. 

این تئوری دارای یک ایراد است که چندان هم کوچک نیست. آنچه ما درباره دین 
میترای رومی می‌دانیم با میترای پارسی مطابقت نمی‌کند. نه خود فرفه مذهبی و نه نشان و 


ثم آن. کومانت با اين پیش فرض که منشاء دین میترا در ايران است به سختی تلاش 


۶ ممصی ۳۲۵۵2 
۰ متط۱ عم ععرماووهه کساج ماع و"عسع عاصعصتعمصط اه ومتنه ]1 


فیلسوف یونانی ۴۵-۵ میلادی - م 


۱۷ 


فصل پنجم: راز میترا 


می‌کند که علائم این مذهب را به مثابه ترجمان رومی الهیات دین زرتشت تعبیر کند. نتیجه 
چنین منطقی مباحث پیچیده و سردرگمی است مبنی بر اينکه آثار بجای مانده سمبولی هستند 
برای سمبل‌های دیگر که خود آنها نیز سمبل چیزی دیگرند. البته نمی‌توان پرفسور کومانت را 
بری عرضه چنین مباحث سردرگمی سرزنش کرد. درک منهوم و معنی منابعی که شالوده 
خقق او را فشکیل ق هن سار حصوان انیت اق تال یک فاشتوفت قت رافلاطوی: 
(اولم/0600۵12) قرن سوم به نام پورفیری ([۳0۲007۲) درباره استفاده عسل در مراسم 
مذهبی میترا اینگونه نوشته است: «مردم دوران باستان روحانیون زن را زنبورهای مادر- زمین 


می‌نامیدند. چه آنها محارم خدای زمینند که موّنث است. زن باکره را «زنبورسان» یعنی مانند 


زنبور می‌خواندند. ضمناً ماه را چون بانوی تولید بود. زنبور می‌نامیدند. از سوی دیگر از آنجا 
که ماه آسمان گاو نر است. پس زنبور طالع گاو نر دارد (0010-:0)). لذا نوزادگان هم طالع 
گاو نر دارند.» 

پرفسور کومانت (110006)) ناچار بود توضیح دهد که چرا تغییرات عمده در 
شخصیتهای میتولوژی میترا بی‌آهمیت است. به نظر می‌رسد که بیشترین دشواری او با هسته 
آمّین میترا بود: قربانی کردن گاو توسط خود میترا. در هیچ یک از اشکال شناخته شده مذهب 
ایرانی زرتشت. میترا عمل قربانی کردن گاو را انجام ثفی‌دهد.. اضافه پر آن: اساسا هیتزا به 
عنوان خدای قادر مطلق منظور نمی‌شد و نقش او تنها رابط بین بشریت و ربوبیت بود. از همه 
اینها گذشته. زرتشتیان عمل کشتن گاو را به اهریمن نسبت می‌دهند. و همین باعث می‌شود که 
پرفسور کومانت (0081)) نتیجه بگیرد که آئین قربانی کردن گاو به شکلی از اهریمن به 
میترا منتقل شد. البته معلوم نیست که جابجایی نقش میترا و اهریمن در قربانی کردن گاو 
چگونه و بر چه اساسی به وقوع پیوست. 

نقوش مذهبی مربوط به فرقه میترا که در معابد آن پیدا شده‌اند از لحاظ موضوع بسیار 
محدودند. ما چنان به تنوع تصاویر مسیحیت عادت کرده‌ايم که کمبود موضوع در تصاویر 
مذهبی دین میترا برای ما تعجب آور است. در مسیحیت داستانهای بسیاری به تصویر کشیده 
شده‌اند مانند قتل پی‌گنا مریم باکره و فرزند مقدس او در طویله. تصلیب. تصویر مریم باکره با 
پیکر بی‌جان مسیح بر روی بازوانش. در حالیکه در معابد میترا در کنار لوح اصلی که حاوی 
نقوش مذهبی است به ندرت لوح‌های کوچکتری یافت می‌شوند که صحنه‌های نامفهومی از 
زندگی میترا را نشان میدهند. مانند تولد میترا از دل سنگ. کشاندن گاو به داخل غار توسط 


۱۷۳ 


در جستجوی زرتشت 


میترا؛ میترا در حال خوردن غذا با خدا - خورشید. ولی مهمترین اعتقاد مرکزی اين آئین تقریباً 
همیشه و منحصراً توسط یک نقش به تصویر کشیده شده است. اگر به کتاب پرفسور کومانت 
مراجعه کنید. خواهید دید که تصویر یک موضوع در صفحات متمادی تکرار شده است و عموماً 
ارزش هنری شان یکی کمتر از دیگری است. 

نام موضوع این تصویر 12000107۷" يا گاوکشی است. این تصویری است که گاهی 
به صورت مجسمه و گاهی به شکل نقاشی و احتمالاً بیشتر مواقع به هر دو شکل در انتهای معبد 
میترا قرار داده می‌شد. این تصاویر. قطعاً فضای داخل معابد میترا در رم و یونان را شبیه 
فضای ناخشنود معابد جنوب هندوستان می‌کرد و با تصویر پالایش شده و محترمانه‌ای که ما از 
اماکن مذهبی مسیحیت داریم و در آنها از مرمر سفید در نمای ساختمان استفاده می‌شده است 
تفاوت زیادی می‌کرد. در نقش گاوکشی, میترا با کلاه «فریجی ‏ (120ع(۳۲) و شلوار گشاد 
معرفی می‌شد (برای رومی‌ها شلوار نشان عقب افتادگی بی‌نهایت بود) که یک زانو را بر پشت 
گاوی بزرگ قرار داده با دست چپش سوراخ بینی حیوان را طوری می‌کشد که سرش به عقب 
برگفته :و کر این خالت با دست راستت جاقویی وا جر شاه او فرو مي‌کند. در اکتر آين فش‌ها: 
میترا چهره خود را که نشان ندامت دارد به سوی دیگری برگردانده است. از زخم گاو, بیشتر 
مواقم خون جاری است و در برخی از نقش‌ها به جای خون دانه‌های گندم بیرون میریزد. یک 
سگ و یک مار در حالت یورش بطرف زخم گاو نشان داده می‌شوند گویی که می‌خواهند خون 
گاو را لیس بزنند و یک عقرب نیز در حال نیش زدن به بیضه گاو است. در اکثر نقش‌ها, 
پرنده‌ای: یک کلاغ یا زاغ و یک جام وجود دارد. در برخی نیز شیری کوچک دیده می‌شود. 
در دو طرف میترا دو نفر مشعل به دست قرار دارند. کایوتس (2۷168)) مشعل خود را 
بطرف بالا و کایوتوپاتس (201002165)) مشعلش را وارونه در دست دارند. هر دو یک پا را 
به حالت ضربدر در مقابل پای دیگر قرار داده‌اند - ظاهراً حالت این دو شخصیت در تمثیل, 
اشازه وععی تساوی ذاری. بر بالای سس سیترا تصاویرت: که یل خور شید تیا (601) و ماک 
خدا (1/۵) هستند قرار دارد. در اطراف میترا و در برخی موارد بر روی لباسش علائم 
مربوظ به آسمان:شبانگاهان"یعتن شتارگان. سبارات: و هلال ماه وجود قارد.. علائمی که در آختز 


شناسی رومی عصر هلینیستی مورد توجه بودند. 


۱ منطقه ای قدیمی در آسیای صغیر» مرکز کشور ترکیه کنونی - م 


۱۷۴ 


فصل پنجم: راز میترا 


تمام نقوش و تمئیلهایی که تا کنون کشف شده‌اند ظاهراً کپی از یک تمثیل اصلی 
هستند که در نهایت ظرافت به سبک پرگامون (۳6۵۲۵۵۳000) تراشیده و در ساحل آگیان 
(:۸۵۵6۸) در ترکیه امروزی کشف شده است. این شهر روزگاری یکی از شهرهای معتبر 
عصر هلینیستی بود. البته به نظر می‌رسد که این نسخه اصلی. خود به تقلید از یک نقش قدیمی 
تر و معروف نایکی (۷1166), خدای موّنث پیروزی که گاوی را قربانی می کند. ساخته شده باشد. 
این تمثیل بر بالای نرده‌های معبد نایکی آتن (۷116 ۸۱62) در آکراپولیس (۸6۲000115) 
در آتن قرار دارد. برخی نیز ادعا می‌کنند که چهره میترا که در حالت روی گرداندن نشان 
دانه فده است قنیا خوه اسکتن کیر انیت 

ولی همه اینها چه معنی می‌دهند؟ اینکه اين تمثیل بیان کننده داستانی است که لحظه 
مهمی را در انجام عمل قربانی نشان می‌دهد روشن است. ولی تصادفی نیست که تمام عناصر 
اين تمثیل. به غیر از خود میتر؛ سمبلی از یک منظومه سماوی هستند. گاو نر سمبل منظومه 
تاروس (12111015). سگ سمبل منظومه کانیس (20158/)) بزرگ یا کوچک. مار سمبل منظومه 
هایدرا (7072). گاو ماده سمبل منظومه کوروس (0۲۷۹)). جام سمبل منظومه کرایتر 
(۵161)), شیر سمبل منظومه لیو (160), گندم سمبل ستاره اسپیکا )٩0162(‏ می‌باشند. ولی 
کایوس (20168)) و کایوتوپاتس (20100۵169)) که به میترای کوجک شبیه‌انده سمبل جه 
چیزی هستند؟ در حالیکه یکی مشعلی را به طرف پائین نگاهداشته و دیگری مشعلی را بطرف 
بل هر کح باترا یرت میتی کی ای بای گر فرار ههام ۱۱ آساشهلن 
تساوی شب و روز هستند که یکی در پائیز و دیگری در بهار رخ می‌دهد؟ دو روزی که در آنها 
مدار سماوی (100۵0۲ [6169112/)), مدار خورشیدی (6011010)- مسیر خورشید در بین 
ستارگان- را قطع می‌کند. آیا آنها سمبل فصول هستند؟ آیا آنها سمبل صعود روح به بهشت و 
نزول آن به جهنم می‌باشند؟ 

فرتقوا رکف خاک وی دنک هار ایک قتتر تشه آشت: وی فتاه و 
اسرار آمیز خدایی که سری مانند سر شیر دارد. این خدای شپر سر (که معلوم نیست مذ کر 
شم با سوت دازا فبکزي اشای سر مانیه سر "سر غرانتوی ان تال یه یال اعفاب 
ات که قاری وه را ند کون بتک انس انری. مشود ی ای در سار ی 
است. زیرا مجسمه سازان رومی و یونانی همواره خدایان خود را به رغم منشاء عجیب و 
غریبشان به شکلی انسانی نشان می‌دادند. در میان اين خدایان و رب النوعها می‌توان از 


۱۷۵ 


در جستجوی زرتشت 


116 , ۷۵۵16 , فتتاظ و فناو 1102 نام برد که همگی از سرزمینهای دور دست وارد 
فرهنگ یونانی و رومی شده‌اند. در اروپای باستان برخلاف مصر و سرزمینهای دورتر شرقی, 
نمونه‌ای از خدایی که سری حیوانی داشته باشد وجود نداشت. چند مجسمه که وقف دیوس 
آریمانیوس (1(615/11۳120105) شده بودند از زیر خاک کشف شده‌اند. منجمله مجسمه 
بدون سری که در پورک ([۷01) کشف شده است. و اعتقاد بر این است که آن مجسمه 
شقای شیر اس توقه: انشت وی این مخییمه‌ها امن الصیال و تقویت اس کید که ور فلیرو 
امپراطوری روم نوع رومی از اهریمن دین زرتشت که عامل همه پلیدی‌ها در جهان است وجود 
داشته. برخی از نویسندگان دوران باستان چون پلوتارک (۳۱]2700) به فرقه آریماینوس 
(۸۵1۵105) اشاره کرده‌اند که اهریمن را ستایش و گر گ قربانی می کر ده‌اند. 

در نیمه دوم قرن بیستم. افراد بسیاری تلاش کردند رابطه بین مذهب میترا در رم و 
دین زرتشت را نفی کرده چنین ادعا کنند که شباهت نام این دین با نام یکی از خدایان ایرانی 
فقط در همان حد شباهت ظاهری خلاصه می‌شود و میترائیسم اروپا اساساً دینی جدید است. 
سین آدغاهانی فد تفر هوزج وازه هایی: که .ره آیراتن دارگ و هر فین ری مرا اسفاده 
می‌شدند بیان شده است. در مراسم مذهبی, برخی اوقات. میترا با نام «نبرز» (۵0۵176) یا 
تسخیر ناپذیر خوانده می‌شد. پیروان جدید و برخی از خدایان با لغت «نما» (۷27112) به معنی 
درود6. مورک انتتقبال قراز مي گزفتند. . برغی انتقدلال"می‌کنید. که اسفاده از این لغات: در 
مراسم مذهبی دین میترایی رومی برای آن بود که به اين مراسم هاله‌ای اسرار آمیز بدهند. 
درست مانند استفاده از لغات بی‌معنی و شبه لاتين 12605 :۷۵ , 0206 2206 , 0060125 5تا00 
محصنلة [از طرف مدعیان جادوگری ادا می‌شود و مترادف "اجی مجی لاترجی" است] برای 
این فنظور کهربه شنونده این احسانی الغاء شود کة: گویتته داراق علمی اسرار آمت انست؛ 
خانواده سلطنتی ایران. خصوصاً ملکه فرح. در تلاش بی‌ثمر خود برای اسلام زدایی ایران مدرن 
واتاط انیا کته شیر انتلان: تاد ان کگرها تخالمللی را که که سفق فرزاش 
پدیده دین میترایی رومی تشکیل شده بود مورد حمایت خود قرار دادند. شاید ملکه فرح 
امیدوار بود که اين تحقیقات رابطه تاریخی بین ایران و اروپا را مورد تائید قرار بدهد. منتهی به 
رغم خواسته او نتیجه گیری این کنگره‌ها منجر به ایجاد تردید بر وجود هر گونه رابطه‌ای شد. 

تانظون که ال ماهیت هن رومی مثراء اعفاداتی. که پیروادکن به آن بایبتد توذند و 


کل مراسم مذهبیشان برای ما اسرار آمیز است. همان طور هم جنبه دیگری از اين دین پر معما 
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در هاله‌ای از راز قرار دارد. درست مانند تشبیهی که ریچارد داوکینز (1۵۳۷185 ۳۴0270) 
بیولوژیست بنیادگرا از نحوه شیوع ویروسهای مسری و مذهب ارائه می‌دهد. در ظرف چند 
تفت هنن مقر شیر اسر ارف زوم ارنسورتا رانا شیوع بیط کر رتش روشاه 
مذهبی روی آورد که يا ماهیتش و یا حداقل نامش مربوط به ایران می‌شد که در آن دوران 
بشمن یتخت زوم بود؟ کزتبت ماد این است کفاص‌دهه: ۱۹۴۶ ازیش انگلین که در خال 
جنگ با ارتش آلمان بود با اشتیاق تمام به مذهب جدیدی گرایش پیدا کرده و شروع به 
پرستش خدای جدیدی بکند که محبوب هیتلر بوده باشد. امپراطوری جوان روم با سلسله 
اشکانیان هم دوره بود. در قرون بعد باسلسله ساسانیان (که در سال ۲۲۴ میلادی اشکانیان را 
شکست دادند) هم دوره شد. رومی‌ها بطور مدام و عموماً ناموفق علیه ایرانیان لشگر کشی 
می‌کردند. در واقع در نیمه قرن سوم میلادی زمانی که دین میترا در اوج محبوبیت خود در 
روم بود. رومی‌ها با خطرناکترین دشمن خود. دومین پادشاه ساسانی. شاهپور اول, که حامی مانی 
برد مضات س دافن شاتور فیلی.عرف: اسیرآطوز زوم را میور به کین کرد و انزاطور 
دیگر روم والرین را اسیر کرد و تا لحظه مرگ درآسازت قراز داد. .واقعه تاريخي که در 
مجسمه‌های یادبود بیشاپور و نقش رستم در ایران ضبط شده است. بسیار عجیب است که 
سربازان رومی یکی از خدایان محبوب خطرناکترین دشمن خود را آنچنان مورد پرستش قرار 
دادند. یا شاید جنگجویان رومی بر آن بودند که مورد عنایت خدایی قرار بگیرند که از خدایان 


خود آنها نیرومند تر بود. 


پیروان میترا 


اگر کارشناسان نتوانستند درباره ماهیت دین میترا به توافق برسند. قطعاً ارائه توضیحی قانع 
کننده از طرف یک علاقه مند معمولی بعید به نظر می‌رسد. ولی به هر ترتیب برای اینکه 
درباره این دین که شاید ریشه‌ای ایرانی داشته خودم به نتیجه گیری مستقلی برسم. تصمیم 
گرفتم که از آثار باقیمانده اماکن مذهبی آیین میترا در قرن دوم و سوم میلادی آن در انگلیس 
دیداری نمایم. اولین محلی که از آن دیدن کردم. نزدیک ترین آنها بود: معبد میترا در لندن. 
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جایی که در دوران نوجوانی در سالهای ۱۹۵۰ زمانی که تازه کشف شده بود. برای اولین بار 
دیده بودم. 

امروزه این محل کاملاً تغیبر کرده است. برطبق توافق بین شر کت ساختمانی و باستان 
شناسان. سنگهای معبد مخروب شده از محل اصلی آن به حیاط پشتی بی‌استفاده یک کلیسا در 
شهر متتفل شده"بود:. . هشت سال: پس از کشف: معبد. و پابان ساختمان مجتیع ادازی 
6 0161675011۳7 تا سنگهای معبد میترا بار دیگر بر روی سکویی نبش خیابان ویکتوریا, 
جایی که قبلاً مخزن آب آتش نشانی بود بر روی هم قرار داده شد تا معبد میترا بازسازی شود. 
باستان شناسان نه از مکان بازسازی معبد خشنود بودند و نه از نحوه بازسازی «ساختمانی که 
فیحگوته یافت: یه ابید اسلی نوات یرسور گرایتزه اولیش اسان سای که ویو 
حناری در محل اصلی معبد را هدایت کرده بود شدیداً از نحوه بازسازی معبد و خصوصاً 
بازسازی سطوح مختلف کف معبد ناخشنود بود و اعلام داشت که نتیجه این بازسازی 
ساختمانی است که فاقد معنی است. 

خوب يا بد. معبد بازسازی شده هنوز در خیابان ویکتوریا در معرض دید قرار دارد. 
مقابل مجتمع جدید اداری به رنگ سفید و صورتی راه راه به سبک جدید «کاروانسرا». معبد 
بازسازی شده نزدیک مرکز تجاری لندن است. اتوبوسهای توریستی, اتوبوسهای دوطبقه. 
تاکسیهای سیاه و مینی بوسهای چند رنگ با شتاب از مقابل آن می‌گذرند. کارمندان اداری با 
کت و شلوار در حال حمل پاکت ساندویچ نهارشان و روزنامه فایننشان تایمز که با دقت تا شده 
از ایستگاه اتوبوس. بانک و ایستگاه تراموای 10156 1۷]205100 از مقابل آن رد می‌شوند. 
تب و جونن شهر لیدن در این معل کاملا حس مي‌شود. ایستادن ذزر.مقایل درب وروفی ان 
معبد و نادیده گرفتن جنب و جوش محیط اطراف و تصور شکل اولیه آن در قرن دوم میلادی 
در حالی که رومی‌ها برای انجام مراسم مذهبی در آن گرد می‌آمدند کاری بس دشوار است. 

رودخانه 1220065" در سمت چپ قرار دارد. در پشت سر, کاخ سابق استاندار دیده 
می‌شود که زمانی دارای عظمت بود و امروز دارای وضعیت اسف‌باری است. در مقابل اين کاخ 
حوض فواره‌ای بود که امروز پر از آشغال است. آنسوی معبد میترا؛ نهر ۷۷210۲001 است 
که به آرامی در باریکه شنی جریان دارد. مسیر نهر آب در محلی که معبد میترا در سالهای 
۰ میلادی ساخته شد طوری طرح شده بود که کانال باریکی را بوجود بیاورد. در دو طرف 
مسیر نهر آب ساختمانهای دو طبقه چوبی به رنگ سفید و با سفال قرمز قرار دارد که طبقه 


۱۷۸ 


فصل پنجم: راز میترا 


تافیت نها فاو‌های ما تقایل ایرد سا نها باری ها دای کت کار تیش 
بند چرمی در حالیکه هیزم. بشکه و يا خمره‌ای را بار گاری می‌کنند درحال فریاد زدن و یا 
دشنام دادن به یکدیگرند. بوی دود آشغالی که در حال سوخعن است با رابحه آدوبه و بوی فند 
مت امن کزان کی یک طرفه بررک یروق ره با هي مطو قدباند ای زیتها 
و صداها همانی است که در عهد باستان در لندن شنیده می‌شد و به مشام می‌رسید. 

اگر چه برای ماء مردم قرون وسطی عجیب و دور به نظر می‌رسند. ولی درک مردم 
امپراطوری روم که در اعصاری کهن تر می‌زیستند راحت تر است. زیرا جامعه آنها - صرف 
نظر از تکنولوژی - شباهتهای بسیاری با جامعه خود ما دارد. امروز فقط چند جنبه از زندگی 
آتهاترای مانغتر فایل پز یریش اس سای مهم دار و اقدامای وحفاه معرفینه خر ابا 
غمومی برای تفریج مرذم, به جر این شند: مورد: زندگی: رومی‌هاً براق.ما پسیاز آشفا ات 
دی آا شیاه فاد با هناش فارای ماشرین ساملات ملک جوسته: میطادت 
بودند. از وکیل و-.حسابدار استفاده میکردند. در میانشان بازیگران تافر از زندگی آسوده‌ای 
لذت می‌بردند. اجتماعاتشان متشکل بود از ورزشکاران معروف, گداهای شهری, تجار کوچک: 
ششفت کارا راو یز زواما یی اد ود زامی »رش رای ول با راد 
سیاستمداران منحرف. حتی طرز برخورد رومی‌ها با مذهب رسمی شباهت زیادی با طرز 
برخورد محافظه کاران انگلیسی با کلیسا داشت. به اين معنی که آنها هم معتقد بودند 
می‌بایست بطور زبانی از تشکیلات مذهب جانبداری کرد ولی هرگز نباید آن را زیاد جدی 
گرفت:: بالا برد مقام .یک امیراطور :مافدد کلودپوین عاسی شیا: از ظرف بسیاری از بردف 
شور یک شوک کش بش اش رآطوز یل از اور کاوین فیرافه (علنتنآی )ان ان عسساین 
بود که به رغم آنکه اعلام شده بود او خدا است مردم از پرستش او امتناع می‌کردند. او از 
هیئت یهودیانی که از اسکندریه آمده بودند پرسیده بود: «آیا شما ضد خدایانی هستید که باور 
نمی کنید من خدا هستم؟ خدا بودن من از طرف همه ملل به رسمیت شناخته شده است به جز 
شما.» احتمالاً اکثر رومی‌ها با ۷16100۷06[ 1,0۳0 موافقت می‌کردند که گفته بود: «آن زمان 
که به مذهب اجازه داده شود به زندگی خصوصی مردم حمله کند. اوضاع و احوال به وخامت 
می‌گراید.» 

کرست سا فرایط ایو از وفی که هت سس زوم ها رتیه یاو گتاشست 


ادیان جدید و غریبی ظاهر شدند تا جوابگوی احتیاجات روحی مردم باشند. همچون جامعه خود 


۱۷۹ 


در جستجوی زرتشت 


ما که پیروان کریشنا از هندوستان با ساز و آواز و لباس زعفرانیشان در خیابانها می‌گردند. آن 
زمان در سرزمینهای روم مذاهب شرقی وارد می‌شدند مانند دیونیسوس (110۳۷505) از 
آسیای صغیر. آیسیس (1518) از مصر. ومسیح از فلسطین. و احتمالاً پیروان مذهب میترا از 
ایران. 

امپراطورها و آریستوکراتها جذب یکی از خدایان دین زرتشت شدند که آن را 
«کلاهدار» می‌نامیدند و مراسم پرستش او را در معابدی برگزار می‌کردند که به کاخهایشان 
متصل بود. سربازان معمولی, بخشهای پائینی طبقه متوسط بازرگان و آزاد- و احتمالاً تعدادی 
از بردگان تحصیل کرده در میانشان- آرزوی ورود به معبد میترا را می‌کردند. به دلیل وجود 
پلاک ها و سکوهای پرستش که نام وقف کنندگان معبد بر روی آنها حک شده است. امروز ما 
می‌دانیم که پیروان اصلی دین میترا از رده‌های پائین تر جامعه بودند مانند افسران ارتش: 
بازرگانان کوچک و بوروکراتهای خرد. یعنی آن بخش از جامعه که امروز شر کتهای تبلیغاتی از 
آنها به عنوان گروههای اجتماعی 1) و 02 و 1 یاد می‌کنند. ولی شناختی که از مراسم 
مذهبی آنها داریم بسیار کمتر است. شاید علت گرد آمدن پیروان در معبد. برای مشاهده 
مراسم گرایش و یا تماشای مراسم ارتقاء درجه اعضاء بود. مراسمی که به اعتقاد بسیاری از 
ضنامی افظران فاریع روم ین مهم ردیر هام فرایفن میترانی داشت» «پیرژوان دین مرا به 
هفت رده تقسیم می‌شدند و ارتقاء از یک رده به رده دیگر برگزاری مراسمی پیچیده و احتمالا 
تاک ما انخاب نکر 

سنت جروم (16۳0۳06 .9۲ یکی از بنیانگذاران کلیسای مسیحیت این رده‌ها را چنین 
فیرح اداده بو 

پائین ترین رده پیروان به نام کلاغ يا 072) شناخته می‌شد. زیر نشان سیاره عطارد و 
علامت آن یک جام بود. بر طبق گفته سنت آگوستین (۸۵۷5/06 )٩.‏ در طول مراسم 
مذهبی, گروه کلاغها, لباسی سیاه با بال و کلاهی که سری شبیه سر پرنده داشت می‌پوشيدند. 
یک مرتبه بالاتر از آنها رده ۲۲05 یا پرنده نر بود (تمام پیروان دین میترا مرد بودند. 
زنان حق ورود به معبد را نداشتند) زیر نشان سیاره زهره و علامت آن چراغی بود که در طی 
مراسم مذهبی حمل می‌شد. مرتبه بالاتر از پرنده نر, رده 1۷11165 يا سرباز بود که سیاره مریخ 
حامی او بود و نشان او نیزه و کلاه خود بود. به گفته ترولیان (1611101120) نویسنده لاتین. در 
طول مراسم ارتقاء به رده «سرباز» فرد مورد نظری می‌بایست لخت در حالی که چشمانش را با 
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دستمالی بسته بودند زانو بزند. در اين حالت تاجی بر نوک شمشیر به او هدیه می‌شد. او با 
ادای اين کلمات از گذاشتن تاج بر سر امتناع می‌کرد و آن را بر روی شانه خود می‌گذاشت: 
«میترا تاج ربانی من است.» 

در مرتبه چهارم رده 60,] یا شیر. رده پنجم ۳۹5 یا پارسی. رده ششم 
005 یا دونده خورشید و رده هفتم ۳67 یا پدر بود. 

رده شیر زیر نشان سیاره مشتری و علامت آن پاروی آتش و عود مصری بود. حتی 
آن زمان عود مصری ساز باستانی محسوب می‌شد. سنت آگوستین اشاره می‌کند که افراد رده 
شیر در مراسم مذهبی بر روی چهار دست و پا راه می‌رفتند و چون شیر می‌غریدند. نویسنده 
رومی دیگری به نام «پورفی ری» (۳0۲۵۳۷۲۷) می‌نویسد که در مراسم ارتقاء به رده شیر 
دستهای شخص مورد نظر را می‌شستند و بر روی زبانش عسل می‌مالیدند. از آنجا که شیر با 
آتش مربوط می‌شود در طول مراسم مذهبی شیر نمی‌تواند به آب دست بزند. رده پارسی در 
حمایت ماه قرار داشت. علامت آن یک ذرت و داس بود. دونده خورشید در حمایت خورشید 
قرار داشت. تاجی به طرح انوار خورشید بر سر می‌گذاشت و مشعل و شلاق در دست 
می‌گرفت. رده پدر که بالاترین رده بود زیر نشان سیاره کیوان قرار می‌گرفت و در مدیریت و 
رهبری اجتماع پیروان دین میترا نقشی اساسی داشت. رده پدر کلاهی به سبک ۳۱۲۷2120 
مانند کلاه خود میترا بر سر می‌گذاشت و چوب دستی که نشان از مقام ممتاز اجتماعی داشت 
به دست می‌گرفت. 

اطلاعات کم دیگری را که در باره آئین میترا داریم می‌توان در چند سطر خلاصه کرد. 
نویسنده دیگری با نام مستعار ۸0۲051115 می‌نویسد که در مراسم مذهبی دست «پرنده نر» 
را با روده‌های مرغ از پشت می‌بستند و او را مجبور می‌کردند که با چشم بسته از روی جوی 
آبی بجهد. و بعد با یک ضربه شمشیر روده مرغ را پاره کرده او را آزاد می‌کردند. برخی دیگر 
گزارش کرده‌اند که در مراسم مذهبی نمایش روز رستاخیز را اجرا می‌کردند. گاهی نیز مراسم 
اطعام نان و آب و نوعی غسل تعمید نیز اجرا می‌شد. کسان دیگری نیز چون سنت گریگوری 
(0168011 .5۲) اهل نازیانزوس (۷27120715) ادعا می‌کنند که در مراسم مذهبی میترایی 
حوادث وحشتناکی نیز اتفاق می‌افتاده مانند شکنجه. داغ کردن,. و زنده دفن کردن. البته امکان 
این نیز هست که این نوع ادعاها. جز تبلیغات منفی مسیحیان دوآتشه علیه اعضاء مذهب رقیب 


چیز دیگری نباشد. 


۱۱۸۱ 


در جستجوی زرتشت 


همینطور که سعی می‌کردم تصویر مراسم مذهبی در معبد میترا را در ذهن خود ترسیم 
کنم فریاد روزنامه فروش که سرتیتر روزنامه را اعلام می‌کرد حواسم را بطور کلی متحرف کرد. 
در چنین محیط شلوغی تلاش برای زنده کردن تصویر ذهنی معبد میترا در دوهزار سال پیش 
تفا یله ات افهها ال وان تن یی یات هی کوه تاه ما یه تین و ده اس 
برای درک جاذبه روحانی معبد میتراء می‌بایست معبد دیگری خارج از شهر. بدور از هیاهوی 
شهر پیدا کنم. 

البته می‌توانستم به رم بروم که در اطراف بندر اوستیای آن باقی مانده تعداد زیادی از 
معابد میترایی پیدا شده. شهری که برای قرنها مرکز آئین غیر توحیدی (۳۵200[510) روم 
بود. در اواغر آن دوران. حتی نجبای روم و اعضای خاندان سلطنتی, شاید به دلیل تبلیغات 
برده‌ها و یا سربازانشان, مسحور آئین میترا شدند. ولی متأسفانه همان شلوغی و سروصدایی که 
در لندن وجود دارد در رم هم وجود دارد. بهتر بود که به حاشیه امپراطوری قدیم روم آخرین 
مرز این امپراطوری با بربرها سفر کنم. دورترین مرز این امپراطوری, نقطه‌ای که در آنجا تمدن 
به پایان می‌رسید و آنسوی آن چیزی نبود جز وحشیانی خطرناک. کوههای سرکش, برف. یخ و 
تاریکی زمستان. البته مقصودم سفر به دیوار هادریان ([[۷۷۵ 11201120) است. جایی که پارنه 
سیوس, افسر رومی هنگ سی‌ام کیپلینگ (16101108, دوران خدمت درخشانش را در آن 


گذرانده بود. 


فیواز پورگ که در ال ۱۲۲ میلاف باه کستور امیراطور هافریان (صعت فا در طول رفن 
به انگلیس ساخته شد. عظیم ترین و گران ترین پروژه ساختمانی رومی‌ها بود. این دیوار دارای 
ارتفاعی برابر با پانزده پا [حدود ۴/۵ متر؛ ده پا عرض [ حدود ۲ متر] - عرض لازم برای 
حرکت ارابه‌های نظامی - و طول هفتاد و سه مایل [ حدود ۱۱۰ کیلومتر ] بود که از ۳0۷78655 
واقع در غرب تا ۷۷۵15600 در ساحل رودخانه 106 در شرق ادامه داشت. دیوار هادریان 
تک فایوان معتتولین, شود ین فاضله هر مان نک در وه فاضله: بت تدزها تخهای تگهیای 
(101615) قرار داشت. در امتداد دیوار جهتی که بسوی دشمن بود خندقی عمیق کنده بودند. 
مانند بسیاری از پروژه‌های عظیم مهندسی زمان گذشته و حال. تخمین اولیه هزینه ساختمان و 
ابعاد خود پروژه غلط و کمتر از واقعیت بود (احتمالاً تخمین هزینه این پروژه ساختمانی توسط 
خود امپراطور و استاندار انتصابی جدید بریتانیا به نام پلاتوریوس نپوس - ۳6005 ۳12)011115 
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- صورت گرفته بود). تغییر مدام طراحی این دیوار در طول شش سال فعالیتهای ساختمانی و 
نبش خندقی بزرگ در تمام امتداد دیوار در سمت سرزمین امپراطوری (با بیست پا پهنا [حدود 
شش متر] و ده پا عمق [حدود سه متر] و دو دیوار- کیه خاکی در دو طرف خندق هر کدام به 
ارتفاع بیست پا [حدود شش متر] و فاصله سی پا [حدود نه متر] از خندق) هزینه آن را به حد 
زیادی افزایش داد. با این توجه. جای تعجب نیست که استاندار بریتانیا بعد از چندی مورد 
بی‌عنایتی امپراطور قرار می‌گیرد و نهایتاً از سمت خود اخراج می‌شود. 

کیپلینگ (ع1101108) در کتاب «روح شرور تپه پوک»"* مدعی می‌شود (دلیل آن 
روشن نیست) که در سمت رومی دیوار و در تمام امتداد آن شهری باریک. طولانی. پرهیاهو و 
شلوغ تأسیس شده بود. احتمالاً ما هنوز تمام آثار باقی مانده از آن دوران را از دل خاک بیرون 
نیاورده و کشف نکرده ایم. ولی چیزی که بطور قطع می‌دانیم آن است که در امتداد این دیوار 
شهزهانی بوخود آستتر که بارای: میکیه ان بهان عوری فا عفه‌شانم: عارکامهای. ااسته 
سازی, مرده شوی خانه. صنعت کاران. تجار و پیروان ادیان مختلف بودند (کسبهایی که به نظر 
می‌رسد در اطراف پادگانهای بزرگ نظامی مانند قارچ از زمین می‌رویند). در میان این 
نهادهای شهری می‌بایست از آماکن مقدس که برای نیایش سربازان رومی که بسیار خرافاتی 
بودند یاد کرد. این سربازان که از خانه و کاشانه دور و از طرف بربرها مورد تهدید بودند قطعاً 
احساس می کردند به کمک هر نیروی مافوق طبیعه‌ای که به یاری آنها بیاید احتیاج دارند. در 
قرن سوم میلادی. در میان نظامیان رومی. آئین میترا از همه ادیان دیگر محبوبتر بود. در کنار 
این دیوار سه معبد میترا کشف شده است در حالی که احتمالاً تعدادی دیگر هنوز در دل خاک 
و به دست باد و باران مدفون باقی مانده‌اند. سالم ترین معبد میترایی که از آن دوران باقی 
مانده نزدیک پادگانی بود که آن را «بروکولیتا» (0001162) می‌نامیدند و امروز محل شهر 
212700:20 است. اولین معبدی که در اين محل ساخته شد گنجایش نیایش گران میترا 
را نداشت که مرتب بر تعدادشان افزوده می‌شد. به همین جهت دوبار مورد بازسازی و 
گسترش قرار گرفت. لذا با اطلاعات زیادی که از تارنمای اینترنتی موزه «آثار باستان 
نیوکسل»"* جمع آوری کرده بودم وتان بآ آئیلیوس (311026 و وناتاع۸) شدم. در آن 
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زمان به احترام امپراطور هادریان (1124112) که نام قومش آئیلیوس بود. شهر نیوکسل 
(6۷۵۵9/16) را به نام پل آئیلیوس يا ۸615 ۳0۳5 می‌خواندند. 

تصمیم داشتم که از نیو کسل با قطار به هگزام (1161080) رفته, از آنجا شش کیلومتر 
راه را تا دیوار که در ا 0 بود پیاده پر وم. پیش خود فکر می کردم که از این 
طریق در حالت ذهنی مناسبی برای دیدن معبد میترا قرار می‌گیرم. ولی وقتی به آنجا رسیدم 
برف سنگینی شروع به باریدن کرده بود. لذا بهتر دیدم که بگذارم عقل بر احساس غلبه کند و 
با تاکسی از هگزام به 02102۵۵ رفتم. این تصمیم من از جنبه‌ای دیگر به سودم تمام 
شد. زیرا راننده تاکسی که سالهای زیاد توریستها را از ایستگاه قطار به دیوار هادریان می‌برد 
اطلاعات جامعی (هر چند خود آموخته) از تاریخ روم داشت و کمتر چیزی بود که درباره اين 
ناحیه و سایر نواحی رومی جزیره انگلیس ندانسته باشد. وقتی که در تاکسی سر صحبت را با او 
درباره سردی هوا باز کردم. از من پرسید: آیا می‌دانی که در این قسمت از شمال انگلیس 
نمی‌روئید) می‌آوردندد تا به پوست خود بمالند و از طریق نیش آزار دهنده‌اش احساس گرهین 
کنند؟ تلاشی که احتمالاً پبهوده بود. 

این راننده تاکسی خود. خانواده‌اش و نسلهای زیادی پیش از او از اهالی بومی 
6 بودند که به نام 6 شناخته می‌شوند. با آن لهجه غلیظ ۲۷۵6۹106" و 
آهنگی شبیه زبان مردم اسکاندیناوی 006( که در قرون نهم. دهم و یازدهم بر اين ناحیه 
حکومت می کر دند. شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت که معلوم نیست اصل شجره خانواد گیش 
به کجا می‌رسد. به نظر او با ورود مهاجمین ژرمن به اين ناحیه. مردم رومی بریتانیایی ناپدید 
نشدند. تعداد مهاجمین ژرمن آنقدر نبود که در تمام اين ناحیه به تنهایی اسکان کنند. تازه 
وازکنم ززشی باآهالی یی روط شرفت وه تطری ها شناد کی مسعایل تالاعره خیش 
یکدست بوجود آمد که خود را «انگلیسی» (۹ نامیدند. البته خود مردم رومی- 
بریتانیایی (010200-۴110150) جمعیتی مخلوط بودند. اهالی بومی کلت (6109)) که در اين 
ناحیه زندگی می‌کردند به اتحادیه‌ای از قبایل تعلق داشتند که نامش 11220065 بود. ولی 
اکثر کسانی که در اين ناحیه زندگی می‌کردند خانواده نظامیانی بودند که محل خدمتشان دیوار 
هادریان بود. و از آنجا که سیاست امپراطوری روم این بود که نظامیان را از خانه و کاشانه به 
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تراکیان (۳026010]), داکیان (1(260120), باتاویان (212۷120), ژرمن‌ها و ملیتهای دیگر آمده 
بودند. 

از اينکه راننده تاکسی در صحبتهایش به سرمتیان اشاره کرد بسیار تعجب کردم. او 
گفت سرمتیان این ناحیه مردمی ایرانی نژاد بودند وابسته به قبیله‌ای به نام «ای یازی گیان» 
(1221/2100) که از استپهای آنسوی دانوب وارد امپراطوری روم شده بودند. امپراطور روم آنها 
را شکست داد. بعداً فهمیدم اين امپراطور. مارکوس آرلیوس (5نان۸۵1 ۷12615 بود. او 
ابتدا تصمیم داشت که همه را از میان ببرد ولی به علت وجود بحران در سایر نقاط امپراطوری 
از این کار صرف نظر کرد. و در عوض هشت هزار نفر از سوار کاران و جنگجویان زبده آنها را 
که به سلاحهای سنگین مجهز بودند وارد ارتش روم کرد و از اين عده پنج هزار نفر را به 
انگلیس فرستاد تا از دیوار بزرگ نگهبانی کنند. این عده دیگر به خانه و کاشانه خود مراجعت 
نکردند و بالاخره در لنکشایر (1206250176) در ۷۵116۲ 10016 به طور دائم اقامت 
گزیدند. تعداد این مردم با زن و بچه و احتمالاً برده‌هایشان به حدود پانزده هزار نفر می‌رسید 
که برای چنین منطقه کم جمعیتی بسیار زیاد بود. من که در جستجوی رابطه‌ای با دین زرتشت 
بودم از راننده تاکسی پرسیدم آیا به نظر او وجود اين ایرانیان دلیل محبوبیت دین میترا شده 
بو او خوباره شانه‌هایشن را با اتداعت: 

او گفت: «سربازان رومی به قدری از وضعیت زندگی خود هراس داشتند و آنقدر از 
خانه و کاشانه خود دور بودند که به هر چیزی ایمان می‌آوردند. در کنار معبد میترایی که شما 
را می‌برم. باقیمانده جای دیگری به نام چشمه کاوانیتا (0۷6012)) وجود دارد که احتمالا 
معبدی بود که وقف خدای آب قوم کلت شده بود. به رغم اینکه این خدای آب ربطی به 
وروی ها تاش بان روش تالسظا خر فان مه میگ ول مس تدای 

ظاهراً انداختن سکه پول در چاه و چشمه سنتی قدیمی است که تا به امروز ادامه دارد. 

راننده تاکسی از توضیحاتی که درباره نقش و سهم سرمتیان در شکل گیری سبک 
گاتیک قرون وسطی دادم. خوشش آمد و فوراً گفت شاید که آرتورشاه (۸1۳ ع16108) که 
خود یکی از سرکردگان رومی- بریتانیایی بود ارتباطی با سرمتیان داشت. او گفت شاید 
خانقانهای, ای ان ناجیه میی در ایتک ارقرضاهسر ان متطفا ففن: یه اد که 
رابطه‌اش با ایرانیان باشد. 
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«چندی پیش یک جوان محلی در مزارع اطراف ۳10۱56506205 که زمانی پادگان 
رومی‌ها در آنجا قرار داشت. مست و لایعقل در حال گردش ناگهان در سوراخی می‌افتد. در 
آنجا تونلی طولانی پیدا می‌کند تا آخر تونل می‌رود و در آنجا به دیواری سنگی می‌رسد که روی 
آن نوشته بود: شرابی برایم بریز و بعد درب بزن. جوان مست که یک شيشه مشروب در 
خییشن, داشت.دلفن ناهد که آن را-بروی زمین: پزیزد. با شیشه:خالی که در دسکش, بوذ 
محکم بر روی سنگ می‌کوبد. سنگ به کناری می‌رود و پشت آن آرتورشاه که خشمناک 
ایستاده بود ظاهر می‌شود و می‌گوید: تو می‌بایستی برایم مشروبی می‌ریختی. جوان می‌گوید: 
ببخشید. آرتور می‌گوید: بدا به حالت. اگر برایم مشروب می‌ریختی از اینجا خارج می‌شدم و 
بریتانیا را نجات می‌دادم. 

اژ راننده پرسیدم: بریتانیا را از چه نجات می‌داد؟ 


«واضح است از اين اتحادیه لعنتی اروپا» 


هنگامی که به پارکینگ معبد 22112۷77010120) در کنار جاده‌ای که از نیو کسل (6۷۷6۵516) 
به کارلایل (2111516/)) می‌رود رسیدم باد و برف تندی می‌وزید. يقه کتم را بالا زده, از تاکسی 
خارج شدم. به جستجوی پیاده رویی پرداختم که ابتدا به دور محوطه بازی می‌رفت که زمانی 
محل پادگان 1370001162 بود و سپس از آنجا به دور محوطه باز هم بزرگتری که محل ۷16۷5 
یا شهرک غیر نظامیان بود. برف تمام تبه ماهورهای 0۲0۳۱001187 را پوشانده بود و اثری 
از معبد میترا دیده نمی‌شد. همینطور که به دنبال پیاده رو می‌گشتم تا زانو در جویی از گل یخ 
زده افتادم که در حاشیه پایه دیوار پادگان کنده شده بود. در اینجا بود که موقعیت خودم را 
تیه باه باق مانیه بادگان شتخیصن دادم با دق شیر در رسرافیی فلاینی تهراه انامه 
دادم. پس از چند لحظه راه پیمایی, خرابه معبد در نظرم ظاهر شد. و چه معبدی ! 

اگر چه این معبد حدود هزار و هفتصد سال پیش مترو که شد ولی هنوز دیوارهای سنگی 
آن:فا ارغاعی بزایر کمر یک انسان یاقی مامده‌اند. قطعانی به ازتفاع یک معر از ستونهانی که 
زمانی راهرو میانی را از سکوهای جانبی جدا می‌کردند هنوز پا برجا هستند. بر سکوهای جانبی 
که روزگاری نیمکتهای غذا خوری روی آنها قرار داشت هنوز نقش جای پایه‌های نیمکتهای 
چوبی محو نشده است. سه سکوی نیایش (2[]27) هنوز در انتهای معبد در انتظار انجام مراسم 
مذهبی‌اند. به نظرم عجیب میآمد چگونه گروههای زیادی که مدتهاست سعی دارند آئین‌های 
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کهن فراموش شده را زنده کنند و لخت و عریان در طلوع خورشید در دایره‌های سنگی 
(2170165) 086) میرقصند. هنوز سعی در احیاء این معبد که زمانی وقف خورشید شکست 
تایذیر .شده بود تکزهه‌انق. شاید: دلیلش این است. که در این منطنه که یادگان پروکولیتا 
(هانا2۳06) قرار دارد بادهای شدید می‌وزد و هوا بسپار سرد است و هنوز چون دو هزار سال 
پیش. زمانیکه مرزبانان رومی روّیای بازگشت به خانه و کاشانه اصلی شان را در سر داشتند. 
منطقه‌ای دور افتاده است. يا شاید معبد به حد کافی اسرار آمیز نیست. 

سکوهای پرستش بتونی که جای سکوهای اصلی را پر کرده‌اند (سکوهای اصلی در موزه 
آثار باستان نیو کسل نگاهداری می‌شوند) بسیار ناشیانه ساخته شده‌اند. خطوط منقوش روی آنها 
نامنظم و هنوز جای مداد که حاشیه کنده کاری را علامت زده پیدا است: 

«تقدیم به میترا؛ خدای شکست ناپذیر. اهدائی لوکیوس آنتونیوس پروکلوس. مقام 
"کامل" در هیثت اول باتاویانه؛ فرمانبران آنتونینوس.». «تقدیم به میترا؛ خدای شکست ناپذیر. 
اهدائی آیولوس کلونتیوس هابیتوس. مقام "کامل" در هیئت اول باتاوبانها؛ عضو قبیله و دارای 
رآی وابسته به علض دناه‌س۸ مصتاوع5 متعمامی)»_نقش میترا روی نیم ستون سمت 
چپ بیشتر شبیه رب‌النوع «باروری» اقوام کلت است تا یکی از خدایان عصر باستان. قطعاً کار 
دست یکی از صنعت کاران محلی است که چیزی درباره هنر رومی نمی‌دانسته است و شباهتی 
به کارهای هنری استاد کاران ۳6۲۵۵۲000 ندارد. یک جنبه اين نقش تقریباً بچه گانه است. 
در اين نقش میترا طبق معمول با تاجی از انوار خورشید نشان داده شده است. انوار خورشید 
تراشیده در سنگ طوری سوراخ شده‌اند تا با قرار دادن چراغ و یا شمع در پشت سنگ. نور آن 
از این سوراخها به بیرون بتابد. 

با انس عال خی وال عادی ان ابا این قرغ یکی ری وا فا ران-فضا 
در من بوجود می‌آورد. درست است که دقیقاً نمی‌دانیم پیروان میترا در اين معبد چه مراسم 
مذهبی اجرا می‌کردند. ولی یقیناً آنها مردمی عادی بودند که می‌شد هم پایشان پیاله‌ای شراب 
نوشید و از مصاحبتشان لذت برد. در حالیکه سعی می‌کردم خود را در مراسم مذهبی طعام 
میترایی. آنطور که «سینت جاستین شهید»"" شهر داده تجسم کنم. ناگهان متوجه اهمیت 
نیمکتهای غذا خوری شدم. تصور کنید در این محل تعدادی سرباز. تاجر. مردان آزاد. برده. 


و 
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شرداز ارکشن وفاضی جمع شذهاند. مراب :و فاعذه غذا خوری.درمیان ترومیان ساقه اس دز 
خانه خودشان زنان روی صندلی و مردان در حال لم دادن غذا می‌خوردند. در حضور درجات 
بالاء افراد درجه پائین فقط می‌توانستند نشسته غذا بخورند. بردگان هیچگاه در حال لم دادن 
غذا نمی‌خوردند. در واقع مراسم غذا خوری در معبد میترا از نوع 115167112 یا غذا خوری 
در حال لم دادن بود و نه از نوع 561115067012 یعنی نوع غذا خوری در حال نشسته. و اين 
مشخصه نیمکتهای غذا خوری معبد میترا مفهوم و معنی عمیقی در باب مقوله آزادی و برابری 
در میان پیروان میترا داشت. بهودی‌ها که مراسم مذهبیشان در زمان رومی‌ها شکل گرفت تا 
به امروز در مراسم عید فصح. طعام 67 را بایست در حال لم دادن بخورند نه نشسته. 
یکی از سوّالاتی که در این مراسم. کودکان باید از بزرگان بکنند علت این نوع غذا خوردن 
است. و بزرگان به زبان «آرامی» می‌گویند: «امروز ما برده هستیم و سال دیگر آزاد خواهیم 
بود.» شاید اخوت. آزادی و برابری که به علت نحوه غذا خوردن بین سربازان. کاسبان. آزادگان 
و بردگان پیرو «میترای میانجی» بوجود می‌آمد از مهم ترین جنبه‌های مراسم مذهبی آنها بود. 
ایشا ضا بیان خی شا توا خر ان حتاف رال وسانله ماه 

در نظرم فضای این معبد متروکه حزن انگیز می‌نماید. سایر آثار باستانی انگلیس - 
مانند دایره‌های سنگی. ۷6821115 و 1011۳0605 و یا حتی باقیمانده روستاهای ما قبل تاریخ 
- برای ما تنها جنبه معما دارند. نمی‌دانیم که چه کسانی در اين اماکن زندگی کرده. از آن 
نگاهداری می‌کردند. لذا به راحتی نمی‌توانیم احساسات و انگیزه‌های انسانی آنها را تصور کنیم. 
ین آفاز باستائن جزوی ازچشم اندازخاموش تاریخ ما هتتد. تولی در آیتجا با دیدن تام برشی 
از پیروان دین میترا که در مراسم مذهبی معبد «برو کولیتا» (106001112) شر کت می‌کردند این 
سوّال برایم پیش می‌آید که چه بر سر لوکیوس آنتونیوس پروکلوس و يا آیولوس کلونتیوس 
هابیتوس آمد. این رابطه که هم نزدیک و هم دور است. اهمیت متروکه ماندن معبد میترا و 
تمامیت اضمحلال دین میترا را برایم برجسته تر می‌کند. 

سرنوشت نهایی دین میترا نابودی کامل بود. نابودی اين دین هم چون پیدايش آن 
ناگهانی و پر معما بود. بر طبق نظر باستان شناسان معابد میترا در طول قرن چهارم در همه جا 
متروکه شدند. در موارد معدودی اين معابد تبدیل به محل پرستش مذاهب غیر 
توحیدی(۳2821) دیگری شدند. گویی که پیروان دین میترا در آن معبد همگی به دین دیگری 
گرویده باشند. شواهد باقی مانده از آثار باستانی نشان از آن دارد که تعداد کمی از این معابد 
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بطور عمد از طرف پیروان ادیان دیگر - شاید مسیحیان - که تحمل وجود مذهب قدیمی را 
نداشتند تخریب شده‌اند. 

معبد میترا در لندن نزدیک ۷۷۵10۲001 از زمره آن معابدی است که به پرستشگاه 
دین دیگری تبدیل شده بود. ردیف منظم ستونها و نیمکتهای غذا خوری از میان برداشته شده 
و تصاویر و مجسمه‌های مذهبی با دقت و احترام زیر زمین دفن شده بودند. به نظر می‌رسد که 
برای مدتی جهت پرستش باکوس (2000115), خدای شراب و دوستی از آن استفاده می‌شده 
شش فقو ها ری را من یا مهد بای اک مان اسف که 
به عنوان «کسی که به مرد سرگردان جان می‌بخشد» یاد کرده بود. در قرن پنجم «تیودورت» 
(106000161) اسقف «715)» از اين خدا به عنوان «موجود زن صفت و سست کننده 
زانوان» اسم برده بود. پس از آن هم این معبد برای هميشه متروک ماند تا به دست زمان 
تخریب شود. سقف آن مخروبه و دیوارهایش کج شده و به تدریج فروریختند. بر طبق گزارش 
نشریه میراث فرهنگی انگلیس** خرابه‌های این معبد در میان بسیاری دیگر از خرابه‌های باقی 
مانده ان رونی‌ها خا ستتی پس آز‌هوزان آنها «دن غضر سا کسوتها (۹92098) وعود داشت واکز 
هی از وه لیدی که شون گوشه پیت ره برد قاین بشاهده برخ ون خر اسطا کر 
۲ سرنوشت معبد میترا نامعلوم تر است. به نظر می‌رسد که حداقل چند بار 
مورد حمله قرار گرفته باشد. ولی معلوم نیست که آیا این حملات از طرف مسیحیان متعصب 
بوده و یا در طول شورشهای بریتانیایی‌ها علیه استعمار رومی‌ها رخ داده است. 

اگر چه معابد میترا توسط پیروان این دین برای هميشه متروک شدند ولی فرقه پیروان 
میترا بدون نشان از مان نرفت. اعتقاد به خدای «کلاه دار»** تأثیر خود را در ند مورد به جا 
گذاشت که هنوز قابل مشاهده هستند. بطور مثال استفاده از کلاه فریجی (۳(0۳21210) توسط 
انقلابیون فرانسه در قرن هجدهم را به عنوان سمبل آزادی, برابری و دوستی می‌توان نام برد. 

بک شیگر از آتازیافی فده ار کید فا شانه زوسن پاش کفیا مشود که متفر 
خورشید شکست ناپذیر در فردای شب بلدا حدود ۲۱ و ۲۲ دسامبر متولد شده است. یعنی 


روزی که از آن به بعد طول روز دوباره شروع به افزايش می‌کند. در انجیل نسبت به تاریخ 


٩‏ مووانم۲ طونع‌ظ 
06*۴ 022۵0 
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تولد عیسی مسیح اشاره‌ای نشده است و تاریخ آن در اواخر قرن چهارم میلادی یعنی دوران 
اضمحلال سریع دین میترا تثبیت شد. بسیاری از محققان بر اين باورند که جشن کریسمس 
جانشین جشن دین قدیمی شد. زیرا روز تولد پسر خدا (طبق گفته ملاکی نبی - ۷1۵120۳01[ - 
او "خورشید راستی" بود) و روز تولد خورشید شکست ناپذیر وجوه مشترک زیادی با هم 
داشتند. 

قاریخ شناسان هر معماری نیز اثر دین میترا را در نوع طرح کلیساها می‌بینند. آنها 
آشارمبش تن کف در آعشتارتیاستان خدایان سر های را شش کي شوی تولی. آعن سر 
میترا ایجاب می‌کرد که مراسم پرستش در خلوت انجام شود. لذا نوع کاملاً متفاوتی از معابد 
جهت این امر طرح ریزی شد. طرح کشتی مانند. کشیده و باریک کلیساهای اولیه در شمال 
اروپا شباهت زیادی داشت به معابد میثرا با راهرو مرکزی که توسط دو ردیف ستون از 
سکوهای غذا خوری جدا می‌شد. 

بسیاری دیگر از جنبه‌های فرهنگی اروپا را می‌توان مثال زد که به نوبه خود از دین 
میترا تأثیر پذیرفته‌اند. فرانز کامونت (06004) ۳۲۵02) معتقد بود که علاقه اروپائیان به 
طالع بینی بر اساس ستارگان یکی از این موارد است. ولی من یکی از عجیب ترین نمونه‌های 
مهم این رابطه را در تر کیه یافته‌ام 

بر بالای نمرود داغ (1222 60010), یکی از شاخه‌های سلسله جبال «تائوروس» 
(5تا19) در جنوب شرقی ترکبه. در ارضاع شش هزار پا از سطح دریاء باقی مانده. یک 
عیادگاه نتهین فنق العاکه مد ذاره که فاصله تدای با زود قراف ارگ شاه اش کونن 
اول (۸۵10601215), یکی از حاکمانی که پس از اسکندر به قدرت رسید. در قرن اول میلادی 
در دل کوه پرستشگاهی برای «اقامت مشترک تمام خدایان» ساخته است که از نظر مجسمه‌ها 
و کنده کاری‌های سنگی بی‌نظیر است. این مجسمه‌ها و نقوش برجسته سنگی طوری قرار 
گرفته‌اند که رویشان به سوی تمام سرزمینهایی است که زمانی زیر فرمان اسکندر قرار داشتند. 
در یکی از نقوش برجسته صحنه‌ای وجود دارد که در آن منصب پادشاهی به آنتیوکوس به 
نویت از طرف هر یک از خدایان تفویض می‌شود. از آنجا که او خود را از تیره پادشاهان 
زرتشتی باستان می‌دانست دقت لازم را به خرج داد تا «میترای میانجی» در میان همه خدایان 


از همه نقش برجسته تری داشته باشد. آنچه که در این نقش برجسته چشمگیر است شیوه 
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تفویض قدرت است. زیرا میترا و آنتیو کوس در حال دست دادن نشان داده شده‌اند. این عمل 
برای پیروان زرتشت به معنی انتقال قدرت ربانی خدا به نماینده زمینی او است. 

اگر چه امروز دست دادن امری متداول است ولی در آن زمان چنین عملی در بین 
یونانیان. رومی‌ها. بابلی‌ها و یهودیان رسم نبود. در اين نقش افراد دیگری در حال ادای احترام. 
تعظیم و بوسیدن نشان داده شده‌اند. افرادی که احتمالاً اینوئیت (10010) [ ساکنان قطب شمال 
مثل اسکیموها] هستند در حال مالیدن بینی‌هایشان به یکدیگر و تبتی‌ها در حال برداشتن 
کلاهشان به علامت احترام نشان داده شده‌اند. تنها در اروپا است که دست دادن سنتاً به معنی 
سلام گفتن است. آیا وجود میترا در اين قدیمی ترین نقش تاریخی که عمل دست دادن را 
نشان داده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟ چون دست دادن تنها به معنی سلام نیست. 
گاهی دست دادن به معنی توافق در مورد موضوعی است و يا نشان از ابراز حسن نیت و 
صداقت دارد. به نظر می‌رسد که ما هنوز به هنگام دست دادن به خاطر می‌آوریم که این 
میانجی پارسی. ضامن پیمان» دوستی. صداقت و عدل مدافع چه ارزشهایی بود. اگر واقعاً 
رابطه‌ای بین اين نیم خدای (06101200) ایرانی و خورشید شکست ناپذیر رومی‌ها باشد همین 
رابطه احتمالاً دلیل آن است که چرا برای ما اروپائیان دست دادن مفهوم سلام صمیمانه را 


دارد. 


آنچه که تا حال گفته شد برای شرح رخ داده‌ها بوده و نه توضیح علت آنها. توضیح آنکه چرا 
مذهبی که در تمام یک قاره فراگیر بود آن طور محو گردید و مذهب دیگری که به همان 
اندازه بیگانه و غریب بود جای آن را گرفت. بسیار دشوار است. چرا آئین میترا با همان 
سرعتی که ظاهر شد محو گردید؟ 

اختمعلال دین عیترا با اضمخلال امپراطوری روم :هم مان بود. در آوائل فرن جهارم 
میلادی رم بر عظیم ترین امپراطوری تاریخ انسانی حکومت می‌کرد و ارتش آن می‌توانست 
صدها هزار سرباز را به میدان جنگ بفرستد. همه اینها به زودی محو شدند. در سال ۴۱۰ 
میلادی امپراطور هونوریوس (۳]0001115) مجبور شد که آخرین نیروهای نظامی خود را از 
استان بریتانیا بیرون بکشد و به مستعمره نشینان گفت که در دفاع از خود به نیروی او اتکاء 
نکنند. در سال ۴۴۶ میلادی اولین جوتها (0168ا]) وارد کنت (16601) شدند و تاریخ انگلیس 
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ازآن زمان آغاز شد. در سال ۴۷۶ یک رئیس قبیله ژرمن آخرین امپراطور روم در غرب را از 
مسند خود پائین کشید. 

در بریتانیا؛ و احتمالاً در جاهای دیگر, برخی از ظواهر تمدن لائین حدافل تا یک قرن 
بعد یه" خیات: خوذ آذامه. دادند. ولی در مستعمره نشین زومی بریتاتیا که سریعا در حال 
اضمحلال بود. مردم سریعاً از دین میترا روی برگرداندند و به مسیحیت گرویدند. آیا روی 
برگرداندن پیروان میترا از اين دین به آن جهت بود که دیگر اعتمادشان را به خدایی که 
تواناین طنویتن ساقیت انیا را تاشت از دس داد ود آبا نکن سربق شاد کی در ریت 
با دین موفق مسیحیت شکست خورده بود؟ به احتمال زیاد روی گردانی از دین میترا و گرویدن 
به مسیحیت در مقیاس بسیار وسیعی انجام گرفته است. هر چند که در بریتانیا تعداد آثار کهن 
تاره کتق رخ از افقیا عات تمه وی میک بر ساسا تاش مش سوت کار شانز 
منحصر بودن پرستش میترا به مردان و شمول زنان در دین مسیحیت یکی از عوامل شکست 
آن بود. 

علاوه بر همه اینها با گرویدن امپراطور کنستانتین (005]2011860)) به مسیحیت در 
آغاز قرن چهارم میلادی و اعلام آن به عنوان دین رسمی امپراطوری. دیگر جایی برای ادیان 
غیر توحیدی (۳۸۵۵7) باقی نماند. معمولاً مسیحیت تحمل وجود عقاید مذهبی دیگر را 
نداشت. 

آقای نوئل سوردلو(5۷/6010۷ [06), تاریخدان. در مقاله خود به نام «اسرار 
آسماتین دین میترا» یک دلیل احتمالی برای تسلیم دین میترا به مسیحیت را عرضه می‌کند. به 
نظر او سکوت بنیان گزاران کلیسا در مورد دین میترا دلیل بر آن است که رقابت مسیحیت با 
این دین قبل از شروغ؛ خانمه پیدا کرده بود. هیچ اضقفی علیه این فرقه مذهبی اعتراشن تکرده 
بود. هیچ مقام مسیحی از پیروان دین میترا نخواسته بود از اعتقاد به خدایی که وجود ندارد 
کی سم دارین انیب ظر صورکلی ان آفت که بت تشه ماه ان سای و ترا 
می‌پنداريم. هیچگاه مصاف واقعی رخ نداده است. به نظر او آئین میترا هیچگاه یک دین 
استخواندار آفرده آننت. بزدرست. ات که ویر افمانه‌اق فرآموش شنه ازمشعل وین 
کلام؛ منطفه الیروش و یاژه فر این خین وجود داش فرست ات 46 ماش سیاری: از 
خزفههای رم فیک جارای بای به داتامهای کا از نوات مان قرف عازه ف 


بودند. و در این مذهب رتبه‌های مذهبی. مراسم سر ی؛ غیب گویی. جادو و اراجیفی از این قبیل 
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وجود داشت.. . ولی احتمالاً این فرفه مذهبی فقط در اینها خلاصه می‌شد و چیزی نبود جز یک 
فرقه همبستگی سربازان با عقاید التقاطی چون فراماسونری.» 

هر ستد: که توضنحات سورذلو سار جالب است ولی ذلبلی ارافة ثی‌دهد که‌تضرا کین 
میترا بدون هیچ نشانی از زندگی اجتماعی. فردی و حرفه‌ای ما محو و فراموش شد در حالیکه 
فراماسونری هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد. مسیحیان ادعا می‌کنند که علت پیروزی دین 
آنها بر ادیان غیر توحیدی (۳۵820) به سبب حقانیت دین آنها است. به نظر من علت 
موفقیت مسیحیت به سبب اعتقاد راسخ پیروان آن به تعالیمی بود که از بهودیان فراگرفته 
بودند و اين طرز تلقی برای اولین بار وارد اروپا می‌شد. تعالیم مسیحیت بر این اعتقاد استوار 
بود که حوادثی که در افسانه‌های بنیادی آن دین مطرح شده از نظر تاریخی حقیقی بوده و واقعاً 
رخ داده‌اند. ادیان دیگر داستانهایی درباره خدایانشان سرداده بودند. در بسیاری از آثار ادبی 
یونانی و لاتين شرح ماجراهای خدایانی رفته است که ساکن کوه آلیمپوس(001(/۲0۳05) بودند. 
پیروان دین میترا هم داستانهایی درباره قربانی کردن گاو و ضیافت با خدا- خورشید سرداده 
بودند. ولی هیچ کس نمی‌توانست بگوید که آیا اين وقایع همان طور که شرحشان رفته بود 
حقیقتاً رخ داده بودند یا نه. در حالی که عیسی مسیح که به باور مسیحیان پسر خدا است در 
دوره‌ای زندگی کرد. شکنجه گردید. کشته شد و عروج کرد که تقریباً هنوز خاطره‌اش در 
ذهن‌ها زنده بود. این خود چنان شاهد و سند مشروعیتی بود که ادیان دیگر توان رقابت با آن 
را نداشتند. 

پیروزی دین جدید رومی‌ها بر دین غیر توحیدی مرتبط با ایران دارای جنبه‌ای خاص 
بود. یکی از ویژگی‌های دین مسیحیت که آن را از ادیان دیگر متمایز می‌کرد این بود که 
پیروان آن اعتقاد داشتند. آنها تا پس از آخرین روز خلقت به زندگی خود ادامه می‌دهند. اگر 
چه ما نمی‌دانیم چه رابطه‌ای بین میترای رومی و ایرانی وجود داشته ولی اطمینان کامل داریم 
این ایرانی‌ها بودند که برای اولین بار موضوع آخر زمان و پایان هستی را مطرح کردند. 
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پیروزی اسکندر 


گام گذاشتن بر روی تل‌های خاکی تیره, بلند و پهنی که تنها آثار باقی مانده از شهرهای باستانی 
خاورمیانه است تجربه‌ای است بسیار عجیب. در چنین حالتی اگر شاهدی باستانی به عنوان 
راهنما به همراه خود ببرید از تمایزی که بین توصیف شکوه اعصار گذشته و ویرانی آشکار امروز 
وجود دارد دچار شگفتی خواهید شد. بر روی قطعه‌های سفالی گام خواهید گذاشت که ممکن 
اک هار هار بان زا ها رال تخت واه اد فارشا 
فان از ده ارفا اداراشم مارا ات ای ماه مه ها وهای گر 
زیر پایتان خواهد بود که زمانی دارای عظمت و شکوه بوده‌اند و امروز همانطور که طبیعت 
ساعتمان‌های ناه فده از آمر هام ات به تلي ازخاف قبیل شهاند. در ماهای که 
باستان شناسان در جستجوی آثار باستانی. حفاری کرده‌اند. می‌توانید باقیمانده دیوار پنجره. یا 
درگاهی را تشخیص بدهید که گاهی ارتفاعشان تا حد شانه‌ها می‌رسد. بین این خرابه‌ها 
خیابانهای مفروشی را می‌بینید که ظاهر اولیه خود را تا حد زیادی حفظ کرده‌اند و تهی بودنشان 
شقن زرا از اوهام وري کت کر حالیکهببه ال های با شا شانی از تاکن فیریاز آن 
می‌گردید. با خود می‌گویید که روزگاری کسانی در اين اتاقهابا هم گفتگو می‌کردند. غذا 
هر زب اه قزر مار کت ای اتاقیا رها سس سک آ هه پراتتواس 
بخشی از یک دیوار سنگی که معلوم نیست مربوط به چه بخشی از ساختمان است دیده 
می‌شود. گاهی راه پله‌ای عظیم را می‌بینید که از دل زمین بیرون آمده و در فضای تهی ختم 
می‌شود. 

اکباتان باستان (فارسی آن هگمتانه است), یا همدان امروزی با فاصله حدود دویست 
میل از جنوب غربی تهران اولین پایتخت مادها و پارسیان بود. راهنمای باستانی که مرا در 
سفرم به همدان همراهی می‌کرد هرودوت مورخ یونانی بود که در قّرن پنجم قبل از میلاد 
می شش از او آموختم که دیوک (12610069) بنیان گزار حماسی امپراطوری ماد: 
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شهر محصوری با دیوارهای بلند ساخته است که امروز به اکباتان معروف 
دای تیوا وه عون تیاعر ییامام مت ی مر دای مور 
داخل دایره دیگری قرار دارد و ارتفاع آن به اندازه کنگره‌هایش از ارتفاع 
تاه کار ای اس مگ رسای ان ول هرت یی 
کنگره‌های دایره دوم. سیاه سومی سرخ. چهارمی آبی و پنجمی نارنجی‌اند. 
اگز بقه کنگرههاخ نت یسم دایره زگ شانن ولین کنگر‌های فوذانور 
داخلی یکی سیم اندود و دیگری زراندود است. دیوک (06160065) اين 
میوازها ترآ بای تفیق وستضون کرو قضرین ات وه باق رده 
دستور داد که خانه‌هایشان را خارج دیوارها بسازند. 


خانه‌های باقی مردم هنوز تیه خرمایی رنگی را که زمانی محل دیوارهای چندرنگ. 
قصر و گنجینه‌های آن بود احاطه کرده‌اند. بر طبق کتاب راهنمای فارسی که به همراه داشتم, 
شهر افروزی همدان که این جته را اخاطه کروه‌است بر آساین طرح یک آرشیکت. البای یه 
نام کارل فریچ (۳۲31010 6271) ساخته شده است. محلی که امروز آن سوی خیابان اکباتان 
قرار دارد قطعا زمانی بسیار باشکوه جلوه می‌کرد. امروز تنها شکوه باقی مانده مربوط به طبیعت 
است: همدان شش هزار پا [حدود ۱۸۰۰ متر] بالاتر از سطح دریا قرار دارد و قله‌های برف 
گرفته کوههای زاگرس جلوه‌ای باشکوه به آن می‌بخشد. 

برای توریست‌هایی که به این شهر می‌آیند چیز زیادی جهت دیدن وجود ندارد. و 
مانند بسیاری از نقاط منحصر بفرد ایران که آثار باستانی پرارزش به اندازه حداقل هزار موزه 
هنوز در دل خاک ورم کرده‌اش نهفته است. ترکیبی از سیاست. کمبود بودجه و بدبینی مدتهای 
زیادی است که باعث شده باستان شناسان از این شهر دوری جویند. ولی با این حال دیدن یک 
اثر باستانی که یادگار شخصی خود اسکندر کبیر است ارزش سفر به اين شهر را دارد. 

اف بانگار اس گر دی ام وی اباب اکتا فان تاره ترا بای 
کل میان دفاقر اخارش شا رها و رای سای آبازتیای زار تخل ییات این 
فضای باز. پیرمردان زیر آفتاب ضعیف بهاری در کنار بوته‌های گل سرخ می‌نشینند. چای 


می‌خورند و در حال گرداندن تسبیح غیبت می کنند. 


در جستجوی زرتشت 


این یاد گار باستانی. ظاهری چشمگیر ندارد. سنگی است رنگ باخته به طول هشت 
پا [ حدود ۲/۵ متر ] با حواشی گرد شده و سطحی آبله گون. مانند تکه سنگی کشیده یا شهابی 
که در اثر عبور از جو زمین سطحش صاف شده باشد. برای تشخیص شکل شیری زانو زده با 
نف هه اه کی ای افو ان تاک سر ردار ک 
امروز ایرانیان آن را شیر غمگین و یا شیر سنگی می‌نامند. به گفته ایرانیان. این مجسمه ۳۲۲ 
شا قیل از اراد یه تور ارف تافترد فوستته هت هو اما امد متیر قشن 
0 که مورد انزجار مردان دیگر بود ساخته شده است. او در اثر نوشیدن بیش از 
حد مشروب جان خود را در نقطه‌ای از دست داد (یا کشته شد) که امروز در عمق همان تبه 
خاک قزار دایت که هکمفانه :را خفن کرده است: باه کفته ایراجان: این یر سمل انسکار ایس 
و چهره تسلی ناپذیر آن نشانه ضایعه غیرقابل جبرانی است که بر او وارد شده است. در زمان 
اشکانیان (۳271012) اين مجسمه شیر در باب الاسد یا دروازه شیر در کتار دیوار شهر قرار 
داشت. یک مهاجم بعدی به نام اردآویج زیار از آنجا که فکر می کرد روح اسکندر از طریق این 
میج شهی هگانه ز] دربتاه شود دازد ,تور اد که باها: شیر زا شکنند: 

کناره‌های این سنگ سفید به شکل عجیبی سیاه شده بودند. از دوست ایرانی‌ام 
دلیلش را پرسیدم. او با لحنی شرمنده گفت «زنانی که باردار نمی‌شوند به اینجا می‌آیند و 
شا را رو هی ام کشک یه این آمیف که ووخانم یه شاماگی ان کشک کنتق 
لکه‌های سیاهی که می‌بینی از چربی دست آنهاست.» 

یر شتگی هایس ان مات کر اسابانت انسای ری ات هاش 
زیر ذاشت و سهم شخضی او کر ناریح غبارت :یود ازه فثل عنام کشتار: عشویت بی رسمانه, 
مستی بی‌پروا و توحش مفرط. جای تعجب نیست که ایرانیان - و بعداً قرآن - تصور می‌کردند 
که آشکتفو قارای‌شاح بوج لته شاند از نک سگعوی ان قوران امد بیش او ان انار 
داشت - بدون شک او رهبری بزرگ بود. ولی رهبر لشگری ویرانگر. نه سازنده. برعکس آنچه 
در کتابهای تاریخ کودکان نوشته شده. او بزرگترین امپراطوری تاریخ را از هیچ بوجود نیاورد. 
بلکه امپراطوری او با شکست شاه ایران در رشته‌ای از نبردها و افزودن یونان و مقدونیه به 
قظقه رگ کل بط هتاسیان با قایت رل یش بوعود امن نطو دز صوراتی ناه 
هنوز کارشناسان تبلیغات سیاسی و روابط عمومی بوجود نیامده بودند اين انسان خونریز چنین 


شهرتی والا یافت؟ چرا از او بت ساخته شد؟ به نظر من تاریخ همیشه توسط نیروی پیروزمند 
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نوشته می‌شود و ضمنا به ما آموزش داده شده است که تاریخ تمدن در اروپا با یونانیان باستان 
روز می‌شنود: 

این مساله باعث شد که با دقت بیشتری به تغییری که در اثر انهدام رژیم باستانی 
ایران توسط اسکندر بوجود آمد نگاه کنم. تغییری که بدون شک باعث اضمحلال تمدن باستان 
آسیای غربی و تولد عصر کلاسیک هلینیستی [یونانی ] گردید. اگرچه حاکمان این دوره. آسوری 
و مصری با نسب مقدونی بودند. ولی از آنجا که فرهنگ غالب این عصر هلنی - یا یونانی - بود. 
نام هلینیست به آن داده شد. در اثر آشنایی بیشتر با این تغییرات به اين نتیجه رسیدم که 
عصر کنونی ما بیش از آن حدی که تصور می کردم مدیون اسکندر است ولی نه به آن صورتی 
که مورد پذیرش عموم است. آنچه که در جستجویش بودم دنیایی بود که مانی و سایر 
مرشدان عارف (۳۲6۵66۲8 000510)) از آن بر خاسته و تفکر دوئالیستی زرتشت را به خارج 
اشاعه داده بودند. ولی آنچه یافتم اين بود که در دورانی بسیار دور تر از عصر مانی در اثر 
فروپاشی نظم خدا داد پادشاهان ایرانی به دست رهبری که مشروعیتش نه از آسمان بلکه از 
نوک شمشیر به او تفویض شده بود. تعالیم زرتشت از مرزهای ملی آن آزاد شد و در جهان 
پهناورتری گسترش یافت که برای همه ما نتایج عظیمی داشت. 


برای درک بیشتر تاثیر پیروزی اسکندر بر جهان باستان. باید در مکان باستانی دیگری در 
استان جنوبی فارس که دارای مجتمع قصر فوق العاده‌ای است برویم. این مجتمع به پرسپولیس 
(در زبان یونانی به معنی شهر پارسیان است) معروف است و فاصله زیادی بانقش رستم. 
آراتگاه ها هاش ار ور فلت ساره سک پوشتهای ماش ایا در 
قصرشیرین که شرح پیروزی‌های ایشان است نوشته بودیم. 

پرسپولیس [ تخت جمشید ] امروز نقش غریبی در خودآگاهی ایرانیان دارد. از یک 
طرف بازمانده دورانی است که پس از آن به قول تابلویی که برای توریستها نصب شده «ایران 
مفتخر به دریافت اسلام شد». به علاوه همین تخت جمشید که بزرگترین یادبود این دوران 
اس باشت بقل که خیدیز رگا پیت آخرین پادشاه آیران پ راتکه شود و درسال ۱۹۷۱ عفن 
۰ الک پاش اش انوا در آن سکیف و ارف شک مس رات از 
بزرگترین آثار باستانی جهان است و یقیناً منشاء بزرگی برای افتخار ایرانیان. 
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این مجتمع بر روی سکویی به مساحت چهارده هکتار بنا شده بود تا بر زمینهایی که 
در آن زمان بایر بودند مشرف باشد. در پشت آن کوه رحمت که آفتاب خورده و بکر است 
قرار تا هر این سل ورن مایپ ارس و شام تال از هنارای به ستده 
هایگ تیش از نگ تضرها و ساختیافهای را سافشن که در عضر باشان کش مکاتی نا 
زر ا یی ی کرو آین معی در سم قرار شش بعا بسن فرون فیط رن 
مخصوص عوام بود. سطح بعدی مربوط به آریستوکراتها می‌شد و در بالاترین سطح خاندان 
سلطنتی زندگی می‌کردند که بر روی آن ستونهای بسیار و قصرهای داریوش و خشایارشا که 
ستفشان بر روی ستون متکی بود قرار داشت. این قصرها دارای اتاقهای تاج, سالنهای بار عام و 
خزانه داری بودند. سایبانهای منقش زیبا. حاشیه کاری‌های جوبی زر اندود و سیم اندود 
درخشان سقف و دیوارهای آجری که با کاشی های رنگ روشن فروش شده بودند مدتهاست 
کت نی رات اه کات مان ارام ی ساشتیان ابست: یواست مایا 
پایه‌ها؛ سرستونها و جدارهایی مربوط به درب و پنجره هنوز پابرجا هستند. بر روی برخی از اين 
ستونها علائمی است که به شیوه زیبایی با نوعی خط میخی باستانی نوشته شده است: «قاب 
اشگی پنجره ماع هد واه تامتاه داربوشن 

این ستونهای سنگی از نظر زیبایی بسیار فوق العاده‌اند. هر وجب آنها با حجاریهای 
تن وشاننه یه اس مش رتهای رکه آنها که شف بر رف آناتکا دام اتب 
شکل گاو نر. شیر و عقاب به شیوه‌ای استادانه تراشیده شده‌اند. دو ردیف پلکان قرینه تشریفاتی 
که به سمت صحن اصلی در ارتفاع پنجاه پا [حدود ۱۵ متر] از سطح زمین بالا می‌رود از 
با وگهای فنگی یه طول: ۲۶ با [ خقوه ۷/۲ مر ] ماه شت است زاغ هر رنه :طورش 
انتخاب شده است تا بتوان به راحتی با اسب از آن بالا رفت و يا بزرگان با رداهای بلندشان 
بتوانند در عین حفظ وقار (يا حاشیه لباسشان) از آن بالا بروند. اینجا پایتخت رسمی و مر کز 
مذهبی آمپراطوری هخامنشی بود. محلی بود که سفرای خارجی و ارباب رجوع برای شرفیابی 
به حضور شاه شاهان در ایام نوروز می‌آمدند تا هدایا و خراج خود را تقدیم او کنند. نوروز 
مراسم تحفلن سال نو ای رآفتان است که هرستاله برای بو زگداشت: ها کمیت شاه بو زک به عضوان 
پیروزی خدا بر روی زمین جشن گرفته می‌شد. 

درست مانند دوهزار و پانصد سال پیش در عصر دین زرتشت. نوروز در ايران امروز 
تعطیلات ده روزه جشن سال نو است. ولی ضمن مشاهده گردش کنند گانی که در پرسپولیس 
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در این ایام نوروز ازدحام کرده‌اند. در حالیکه مردان با لباس آستین بلند و شلوار جین و زنان 
در چادر سیاه دیده می‌شوند با خود می‌اندیشم که حال و هوای اين جمعیت بی‌نشاط در مقایسه 
با آن دوران چقدر کسل کننده و بی‌روح است. مردم پرنشاط باستانی که تصویرشان در حال 
حمل هدایا در صفی با شکوه با جزئیات دقیق بر روی دیوار پله کانهای تشریفاتی و پیاده روها 
کنده شده است. اگرچه گذشت دوهزار و پانصد سال رنگ آن را از این نقوش سنگی زدوده 
است ولی تصور شکل اولیه آن دشوار نیست. به نظر می‌رسد که حجاری‌های باستانی هميشه به 
رنگهای روشن تزئین می‌شده‌اند. سفرای خارجی ابتدا به شکلی تشریفاتی از پله‌های بیرونی بالا 
رفته. از درب دو پاشنه ساخته شده از چوب سرو که بر بالای پلکان قرار داشت وارد می‌شدند. 
پس از آن از «دروازه ملل» عبور می‌کردند و وارد سالن انتظاری می‌شدند که ارتفاع سقف آن 
شصت پا [حدود ۱۸ متر] بود و در دو طرف آن دو مجسمه بزرگ گاو نر ایستاده قرار داشت. 
بعد به جمعیت مراجعینی که در میدانی بزرگ و بدون سقف گرد آمده بودند ملحق می‌شدند. 
در مقابلشان سالن تشریفات به نام آپادانا قرار داشت که دارای شصت ستون عظیم بود هر 
کدام با ارتفاعي بیش از شضت پا [ حدود ۱۸ مثر ] .سقف چوبی آپاداتا به رنگهای فرمز: آبی؛ 
سبز و طلایی تزئین شده بود و طلاکاری و نقره کاری آن درخششی چشمگیر داشت. گنجایش 
این سالن برای پذیرایی از ده هزار نماینده بیست و سه ملت مختلف که جزئی از امپراطوری 
فدرال هخامنشی بودند کفایت می‌کرد. این ساختمان در عصر خود احتمالا باشکوهترین 
ساختمان در تمام جهان بود. 

در یک جا تصوير نوبیان‌ها (۷۷01205) با ردای آفریقایی‌شان حجاری شده است. 
یک رآهسهای محترم ماد, دست زهیرشان را مان یک دعتن دسخانی گرفته است مر خالی کته 
او زرافه یا [01۵ عاج فیل و یک گلدان به شاه شاهان هدیه می‌کند. در طرفی دیگر نقش 
چند هندی با لنگ و صندل نشان داده شده است که یک فراش پارسی با چوب دستی بلند و 
خنجر مشایعتشان می‌کند. آنها هم یک خر. دو تبر و سبدی که در آن چیزی هست به همراه 
آورده‌اند. باز در طرفی دیگر تصویر سکاهای استپهای آسیای مرکزی با آن کلاه نوک تیزی که 
هردوت تشریح کرده است. با خود یک اسب. چند قواره پارچه و چیزی که شبیه یک جفت 
چکمه بلند است ارمغان آورده‌اند. شاید این چکمه‌ها همان چکمه‌های چرم قرمز زانو بلند 
اشکانی باشذ که شدیداً مورد علاقه امنرآطورهای رومی بود که بعدها بر فسند قدرت قشستند, 
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سرش را بر گردانده و به سوی بچه شیری که در پشت سر او در بازوان سفیر قرار دارد متمایل 
است. تصویر بابلی‌هاء عرب‌ها, تراکیان‌ها (112720125) و یونانی‌ها هم در این جمع دیده 
می‌شود. اما من با خود می‌اندیشم پس تصویر یهودیان کجاست؟ آنها در امپراطوری هخامنشی 
قومی مهم محسوب می‌شدند. آیا آن گروهی که در فاصله‌ای دور نزدیک سفرای بابل 
ایتاذباند یا رت کلدان هم وشتایل تفت یل مي کنو کاری عم اند ارفند که دو اسب 
کوش قاز: ترا می تشه بورتی‌ها مسنل و فو ان کضهی مت آتها یه کی فان نتم 
آنها مجعد نشان داده شده است. همگی به جز دو نفر کلاهی عجیب. بلند و نوک تیز بر سر 
دارند که با پیچیده بستن عمامه درست شده است. موی‌های بلند حلقه شده شان درست به 
سبک بهودی‌های ارتدکس امروزی از زیر کلاهشان بیرون زده شده است. کتاب راهنمایی که 
به همراه دارم اين گروه را آسوری یا فنیقی‌ها (۳0601601005) توصیف کرده است. ولی در 
صحت این توصیف تردید دارم. 

در واقع در پرسپولیس تصویر تمام مللی که تحت حاکمیت پارسیان بودند نقش شده 
است. هر کدام با لباس. کلاه و سبک مو و ریش مخصوص به خودشان تصویر شده‌اند که در 
این ایام خجسته نوروز هدایای خاص خود را برای تقدیم به شاه همراه دارند. یک لوح سنگی 
که در اين محل پیدا شده این ملل را اینگونه تشریح کرده است: 


شاه خشایارشا می‌فرمایند: با عنایت آهورامزدا این نام کشورهایی است که 
من شاه آنها بودم: ماد. ایلام هرخواتی (۸۵010512), ارمنستان. زرنگ 
(1(۲2081202), پارتیا (۳۵۲/12). آریا (۸۵2), باختر (201112), سغد 
(۹080120). خوارزم (120125112)), باببل, آسور. ساتاگیدی 
(821]2217012) سارد (827015), مصر ایونی (1011205) - آنهایی که در 
کنار دریا زندگی می‌کنند و آنهایی که در آن سوی دریاها زندگی می‌کنند. 
مردم ماکا (۷12162), عربستان, قندهار, سند. کاپادکی (2002006012)), 
داها (1(2۳260). سکاهای امیرقیان (5صهنط ۸۳۱۲۵128), سکاهای 
کلاه نوک تیز. اسکودرا (5101012), مردم آکوفاکا (۸۵1۵1۵12), لیبی, 


کاریان‌ها (211215/)), اتیوپی‌ها . 


۰ 
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هخامنشیا 


ن قر 


ار داشتند 
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کاتتهای شاه و فراش‌های بارس وعانی کر ما وهی ماقم کت تن ی ره 
مرو تراد شوه با اه کین ای هواس در ت ی وا تر ان ساروه اف فان 
می‌بینیم و در نقشی دیگر او در حال کشتن یک شیر است و باز در جایی دیگر او را در ردای 
باشکوهش در حال عبور می‌بينیم که عده‌ای مستخدم با سایبان یا بادبزن تشریفاتی او را همراهی 
می‌کنند. و بر بالای تمام اين تصاویر نقش بالدار اهورامزدا «خداوند خردمند» قرار دارد. بر طبق 
آموژشی راشای باه آرل ات که تشر تا ورشو دار تلو شامیت اعضطظ 
نظم ایزدی [ اشا ‏ و جلوگیری از پیشروی نیروهای هرج و مرج به نام او حکومت می‌کند. بر 
بالای «دروازه ملل» اين کلمات حکاکی شده است: 


اهورامزدا خدای بزرگی اشت: که این زهتن: اسمان: تمام ابنای بشر و هر 
چیزی را که برای انسان خوب است آفرید. او خشایارشا را شاه قرارداد: 
یگانه شاه و یگانه فرمانده مردمی بسیار . 


در جایی دیگر می‌خوانیم: 
شاه خشایار شا می‌فرماید: با عنایت اهورامزدا من اين دروازه «تمام ملل» 
را بنا کردم. چیزهای زیبای بسیار دیگری در پارس توسط من و پبدرم 
ساخته شد. هر چیز زیبایی که ما بنا کردیم با عنایت اهورامزدا ساخته 
شد . 
شاه خشایارشا می‌گوید: امیدوارم که اهورامزدا؛ من. کشورم و هر چیزی را 
که توسط من و پدرم ساخته شده است در پناه خود حفظ کند. 


«داریوش شاه می‌گوید: کر نی که قو فد و حکومت می‌کنم از سکاها که در آن سوی 
سغدیان (082018172) زندگی می‌کنند تا اتیوپی. از سند تا سارد (2۳018) گسترش دارد.» 
سرزمین هخامنشیان از رود نیل تا دریای عرب گسترش داشت. ولی به هر تقدیر اهورامزدا 


نتوانست و يا نخواست که از آن در مقابل توحش اسکندر و ارتش او که پیروزمند در سی‌ام 
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ژانوبه ۳۳۰ قبل از میلاد وارد پرسپولیس شدند حمایت کند. قطعا لشگریان مقدونی از آنچه 
که در پرسپولیس دیدند متحیر شدند زیرا هیچ چیزی در جهان آن روز وجود نداشت که بتواند 
بان برایری ند آنبا قطتا در اثر پافتن طلاها ی کتخته‌هایی که بخفی هه بونید سار 
شوک شدند. برای حمل این گنجینه‌ها آنها مجبور شدند که از هفت هزار حیوان بارکش 
استفاده کنند. گنجینه‌ای که ارزش آن برابر بود با سه قرن در آمد سالیانه تمام امپراطوری آتن. 

به نظر می‌رسد که اين پیروزی موجب شد تا اسکندر و لشگر او مشاعر خود را از 
دست بدهند. بطوریکه سیصد سال بعد یک مورخ یونانی به نام دیودوروس سی کولوس" 
(دیودوروی اهل سیسیل) زبان به مذمت آنچه اسکندر بعد از پیروزی‌اش انجام داد گشود. بر 
طبق نوشته او بعد از آنکه اسکندر به لشگریانش گفت که پرسپولیس «منفورترین شهر آسیا» 
است. سربازان مقدونی در نهایت جنون شروع به غارت و تخریب آن نمودند. آنها همه مردان 
ایرانی را کشتند و زنان و کودکانشان را برای تجاوز و بردگی به اسارت گرفتند. به گفته 
دیودوروس شهوت غارت و چپاول در بین سربازان مقدونی به حدی بود که با یکدیگر به نزاع 
پرداختند بطوری که در اثر آن عده زیادی یا کشته و یا دستان چپاولگرشان در جریان 
درگیری‌های داخلی قطع شد. 

لفات عا وت هزم در نخان با تکرد ذر ایام با اراتن 
ماه ژوئن در پایان ضیافتی که به مناسبت پیروزی مقدونیان برگزار شده بود و همه در آن 
شدیداً مست بودند یک فاحشه آتنی به نام تائیس (1215) پيشنهاد کرد که: «اگر اسکندر به 
دسته آنها که عازم آتش کشیدن قصر بودند ملحق شود پیروزی آنهابه کمال می‌رسد. 
خصوصا اگر زنان ایرانی را مجبور کنند که با دستان خود آتشی را که بر افتخاراتشان می‌زنند 
خاموش کنند.» پس از آن. همه برخاسته مشعل‌های افروخته را به دست گرفتند و در یک 
عب را افادنن ویو دورو ی تست وقی کهاصفت آنها هرا قاط کتردییس از 
ای جات وله ی و که شا شوم راب بتوی سیر رها سای کر سس او 
آن باقی سربازان مقدونی شروع به آتش زدن پرسپولیس کردند و به زودی تمام قصر طعمه 
حریق شد. صد و پنجاه سال قبل از اين واقعه خود خشایارشا به آتن حمله کرده و معابد آن را 


به آتش کشیده بود. در این جا دیودوروس می‌گوید: «شگفت انگیز است که این اقدام کفر آمیز 


۲ ولبه‌نک مسم‌مژظ 


در جستجوی زرتشت 


خشایارشا پادشاه ایران سالها بعد جهت تفریح. توسط زنی تلافی می‌شد که خود از اهالی شهری 
بو که موزه حخریب: خشابارشا قرار گرفته بود در سالهای ۱۹۳۰۰ وقش: کل پرسپولیس رای 
اولین بار توسط باستان شناسان حفاری می‌شد مقدار زیادی خاکستر دیده شد که هنوز باقی 
مانده کاخ را دفن کرده بود. 

در حالی که از پله‌های تخت جمشید به طرف پایین می‌رفتم. راهنمایی که مرا 
همراهی می کرد داستان تخریب تخت جمشید را به شکل دیگری برایم تشریح کرد: «اسکندر 
امیدوار بود که در نوروز مانند سایر پادشاهان ایرانی در این محل برایش به عنوان شاه شاهان 
هدیه بیاورند. به همین جهت از ماه ژانویه تا ماه ژوئن صبر کرد. ولی بالاخره متوجه شد که 
ایرانیان هر گز او را به عنوان حاکم بر حق خود به رسمیت نخواهند شناخت و به همین جهت 
خشمگین شد و مشاورینش به او هشدار دادند تا زمانی که تخت جمشید پابرجاست کسی باور 
تخواهد: کرد کفبادشاه ایرآ خیعا کشت خو روم اس انم افرموضب فورمای فتوالن 
خواهد شد. لذا برای برقراری آرامش لازم است که تخت جمشید ویران شود. البته آرامش و 
صلحی که از طرف یونانیان تحمیل می‌شد. اسکندر می‌خواست همه دنیا را یونانی بکند به 
همین منظور ده هزار از زنان ما را مجبور کرد که با سربازانش ازدواج بکنند .» او سرش را با 
خر ککان داه و ادايه خاهه واه شاند فک هي کزرکه یه ای کون تاسن سا اون که 
زنانمان ثابت می‌کند که راه و روش یونانیان بهتر از راه و روش ماست.» 

تس تاخوهالی قاومان یه سیک اس تی رک که یه طرف ما مود وگو 
مرد جوان در حال کمک به مادربزر گشان روی پله‌ها بودند اشاره کرد و گفت: «ولی همانطور 
که می‌بینی ما هنوز اینجا هستیم. ایران هنوز پابرجاست. آزاد و مستقل.» بعد با لبخندی 
شیطنت آمیز گفت: «و چه بر سر مقدونیه آمد. امروز تنها چیزی که از آن باقی مانده جمهوری 
الق خر گوتلات آیسته) 

صلح و آرامش نوع یونانی هیچ گاه در ایران برقرار نشد. اسکندر هفت سال بعد از 
آتش کننیان تخت جمشید مره و جنگ داخلی سسة ساله‌ای مین شرداران و جانشیتانشان شروغ 
شد که بالاخره در اثر تقسیم امپراطوری بین خودشان به نوعی صلح خصمانه رسیدند. حتی 
پس از صلح. این حاکمان یونانی جدید (يا احتمالاً هلینیستی - پتولیمی‌ها (۳۱0161۳5). سلوکی‌ها 
)٩۵16000565(‏ و آنتیو کوس‌ها (۸1000565) مانند حیوانات بر سر لقمه‌ای. غافل از به راه 


رسیدن دو گرگ بزرگ گرسنه, نزاع می‌کردند. این دو گرگ بزرگ یعنی رومی‌ها و پارتیان 


۳۰۲ 


فصل ششم: آخر زمان 


[اشکانی‌ها] بالاخره نظم را برقرار کرده و جانشینان اسکندر را به ناکجاآباد تاریخ فرستادند. 
پارتیان. خود بازماندگان ایرانیان چادرنشین ساکن استپهای شمال بودند. اگرچه این اربابان 
جدید دنیا بر سر حد و حدود قلمروی خود شدیداً با یکدیگر به جنگ می‌پرداختند. ولی موفق 
شدند که پس از حدود یک قرن و نیم وضعیتی را به وجود بیاورند که حداقل شباهتی به ثبات 
داشت. 

برای اکثر مردمی که در امپراطوری ایران زندگی می‌کردند سقوط سلسله هخامنشی 
تغییری ساده نبود. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اين تغییر برای آنها به منزله فروپاشی 
تمام دنیا بود. در جهان باستان. پادشاهی به مثابه جنبه‌ای از نظم ایزدی تلقی می‌شد. اگر چه 
حکومت ايران به مذهبی توحیدی پایبند بود و به اهورامزدا خدای یگانه اعتقاد داشت ولی به 
حقوق ملل دیگر در پیروی از دین خود احترام می‌گذاشت. در واقع هخامنشیان سعی می‌کردند 
که ملل تحت سلطه خود را در پیروی از سنن مذهبی خودشان تشویق و حتی کمک کنند. 
تحت حاکمیت ایرانیان مردم بابل هنوز مردوک را می‌پرستیدند و با حمایت فعال ایرانیان معبد 
یهودی اورشلیم بازسازی شد. با پیروزی اسکندر همه اینها توسط طبقه حاکمه جدیدی که از 
عایات آیز ات بفره وی ماس دی کرد مقزساشان زا تاد کف یر کترنم عتلاوویتر آن 
حکام جدید انتظار داشتند که همه مردم از راه و روش یونانی پیروی کنند. 

بز اس‌انتامای سکلت اتصاکی راکو هت هرود اسان شک فلا 
بود برای پرکردن خزانه دولت و غارت بی‌رحمانه ثروت ملل تحت سلطه و انتقال آن به کشور 
پیروز. در عهد باستان معیشت ارتش پیروز می‌بایست از زمین تامین می‌شد. لذا دامداران 
عتوانانت اه ود را ان سیک کدی به این داز شیورو کساورزان از قعطی رو کشت دز 
مزارع خالی و غارت شده خود می‌مردند. شهرها که موتور اقتصاد باستانی بودند تخریب. 
حصارها و دیوارهایشان ویران شده و ساکنانشان يا از دم تیغ می‌گذشتند و يا به بردگی کشیده 
می‌شدند. به اين ترتیب ایران باستان ثروتمند. یک شبه تبدیل به کشوری فقیر و بی‌چیز شد. 
در همه جا درست مانند مستعمره نشینان سفید پوست عصر جدید در آفریقاو هندوستان. 
سپاه پیروز شهرهای جدیدی به سبک یونانی بنا کرد. با شهروندان یونانی. قوانین یونانی و طمع 
پونانی. درست مانند قرن نوزدهم که سعی می‌شد فرهنگ جهانی. فرهنگی بریتانیایی شود. در 
آن دوران یونانیان سعی داشتند که فرهنگ جهان را فرهنگی یونانی کنند. 


در جستجوی زرتشت 


حتی پس از به حکومت رسیدن پارتیان [ اشکانیان / حاکمان جدید آنطور که از 
سکه‌هایشان معلوم است نام فیل هلن (۳11611676) به معنی دوستدار یونان را بر خود 
نهادند.. درست مانند حکومتهای تک حزبی که در قرن بیستم در مستعمرات سابق به استقلال 
رسیده‌اند و بیهوده ادعا می‌کنند که حکومتشان از نوع دموکراسی غرب است. به مدت 
چهارصد سال حاکمان اشکانی نشان خود را با حروف یونانی که در هر دوره بیش از دوره قبل 
تحریف و تغییر داده می‌شد بر روی سکه‌ها مضروب می‌کردند. 

بر اساس حوادث بعدی می‌توان نتیجه گرفت که اين فرهنگ هلینیستی جنبه ظاهری 
داشت و بسیار سطحی بود. قطعاً جمعیت روستایی و احتمالا تجبای ایران اعتقادات زرتشتی 
خود را به راحتی از دست ندادند. زیرا وقتی که ساسانیان حکومت را از جنگ پارتیان خارج 
کردند. تقریبا بلافاصله موفق شدند که دین زرتشت را به مثابه مذهب رسمی دوباره تثبیت 
تفت گر فاضله باه سا بنه کی ور دای و تا ان وه عضو رمق این 
مردم ایران دچار فراموشی مذهبی شده بودند قطعاً کارتیر موبد موبدان بی‌رحم نمی‌توانست که 
بنیادگرایی مذهبی را بر کشور تحمیل کند. 

با این حال زیر پوشش نازک فرهنگ یونانی. مذهب زرتشت دچار تغییراتی شده بود. 
به نظر می‌رسد شوک تسخیر ایران و آسیب ناشی از قرار گرفتن زیر سلطه کسانی که ایرانیان 
آنها را پیروان اهریمن (انگره مینو یا دروغ) می‌پنداشتند موجب شد که مردم بیش از قبل به 
جنبه خاصی از تعالیم پیامبر باستانی‌شان روی بیاورند. بر عکس سایر پیامبران عهد عتیق. 
زرتشت به پیروانش آموخته بود حوادث تاریخی نه به طور ادواری تکرار می‌شود و نه زمان 
بی‌پایان است. نبرد بین نیکی و شر که او شرح می‌داد روزی در یک جنگ بزرگ و پس از 
مشکلات و معضلات بسیار به پایان می‌رسید. نیروهای اردوی نیک به رهبری سوشیانت (بانی 
نیک موعود) بر نیروهای اردوی شر پیروز می‌شوند. به اعتقاد روحانیون زرتشتی که بعداً در 
انش تاو مان تن کر تتاين خسن غود او یل وی ی ها هویب یوم کی شوه 
زمان و اين جهان آنطور که ما آن را می‌شناسیم به پایان می‌رسد. در واقعه‌ای که زرتشت آن 
را فراشوکرتی (۳۵50-1>61011) نام نهاد و برخی مترجمان آن را «شگفت آفرین» ترجمه 
کرده‌اند. سوشیانت پیروز و یارانش پاکی بی آلایش را در جهان احیاء می‌کنند. سرود «زامیاد 


یشت» در این باره چنین می گوید: 


فصل ششم: آخر زمان 


ا ز آن زمان به بعد نه کسی پیر می‌شود و نه چیزی 
نه می‌میرد و نه فرسودگی و نه فساد عارض می شود 
د رآن زندگی جاودان, همه ارباب آرزوهایشان خواهند بود 
د رآن زمان مرده‌ها دوباره زنده می‌شوند 
زندگی و جاودانگی خواهد آمد 
و جهان دوباره احیا خواهد شد 


از آنجا که امروزه دیدن تابلو اعلاناتی که بر روی آن نوشته شده «آخر زمان نزدیک است» و 
برخی آن را در خیابانها [در کشورهای غربی] حمل می‌کنند مضحک و عادی به نظر می‌رسد. 
فهم اهمیت و انقلابی بودن اعتقاد به آخر زمان در آن دوران ملتهب دشوار است. نه بهودیان 
عصر تورات. نه بابلی‌هاء نه یونانی‌ها و نه حتی هندوها و چینی‌ها نظری مشابه تا آن زمان ارائه 
نداده بودند. هیچ ملت و مذهب دیگر تا آن وقت اعلام نکرده بود که زمان روزی به پایان 
می‌ر سد. 

اعتقاد راسخ به سوشیانت. مسیح زرتشتیان بود که به نجات روانی ایرانیان تسخیر 
شده کمک کرد. به آنها مژده داد که تخریب دهشتناک نظم اهورامزدایی جهان و پیروزی 
توتاتان شا ها اون مزلاه دی فهای اس که این حلال و خطشت آشی: ور 
یک کلام. در نهایت نیکی بر شر پیروز خواهد شد. 

امروزه ما چگونه می‌توانیم از طرز فکر ایرانیان آن دوران با خبر شویم؟ اسناد تاریخی 
کمی از دوران هلینیستی [دوران سلوکی‌ها] و حتی دوران اشکانی باقی مانده. در واقع امروزه ما 
با نام حاکمان اشکانی و تاریخ تقریبی دوران حکومتشان از روی سکه‌های باقی مانده از آن 
دوران آشنا شده‌ایم. اگر چه فعالیتهای ادبی حتی در آن دوران به طور قطع ادامه داشته ولی 
نوشته‌های چندانی. چه مذهبی و چه غیر مذهبی از فاصله ششصد سال بین پیروزی اسکندر و 
دوران شاپور باقی نمانده است. ولی از طریق منابعی که بعداً نوشته شده ما امروز می‌دانیم 
عده‌ای پیشگوی ایرانی (012616)) به سبک ٩101‏ (پیامبر زن یونانیان باستان). در میان ساکنین 
خاورمیانه که تحت سلطه یونانی‌ها بودند می‌گشتند و اعلان می‌کردند که آخر زمان نزديیک 
است. گفته‌های یکی از اين پیشگویان سبک 101 يا «پیشگویان گشتاسبی» ( 0۶ 0۳۵016 
65 با جزئیات زیادی از طرف لاکتانتیوس (12002۳11105) که در قرن سوم میلادی 


در جستجوی زرتشت 


اولین پادشاهی بود که به دین زرتشت گروید.): 


گشتاسب می‌گوید. .. زمانی خواهد رسید که عدالت از میان خواهد رفت. 
بی‌گناه مورد انزجار قرار می‌گیرد. و بدکاران به شکار مردمان نیک 
می‌روند. قانون نظم و انضباط ارتشی دیگر نخواهد ماند. کسی احترام 
تیان :را تکواهد داششت: کشی وظایت ستذهیی را ارستتکواهت گناکست: 
کسی به زنان و کودکان رحم نخواهد کرد. همه با هم متحد می‌شوند که 
علیه قوانین ایزدی و قوانین طبیعت توطثه کنند. مانند آنکه غارتی جهانی 


نازل شده باشد تمام زمین دجار چپاول می‌شود. 


ما [ در غرب ] آنچنان با موضوع آخر زمان به شکلی که در کتابهای آخر تورات یهودیان و 
انجیل مسیحیان آمده است خو گرفته ایم که بسیاری از موّمنین تصور می‌کنند که ایرانیان 
اعتقاد به آخر زمان را (۳۹0۳20010821) از آموزگاران یهودی آموخته‌اند. ولی چنین تصوری 
غلط است. در کتاب مقدس بهودیان اشباستا اشاره‌ای به پایان زمان و محدود بودن جهان هستی 
نشده است. درک آنها از آینده تفاوت می‌کرد و دارای آن درخشندگی نبود. پیامبرانی که به 


مخاطرات موجود نگاه می کر دند همچون اشعیاء نبی (1۳212) هشدار می‌دادند: 


وای بر شورش قومهای بسیار 
که مثل طغیان دریا شورش می‌نمایند 
و خروش طوایفی که مثل خرو شآبهای زو رآور خروش می‌کنند. 
طوایف مثل خرو شآبهای بسیار می‌خروشند. 
اما ایشان را عتاب خواهد کرد و به جای دور خواهند گریخت 
و مثل غبار در برابر باد رانده خواهند شد و مثل غبار در براب رگردیاد. 
(کتاب اشعیاء بنی باب ۱۳:۱۸) 


فصل ششم: آخر زمان 


پس از تخریب ملک شمالی اسرائیل در سال ۷۲۱ قبل از میلاد توسط آسوریان و 
اخراج طبقات بالای یهودی از ملک جنوبی یهودا (100) در سال ,۵٩۷‏ پیامبرانی که آتش و 
گوگرد را پیشگویی می‌کردند از حزقیال نبی (02616161) تا حکیم دومی که تحت نام اشعیاء نبی 
تحریر می‌کرد. همگی تخیلات و آرزوهای انتقام جویانه خود را به نوعی عرضه می‌کردند. آنها 
به خود نوید می‌دادند که روزی مسیح و نجات دهنده‌ای که از نسل داوود است از طرف خدا 
فرستاده می‌شود تا آنهایی را که بر بنی اسرائیل تسلط پیدا کرده‌اند شکست دهد و تمام جهان 


را مجبور کند که یهودیان را به عنوان سرور خود به رسمیت بشناسند. 


وین نیقی کویزه اک کرت کت توف را نوی ایا دراز 
خواهم کرد و علم خویش را به سوی قومها خواهم برافراشت و ایشان 
پسرانتان را در آغوش خود خواهند آورد و دخترانت بر دوش ایشان 
برداشته خواهند شد. و پادشاهان لالاهای تو و ملکه‌های ایشان دایه‌های 
تو خواهند بود و نزد تو به زمین افتاده خاک پای تو را خواهند لیسید و تو 
خواهی دانست که من یهوه هستم و آنانی که منتظر من باشند خجل 
نخواهند گردید. . (کتاب اشعیاء نبی باب ۲۲:۴۹-۲۴) 


اين نوع پیش گویی‌ها ماهیتی زمینی داشتند. نبرد آخرینی که یهودیان به آن ایمان داشتند. 
اس اعفاه اماقان تفای وی که مر باه لادم عیان با عوان کف شود 
بلکه نتیجه این نبرد نهایی ایجاد سلطنت جاوید زمینی بود که یهودیان وارث آن می‌شدند. 
بعلاوه حوزه آن جهانشمول نبود. یوئیل نبی (1001) پیش بینی کرده بود که یهودیان پیروز 


خواهند شد و تمام ملل دیگر مورد خشم ایزدی قرار خواهند گرفت: 


مصر ویران خواهد شد و آذوم به بیابان باثر مبدل خواهد گردید به سبب 
ظلمی که بر بنی یهودا نمودند و خون بیگناهان را در زمین ایشان ريختند. 
و بهودا تا ابدالاباد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار. (کتاب 
بوقیل تب باب:۱ ۱۹:۷ 
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در اینجا شاهد دو طرز تفکر مختلف درباره آینده هستیم. این دو طرز تفکر مستقل از یکدیگر 
در میان دو ملتی که تحت سلطه یونانیان قرار داشتند شکل گرفته بود. طرز تفکر اولی ایرانی 
بود و دومی در میان قوم یهود شکل گرفته بود. ولی به سبب رابطه نزدیک این دو ملت طولی 
نکشید که این دو طرز تفکر با یکدیگر تلاقی کردند و تعالیم جدید سومی را به وجود آوردند که 
دارای اهمیت تاریخی بسیار زیادی شد. نتیجه تلاقی این طرز تفکر در نوشته‌هایی متبلور شد 
که به فردی منصوب می‌شود که هم ایرانی بود و هم یهودی. این فرد هم در میان ایرانیان و 
هم در میان بهودیان حتی تا امروز دارای مقام ارجمندی است. نام این فرد دانیال بود. آخرین 
پیامبر تورات که هم از طرف بهودیان و هم مسیحیان به رسمیت شناخته شد. او در شوش 


زندگی می کرد و يا به قولی خواب دیده بود که در شوش زندگی کرده است. 


در سال سوم سلطنت بلشصر پادشاه. رویایی بر من دانیال ظاهر شد بعد از 
آن که اول به من ظاهر شده بود. و در رویا نظر کردم و می‌دیدم که من 
در کاخ شوش درولایت ایلام هستم. 

(کتاب دانبال نبی باب ۲-: ۸) 


دانیال نبی 


شهری که در ایران امروز به شوش معروف است. در فاصله ٩۰‏ میلی [ حدود ۱۳۰ کیلومتری] 
شرا روف فعله کر کان زوکتاتهای که امروه شون تست مش دفرار وارهه پم سانشان 
قیل او لاد هس ای شهر مل اتتان شردشی بو که از نان آقار سالن قافن افتتهبته 
جای‌شانده استد. این شهر عذها پایغفت ایلامی‌ها شف. در ستال ۶۳۹ قبل او مبلق در اک 
خبله آشونی‌ها تابود گرفنده یک فرن بعنادشامان ,مامت سر ترابراق افانت سای 
خود انتخاب کردند. تالار عظیم آپادانا که برای بار عام ساخته شده بود (در تورات از آن تحت 
عنوان «کاخ شوشن» یاد شده) در جریان حمله اسکندر تخریب نشد و در دروان حکومت 
اشکانیان و ساسانیان نیز از آسیب مصون ماند. یک حاخام یهودی دوره گرد به نام بنجامین 


۳۰ 


فصل ششم: آخر زمان 


اهل تودلا (100612 01 60[2017ظ) در قرن دوازدهم میلادی در کتاپی درباره سفرهایش با 
اشاره به مشاهداتش در شوش می‌نویسد که هنوز «ساختمانی بزرگ با قدمتی کهن» دیده 
می‌شود. صد سال بعد از آن شوش به طور کامل توسط مغولان به کلی تخریب شد. 

امروز شوش یکی دیگر از شهرهای عادی بزرگ, خاکی. تیره و آفتاب سوخته ایران 
است که قطعات سنگ بناهایی که در اعصار پیش از میان رفته بودند همه جای آن دیده 
می‌شود. اگر چه خرابه‌های تالار آپادانا در شوش عظمت تخت جمشید را ندارد ولی آثاری که 
از دیوارهای کاخ و راهروهای آن برای مشاهده توریست‌ها باقی مانده از اماکنی که قدمتی کمتر 
از آن دارند بیشتر است. پس از گذشت دو هزار و پانصد سال پایه‌های دیوارهایی که از آجر 
پخته ساخته شده بودند هنوز به ارتفاع کمر باقی مانده‌اند و به روشنی خطوط طرح کف 
ساختمان را نشان می‌دهند. خیابانهای سنگ فرش شده باستانی که روز گاری نجبای هخامنشی 
با رداهای خوش رنگ خود روی آن تردد می‌کردند هنوز قابل تشخیص‌اند. قسمت تحتانی یک 
ستون راه راه عظیمی که از مرمر یکیارجه ساخته شده بود به قطر حداقل هشت پا [حدود ۲/۵ 
متر] با طرحهای تزئینی برگهای ريخته در اطراف پایه آن که مشخصه هنر تزئینی هخامنشیان 
بوک اف ات ام سامت اسان عظیی وساان اش که دیر‌کاهی بر خیم 
شده بود. امروز تنها بنای دیدنی باقیمانده در اين مکان. ساختمانی است که به سبک قصرهای 
شبارژیی ای این اه شام ات اس تن دوه خی سل تین وس امتادان ان 
ایرانی بر اساس راهنمایی یک تیم باستانشناسی فرانسوی ظاهرا جهت مصونیت از حمله قبایل 
عرب ساخته شده است. 

بعد از گذشتن از کنار فروشندگان نوشابه. کارت پستال و اشیاء یادگاری و پس از بالا 
رفتن از جاده سربالایی تندی که به طرف بالای تبه باستانی می‌رفت در حالیکه در میان 
خرابه‌ها می‌گشتم از آن ارتفاع مشغول تماشای شهر شوش شدم. پشت شیروانی‌های مغازه‌های 
خیابان اصلی شهر در سمت رودخانه. بنایی سفید و عجیب که شبیه یک میوه عظیم مخروطی 
کاج بوذ دیده می‌شد.. در نقشه شهر که توسط شهرداری به چاپ رسیده ادعا شده است که در 
میان گنبدهای منطقه. این شکل «هرم تپه‌ای» (زیگورات) متداول است. به نظرم رسید که این 
طرح برای من شکلی آشنا دارد. ابتدا فکرم مشغول قسمت فوقانی مارپیچ کلیسای چستر فیلد 
(5666016 65]61116105)) شد. ولی بعد از کمی فکر, شباهت این طرح با کلاه یهودیانی که 
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ایرانیان اعتقاد دارند که تصاویر این مردانی که موهای حلقه شده شان از زیر کلاه معلوم است 
مربوط به آشوری‌ها یا فنیقی‌ها (۳06۵0101805) است. در اين محل: باز همان طرح کلاه 
عمامه‌ای مارپیچ. با سنگ ساخته شده است. به نظرم تشابه طرح گنبد مقبره دانیال با کلاه 
یهودیانی که تصویرشان در تخت جمشید نقش شده است. امری خجسته آمد . 

اگرچه ساختمان مقبره دانیال نبی در شهر شوش که در قرن نوزدهم ساخته شد 
قدمت چندانی ندارد ولی مقبره آن دارای تاریخچه طولانی است. قبل از ساختن مقبره. جسد 
نیو ات خاش فا گرفت: مر انتاش تع سین اه افزات‌صیاعت هدر 
قرن هفتم میلادی شهر شوش را تسخیر کردند جسد دانیال نبی را کشف کردند. خلیفه عمر 
که گویا داستان معروف دفن «آلاریک»** (۸12110) در کف رودخانه بوسنتو (15640) در 
ایا را شفک سر دای که ها یو را عایرز را تفرفت کش ویس آز دقن 
جسد دانیال نبی در کف مسیر اولیه رودخانه. دوباره آب رودخانه را در مسیر اصلی خود به 
جریان بیاندازند. 

اين داستان به نظر باورنکردنی می‌آید. زیرا بسیاری از اعراب در آن مراحل اولیه 
تاریخ مذهبشان هنوز نام دانیال نبی را نشنیده بودند. از اين جالبتر. گزارش مشاهدات عینی 
حاخام دوره گرد. بتجامین اهل ثودلا می‌باشد.. بر طبق نوشته او در قرن دوازذهم: مقبره دأنیال 
نیی در آن سمتی قرار داشت که کاسبان یهودی زندگی می‌کردند. موفقیت و ثروت این 
کاسبان یهودی موجب حسادت ساکنین سوی دیگر رودخانه شد که در نتیجه آن نزاعی بین 
طرفین درگرفت. پس از منازعات بسیار. وقتی که هر دو طرف دیگر از درگیری خسته شدند. 
تصمیم گرفتند که محل دفن دانیال را بین خود تقسیم کنند به اين ترتیب که یک سال جسد او 
زار ایم ی رودساه وت دسا دیگر فرست فزگر. 


مدتی سنجرشاه بن شاه** که بر ایران حکومت می کرد و چهل شاه کوچکتر زیر سلطه او بودند 


روزی به این محل آمد.» 


* آلاریک پادشاه ویسی گوت ها (151201۳ ۷) بود که دو قرن پیش از آن شهر رم را غارت کر ده بود 
"* اختمالا مقصود سلطان نشج است 
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شاه بزرگ از بی‌احترامی که به این نبی محترم می‌شد خشمگین گردید و دستور داد 


بدهند: 


به آنها دستور داد تا این تابوت را با زنجیری آهنین از میان پل آویزان 
کنند. به آنها گفت که شما باید در اين نقطه کنیسه‌ای بسازید تاهر 
یهودی و غیر یهودی که برای زیارت می‌آید بتواند در آن نیایش کند. و 
نا آمروز کابوت دلنال ی از میان‌یل آویزان امس ویرای ارام یه 
تال تفا شمترر وف که هه ما شگنر رک سا انم یی از 
پل از رودخانه ماهی نگیرد. 


هیچکس نمی‌داند آیا اين خاخام دوره گرد واقعا آنچه را ادعا می‌کرده دیده بوده پانه. ولی 
قطعا هیچ یهودی متدینی چنین داستانی را از خود اختراع نمی کند. ولی اگر داستان او حقیقت 
داشته باشد معلوم نیست که چه وقت تابوت از پل به محل دفن امروزی منتقل شده است. 


از آنها که مقبزه دانیال پشت:د رامین فرار دارد که به سیک مساخد نوع ایرانی ساخته فده 
است. اواثل روز وقتی که از خیابانهای اصلی شهر دیدن می‌کردم. متوجه آن و گنبد 
مخروطی‌اش نشدم. حتی وقتی که وارد حیاط مقبره می‌شدم تشخیض آن از سایر مساجد و 
مان شیاین امنلای حتواز بیقی شا کات ای که با طرصو اشوس کار واشعال هشن 
تزئین شده و روی آن متون قرآنی و گفته‌های خدا و محمد با خط کوفی به رنگهای سفید. 
طلایی و آبی بر روی کاشی نگاشته شده‌اند شباهت زیادی به اماکن مقدس شیعه دارد. 

گروهی از زائران مسلمان از زیر طاق قوس‌دار وارد صحن مقبره دانیال نبی می‌شدند. 
در حالیکه کفشهای خود را از پا در می‌آوردم تا من هم داخل شوم یکی از نگهبانان متوجه 
دوربینم شد و خواست قبل از ورود. آن را پیش او بگذارم و اگر احتیاج به عکس داشتم 
عکسهای او را بخرم. پس از اينکه گفتم من علاقه‌ای به داشتن عکس از این محل ندارم. 
ترفن تفییر کرد و آجازه داد که‌با خوریی وارف توش فیط کاخل .منت مقیرهامازنده زره 
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امامان و مقدسین دیگر شیعه است. یک ضریح تزئینی. تابوتی را که با روکشی به رنگ آبی. 
سب وطاایی پوشانده شمه احاطه کزدداست:. وذیش از تلا کیا مشاههای طلای بر عاشية آن: 
زیر نور چراغهای کریستال و شیشه‌ای طوری قرار داده شده‌اند که پرتو نور آنها را به صورت 
اشباح رقصان همه جا متصاعد می‌گردانند. از نظر یک اروپایی طرح صحن مقبره دانیال نبی 
نهایت کاربرد سبک باروک (۲)0۵۲0006 و کیش (۱)61]501" است. در اینجابه یاد 
سالنهای رقص سالهای ۱۹۵۰ در غرب می‌افتم. شرمنده‌ام که به یاد [آهنگ] «رقص مکی» 
افتاده ام. این افکار با منظره زاثران مسلمانی که صورتشان را به ضریح چسبانده‌اند و دعائی 
زمزمه می کنند در تناقض است. 

بر روی یک دیوار. داستان زندگی دانیال نبی به زبان فارسی نوشته شده است مانند: 
زندانی شدن او توسط نیروهای نبوکدنصر(۷60۱0۳0۵006771), تحصیلاتش در علوم کلدانی‌ها 
(۵0ع۵10)) و نهایتاً موفقیت و ارتقاء او در دربار پادشاهان بابل. در این نوشته شرح داده 
شده است که او تنها کسی بود که می‌توانست خواب پادشاه را تعبیر کند و بالاخره با گروهی از 
پناهندگان بتی اسرائیل به شوش سفر کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند. در هیچ جای این متن 
آشازه تشد کف او اساسا تخصیتی انبلامسی کنوه وندر قر آن‌توخدیت کهست بیامیر را یکی 
می‌دهند نامی از او برده نشده است. این امر که یک حکیم یهودی اینگونه مورد احترام شیعیان 
ایران قرار بگیرد خارج از حد انتظار است. شاید دلیل اين احترام به سیب نقش دانیال نبی به 
عنوان اولین کسی است که توانست سنت دو پیامبر بزرگ, موسی و زرتشت را به یکدیگر پیوند 
بدهد. 

در حالیکه از صحن تاریک مقبره به خارج باز می‌گشتم و نور زیاد محیط بیرون 
چشمهايم را آزار می‌داد متوجه نقاشی بزرگی شدم که تمام سطح یکی از دیوارهای حیاط را 
پوشانده بود. این تصویر تایید کننده هویت دوگانه دانیال نبی است. در این نقاشی. مخلوطی از 
تینک‌های هترعین ارخباط با زیکدیگر: انعفاده یه انب ماد میت قاس ماخ عیوازی ۲ 1۳۸ 
در شهر دوبلین ایرلند. سبک نقش برجسته‌های باستانی هخامنشیان و سبک انتزاعی کوبیسم 
اولیه. نقاش, دو سرباز در لباس نظامی به همراه دو چریک فلسطینی را با شال خال خالشان که 


۲ ۳27000۵ - باروک: طرحی که مشخصه آن عدم تناسب و زیاده روی است - م 
۳ 160600 - کیش: طرحی با کیفیت نازل که مورد پسند افراد بی‌ذوق قرار می‌گیرد ۰ 
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به کفیه معروف است نشان می‌دهد. آنها در حال کندن میله‌هایی هستند که به دور مسجد 
الاقصی کشیده شده است. دو کبوتر سفید صلح بر بالای آنها پرواز می‌کند و شعاری به زبان 
انگلینیتن اعلاممی کنده «قدس برای مان تفاشی‌هاق فیوازی از این شوغ در جمه وزی اسلامی 
ایران امروز که ترسی از تبلیغ ایدئولوژی‌اش ندارد فراوان است. ولی در این محل که مقبره 
یکی از پیامبران یهود است. وجود اين نقاشی با توجه به بار سیاسی تصادفی به نظر نمی‌آید. 


کتاب دانیال نبی متنی عجیب است. قبل از هر چیز باید یادآور شد که متن اصلی کتاب در دو 
قسمت یکی به زبان عبری و دیگری به زبان آرامی تحریر شده بدون آنکه دلیل آن روشن 
ناشده شامل که نوخفوضوع انس یک دسته ۳و موشتوغات دزشار ماود داتیال فونستا و 
نزدیکانش است که به عصر حکومت نبوکدنصر ۲ و بلطشصر " در بابل مربوط می‌شود. مانند 
داستانهای معروف دانیال در گودال شیر. شرح شدرک* میشک ۴ و عبدنغو۲" در کوره آتش 
و شاید از همه معروفتر مجلس بلطشصر که در آن دستی اسرارآمیز ظاهر می‌شود و چیزی 
روی دیوار می‌نویسد که قابل خواندن نیست. در قسمت دیگر کتاب. دانیال به زبان خود از 
رویایش درباره آخر زمان صحبت می‌کند که در نتيجه آن خداوند بر همه پلیدی‌ها غلبه پیدا 
می‌کند و جهانی کامل و بی‌نقص را به وجود می‌آورد. 

به غیر اد این نات داسان‌ای دیگری فذ به دایال شست داده شه ات فانت: 
شوشانا 6 و بررگان با بل و ازدها اپی داستانها در کقب ضهينه وکاب مقس #:است 
که در میان یهودیان و پروتستانها به [۸(006۲[02 معروف‌اند(در میان کاتولیک‌ها این ضمایم 
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به 0۷16100817001681( معروفند). در ترجمه نیمه شرعی (20001041) 000251)) یونانی 
«کتاب مقدس» در قرن دوم پیش از میلاد به نام 96010128210 این ضمایم وجود داشته است. 
در زمان خود. اين متون قطعاً مانند سایر متون «کتاب مقدس» توسط بهودیان و مسیحیان 
مقدس قلمداد می‌شدند . 

دانیال نبی به رغم تقدسی که برای او قائل بودند در بیان وقایع تاریخی فاقد دقت 
نظر بود. هر کسی که کتاب دانیال نبی را تحریر کرده از تقدم و تاخر حوادث تاریخی در 
امیرآظوری یاب که ژمیته .داسانهای: کناب دایال: را شکیل.می دهد شتاخت. کیی داشته است؛ 
در این کتاب از بلطشصر به عنوان پادشاه و پسر نبوکدنصر نام برده شده است. در حالیکه 
هیچکدام صحت ندارد. نام «نبوکدنصر» در واقع «نبوکدرصر » بوده است. آخرین پادشاه 
بابل «نبونیدوس "» بود که برخلاف نظر کتاب دانیال, ملک امپراطوریش را در جنگ به 
داریوش مادی نباخت (هر چند که چنین شخصیتی وجود خارجی نداشت) بلکه این کورش 
پارسی نود که اورا شکست داذ و امیراطوزی و را به امپراظوری بارش علحق کرد هلطتضر 
پسر «نبونیدوس» هرگز به پادشاهی نرسید. به رغم وجود مطالب تحریف شده از آنجا که در 
کتاب دانیال حال و هوای زندگی در بابل منعکس شده است می‌توان نتیجه گرفت که نویسنده 
يا نویسندگان آن داستانهایی درباره آن دوران شنیده بوده‌اند. جزئیاتی مانند نام درباری 
«بلطشصر» که به دانیال اطلاق می‌شد و در زبان «اکادیان "» به معنی «باشد که او حافظ جان 
شاه گردد». رنگی از حقیقت دارد. بلطشصر که ولیعهد پدرش «نبونیدوس * بود در غیاب پدر 
که به کرأت رخ می‌داد. مسئول رتق و فتق امور کشور بود. پدرش اوقات زیادی را به دور از 
پایتخت برای انجام کار مورد علاقه‌اش که (باور کنید یا نه) باستانشناسی بود می‌گذرانید. هر 
چند که مدرکی در تایید دیوانه شدن نبو کدنصر وجود ندارد ولی شواهدی در دست است که 


بنونیدوس جند سالی دجار بیماری سختی شده بود. 


۱۳ 


۲ وب0تممطع 
۳ ممنل۸۵۱ 


ه ۱۳۵ 


فصل ششم: آخر زمان 


این گونة اشتبامات در کناب دانیال ی دلالت می کشن که این کتاب سالهای: زیادی 
پس از رخداد حوادثی که شرحشان رفته نوشته شده است. بطوریکه فقط کلیات مبهمی از 
خوادنت آن-ذوران در خافظه‌ها باقی عانته و ریات بطیر کل فرافوش هنه اشت: این عوامل 
به انضمام بررسی‌های زبان شناسی شاهد بر آن هستند که نویسنده‌ای در ادوار بعد از دانیال 
می‌زیسته که داستانهایی سنتی درباره تبعیدیان بابل را با مطالبی جدید مخلوط نموده و به 
قهرمانی محلی, مقدس و مشهور به نام دانیال نسبت داده است. (قبل از کتاب دانیال, نام 
تیال دز کت تسیر فوداعیی در دش اس فاد شمان سر داشهر کته مان 
دانیال بود. در کتاب «نحمیا"» از کسی به نام دانیال به همراه نوح و ایوب به عنوان نمونه‌های 
پارسایی نام برده است). 

حوادث کتاب دانیال در چه زمانی رخ داده است؟ در حدود سال ۱۸۰ قبل از میلاد 
«بن صیره *» در کتابی به نام 66169120116115 از مردان مشهور بنی اسرائیل نام می‌برد بدون 
آنکه اشارهاتببه دایال فری‌باشت مک از ریا ابرانش سره سین ما ودره ور 
حتفم شال1۱۴۳ قلن از بلاق آشازو اس به یک از فصو کات دانبال می کته تفر سال تفیل 
از میلاد در اولین کتاب «مکابی‌ها» مستقیماً به داستانها و شخصیتهای کتاب دانیال اشاره شده 
اقشقد از انم یف متوان رای وش و ابا فوافد ار کار مات فاسال ترا کته 
دقیقی تخمین زد. بطور قطع می‌توان گفت که کتاب دانیال به صورت فعلی خود بعد از سال 
۷ قبل از میلاد تحریر شده است. در آن سال اورشلیم مورد حمله آنتیوکوس سوم" قرار 
گرفته و معبد یهودیان نیز تخریب شده بود. آنتیوکوس سوم پادشاه قسمت آشوری امپراطوری 
اسکندر بود که خود را اپی فان 1010۳0265 (يا خدایگان) نام نهاده بود در حالیکه اغلب مردم 
او را اپی مان ۳1۳02065 (يا دیوانه) صدا می‌کردند. نگارش این کتاب احتمالاً قبل از مرگ 
هکس خن نالاعف ازسلاه گیل هنود 
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و اتف زان که سوارضه ملد اار تیان تاه آ زان اقب آها 
می‌گذشت. این قوم. بحرانی ترین دوران حیات خود را طی می‌کرد. خطری که در این سالها 
یهودیان را تهدید می‌کرد از خطر چهارصد سال قبل بسیار جدی تر بود. زیرا در آن دوران 
اسارت. یهودیان حداقل می‌توانستند از مذهب خود پیروی کنند. ولی در این دوران. مذهبشان 
بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته بود. 

اگر چه یهودیان در ملک خود استقلالشان را از دست داده بودند ولی توانسته بودند 
کهویت غوتش زا در عرضه طرفایهای سای حظ کیتسال تخیر با وتا بایان 
تسخیر امپراطوری پارس توسط اسکندر و بعد منازعاتی که بین جانشینان اسکندر بر سر تقسیم 
سرزمینهای تسخیر شده شروع شده بود. درست مثل سرگذشت برخی از شهرهای اروپایی: 
اورشلیم در یک مقطع تاریخی در فاصله بیست سال. هفت بار دارای حاکمی جدید شد. 
ایرانی‌ها به یهودیان اجازه دادند که به کشور خود مراجعه کنند و معبد خویش را در آنجا 
بازسازی کنند. ولی بسیاری از یهودیان تصمیم گرفتند که در تبعید باقی بمانند و در 
سرزمینهای پرجمعیت آن روز پخش شوند. یکی از پیشگویان ایرانی مرتبه سیبیل 
(810۱11106)*" به یهودیان اینگونه اشاره می‌کند: «هر سرزمین و هر دریا از شما پر شده است.» 
خوزه فوس "* مورخ ادعا می‌کند «مردی در جهان یافت نمی‌شود که خون قوم یهود در رگهای 
او جریان نداشته باشد.» تعداد یهودیان در تمام ممالک خاور نزدیک حدود هشت میلیون نفر 
تخمین زده می‌شد که قطعا بخشی قابل توجه‌ای از جمعیت بود و احتمالاً یک چهارم جمعیت را 
تشکیل می‌داد. تقریبا در همه جا به آنها اجازه خودمختاری و پیروی از قوانین مذهبی خودشان 
داده شده بود. به علت جمعیت زیاد یهودیان یا به دلیل آن که مردم به خاطر پاره‌ای از 
خصوصیات حسنه و موفقیت‌های ایشان در دوران حکومت مقدونی‌ها و یونانی‌ها برایشان 
احترامی قائل بودند. در اطراف کنیسه‌ها تعداد زیادی از مردم «خداپرست» غیربهودی ولی 
مشتاق دین زندگی می‌کردند. 


* پیشگویان مرتبه سبیل و پیشگونی‌هایشان در عهد باستان شهرت فراوانی داشت به طوری که 
بسیاری از نویسندگان آن دوران منجمله افلاطون (۰ ۰ سال پیش از میلاد) از آنها یاد کرده‌اند. آنها از 
ده گروه از اين پیش‌گویان نام برده‌اند که یکی از آن گروهها ایرانی بود - م 


۱۳ 


۳۱۸ 


فصل ششم: آخر زمان 


با توجه به مخالفت شدیدی که امروزه یهودیان ارتدکس به پیوستن دیگران به دین 
یهود دارند. عجیب به نظر می‌رسد که چطور در آن دوران. ایمان به یهوه تا آن حد مردم 
شا رابت شوی سای که ات هت مس کر اقصار تاستانر بیان هه 
مروجین سخت کوش معروف بودند. حتی یک شاعر رومی به نام هراس (1107206) با اشاره 
به این شهرت نوشته بود: «اگر وقتی بيابم. قطعاً آنرا صرف نوشتن می‌کنم که گناهی کوچک 
است. اگر پوزش مرا نپذیری, دسته‌ای بزرگ از شاعران به کمکم خواهند شتافت. زیرا 
جمعیت ما شاعران بسیار است و آنگاه. چون یهودیان تو را مجبور خواهیم کرد که به گروه ما 
ملحق بشوی.» 

قطعاً اشتباه است اگر تصور کنیم یهودیان آن دوران پیروان همین دین ارتدکسی 
بودند که ما امروز با آن آشنایی داریم. در آن دوران بر خلاف امروز. یک شاخه اصلی دین 
بهود وجود نداشت بلکه فرقه‌ها و دسته‌های مختلفی وجود داشتند. هر کدام با برداشت خاص 
خود. گروهی متدین. متعصب و بنیادگرای توراتی بودند که خود را حسیدیان (۳16510127) یا 
حسیدیم (7165101170) می‌نامیدند. دسته‌ای دیگر ضمن پرستش خدای بهود. همسرش آشره 
(۸۹۳6۵۲۵) و خدایان دیگر را نیز پرستش می‌کردند. گروه بی‌شرم دیگری جذب فرهنگ 
یونانی شده بودند. این عده در دوره‌ای موفق شدند که مقام روحانیت اعظم یهود را در انحصار 
خود درآورند. آنها سعی می‌کردند که اورشليم را به شهری کاملا یونانی تبدیل کنند با 
حمامهای یونانی و استادیوم‌های ورزشی که در آن جوانان لخت ورزش می‌کردند. رفتاری که 
از نظر یهودیان متعصب شدیداً مخالف ضوابط مذهبی بود. این عده حتی زجر زیادی را تقبل 
کردند که اثر ختنه را از بین ببرند. به عضویت ۳0۳606108 یا «صنف مردان جوان» در آمدند. 
پونیفرم آنها را می‌پوشیدند که عبارت بود از کلاهی لبه پهن. شتلی که با ستجاق در قسمت 
شانه به هم متصل می‌شد و چکمه‌ای که بند و بستی بلند داشت (شرح لباس این گروه مرا به 
یاد لباس یهودیان حسیدیک (11651010) امروزی می‌اندازد که در قرن هفدهم میلادی در دربار 
لهستان متداول بود. با آن کلاه پهن پشمی, گاباردین بلند و سنجاقهای سیاه روی جوراب 
سفید). در مقطعی آنها حتی نام اورشلیم را به آنتیاک (۸:0/0019۵) تغییر دادند. 

در اثر تحقیر مفتضحانه آنتیو کوس توسط رومی‌ها در سال ۱۶۸ قبل از میلاد. این 
وضعیت بحرانی ولی قابل تحمل برای یهودیان به سرعت به پایان رسید. آنتیوکوس [ پادشاه 
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تحت کنترل خود الحاق کند. پس از آنکه او و لشگرش از الیوسیس (۳16۷515) در حاشیه 
اسکندریه گذشتند. نماینده رومی‌ها به تام گایوس " از او تقاضای ملاقات کرد. 

آتعتفو هرد کر قفا در اش رکویی با کت فاگ سفن کین آنها سره 
آ نیو کوش دستور می‌دهد که با لشگرش از مصر خارج شود آنتیو کون امتناع می‌کند. نماینده 
رومی‌ها او را تهدید می‌کند. آنتیوکوس یونانی شروع به طفره رفتن و دوپهلو حرف زدن 
می‌کند. در آخر. نماینده رومی‌ها صبرش را از دست می‌دهد و اینگونه پادشاه یونانی را تهدید 
می‌کند: «تو یا همین دم مصر را ترک می‌کنی و یا کشور روم علیه تو و کشورت اعلان جنگ 
خواهد داد.» آنتیوکوس تقاضا می‌کند به او فرصتی داده شود تا به گفته‌های نماینده رومی‌ها 
بيانديشد. نماینده رومی‌ها در همین موقع با گستاخی شروع به قدم زدن به دور پادشاه یونانی 
می‌کند و با چوبدست خود روی زمین به دور او خط می کشد و بر روی زمین برای آنتیو کوس 
که در این موقع دستپاچه شده بود این کلمات را می‌نویسد: تو تا لحظه‌ای که جواب مرا تداده‌ای 
تناید زاین ایرد شاره قوعن 

آنتیو کوس می‌دانست که نمی‌تواند بر رومی‌ها پیروز شود پس موافقت می‌کند که به 
تور شود مراشعت کید از هرافکنره کر رام بازگشت ره پاکش دو سوریه مت امن گیرد 
که برای اعاده حیثیت از یکی از اقوام زیر فرمان خود زهرچشم بگیرد. حداقل کاری که 
می‌توانست بکند این بود که به یهودیان نشان دهد که او هنوز پادشاه است. لذا لشگرش را 
بزای:جمله به اوزشليم کل می‌دازد. شردازی کهسسیاه اوترا زهب یمن کرد با شت‌هاق 
یهودیان آنقدر آشنایی داشت که تصمیم می‌گیرد روز حمله را تا روز شباط به تعویق بیاندازد. 
زیرا می‌دانست که بهودیان ارتد کس در این روز نخواهند جنگید. شهر غارت شد. دیوارها 
تخریب شدند. ساختمانها و خانه‌ها به آتش کشیده شد و اغلب مردم يا کشته و يا به بردگی 
گرفته شدند. علاوه بر همه اینهاء آنتیوکوس فرمانی صادر کرد که در دوران باستان سابقه 
نداشت. او دستور داد که یهودیان دیگر نمی‌توانند از دین خود پیروی کنند. با قرار دادن 
مجازات اعدام. برگزاری مراسم شبَاط. انجام ختنه. خواندن تورات و برگزاری جشنهای مذهبی 
ممنوع شد. از همه اینها بدتر مجسمه زئوس (2615) را در معبد یهودیان قرار دادند و در 


مراسم قربانی گوشت خوک تقدیم می کردند. در این دوران بحرانی که به نظر می‌رسید دین 
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بهود دیگر آینده‌ای تدارد شرایطی فراهم آمده بود که نگارش کتاب دانبال ثبی را طلب 
می کرد. 

در داستانهای این کتاب ابتدا دانیال به عنوان مردی پارساو خداپرست معرفی 
می‌شود. سپس معنی حوادث تاریخ جدید. اتفاقات سیاسی جاری و نتیجه نهایی همه در قاللب 
یک سری از الهامات دانیال که از تعالیم دین زرتشت تاثیر پذیرفته بودند به خواننده عرضه 
می‌شود (البته با زبانی پر از اشاره و استعاره). در این کتاب مي‌خوانيم که زمان به «اعصار 
جهانی» تقسیم شده است. برای اولین بار در کتاب عهد عتیق (تورات) نام فرشتگان آورده 
می‌شود. باز برای اولین بار در تورات. نوید رستاخیز پس از مرگ داده می‌شود. در فصل هفتم. 
در صحنه مربوط به روز جزا بر روی آتش تاکید می‌شود. در اين میان استفاده از لغات ایرانی 
که در زبان عبری مترادفی نداشت مانند «راز» به فصاحت این کتاب کمک می‌کند. «نورمن 
کن "» یکی از برجسته ترین مورخان عصر کنونی که مطالعات زیادی درباره اندیشه‌های آخر 
زمانی (۸006۵170116) دارد. درباره داستان خواب نبوکدنصر که در آن موجودی «با سری از 
طلای خالص,. .. سینه و بازوانی از جنس نقره. رانی از برنج و ساق پایی از آهن» ظاهر شده. 
اظهار نظر کرده است که شرح پای این موجود - «بخشی از آهن و بخشی از سفال» -قبلا در 
کتابی زرتشتی که قدمتش حداقل به دوران اسکندر کبیر می‌رسد وجود داشته است. ضمنا 
اشاره می‌کند که اعتقاد به مسیح یا نجات دهنده «کسی که مانند بنی بشر است» و «سوار بر 
ایدهای نییان هون می کت لیات فین ووفت زاره یات زاس قاط رس آورک 
ظهور این نجات دهنده و مسیح در ادوار بعدی تبدیل به یکی از معتقدات اصلی مسیحیان 
می‌شود. 

با انی اخوال اگرچه دز کاب قیال اعشادانت دیوه فرش تیه آ عرشان سورد 
انتفاده زار کرفته ات ول ای ,ماک سرعوی قنور دارای خرامن رستی اسنت. ایس دفبای 
موعود هنوز ریشه‌اش در سنتهای یهودی اين جهان خاکی است که جز آن هستی دیگری 


۳* موم صحصومآ 


در جستجوی زرتشت 


«و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آسمانهاست به قوم مقدسان 
حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت 
خواهند نمود» ( دانیال ۲۷: ۷ ) 

برای رهایی انديشه مذهبی یهودیان از اين جهان خاکی و یافتن بعدی کاملاً جدید. 
شرایط زندگی یهودیان می‌بایست وخیم‌تر می‌شد. 

سر کون هی که آخو کوس نز ‌پمودنیان وارد: آوردشتیب اعتر اضر آننان زا 
برانگیخت. خصوصا آنهایی که به پایبندی به قوانین الهی بیش از جان خود ارزش قائل بودند. 
نقطه عطف این شرایط بد زمانی بود که ماموران آنتیوکوس وارد دهکده‌ای به نام مودی تیم 
(۷10011۳0) واقع در هفده میلی [ حدود ۲۳ کیلومتری] شمال اورشليم شدند. آنطوری که 
خوزه فوس (10560105) مورخ رومی - یهودی و کتاب افسانه‌ای «کتاب اول مکابی‌ها» 
(۷]۵66۵0665) شرح می‌دهند. ماموران به متاتیاس (1۷1210210128) روحانی پیر و ریش سفید 
مردم که پنج پسر داشت دستور می‌دهند که برای آنتیوکوس ربانی, قربانی تقدیم کند. البته 
متاتیاس از دستور آنها سرپیچی می‌کند و در پاسخ می‌گوید: «خداوند به ما اجازه نمی‌دهد که 
قوانین و ضوابط او را به زیر پا بگذاريم. ما به فرمان شاه گردن نمی‌نهیم و از راه مذهب خود نه 


وقتی که سخنان او به پایان رسید. یکی از یهودیان در مقابل انظار دیگران. 
قربانی را بر روی سکوی قربانگاه که در «مودی ئیم» بود برد تا فرمان 
پادشاه را اجابت کند. 

متاتیاس وقتی او را دید. از تعصب به خشم آمد. کنترلش را از دست داد 
و بر خلاف دستور مذهب نتوانست خشمش را پنهان کند. به سوی او 
دوید و در کنار همان سکوی قربانگاه او را به قتل رساند. علاوه بر آن. او 
مأموران پادشاه را که دستور داده بودند برایش قربانی کنند در همان زمان 
کشت و سکوی قربانگاه را واژگون نمود . 


پس از اين ماجرا «متاتیاس» به کوهها گریخت و اگرجه در اثر پیری به زودی درگذشت 


۳۳ 


فصل ششم: آخر زمان 


پسر سوم او به نام پوداس (029) که به مکایی (یا چکش) معروف بود. معبد بهودیان را از 
چنگ آنتیوکوس خارج می کند. دستور تطهیر آن را می‌دهد و دوباره آنرا وقف مذهب یهود 
می‌کند. این پیروزی تا به امروز از طرف یهودیان تحت عنوان خانوکا (ط2علکاصه)) با 
فستیوال نور جشن گرفته می‌شود. او سال بعد. از فرصتی که در اثر مرگ آنتیوکوس به دست 
آمده بود بهره می‌برد و از نایب السلطنه سلوکی اعلام استقلال مذهبی می‌کند. نوزده سال بعد. 
در سال ۱۴۳ قبل از میلاد. پس از کشته شدن همه برادرها؛ آخرین برادر به نام سیمون 
(ط0فتا6) بالاحره انتشقلال کاملن ببی اسرائیل زرا بدستمی آفرد: خوداو نیز در سال ۱۳۴ قبل 
از میلاد ترور می‌شود و پسرش به نام جان هیر کانوس (111102۳115 00[) جانشین او می‌شود. 
او قلمروی تحت حاکمیت اورشلیم را از سامریه (52۳12112) در شمال تا ایدومیه (1000262) 
در جنوب گسترش می‌دهد. مردم مناطق متصرف شده را مجبور می‌کند به دین یهود بگروند و 
مردان را واداردش کنر کته سین به اقظر ام رسید که زوتای سول یی او ودانیتال 
مبنی بر احیای سرزمین آباء و اجدادی از دست رفته قابل دسترسی است. به نظر می‌رسید که 
پیشگویی پیرزوی نهایی بنی اسرائیل در حال تحقق است. 

اگر یهودیان تصور می‌کردند که پیروزی مکابی پیش درآمد پیروزی خدا بر دشمنان 
بنی اسرائیل است و از اين به بعد اورشلیم مر کز جهانی قدرت در بین ملل می‌شود به زودی به 
بیهودگی اين رویای خوش آگاه شدند. همانطور که هر انسان بدبینی می‌توانست پیشگویی کند. 
به زودی خود حاکمان مکابی سلسله‌ای سلطنتی بوجود آوردند (به تام هسمونیان 
11251۳002120) و راه و روش شاهزادگان یونانی را با تمام تجملاتش و ثروتشان پيشه گرفتند. 
بطوریکه حتی سفیر سوریه از مشاهده روش زندگی آنان متعجب شد. بر طبق «کتاب اول 
مکابی»: «آتنوبیوس (۸6000[05) دوست پادشاه وارد اورشلیم شد و با دیدن شکوه دربار 
سیمون و قفسه‌های پر از ظروف طلا و نقره شگفت زده شد.» پسر «جان هیر کانوس» به حدی 
از سنت مردم خود فاصله گرفت که به خود عنوان فیل هلن (۳(0110611606) [به معنی دوستار 
یونان] داد. از این بدتر خاندان سلطنتی جدید. مقام روحانیت اعظم را در اتحصار خود 
درآوردند. مقامی که به فرمان خدا می‌بایست به نسل هارون (۸۵2۲۵08) برادر موسی 
می‌رسید. شرطی که سلسله هسمونیان فاقد آن بودند. این وضعیت. خشم مردم متدین را 
برانگیخت. جامعه یهودی به گروههای متخاصم تقسیم گردید و منازعه‌ای داخلی شروع شد که 


تا آن زمان سابقه نداشت. 


در جستجوی زرتشت 


الکساندر خانائوس (12026105 ۸16:20067) - در زبان عبری یانائی ۷20۳21 
خوانده می‌شود - که مردی دائم الخمر و هرزه بود. در اوائل قرن اول پیش از میلاد به عنوان 
اولین حاکم سلسله هسمونیان پا بر روی سنن یهود گذاشت و عنوان پادشاه را به خود داد. طبق 
سنن یهود عنوان پادشاهی منحصر به نسل داوود بود. در حالیکه او دارای اين شرط لازم نبود. 
این عمل او شور انقلاب را در میان مردم یهود برانگیخت. در جریان جشن خیمه 
(1206702016) در معبد یهود. زمانی که خانائوس به عنوان روحانی اعظم مشغول برگزاری 
مراسم بود. شخصی از میان جمعیت فریاد بر آورد که او شایستگی اشغال این مقام را ندارد. در 
نتیجه آن تشنجی جمعیت را فراگرفت و مردمی که برای بر گزاری مراسم با خود میوه آورده 
بودند شروع به پرتاب آنها به سوی خانائوس کردند. طبق نوشته خوزه فوس مورخ. او به خشم 
آمد و «شش هزار نفر از آنان را کشت.» از آن زمان جنگی داخلی به مدت شش سال در میان 
بنی اسرائیل شروع شد. خانائوس برای سر کوب شورش مردم شروع به استخدام مزدوران 
خارجی کرد و در عکس العمل به این اقدام او بهودیان از حمله و اشغال اورشلیم توسط 
تیروهای غارجی مایت کزدنن.. اگرحة خانافوتتن. فوقتا شکسک قورده موق ولتی در نهاشک 


پیروز شد و انتقامی سخت از مخالفان خود گرفت. بر طبق نوشته خوزه فوس: 


وقتی که او اورشلیم را به تصرف خود در آورد و مردان مخالف خود را 
اسیر کرد. دستور داد که همه را به اورشلیم بیاورند و یکی از وحشیانه 
ترین اعمال را در مورد آنها انجام داد. او در مجلس ضیافتی که با 
کنیز کان خود گرفته بود دستور داد که هشتصد نفر از مردان مخالفش را 
در مقابل انظار مردم شهر به صلیب بکشند. در حالی که اين مردان بر 
روی صلیب هنوز زنده بودند دستور داد که گلوی زن و فرزندانشان را در 
مقابل چشم آنها ببرند . 


در یکی از متون که در همان دوران نوشته شده بود و جزء طومارهای بحر میت است نوشته 


شده که: «او مردان زنده را بر روی چوب آویزان کرد. .. عملی که تا آن زمان در اسرائیل 


سابقه نداشت.» 


۳۳۴ 


فصل ششم: آخر زمان 


مرگ او در سال ۷۶ قبل از میلاد موجب شادی بسیاری از مردم بنی اسرائیل شد. 
سیزده سال بعد جنگ داخلی در میان پسرانش شروع می‌شود. فریسیان (۳۵115665) که از 
نسل یک روحانی به نام حسیدیم (۳12510117) بودند. چون پایانی بر رنج و عذاب ملت یهود 
نمی‌دیدند نزد سردار رومی به نام پامپی ([۳01006) می‌روند و از او تقاضا می‌کنند که به 
حکومت سلسله هسمونیان خاتمه دهد. قطعاً این گروه یهودیان متعصب آنچنان از وخامت 
زندگی مردم خود مستًصل شده بودند که چاره‌ای نمی‌دیدند جز پایان حکومت بهود. 

تصرف اورشلیم توسط پامپی دوازده هزار کشته برجای گذاشت. و در پی آن 
استقلال سیاسی و مذهبی قوم بهود. که رویای شیرین چند قرن آنها بود در دریایی از خون 
فروپاشید. اعتقاد بهودی به آخرزمان و وعده اینکه مردم خداپرست و پیرو تورات اسرائیل 
رورش بر هه آقوای خر بیون غلیه خواهد کرة جوران آشعال خوندرااطی می کتریه و اتی 
زمان راه برای ورود اعتقاد ایرانیان به آخرزمان که پایان اين جهان خاکی را پیش بینی می‌کرد 


قوم ساکن بحر میت 


سرزمین باستانی. قهوه‌ای رنگ. سنگی, پی آب و علفی که بین اورشلیم و بحر میت قرار دارد و 
پست ترین نقطه روی کره زمین است. به رغم آفتاب سوختگی و زمین نامساعدش از زمانهای 
باتتان محل بتاه و گوشه گیری بوده‌ ات این محل به واسطه توری اش ازشتهای: تاحلی 
پرجنب و جوش و فاصله یک روز پیاده از بلندی‌های اورشلیم. از دیرباز محلی مناسب برای 
اقافت شورشیان» با راضیان خدای طلبان و ژاهداتی, نود که می‌خواستند با غدای شود غلوت 
کنند. در اين تپه‌های خشک که زمانی ملک موروثی قوم اسرائیلی یهودا (100210) بود. یوحنی 
نبی مردم را ارشاد می‌کرد و عیسی مسیح از طرف شیطان وسوسه شد. هنوز انسان می‌تواند 
خود را قانع کند که زمان دوهزار سال قبل است و هر لحظه ممکن است یک نبی از پشت 


در جستجوی زرتشت 


در آخرین دهه‌های حکومت هسمونیان در قرن اول پیش از میلاد. روبرو شدن با این 
گونه پیامبران و نوید دهندگان بسیار محتمل بود. زیرا سرزمین یهود پر بود از شخصیت‌های 
یک یراق هن یوت باللن یه یل ررفته ای لت معا ات او مت رن 
مذهبی بهود. شامل دستورات و اظهار نظرهای قطعی در مورد مسائل مختلف. این کتاب در 
فاصله قرن پنجم و ششم میلادی تدوین گردیده است. بطور مثال در اين کتاب درباره خانینا 
بن دوسا (1(052 06 20102)) که در کنار لانه ماری نشسته بود می‌خوانیم: 


روزگاری ماری بود که خلایق را آزار می‌داد. مردم حاخام خود. «خانینا 
بن دوسا» را از این موضوع مطلع می‌کنند. او از آنها می‌خواهد که لانه مار 
راایه او نشان بدهند. وقتی که لاله مار را به او نان دادتده او باهشته 
پایش را روی سوراخ لانه مار گذاشت. مار بیرون آمد. او را نیش زد و 
هرگ او نازه عازن را بر فوین گذاشت وربه فرافت خابه شود باکت 

او به مردم گفت: «پسرانم ببینید. این مار نیست که انسان را می‌ کشد. 
بلکه فقط گناه است که می‌کشد.» 

پس از آن مردم گفتند: «بدا به حال کسی که با ماری برخورد کند و بدا 
به حال ماری که با حاخام " خانینا بن دوسا" برخورد نماید.» 


و یا می‌توان از شرحی که در کتاب میشنا (۱۷]15]002) درباره خونی دایره کش 
(00۵1)) که خط تلفن مستقیم با خدا داشت یاد کرد. البته باید گفت که میشنا مجموعه 


قوانین یهود است که در قرن دوم میلادی تدوین شده. در این کتاب درباره خونی می‌خوانیم: 


روزگاری مردم به خونی دایره کش گفتند: «دعا بکن که باران ببارد.» 

او دعا کرد ولی باران نبارید. او چه کرد؟ 

او دایره‌ای کشید و داخل آن ایستاد و گفت: «ای خدای جهان, فرزندانت 
به من روی آورده‌اند چون آنها من را مانند یکی از فرزندان تو می‌شمارند. 
به نام اعظم تو قسم می‌خورم تا زمانی که مرحمتت را متوجه فرزندانت 
نکنی از این دایره خارج نخواهم شد.» 


۳۳۶ 


فصل ششم: آخر زمان 


نم نم باران شروع به ریزش کرد. 

او گفت: «خدایا من طلب بارانی اینگونه نکردم. من بارانی از تو خواستم 
که آب انبارهء چاه‌ها وشارهاً را بز یکت 

باران سیل آسایی شروع به ریزش کرد. 

او گفت: «خدایا من طلب بارانی اینگونه نکردم. من بارانی از تو خواستم 
که سودمند و مملو از مرحمت تو باشد.» 

بارانی که او خواسته بود شروع به ریزش کرد. روزی به دلیل باران 
مجبور شد که از اورشلیم به ۱۷/06 16۳0016" برود. . 

در آنجا سیموئن بن شتاخ"" او را احضار کرد و به او گفت: «تو اگر خونی 
نبودی تو را تکفیر می‌کردم. با تو چه می‌توانم بکنم؟ تو در مقابل خالق 
این جهان گستاخی می‌کنی و او هم هر چه که تو بخواهی انجام می‌دهد. 
درست مانند پسری که در مقابل پدرش گستاخی می‌کند و پدر هر کاری 
که فرزند بخواهد انجام می‌دهد.» 


تهدید سیموئن به دلیل گستاخی خونی بود و نه به خاطر بدعت گزاریش. در آن 
زمان در دین بهود یک شاخه اصلی و غالب وجود نداشت. لذا کسی را نیز نمی‌توانستند به 
جرم بدعت در دین و ترک اصول آن محکوم کنند. در حقیقت این دین چنان پر از انشسعاب 
بود که نظیرش نه در قبل دیده شده است و نه در بعد. بر اساس یکی از کتب مًخد حاخام‌ها. 
علاوه بر دو گروه معروف فریسیان (۳۵115668) و صدوقیان (920006665) - که 
آریستوکراسی معبد یهود بودند - حداقل بیست و چهار گروه اعتزالی (505102110) در سال 
هفتاد قبل از میلاد. پیش از نابودی معبد یهود توسط رومی‌هاء در میان یهودیان وجود داشت. 
در میان این گروه‌ها. امروز ما با این دسته‌ها آشنایی داریم: بوئتوسیان (5صهندطاع0), 
اسین‌ها (1550165), حسیدیم (1125510110). هلینی‌ها (1161161165), هرودیان (1167001405), 
سیکاری‌ها (1071). تراپئوتائی (۲۳6۲۵06۷/۵6) و زئالوت‌ها (26۵[015). احتمالا دلیل عدم 
ذکر نام گروههای دیگر توسط نویسندگان تلموث. رابطه آنها با فرقه‌های مسیحی - بهودی بوده 


۳ طمعتعطگ صهط صمعصن 


در جستجوی زرتشت 


است. مانند یوحنی تعمید دهنده که معتقد بود چون آخرزمان نزدیک است می‌بایست به بیابان 
رفت و خود را برای آن آماده کرد. برخی از محققین معتقدند که یوحنی 
(ادناظ 1۳6 101۳) خود توسط اسین‌ها (۳8۹6065) تربیت شده بود. يا مانند بانوس زاهد 
(13201105) که مردم را به ریاضتی سخت ترغیب می‌کرد. خوزه فوس (115601005) گفته بود 
ک4 رشن تاترته سالک به غنات ی سال با او کذرانته است: 

اگر چه ما مدت زیادی است با اين فرقه‌های یهودی آن دوران آشنایی داریم. ولی 
تا اواسط قرن گذشته چیزی درباره اعتقاداتشان و تفاوتشان با سایر یهودیان نمی‌دانستیم. تا 
آنکه با کشف چشمگیر تعداد زیادی از طومارهای باستانی در غارهای حاشیه شمالی بحر میت 
روشن شد که قبل از تولد مسیح چگونه اعتقاداتی در بهودیه (110262) رواج داشته است. 

به نظر می‌رسد که حدود قرن دوم قبل از میلاد. گروهی از یهودیان متعصب فرقه 
گرا که مخالف مقامات بالای اورشلیم بودند. بر روی صخره‌های بالای بستر رودخانه خشکی که 
به وادی غمران (00107210) 201 ۷۷) معروف است سکنی گزیدند. این گروه در انتظار فرا 
رسیدن آخرزمان به این صخره‌ها روی آورده بودند. احتمالاً در قرن اول میلادی. قبل از 


تخریب معبد اورشلیم توسط رومی‌ها. مجموعه بزرگی از متون مقدس یا توسط این فرقه‌ها و یا 
توسط شخص دیگری در غارهای اين ناحیه پنهان شدند. پس از کشف این متون توسط یک 
بچه شبان صحرانشین در دهه ۱۹۴۰ و يا ۱۹۲۰ در یکی از غارهاء دریچه‌ای بر روی ما گشوده 
شد که از آن توانستیم نظاره گر انديشه اين گروه شویم که دوهزار سال پیش در انتظار فرا 
رسیدن قریب الوقوع آخر زمان بودند. برخی از این متون. اصل عبری و آرامی اسنادی بودند 
که ترجمه یونانی و قبطی آنها قبلا وجود داشتند. برخی دیگر قدیمی ترین اسناد دست خط 
متون تورات بودند که قبلا شناخته شده بودند و بالاخره برخی دیگر از طومارها؛ شامل کتب 
جدیدی بودند که تا آن زمان برای محققین کتاب مقدس [ تورات و انجیل ] ناشناخته بودند. 
به نظرم ابهام جزئیات کشف طومارهای دوهزارساله بحر میت و گمنامی کاشفان آن 
کنات هریت فرفه رای فان واه کی ین کته راسسان کردوهعانست 
است. هرشل شانکس ٩020168(‏ ۳16۲51061) موسس و سردبیر «مجله باستانشناسی انجیلی *» 


در مقاله‌ای تحت عنوان راز و مفهوم طومارهای بحر میت شرح جالبی از نحوه کشف این 
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طویاره و آهمفیت ان اراک داد ات خرانوت له کیان را که فد درف رادیه 
روزنامه و ارتباطات جهانی جزتیات وقایع پنهان نمی‌ماند. متعجب می‌کند. 

ظاهرا اولین کسی که این طومارها را پیدا کرد. جوانی بود به نام الذئیب (-1300 
0) یا گرگ, عضو یکی از قبایل محلی به نام تعمیره (1۵010176[0). داستان معروف یافتن 
طومارها اینگونه است: الذئیب روزی گله پدرش را در میان صخره‌های غمران شبانی می‌ کرد 
که ناگهان یکی از حیوان‌ها به یکی از غارهای متعدد مرتبط به هم فرار می‌کند. شبان جوان 
برای آنکه حیوان را مجبور کند از غار بیرون بياید سنگی به داخل غار می‌ان‌دازد ولی ناگهان 
صدای شکستن ظرفی سفالی را می‌شنود. او و دوستانش وازد غار می‌شوند تا متبع صدا را پیدا 
گنیر اتعانشیرزهای تررکت سفالی را من کید که داعل نها کرام طرماز دز تاره 
فرسوده‌ای پیچیده شده بود. 

از این شرح کلی, اطلاع بیشتری درباره نحوه کشف طومارهای بحر میت نداریم. بر 
طبق نوشته شانکس: «معلوم نیست که شبان جوان به دنبال بز بود یا گوسفند. یک چوپان بود 
یاقا آیا آنها همان روزوارت غار«شدیدویا روز بعد؟ و الذیب (9اتتط۳0) که بو 
میتی براق بافتت ات یی ما رای تافی او سانشان ای دادعا رونت 
الذئّیب هستند مصاحبه کرده‌اند. حتی تاریخ دقیق روزی که این طومارها پیدا شد به درستی 
برای ما معلوم نیست.» علاوه بر اینها: «سیر وقایع پس از رسیدن این طومارهابه بیت لحم 
(610160670) به همان اندازه کشفشان مبهم است. در بیت لحم. شبان با یک یا دو دلال 
اشیاء عتیقه تماس می‌گیرد: فیده صلاحی** يا فیده الالمی *. البته امکان دارد که این دو نام 
مربوط به یک دلال باشد که تحت نام‌های مختلف کار می‌کرده است. و با شخص دیگری به 
نام خلیل اسکندر شاهین" مشهور به کندو (10000)» اين واقعیت که ما نمی‌توانيم تاریخ 
دقیق پیدا کردن اين طومارها را در فاصله زمانی ده تا پانزده سال مشخص کنیم. هشداری است 
برای کسانی که قضور من کنند ضرقیات حوادیی که در کناب مقذمی درباره رعدادهای: تازیخی و 


یا عیسی آورده شده, ممکن است حقیقت داشته باشد. 


۳ نطعله۹ تنع۳۲ 
۴ تعامج تنع۳۴۲ 


۳۲ صتطفطگ بع0می‌اع؟ تلم 
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اگرچه احتمالاً ما هیچوقت به حقیقت جزئیات کشف طومارهای بحر میت پی 
نخواهیم برد. ولی خود این طومارها امروز در دست است. اطلاعاتی که این طومارها از 
اعتقادات مذهبی یهود در آن دوران تاریک که به «دوره دوم معبد یهود» معروف است - دوره 
پس از تکمیل فقه (22۳000)) توراتی ولی قبل از نگارش کتاب انجیلی عهد جدید -به دست 
می‌دهد. شاهدی است از نفوذ تعالیم دین زرتشت درباره آخرزمان. در آن دوران پر از یاس و 
ناامیدی, بسیاری می‌پنداشتند که آخرزمان در فاصله چند ماه یا چند سال و یا حداقل در دوره 
حیات خودشان فرا خواهد رسید. 

در یکی از اين طومارها چنین نوشته شده است: «مردی سزاوار استهزاء برخاست و 
در سراسر اسرائیل دروغ و ریا را اشاعه داد.» این اشاره‌ای است به دشمن بزرگ اجتماع مردم 
غمران که در قسمتهای دیگر طومار از او تحت عنوان «دروغگو» یاد شده است. این عنوان 
نوشته پارسی داریوش و جانشینان او را به خاطر می‌آورد. زیرا در این سنگ نوشته‌ها از اهریمن 
تحت عنوان «دروغ» یاد شده است. «داریوش یادشاه می‌گوید... اهورامزدا این سرزمین را از 
لشگر دشمنان؛ قحطی و دروغ حفاظت نماید.» 

در میان ایرانیان اصل وجود دو نیرو به طور آشکار اینگونه تشریح شده بود: «خداوند 
خرد. انسان را آفرید تا مالک این جهان شود. و برای او دو روح مقرر کرد تا روز قیامت با او 
باشند: روح راستی و روح دروغین.» 

و همچنین به اعتقاد ایرانیان در آخرزمان «پسران نور علیه پسران تاریکی نبرد 
خواهند کرد.» در این زمان «مصیبتی عظیم بر زمین نازل می‌شود و در میان ملل خونریزی 
بسیاری خواهد شد.» 

به اعتقاد زرتشتیان. در نهایت نیکی بر شر پیروز خواهد شد. و اين «زمان رستگاری 
مردم یزدان پرست. عصر حاکمیت پیروان او و نابودی نهایی پیروان بلیال ([30112 یا شیطان) 
خواهد بود.» 

پس از آن «همه موجودات آسمانی و زمین به سخن مسیح و نجات دهنده خود 
گوش فرا خواهند داد... روح او همه را فرا خواهد گرفت. با نیروی خود موّمنین را جانی دوباره 
خواهد داد... اسیران را آزاد خواهد کرد. کوران را بینایی خواهد داد و خمیده شدگان را راست 
خواهد کرد .» 


عصری حقیقتا طلایی شروع خواهد شد و جاودان دوام خواهد یافت: 
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و روزها برای فرزندان بشر طولانی خواهد شد 
تا آنکه قبل از فرا رسیدن شب, طول روز برابر هزار سال می‌شود 
و تعداد سالها از تعداد روزهایی که قبلا بودند بیشتر می‌شود 
و اقا شیر تیگ وخود واه حات 
و همه انسانها کودک و جوان خواهند بود. 


فارالی تقا سوت گوس ما و هب هس و تال هلال موه اتظتار 
داشتند که هر لحظه آخرزمان و حوادث متعاقب آن فرا برسد. 

تک نکر او رازه حرط به طرطارهای بکی سیف که کت مرایافت: انس 
که فرقه نویسنده این طومارها از تقویمی استفاده می‌کردند که با تقویم سایر بهودیان تفاوت 
داشت. و به این جهت جشن اعیاد و روزهای مقدس این فرقه با سایر هم کیشان شان تفاوت 
می‌کرد. از آنجا که به اعتقاد این گروه. آینده‌شان و به همین ترتیب آینده جهان ارتباط 
تنگاتنگی داشت با اجرای درست فرامین خدا و تبعیت صحیح از مقررات او, لذا انتخاب تقویمی 
متفاوت از هم کیشان شان امری کوچک و ساده نبود. از آنجا که بر خلاف اقوام کشاورز. 
صحرانشینان احتیاجی به تشخیص دقیق فصول ندارند. تقویم قمری یهودیان که دارای قدمت 
زیادی است. در سنتهای یهود به طور روزمره هفتگی و سالانه هم در آن زمان نقشی اساسی ایفا 
ی کرد و هم آسروز. تفاب فقويم شنسی(او:طرفت پهودیان غیران مخرادت بود با اشهای 
مذهب بهودی جدید. جای تعجب نیست که تقویم این گروه تقریبا همانی بود که پارسیان در 


دوره هخامنشی استفاده می‌ کر دند. 


بر روی پله‌های سنگی کاخ خشایارشا در شوش نشسته بودم و از فرای مقبره دانیال و بامهای 
زنگ زده شهر جدید شوش به دشت پهناور و حاصلخیز بین النهرین می‌نگریستم. در فرای آن. 
صحرای سوریه و هشتصد میل [ حدود هزار و دویست کیلومتر ] دور تر از آن. سرزمین مقدس 
فرازدازه: این سززمیتها خر جحش اعطیي از داريخ اولیه شمان هم از لحاط منمیی واه ارنطز 
سیاسی جزء قلمرو ایران محسوب می‌شدند. ولی آمروز خط مرزی عراق از همین نزدیکی 
فیل گدزه وزیین آلتر پن تفت اشعان فذشین عریب فزان دار ولی غوو وم عتراق: در اضتلن 
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لغتی پارسی است که معنی آن سرزمین پست می‌باشد. و نام بغداد که در زبان پارسی به معنی 
هداداو است نام مالک ایزاتی نود که:شهر بغداد بر روی هلک او بت شده اس ی امنووز: 
مانند ایران, اغلب مردم عراق مسلمان شیعه هستند. 

در اینجا اعتقاد به مسیح نجات دهنده با دانیال نبی آغاز شد و آن سوی دشت‌ها و 
صحراها در ناامیدی غم انگیزی به پایان رسید. در این اندیشه بودم که به اشتباه خود پی بردم. 
فرقه معتقد به آخرزمان در بحرمیت اشتباه نکرده بود. دنیای آنهاء دنیای جهان باستان حقیقتا 
به پایان رسید. آنچه که آن را به پایان رساند مذهب جدید فرقه‌ای یهودی بود که به سرعت 
خودراناز اضل بهودعاش انا کرد زیزا عیسی مس در آواخر این دوران ملتیب وق انگیز 
متولد شد و قرون مسیحی متعاقب. عصری کاملاً جدید بود. 

برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند که. اعتقاد مسیحیان به خدا در وجود عیسی مسیح 
اسطوره‌ای است که از سوشیانت زرتشتیان به عاریت گرفته شده است. ولی نورمن کن 
(02) 0۳۲۲20) در کتاب خود به نام «گیتی, هرج و مرج و جهان آینده"» با ظرافت 
خاصی اینگونه توضیح می‌دهد: «مسیحیت به مذهبی تبدیل شد که تفاوت بسیاری با دین یهود 
و زرتشت داشت. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب عملی رهایی بخش بود که بر اساس آن 
خداوند به بشر امکان رستگاری از نتایج گناهانش را ارزانی داشت و این اعتقادی کاملا جدید 
بود.» 

ولی تعالیم دین زرتشت تاثیر خود را بر جهان و اندیشه‌های مذهبی گذاشته بودند. 
زیرا بدون محیط پرجوش افکار مذهبی یک قرن قبل از تولد عیسی مسیح و بدون اعتقاد 
راسخی که از ایمان ایرانیان به آخرزمان آموخته بودند. تعالیم عیسی مسیح مورد پذیرش قرار 
نمی‌گرفت و آنگونه اشاعه پیدا نمی‌کرد. در دوره‌ای که اولین گروندگان دین مسیحیت از میان 
یهودیان. کافران و خداپرستان, عیسی را برگزیده خدا می‌شمردند و به تدریج در کنیسه‌های 
آسیای صغیر مشغول گرد آمدن بودند. مسیحیت در مدتی کوتاه و با شور زیاد دنیای غرب را 
به تسخیر خود درآورد. علت موفقیت سریع مسیحیت آن بود که مردم آن دوران برای مدتی 
طولانی و با اشتیاق زیاد در انتظار شنیدن نویدی بودند که در تعلیمات مسیحیت نهفته بود. در 


* موم 10 ۷۷۵۲۱۵ ۰۲6 0صج ومقط , ومصصوم) 
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این ارتباط نقش دین زرتشت شکل دادن به مسیر تحولات دوهزار سال بعد از آن بود که هنوز 
ما در آن به سر می‌بریم. 

پیروان مسیحیت راه خود را از دین یهود جدا کردند. پس از تخریب معبد اورشلیم 
در سال هفتاد میلادی توسط رومی‌ها, حاخام‌ها شروع به استحاله دین یهود کردند. اکیبه 
(۸۱0۵) یکی از بزرگترین حاخام‌های عصر خود. از آخرین شورش فاجعه آمیز یهودیانی که 
تصور می کرد رهبرشان مسیح یهود است در قرن دوم میلادی پشتیبانی نمود. ولی این شکست 
مفتضحانه, کشتار بیش از نیم میلیون یهودی و نتیجتاً اخراج دائمی یهودیان از پایتخت باستانی 
شان نقطه ختمی بود بر ایمان یهودیانی که معتقد بودند مشیت الهی مسیر تاریخی را تعیین 
می‌ کند. یهودیانی که حاضر نبودند عیسی را به عنوان مسیح خود بپذیرند. چاره‌ای نداشتند جز 
عقب گرد موقت از امیدشان به ظهور قریب الوقوع مسیح. به همین ترتیب اعتقاد دوئالیستی 
زرتشتی نیز طرد گردید. تلموث. مجموعه ادبی که در پایان قرن ششم میلادی تدوین آن 
کامل گردیده از یک حاغام فرن اول به نام اليشا بن ابویه*" نام می‌برد که به چترم ارتداد 
تکفیر شد. زیرا او وجود دو نیروی حاکم بر این جهان را محتمل می‌دید: 


این مرد مرتد با عمل خود منجر به قطع نسل خود گردید. متون مقدس 
درباره اين افراد می‌گوید: «نگذارید زبانتان موجب گناه بدنتان شود» 

به نظر او ماتاترون (1۷]۵)۵10705 نام دیگری برای شیطان است) دارای 
منصب اعظم می‌باشد و او می گفت : 

«سنت است که در عرش اعظم مقامی وجود ندارد. ستیزه‌ای نیست و 
انشعابی وجود ندارد. ولی اين امکان نیز هست که دو نیروی اعظم وجود 


داشته باشند .» 


حاخام‌های تلموث بر این باور بودند که معتقدات دین بهود را پالایش می‌کنند. 
اعتقاد دین زرتشت به دو نیروی اعظم اهانتی بود به معتقدات یهود مبنی بر وجود یک نیروی 


اعظم. در حالیکه در شوش در نزدیکی مقبره یکی از پیامبران یهود نشسته بودم ناجار در این 


٩‏ طحواطم معط فطعناظ 


۳۳۳ 


در جستجوی زرتشت 


انذیشه! شدم که به علت رابطه نزدیک و طولانی ایرائیان و قوم بهون بسباریتدیگر از مععقدانت 
ایرانی بدون اینکه شناسایی بشوند وارد انديشه یهود شده‌اند. بر اساس تورات. یهودیان بدون 
چون و چرا به عرش اعلی. فرشتگان و زندگی پس از مرگ ایمان آورده‌اند. ولی این تعلیمات را 
نه از پیامبران خود بلکه با عنایت اهورامزدا آموخته بودند. 


۳۳۴ 


فصل ششم: آخر زمان 


۳۳۵ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


خانه کورش 


صبح زود به پاسارگاد محل مقبره کورش دوم معروف به کورش کبیر که اولین پادشاه 
امپراطوری باستانی هخامنشیان است رسیدیم. هوا هنوز تاریک بود و طلیعه نارنجی رنگ 
خورشید در افق مشرق دیده می‌شد. بر طبق برنامه سفرمان قرار بود که بعد از ظهر روز قبل 
به این محل بر سیم. ولی در پست بازرسی راه. نیروهای انتظامی روز قبل در بازرسی از راننده 
ما قطعه‌ای تریاک در کیف جیبی او پیدا کردند. او را همان روز به دادگاه بردند و بعد از چک 
و چانه زدن با قاضی («قربان من مرد فقیری هستم و توان پرداخت جریمه به این سنگینی را 
ندارم» و «پس چقدر می‌توانی بدهی؟». «پانزده هزار تومان». «بسیار خوب جریمه ات پانزده 
هزار تومان است.») همان شب او را آزاد کردند. اين گرفتاری هشت ساعته موجب شد که 
برنامه سفر ما کمی به تاخیر بیافتد. به سبب این تاخیر تصمیم گرفتم که سی و پنج میل [حدود 
۳ کیلومتر] فاصله از شیراز تا پاسارگاد را صبح زود رانندگی کنیم تا بتوانم شاهد طلوع آفتاب 
بر فراز مقبره رهبری باشم که خود شاهد طلوع امپراطوری جدید التاسیس مادها و پارسها بود. 


اکنون دیگر جستجوی من برای زرتشت به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود. زیرا به 
و 
و به همراه افسانه‌ها و اسطوره‌های خود پا به عرصه نورانی تاریخ مدون گذاشتند. در قرن ششم 
قبل از میلاد. تحت رهبری کورش بود که ایران مرکز امپراطوری چند نژادی و چند مذهبی 
سرزمینی شد که از یک سو به دریای مدیترانه می‌رسید و از سوی دیگر به کوههای هندوکش. 
امپراطوری که در آن دوران باستانی ماقبل عصر کلاسیک بزرگتسرین. سعاتمندترین. 
روشنفکرترین و پرعمرترین آمپراطوری بود که جهان نظیرش را ندیده بود و تا پانصد سال بعد 


۳۳۶ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


که امپراطوری روم ظهور کرد مانند نداشت. به نظر من به دلیل شخصیت خود کورش بود که 
تعالیم زرتشت درباره اهورامزدا. خداوند خرد و دشمن ازلی‌اش, انگره مینو, یا نیروی پلیدی, از 
وطن مادری خود و محدوده زمانی خارج شدند و بر اندیشه‌های مذهبی در سرتاسر جهان تا 
بیست و پنج قرن بعد تاثیر گذاشتند. 

من که از دوران مدرسه از طریق مطالعه متون مورخین یونانی با کورش آشنایی پیدا 
کرده بودم. همیشه در آرزوی دیدن این محل بودم. انتظارداشتم که این سفر و دیدن مقبره 
کورش برایم تجربه‌ای شیرین و فرآموش نشدنی باشد. در عوض وقتی به مقبره کورش رسیدم 
تمام محوطه را محصور در دیوار سیمی بلندی دیدم که بر درب ورودی آن قفلی بزرگ زده 
شده بود. پس از آنکه مدتی به دور محوطه قدم زدیم و راهی برای عبور از حصار سیمی پی دا 
نکردیم ناگهان درب آشیانه کهنه‌ای که جنب درب ورودی حصار مقبره بود باز شد و پیرمردی 
با چشمان خواب آلود و پیژامه‌ای که با گلهای زرد زشت منقش شده بود بیرون آمد. از اینکه 
صبح به این زودی از خواب بیدار شده بود ناراحت به نظر می‌رسید. از ما پرسید: «مگر دیوانه 


شده‌اید؟ درب حصار تا ساعت ده باز نمی‌شود.» ساعت کمی بعد از شش صبح بود. 


مچاله‌ای را جلو پیرمرد تکان می‌داد با لحنی محکم گفت: «من نماینده سازمان میراث باستانی‌ام 
و از تهران آمده‌ام.» 

پیرمرد با قاطعیت جواب داد: «نخیر تو کارمند دولت نیستی» 

همراه من که یکه خورده بود پرسید: «جرا این را می‌گویی؟» 

«برای اينکه کارمندان تهرانی دولت صبح به این زودی از خواب بیدار نمی‌شوند .» 

پیرمرد وقتی دید که همراه من دستش را در جیبش کرد و یک ده دلاری آمریکایی 
از آن خارج نمود بدون اینکه به همراهم اجازه بدهد که چیزی بگوید سرش را تکان داد و گفت: 
«ضمناً رشوه هم غیرقانونی است و هم غیراسلامی. از اینجا برو و وقتی مناسب برگرد.» رویش 


را برگرداند که به کلبه خود بازگردد و احتمالاً دوباره به خواب برود. 


در این موقع بهتر دیدم که برای متقاعد کردن او آخرین تلاش را بکنم. به او گفتم: 


«من از راه دوری آمدم تا مقبره کورش را ببینم.» 


۳۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


پرسید: «از کجا آمده‌ای؟» 


«من از لندن. انگلیس آمده ام. برنامه سفر من طوری است که نمی‌توانم چند ساعت 
برای دیدن مقبره کورش صبر کنم. اگر تو به ما اجازه ندهی که از مقبره دیدن کنیم. من دیگر 


نمی‌توانم به اینجا بازگردم. و اين برای من ضرر بزرگی خواهد بود.» 

شاید لحن متواضعانه من در او اثر گذاشت. پرسید: «اینجا چه می‌خواهی؟» 

«می‌خواهم در این مقبره به اولین و بزرگترین رهبر ایران ادای احترام کنم .» 

حالا دیگر کنجکاو شده بود. پرسید: «آیا تو زرتشتی هستی؟» 

«نه ولی یکی از مشتاقان تاریخ ایرانم.» 

به نظرم رسید که پس از چند ثانیه کلنجار فکری تصمیمی ریاست منشانه گرفت. 
گفت: «همین جا صبر کنید.» به کلبه خود رفت. با تعدادی کلید باز گشت و درب ورودی حصار 
را به روی ما گشود. پس از هدایت ما به داخل محوطه دوباره درب را بست و آن را ققل 
نمود. گفت: 

«وقتی کارتان تمام شد مرا صدا کنید.» 

دوست ایرانی‌ام پرسید: «اگر خواب باشی چه کنیم؟» 


«من قبلا صدایتان را شنیدم. اين بار هم خواهم شنید.» 


این ال که ایوناي ها بایباکا رهم دصر زان بارش فد بات کار ۱۳۱/۵ خرافده 
مش سای آماکی جافتانی دز ایرن هاوتت باتی:کارد (نام یاس اکازدا شاید به ععتی ازدوی 
پاش بات ها بل آن دور رین این فطل کرد این راما هرن یدرب" 
عکس مناطتی که شهری باستانی در زیر زمین دفن شده است و به همین سبب زمین دارای 
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۳۳۸ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


ب رآمدگی می‌باشد سطح زمین در پاسراگاردا مسطح است. علاوه بر آن در این محل چیزی 
دیذه :نمی شود کیان آوز خماعتی بررگ باهد کترووکاری در اطراف این ساختمان ساطتی 
کردم اوقت ولی با ان تال تر فاسراگاردا هیجون پرسزلس این سای یه تیه دست 
می‌دهد که سایه محو شده اربابان سابق آسیا هنوز دور از چشم. برفراز صحنه شکوه گذشتگان 
در پرواز است. تنها تعداد کمی ستون سفید شکسته با طرحی ساده محل سابق کاخ خصوصی 
کورش را نشان می‌دهد. از ساختمان نگهبانی دروازه کاخ که زمانی استادانه ساخته شده بود 
تنها یک پاشنه در باقی مانده است که روی آن نقش یک فرشته چهاربال با ردای بلند آشوری 
و سرپوش عجیب سه شاخ از نوع مصری حکاکی شده است. بر طبق کتاب راهنما این قدیمی 
کریمفخارای کاهان دوران عخامتی ات 4 یاف فاند انس متاهده آقزی بتا آ هه 
اهمیت تاریخی که در بیابان اینطور رها شده تکان دهنده است . از آنجا که تقریباً به طور یقین 
می‌توان گفت این ایرانیان بودند که اعتقاد به فرشتگان را آنطور که امروز متداول است به 
جهانیان عرضه کردند. این نقش احتمالا اولین مدلی است که بر اساس آن نقوش فرشتگان دز 
طول تاریخ هنر شکل گرفت. این نقش احتمالاً شروع سنتی شد که بر اساس آن فرشتگان با 
بال نشان داده شدند. در دوران گذشته محققین تصور می‌کردند که فرشته نشان خود کورش 
است. زیرا بر بالای این نقش زمانی به زبان پارسی. ایلامی و بابلی متنی حک شده بود که بر 
اساس رونوشت یک جهانگرد در قرن هجدهم میلادی بدینگونه بود: «منم کورش شاه پسر 
کمبوجیه شاه از نسل هخامنش.» از آنجا که در مذهب باستانی زرتشت غالبا مقوله‌های انتزاعی 
فواشکالن*تشخضی صرطه دی شاف آموزه اعلت اس افیا سان مت لین اوق کا ایس فش 
حجاری شده نماینده روح حکومت شاه بزرگ می‌باشد. در اين نقش نامی از امیراطوری برده 
نشده است. به احتمال بسیار زیاد این کلمات زمانی حکاکی شده بود که کورش هنوز فقط 
حاکم ناحیه آنشان (۸۵۵20) بود. یعنی پیش از آنکه حاکم کل مادها. پارسها. بابلی‌ها؛ 
لیدی‌ها و مردمان بسیاری دیگر بشود که در تخت جمشید تصاویرشان در حال عرضه هدایا به 


بادشاه هخاش کته ابت. آمروز از این فیضته آنزی باق صاففه اه 


در فاصله‌ای :تزذیک, از تالاز تشریفات پادشاه تتها یک ستون نلند که در سمت نالا 
به شکل استادانه‌ای باریک تر تراشیده شده است باقی مانده. این ستون نشان آشکاری است از 
ارتفاع زیاد سقف این تالار. کمی آن طرف تر. دیواری دیده می‌شود که احتملاً متعلق به معبد 


۳۳۹ 


در جستجوی زرتشت 


بوده. با سوراخی برای پنجره. و آن دورتر. دو سکوی نیايش سنگی فرسوده که زمانی آتش در 
آنها می‌سوخته است گویی از زمین شنی بیرون زده‌اند. 

رآ بقفازی‌های اسان رادشه ها انم وه انشا ابر 
آپوفهای هی پیت منو انیت که ای من دهد زمانی-فز ایتها ای که آماری ش‌شته 
فو یه لته اه میط عترک وحاک الرم یه رها که اسان ود 
باقی مانده جدا می‌شده‌است - در زبان پارسی باغ به معنی پردیس است [ که در زبان انگلیسی 
تبدیل به ۳۵۲۵0196 به معنی بهشت شده است ]. همچون عربستان سعودی امروز که 
مردمش به دورانی تعلق خاطر دارند که هنوز خانه‌های سیمانی و اتوموبیل‌های لند کر وزر تویوتا 
جای چادرهای سیاه از پوست بز و شترهایشان را اشغال نکرده بود. شاید کورش هم در این 
محیط نسبت به گذشته ملت چادرنشینش احساس نزدیکی بیشتری می‌کرد. زیرا پایتختش 
مات شور رک و ارو بو در تمعن ها ساخشانهای بات اه شهار 
سنگ و آجر و چوب عبارت بودند از کاخ خصوصی کورش, سالن تشریفات و معبد. شاید 
وجود این ساختمانها برای آن بود که در مقابل مردم شهرنشین ایلامی و بابلی که وارثان سنت 
طولانی مدنیت بودند و تحت حکومت او قرار داشتند بتواند والایی و تشخص خود را حفظ کند. 
پر آساسی باژتباژینطرخ این تخل عا آن نی که برای:ها معلوم فده آمست,:ژساتی بر رزوی 
محوطه باز و بزرگ مرکزی بین ساختمان نگهبانی دروازه و ایوان کاخ. سایبانی پهن وجود داشت 
که جمعیت ارباب رجوع را از گزند آفتاب حفاظت می‌کرد. این سایبان عملاً ساختمان نگهبانی 
را به باغ و باغ را به ساختمان کاخ مرتبط می‌ساخت. در این محل می‌توان تصویر کورش را در 
ذهن تجسم کرد با ردایی ملیله دوزی شده. دستبندی طلایی و جواهرنشان و خلخالی که در زیر 
نور ضعیف آفتاب می‌درخشید بر روی فرشی پشمین و نفیس نشسته است و درباریان در 
اظرافت و کر آمزوانی کرت فانبه اور که کوهوار سال- یی تقاشان متا تور آیراکی و 
مغولی. شاعران. نوازندگان. و دختران رقاص را در باغی سبز. پر از گل و پرندگان نغمه خوان 
در بزم شاهی نشان می‌دادند. هم حاکمان مغولی هند و هم حاکمان ترک ایران که بعدها وارد 


صحنه تاریخ شدند مانند کورش نسبت به گذشته چادرنشین خود تعلق خاطر داشتند. 


به این محل آمدیم که از مقبره کورش دیدن کنیم. دیدن این مقبره ارزش سفر را 
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پایه‌ای تشریفاتی ساخته شده است. طرح آن یادآور نوعی زیگورات (21880700) یا معبد 
پله‌ای بین النهرینی می‌باشد. این مقبره دارای ارتفاعی برابر سی و پنج پا [ ده متر] است. در 
پکسنت ان یک درا وی سوه الا آ مها اعد که اور رشق مق 
مانتیو شها دور دس فراشورغای: آلوف که ها زیبانی آن‌عارهای ارغرای است فراز 
دارم هت انش اخسالم تاج از سشیی وهای مس وت که در لها دور ری مش 
هتسد که واه آین دشت را از تختواعتن درامی آورند: بر طیق گزازتن زمایکل وود هو 
در دهه ۱۹۹۰ برای تهیه یک فیلم تلویزیوتی به اینجا آمده بود. تا همین اواخر چادرنشینان لر 
در مسیر کوچ خود از صحرا به چراگاههای مرتفع کوههای زاگرس به دور این ساختمان 
آوازخوانان گرد می‌آمدند و روی پله‌های آن عسل و شیر مادیان می‌ريختند. 

تاکن هتفای این ماشفیان سادی و اقا رس ای اس که باس رو 
نقظه‌ای خذ(فعه آنشت که درسال ۲۳۳۶ قیل او میلافزاسکتر بر رو آن تسده بو کر آق 
زمان وسایل گرانبهایی در اين معبد وجود داشت. پیکر حنوط " " شده کورش در تابوتی طلایی 
بود که آن هم روی تختی طلایی قرار داده شده بود. در کنار اين تخت میزی طلایی وجود 
داشت که پر بود از گنجینه‌ای که شامل شمشیرهای باستانی. یک سپر و کمان شخصی کورش 
بود. در اطراف مره تگهیاتان: داقمی سعان. که فرقه‌ایبروعای 3 عادها بودنند: گماشتته شسنه 
بودند. دویست و پنجاه سال بعد وقتی اسکندر به مقبره کورش رسید دید که تزئینات سلطنتی 
آن قبلا غارنت.شده و پیکر خود. کورش بر رو زمین افتاده ایست.. او دشتور:داد کنه جتازه 
کورش را در محل خود بگذارند و درب ورودی آن را مسدود کنند. 

به استناد نوشته‌های مورخین یونانی, بالای مدخل ورودی این کلمات نگاشته شده 
بود: «شما هر که هستید و از هر کجا که می‌آیید - که قطعاً به اینجا خواهید آمد - آگاه باشید 
که من کورش هستم. کسی که امپراطوری پارس را پایه گذاشت. بر من غبطه مخورید زیرا 
چیزی نیست بر پیکرم جز ذره‌ای خاک.» 


(۷:02 ۵۵ ۲۲ 


۳ برای جلوگیری از متلاشی شدن جسد آن را با کافور و یا داروهای معطر دیگر آغشته می‌کنند . 
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امروز اثری از این نوشته بر بالای مدخل ورودی مقبره نیست و بسیاری از محققین 
گذشته بر این باورند که این نوشته احتمالاً ساخته ذهن رمانتیک یونانی‌ها بوده است و نه بر 
آستانی کارشن شا هی ی ول در آذر برس های دقی ی مراکم ها اد مان در 
سال ۱۹۷۰ برای اولین بار بر بالای مدخل ورودی. قسمت تحتانی دیسکی با انوار خورشید 
تایبای شته کرو نگ ساقمان فراله هبو اعقیال دازد ان نها وی ناف که 
از نوشته بالای مدخل ورودی باقی مانده است. و به احتمال زیاد این دیسک بخشی از تراشه 
فروهر (۳۵۲۷۵۳27) یا نشان ایزدی اهورامزدا (یا علامت جلال ایزدی) بوده که نقش حجاری 
شده آن همه جا در تخت جمشید و سایر اماکن باستانی دیده می‌شود و امروز زرتشتیان آن را 
فروهر ( 9۲019۲ م‌نامتد مود این فان این اعقال زرا قویت می کند که کوارشن پیت رو 
دین زرتشت بوده است. و این موضوعی است که مدتهای طولانی. تاریخ شناسان درباره آن 
مجادله می‌کرده‌اند. 

گفته می‌شود که اسکندر به دفعات مختلف برای دیدن مقبره کورش به این محل 
آمده بود. گوپی که می‌پنداشت در راه رسیدن به هدفش در ایجاد یک امپراطوری جدید چند 
ملیتی احتیاج به تایید پس از مرگ اولین بنیانگذار امپراطوری غرب آسیا داشته است. ولی بین 
این جوان ماجراجوی مقدونی و موسس امپراطوری پارس تفاوتی فاحش وجود داشت. زیرا حتی 
مدافعین و طرفداران پر و پا قرص اسکندر هم نمی‌توانستند خصلت بیرحم. وحشیانه و افراطی 
او را مخفی کنند. در حالی که تاریخ از کورش به عنوان نمونه همه خصایل خوبی یاد کرده که 
یک رهبر باید داشته باشد. 

ما چنان با تبلیعات ضد ایرانی یونانیان ادوار بعد که دموکراسی غربی خودشان را 
والاتر از حکومت مطلقه شرقی می‌دانستند خو کرده ایم که تمجیدهای مورخین یونانی نزدیک 
به عصر او مانند هرودوت (۳16۲0000015) ما را متعجب می‌کند. مدت کوتاهی پس از آن؛ 
گزنفون (266000100), سرباز و نویسنده یونانی در پایان قرن چهارم قبل از میلاد. کتابی کامل 
را وقف شرح زندگی کورش کرد که به «۲002601» یا «تحصیلات کورش» معروف است. 
او در اين کتاب از اين پادشاه ایرانی به عنوان نمونه‌ای یاد می‌کند که همه فرمانروایان دیگر باید 


۴ نویسنده تلفظ رایج فروهر در میان اکثر ایرانیان را با تلفظ صحیح زرتشتیان (فروهر) اشتباه کرده است- م. 
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خورشید صبحگاهی از فرای تپه‌های قهوه‌ای بالا می‌آید و رنگ سفید بام مقبره را 
جلایی به رنگ صورتی گل رز ایرانی می‌دهد. تلاش می‌کنم جملات زیبا و بی‌نظیر پیامبری به 
نام اشعیاء را به خاطر بیاورم (یکی از سه نفری که تحت نام اشعیاء مطالبی از آنها در تورات 
باقی مانده است) که از کورش به عنوان برگزیده خدا و «مسیح» یاد کرده است (اولین کسی که 
در تورات - کتاب عهد عتیق - عنوان مسیح گرفت). او اعلام کرده بود که کورش وسیله خدا 


بوده ۱ ست: 


اینک بنده من که او را دستگیری نمودم 
و برگزیده من که جانم از او خشنود است . 
من روح خود را بر او می‌نهم 
اتصافت را زاین آمنها اور نزازد. 
(اشعیاء ۱: ۴۲) 


به نظر عجیب می‌رسد که موسس یک امپراطوری ایرانی اینگونه هم زمان مورد تمجید یونانیان 
وبهوتبان فراز بگیرق اف خی بزای مردم شود بل سرعظ کبدیل به ستعضیتی افسانه‌ای تفستت: 
هرودوت داستانی را که از اصل و نسب کورش آورده است - و نشانی از هرزه گویی در آن 
نیست - تنها می‌توانسته از زبان ایرانیان نقل کرده باشد. اين مورخ یونانی جهاندیده. کمتر از 
یک قرن پس از مرگ پادشاه ایرانی داستانی را نقل می‌کند که در مقیاس یک افسانه. یک 
شخصیت اتجیلی یا اسطوره هومر (۳3۵۳06۶) است. افسانه زندگی یک ابرمرد است که داستان 
اصل و نسب موسی, سارگون آکاد (۸1>۵0 0۴ 527207) - فاتح سومریه در هزاره سوم قبل 
از میلاد و حتی خود زرتشت را به خاطر می‌آورد. 

داستان زندگی کورش با آستیاک ۸۹0۷۵۵265 (در زبان آکادیان ایشتومگو 
68 خوانده می‌شود) پادشاه مادها که قوم ایرانی پرقدرت آن دوران بودند شروع 
می‌شود. در آن دوران مادها تمام فلات ایران و بخش اعظمی از آناتولی را تحت کنترل خود 
داشتند. به استناد هرودوت. آستیاک دختری داشت به نام ماندانا (0۷1200206, «وقتی ماندانا 
به سن ازدواج رسید به جای یکی از نجبای ماد. او را به همسری یک پارسی به نام کمبوجیه 
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(2۳001565)) در آورد. اگرچه آستیاک این پارسی را از یک ماد طبقه متوسط پایین تر 
می‌پنداشت ولی برای جلوگیری از شورش پارسی‌هاء کمبوجیه را که از خانواده خوب و دارای 
خویی ملایم بود جهت همسری دخترش انتخاب کرد.» ماندانا به زودی حامله شد و آستیاک 
حز رای وتا که فین که درهی اسان باماق مرن ری کرقه آنت ویر ام ا شین 
سایه افکنده است. مغان پیشگوی دربار. خواب پادشاه را اینگونه تعبیر می‌کنند: فرزند ماندانا به 
حای انتای بر تمام جهان حکومت خواهد کرد. 

وقتی که ماندانا فرزند پسری زائید. آستیاک دیگر معتقد شده بود برای اینکه 
حکومتش در آینده توسط این نوزاد غصب نشود باید او را از بین ببرد. از آنجا که کشتن نوزاد 
برای خودش دشوار بود از یکی از اقوامش به نام هارپاگ (12702805) که «از میان همه مادها 
ورن تیاده تن و ساقترقیام موز او یوم که اهد ۰ که توزای را وه و یوق کنی :هاززاک 
نمی‌توانست خود را مجاب به کشتن نوزاد بکند. خصوصاً اينکه اين نوزاد متعلق به شاهزاده‌ای 
بود که امکان داشت روزی او را مجبور کند در مورد قتل فرزندش پاسخگو باشد. لذا هارپاگ 
نوزاد را به جویان فقیری که برای او کار می‌ کرد می‌سپارد و از او می‌خواهد که نوزاد را در تبه 
دوری که محل تردد جانوران وحشی بود رها کند. ولی از آنجا که همان روز زن چوپان 
فرزندی مرده زاییده بود آنها نوزاد را به فرزندی گرفتند و جسد نوزاد خود را به جای آن در 
تپه رها کردند. اين کودک در خانه چوپان سالم و قوی رشد می‌کند. تا اینج؛ داستان شروع 


زندگی کورش به افسانه شبیه است. 


روزی در سن ده سالگی این کودک با دوستانش در روستا مشغول بازی بود. در این 
بازی, کودکان دیگر او را به عنوان شاه انتخاب می‌کنند. در میان آنها کودکی بود فرزند 
آر تمبارس (۵)6۳00217658) یکی از نجبای ماد. 


در طول بازی این کودک از اجرای یکی از فرامین کورش سرپیچی می‌کند. 
کورش به کودکان دیگر دستور می‌دهد او را دستگیر کنند و نزد او 
پبافرند. پسی از آنء کورش,.با کوک دستگیر شده با تندی زفتان می کند و 


به کودکان دیگر دستور می‌دهد او را شلاق بزنند . 
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آرتمبارس, پدر کود ک. از این رفتار 1 اهانتی که به خانواده‌اش شده بود خشمگین 
می‌شود و به شکایت نزد آستیاک می‌رود. آستیاک کورش را که فکر می‌کرد فرزند چوپان 
ققیر است صدا می‌کند. تا او را درباره اعمالش بازخواست کند: 


تو پسر پدری هستی با مقامی پست ولی با این حال به خودت جرات 
می‌دهی فرزند کسی را تحقیر و تنبیه کنی که از مقامات درجه یک ملک 


کورش در جواب می‌گوید: «شاهاء من این عملی که شما گفتید انجام داده‌ام 
و در انجام آن نیز محق بوده ام. کودکان روستا که او هم یکی از آنها بود. 
چون من را از هر کس دیگر شایسته تر می‌پنداشتند در بازی به عنوان 
شاه انتخاب کردند. همه بچه‌ها از فرامینی که به آنها می‌دادم اطاعت 
می‌کردند به جز این یکی. او به دلیل همین نافرمانی تنبیه شد. اگر فکر 
می‌کنید من باید به خاطر این عمل تنبیه بشوم. من آماده‌ام تنبیه خود را 


بپذیرم.» 


آستیاک شیفته اعتماد به نفس کورش و پاسخش می‌شود. او که به دلیل شباهت 
زیاد کودک با خودش شدیداً مشکوک شده بود. چوپان را مجبور می‌کند که حقیقت را درباره 
اصل و نسب کورش به او بگوید. در اینجا آستیاک از تمام حقایق مطلع و شدیداً خشمگین 
می‌شود. منتهی خشم او متوجه چوپان فقیر نمی‌گردد. زیرا او کوچکتر از آن بود که مورد عتاب 
پاذشاه فرار بگیزد.. بلکه از هارباگ خشمگین می‌شود: چون او را عباشر تردیک و موزد اعتباد 
خود می‌پنداشت. آستیاک نقشه انتقام وحشتناکی را می‌کشد. او به هارپاگ می‌گوید از اینکه 
نوه‌اش را زنده و سالم پیدا کرده بسیار خوشحال است. زیرا: 
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به خوبی خاتمه پیدا کرده پسرت را برای بازی با کورش به دربار بفرست 
نوه‌ام قربانی بکنم. 


هنگامی که پسر سیزده ساله هارپاگ به دربار رسید. شاه دستور داد که گلوی او را 


با قسمتی از باقیمانده جسد. کباب و با قسمتی دیگر آش درست کردند. 


ققتی کتهارا مقیار اش کرت شور آ شاک از اش که ابا از 
شام که برای اوه مهو نیت نوات هارتاک دوباستم 
می‌گوید: «البته که از ان غذا لذت بردم» در آن موقع مستخدمین سبد 
سرپوشیده را که سر. دست و پای پسرش در آن بود می‌آورند. در مقابل 
باتش و از او خراهیی کوی مس را دهاز فانک 
در آن است هر چه می‌خواهد بردارد. هاریاگ سرپوش سبد را بر میدارد 
و باقیمانده جسد پسرش را در آن می‌بیند. ولی با اینکه فهمیده بود چه 
غذایی خورده است نشانی از نارارحتی از خود نشان نمی‌دهد و آرام باقی 
می‌ماند. آستیاگ از او می‌پرسد که آیا می‌داند که گوشت کدام حیوان 
وحشی را خورده است. هارپاگ در پاسخ می‌گوید: «بله, ولی شاه هر چه 
انجام می‌دهد موجب خوشنودی ماست » با اين پاسخ او برمی خیزد و هر 
جه. از گوشنت پشرش باقی مانده بوک بزمی دارف و احتمالا نترای دفتن. آن 
(طبق گفته هرودوت) به خانه خود برمی‌گردد. 
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اگر آستیاگ از عمل خود در تنبیه وحشتناک هارپاگ به علت نافرمانی خوشنود بود 
بر خلاف مردمان عادی, رویای انتقام او این نبود که شاه را یکشد او را کور کند. يا زنده زنده 
قطعه قطعه‌اش کند. او مصمم بود که هم انتقامش را بگیرد و هم اینکه با حفظ نجابت خود تا 
حد توحش آستیاگ سقوط نکند. بهترین نوع انتقام در قبال کشتن پسرش این بود که آن 
چیزی را که شاه بیش از هر چیز دیگر در این جهان دوست می‌داشت از او بگیرد: یعنی مقام 
سلطنت. بهترین زمان برای انتقام موقعی بود که دیگر شاه اين ماجرا را فراموش کرده بود. او 
آماده بود که برای لحظه مناسب مدت طولانی صبر کند. 


هردوت در داستانی دیگر که به اندازه داستان قبلی تخیلی به نظر می‌آید تعریف 
می‌کند که سالها بعد وقتی که کورش در سن سیزده. چهارده سالگی موفق شده بود قبایل 
شلف درا بعش کرت پازیسی خروم خیم ها رداک با او ایو کرو فلس ده 
اگر علیه آستیاگ قیام کند و سلطنت را از چنگ او خارج نماید. حمایت نجبای ماد را از جوان 
پارسی تضمین خواهد کرد. کورش از اين موقعیت برای گسیل داشتن ارتش پارسی خود در 
تسخیر پایتخت ماد استفاده می‌کند. ارتش او از سربازان پیاده نظام تشکیل می‌شد که فقط به 
شمشیر و نیزه مجهز بودند و قاعدتاً نمی‌بایستی حریف جدی برای سواره نظام بزرگ آستیاگ 
محسوب بشوند. 

وقتی که آستیاگ خبر قیام پارسیان را شنید گویی که شخصیتش ملغمه‌ای ناجور از 
بی‌رحمی و کم حواسی بود.. هارپاگ را به عنوان سردار سپاه مادی خود برای مقابله با کورش 
تعیین کرد. همین عمل. موجب از دست دادن سلطنتش می‌شود. زیرا هاریاگ سپاه ماد را به 
وهای رای ماه کی یی ابا تفای تایه انش کف ای ی | کر ارس 
خود در سال ۱۹۴۵ انجام داد. به گفته هرودوت «آنچه که از مرد و پسر جوان ماد در شهر 
مانده بود مسلح می‌کند و به مقابله با پارسیان بر می خیزد او در این مصاف شکست می‌خورد. 
دستگیر می‌شود و ار تش خود را از دست می‌دهد.» به اين ترتیب بود که در سال ۵۵۰ قبل از 
میلاد کورش دوم که در تاریخ به نام «کورش کبیر» معروف است امپراطور ایران هخامنشی 


می‌شود. 


۳۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


تسخیر بابل 


نفی داستان هرودوت از زندگی کورش به عنوان یک افسانه کاری آسان است و بسیاری از 
مورخین مجرب و سخت سر در ادوار مختلف همین کار را کرده‌اند. ولی با توجه به اينکه جهان 
و ارزشهای قرن ششم قبل از میلاد با آن چه ما با آن امروز خو گرفته ایم تفاوت بسیاری 
می‌کرد باید نسبت به نظر شکاکان با دید تردید نگریست. واعظی مسیحی به نام چارلز 
کینگزلی*". نویسنده داستان کلاسیک ولی فراموش شده کودکان به نام «نوزادان آب*» در 
سال ۱۸۷۴ در آمریکا سخنرانی جالبی درباره کورش ارائه می‌دهد و در آن نظر مورخین قرن 
نوزدهم را مبنی بر اینکه هرودوت «پدر تاریخ» نیست بلکه «پدر دروغ» است به باد انتقاد 
می‌گیرد. او از حاضرین می‌پرسد: 
آیا در میان شما کسی تردیدهای تاریخی اسقف اعظم «واتلی۲ ۸ را 
درباره نایلغون اول خوانده است؟ اگر نه؛ بهتر است که بخوانید. این اسقف 
اعظم مطلع و خوش زبان در نوشته‌هایش در سال ۱۸۱۹ با استفاده از 
شیوه انتقادی آقای هیوم (111706]) و مکتب تردید به این نتیجه می‌رسد 
که یک انسان آگاه باید تمام تاریخ ناپلئون را افسانه و رمانتیسم قلمداد 
کند و اصلاً مدرکی در دست نیست که وجود تاریخی ناپلئون را ثابت کند. 
داستان پیروزی‌ها و شکست‌های عجیب او احتمالاً افسانه‌ای است که 
دولت ما اختراع کرده تا حس خودستایی ملت انگلیس را راضی کند . 


٩‏ بواوع‌من؟ معفطن) 


۴ ومزطاحظ ۷۷۵۱6۲ ۲6" 
۱۷۷/۵۱۵7 


۳۳۸ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


داستان هرودوت از زندگی کورش چه صحت داشته باشد. و چه نه. گزارشات و 
شواهد مستقلی که از زمان خود کورش باقی مانده در واقعی بودن آن چه که بعداً رخ داد 
شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. کورش ابتدا تمام فلات ایران را تسخیر و سپس مردم آن را زیر 
حکومت خود متحد می‌کند. بعد حکومت لیدی را در آناتولی زیر فرمان خود می‌برد و پس از 
آن و مهمتر و از همه بابل (باب ال به معنی دروازه خدا) شهر بزرگ و پرشکوه بین النهرین را 
که در غرب آسیاء ثروتمندترین زیباترین و پیشرفته ترین شهرها بود متصرف می‌شود. در 
گزارش مشروح نبونیدوس (60001005) از آن زمان می‌خوانیم: «کورش در روز سوم ماه 
"آراه سامنو" (ا۸2210520) وارد بابل شد. مردم شهر خیابانها را در مقابل او با شاخه‌های 
نخل تزئین کردند. شاه صلح و آرامش را در شهر برقرار کرد. منشور کورش در شهر برای 
تمام مردم بابل خوانده شد.» و اين در سال ۵۳۹ قبل از میلاد رخ داد. 


شهر بابل با خانه‌های آجری چند طبقه و شبکه منظمی از خیابانهای مستقیم در کنار 
کین درسووکانه فرانت قاتا که ری ان آواین ان شاه وی رآ شیور وشوو 
عمومی ساخته شده بود. از آنجا که رود فرات مسیر خود را از آن زمان تا کنون تغییر داده 
اش موس و کی روشاه موش رايه بانهای له ماش ساندباسی اضرا 
ره مورا کانالای نیون اف اعاطهیی گرم کرد توکس کاتلهای ان رای 
مختلف تقسیم می‌شد. تمام شهر توسط دیوارهای دوگانه مستحکم محافظت می‌شد. ولی با این 
حال کورش بدون برخورد با مقاومتی جدی آن را متصرف گردید. با مساحتی برابر شش میل 
مربع (شانزده کیلومتر مربع) وسعت شهر بابل به حدی بود که به گفته هرودوت «تا مدتها پس 
از تصرف قسمتهای خارجی شهر. سکنه قسمتهای مرکزی به علت وسعت شهر نمی‌دانستند چه 
تفاقی رخ داده است و همچنان به برگزاری جشنها و رقص و پایکویی مشغول بودشد تا اینکه 
الاخره از خبر تسخیر شهر مطلع شدند.» 


پس از تسخیر شهر. ارتش گوتیان (101127)) که متحد پارسها بود. طبق معمول 
شروع به غارت و تجاوز کرد. ولی پس از مدت کوتاهی که خود کورش به عنوان ناجی مردم 
وارد باپل شد, احتمالاً مردم مشتاقاته به: خیابائها ريشتند تا عاکم جدیددرا ببینشد.. شاید لپانسی 
به تنوع رنگ طاووس در برداشت. بر طبق تشریح گزنفون (286000100). لباس او شامل 
ردایی بلند و ارغوانی با آستینی پهن بود که با الیاف طلایی ملیله دوزی شده بود. زیر آن 


بلوزی راه راه و شلواری قرمز رنگ داشت که احتمالاً از جنس ابریشم بود و چکمه‌ای چرمین 


۲۳۹ 


در جستجوی زرتشت 


نیز به پا داشت. احتمالاً کلاهی نمدی و معطر با سقفی پهن که به روبانهای سفید و آبی رنگ 
مزین شده بود بر سر داشت. قاعدتاً عطرآگین و به حد زیادی آرایش شده بود. احتمالاً مقدار 
زیادی جواهرات طلا و نقره از گردن. گوش. مچ دست و پای او آویزان بود. به استناد پلوتارک 
(۵]2761ا۳1) مورخ قرن اول میلادی, ارزش طلاهایی که یکی از پادشاهان هخامنشی به خود 
می‌آویخت برابر سه میلیون پوند امروز بود. در بابل, در مسیر حرکت کورش که اطراف آن را 
پیوازهای آ خر ات اروش ی نصا وی ی اه کرت رو کی کرت ات 
بودند مر کب از جمعیتی مسرور. افرادی وحشت زده. گروهی کنجکاو مردمانی شاد و روحانیونی 
که دست نیایش به سوی مردوک (۷127016) دراز کرده بودند. این مسیر از یک طرف به 
محله معبد شهر می‌رسید که در آن برج عظیم پله‌ای یا زیگورات (21881741) به ارتفاع سیصد 
پا ٩۰(‏ متر) قرار داشت و مردم شهر آن را | تمن ان کی (۳.[۵۳060-00-11] یا خانه بنیان 
زمین و آسمان) می‌نامیدند و در تورات [ کتاب مقدس عهد عتیق ] از آن به عنوان برج بابل 
نام برده شده است. این مسیر از کنار «باغهای معلق بابل» می گذشت که یکی از پادشاهان قبلی 
فرای هشیش مادعاش که دلگ وطی رکه ان از کبه‌هاع پشرشیت فوطن او متشه یبود 
فیس کر کت آهازمان دروانه قشت نان (هصنمسصری) ایشتار را م زیت ۶ 
باروهایی دفاعی داشت و نمای پر درخشش آن به تصاویر گاو نر و اژدها به رنگهای سفید و زرد 
منقوش و زیر نام «نبوکودوری اوس اور" (یا نبوکدنصر) به خط میخی بابلی این جملات 


نوشته شده بود: 


بادشاهبایل؛ شاهراده مدب کف متمب مر کوک اسب والاترین. شاف ده 


روحانی که محبوب «نبو» است. مصلحت اندیش و پیرو خرد نت 


از آنجا که سطح این خیابانهای بابل پایین می‌رفت من دروازه‌های شهر را 
خراب کردم و پایه‌های آنها را با آجر و آسفالت بر بستر سنگی که زیر 
ساختم که روی آنها تصاویر زیبای گاو نر و ادها نقاشی شده بود. بر روی 


سقف آنها جوب درختهای سرو زیبارا به درازا قرار دادم. تمام 


۶ ا-ون- رطع 


۳۵۰ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


دروازه‌های ساخته از جوب سرو را با برنز تزئین کردم. مجسمه‌های گاو 
نر و اژدهای ترسناک بر دروازه‌های شهر قرار دادم و آنها را با جنان 
تزئینات باشکوه مزین کردم تا مردوک با دیده تحسین به آنها نظر کند . 


حتی امروز. پس از دوهزار و پانصد سال, وقتی که انسان از میان دیوارهای منقوش به 
تصاویر شیر می‌گذرد که روز گاری ناظر مسیر حرکت پیروزمندانه کورش بودند و يا از میان 
مهار یشان موین یه اه اور و ادخماامت کنر وبا کت وهای هی 
نبوکدنصر را لمس می‌کند. احساسی پر از تحسین وجودش را فرا می‌گیرد. منتهی همه اینها نه 
در بابل است و نه در هیچ نقطه‌ای دیگر از خاورمیانه. تمام اینها به علاوه دیوار اتاق تاج 
نبوکدنصر با تزئینات نقش شیر درخت نخل و حاشیه‌های گل. در موزه «پرگامون» 
(۳6۵۲201000) در جزیره‌ای در برلین بازسازی شده‌اند. در اوایل قرن گذشته [ قرن بیستم ] 
وقتی .که باستان شناسان آلمانی اقدام به عفاری مهمترین شهر عهد.عتیق کزدند نیام کشفیات 
خودد زا با اجاژه مقامات امپراطوری-غقبانی بته آلمان متقل و در پاییخضت رایستن («ل 02۵ 
بازسازی نمودند. پس از آن ساختمان موزه را بر گرد اماکن و دیوارهای بازسازی شده بنا 
کردند. 

رنگهای این دیوارها هنوز زنده و پرجلا هستند. در حالی که از میان شیرهاء گاوهای 
نر و اژدهاهای نقاشی شده عبور می‌ کردم و به راهپیمایی پرشکوه کورش که از میان دروازه 
پرعظمت می‌گذشت می‌اندیشیدم. چون انتظار هیاهوی جمعیتی باستانی مر کب از اقوام مختلف 
زا کشت اجبناس کردم که هنوز ی توت هنییه شادی و مروز آنیتا ربوم مین این 
فادها ای او ها تتحونان خارص ی تن که دز الم سرا امستگ وتات 
دیدار می‌کردند. سیاست حاکمان بابل به تقلید از آسوری‌ها بر آن بود که برای افزایش 
جمعیت پایتخت خود بسیاری از مردم مناطق متصرف شده را به بابل می‌آوردند. از این روی 
در آن روز تاریخی که کورش وارد بابل شد از هر ملیتی در خاورمیانه گروهی در خیابانهای 
شهر برآق تال ارآ کرد آمتوبرکین آگرتداستانهای گررای بقع داش بای اف اه 


مردم از تصرف شهر به دست کورش خوشنود بوده‌اند. 


۱۲۵۱ 


در جستجوی زرتشت 


البته در میان کسانی که ورود پادشاه جدید را جشن می‌گرفتند. بهودی‌ها هم بودند. 
بهتر است که آنها را بهودیان آینده بنامیم زیرا اهالی بهودیه (026808[) یا عبری‌ها 
(116010175) یا هر نام دیگری که در آن مقطع تاریخی بر آنها بگذاریم تازه در مسیر یافتن 
هویت یهودی بودند (فقط به صرف آنکه اهل بهودیه بودند نمی‌توان همه آنها را از اسرائیلیات 
بدانیم). کورش و پارسها نقشی مهم در شکل گیری این هویت بهودی ایفا نموده‌اند. شصت 
سال قبل از تسخیر بابل توسط کورش یعنی از زمانی که یهودیه به تصرف نبوکدنصر در آمد و 
اهالی آن به بابل تبعید شدند. اين یهودیان آینده. ساکن بابل بودند. در روز پیروزی کورش: 
بسیاری از یهودیانی که مسیر تبعید را طی کرده بودند. هنوز زنده بودند و خاطره تلخ نابودی 
کشور مقدس خود و تخریب معبدشان را در ذهن داشتند. ولی با توجه به اکراهی که در 
مراجعت به موطن اصلی خود داشتند می‌توان حدس زد که بنا به نصیحت ارمیاء نبی ساحل 
رود فرات را موطن خود کرده و از زندگی آسوده‌ای لذت می‌بردند. یکی از اولین اقدامات 
کورش صدور فرمان مشهور او بود که بنا بر آن اجازه داده شد تا یهودیان تبعیدی به موطن 
اصلی خود مراجعت کنند. به استناد کتاب عزرا نبی (۳272): 


کورش پادشاه فارس چنین می‌فرماید: بهوه خدای آسمانها جمیع ممالک 
اف داشنن داعم وه ار مه اس که هات امه سراف 
اورشلیم که در یهودیه است بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او 
که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهودیه است برود و خانه 
بهوه زا که دای اسبرایبل و غدای خفیتی است هر آورشلی شا نمایند: و 
هر که نافن ماه باشی دوم مان ازهانهای هیر آنها عریت باه 
اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای 


تبرعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نماید. 


چیزی که نویسنده کتاب عزرا در مورد آن سکوت کرد و یا شاید واقعاً نمی‌دانست 
(زیرا این کتاب سالهای بسیاری بعد نوشته شده) این بود که عنایت کورش تنها متوجه یهودیان 


نبود. بلکه فرمان او در مراجعت تبعیدیان و آزادی مذاهب مشمول همه تبعیدیان بابل می‌شد. 


رد 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


او در مورد کسانی که در بابل ماندند. به همین اندازه آزاد منشی نشان داد و عزت خود را با 
استوانه قرنها بعد زیر خرابه‌های شهر بابل کشف شد و امروز در جعبهای شیشهای در موزه 


بریتانیا حفاظت می‌شود. کلمات ثبت شده کورش چنین است : 


منم کورش, شاه جهان, شاه بزرگ, شاه به حق, شاه بابل... هنگامی که به 
عنوان دوست وارد بابل شدم و هنگامی که در میان شادی مردم تخت 
حاکمیت را در کاخ حاکم بابل برقرار کردم. مردوک. خدای بزرگ در 
قلب ساکنین بزرگوار بابل محبت و دوستی را نسبت به من کاشت. و من 
هر روز به نیايش او همت گماشتم... من شهرهای مقدس آنسوی دجله را 
که مدتی دراز پرستشگاه‌هایشان دستخوش ویرانی بود تعمیر نمودم و 
پیکره خدایانی را که قبلا در آنها بودند به جای خودشان بازگرداندم. 

... علاوه بر آن. همه ساکنان قبلی آنها را گرد آوردم و به موطنشان 
با ز گر دانیدم. 


او شاه بابل را هم به همان اندازه مورد لطف خود قرار داد. مورخین یونانی وقتی 
مطلع شدند که بر خلاف انتظارشان کورش دستور قتل شاه بابل و خاندان سلطنت را نداده و 
در عوض آنها را زیر حمایت خود گرفته و در امور مربوط به کشورشان آنهارا در سمت 
مشاورین مقامات خود گماشته است متعجب شدند. از سرنوشت آخرین حاکم بومی بابل و 
همچنین از سرنوشت کروسوس (065115)) پادشاه لیدی اطلاع دقیقی در دست نیست. در 
این باب داستانهای مختلف بازیشی اراته سته است, : برختی آدعتا کرداند که نبوتی‌دوسن 
5 رکه در زبان خودشان نبونائید تلفظ می‌شد) خود کشی کرد. برخی معتقدند که او 
در میان شعله‌های آتش کاخ خود کشته شد. ولی عده‌ای دیگر منجمله هرودوت گفته‌اند که 
هم او و هم کروسوس در دربار کورش به عنوان معتمدین والای شاهی به زندگی خود ادامه 
دادند. بطور قطع می‌دانیم به رغم آنکه پدربزرگش آستیاک سعی کرده بود او را بکشد. کورش 
وی را تا زمانی که زنده بود در کنار خود نگاه داشته است. کورش حتی در میان دشمنان 
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ملت خود نامیدند . 


من فرض کرده بودم که رفتار شرافتمندانه و نمونه کورش در نتیجه اعتقادات 
زرتشتی او بود که سعی می‌کرد به اصل خدای واحد و حقیقی یعنی اهورامزدا پایبند باشد و از 
دامهایی که نیروی شیطانی یا دروغ که در وجود انگره مینو یا اهریمن متبلور می‌شود پرهیز کند. 
ولی پس از بررسی بیشتر اطلاعاتی که درباره او موجود است. پی بردم که محققین دلیلی در 
اثبات زرتشتی بودن او پیدا نکر ده‌اند. در نوشته‌هایی که از خود کورش به جای مانده او ادعا 
تکرده است که اهورآمددا غدای واخد است و اساسا نامی از اهورآمزدا پبرده ات ذر ای که 
سایر حاکمان هخامنشی برای توجیه اعمال خود از نام اهورامزدا استفاده کرده‌اند. کورش درباره 
اعتفادانت مذ هبی خود شاموین نوده است. وذر‌جایی که حانشیتان بعدی او فعالانه پرسعش 
خدایان دیگر را محکوم و به معابد و بت‌هایشان حمله می‌کردند. به نظر می‌رسد اعلان‌های 
مذهبی کورش بیانگر سیاست دولت او بوده و نه اعتقادات شخصی او. به نظر می‌رسد او در 
احترام گذاشتن به خدایان مورد پرستش اقوامی که بر آنها جکومت می‌کرد و يا با آنها رابطه 


داشت از خود اکراهی نشان نمی‌داد. 


با این احوال اگر او بت پرست می‌بود. قطعا یهودیان - یا هر نام دیگری بر این قوم 
در آن مقطع تاریخی بگذاریم - او را مسیح خود نمی‌نامیدند. علت نظر مساعد یهودیان به 
تکومت ور عتارم خراشیت مر بط یه زگ نها از اعا داب عذفی باس ها و تقد 
هنجارهای مذهبی پارسی‌ها بوده باشد. و اين دو قاعدتاً می‌بایست با اعتقادات مذهبی بهودیان 
همسویی داشته باشند. به گفته هرودوت: 


پارسیان نه بتی دارند. نه معبدی, نه قربانگاهی و استفاده از اینها را نشان 
حماقت می‌دانند. به نظر من علت آن است که آنها بر خلاف یونانی‌ها 
معتقدند که خدا طبیعتی متفاوت از انسان دارد. 


اگرچه توضیح هرودوت به نظر بیش از حد ساده گرایانه می‌آید ولی اين تشریح بر 
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([۷۳۲۷۷۲) را تکفیر و با خشونت محکوم می‌کردند نسبت به اعتقادات مذهبی خود اعتماد به 
نفس بیشتری داشتند. اصرار تورات بر اينکه یهوه خدایی حسود است و نمی‌تواند گرایش مردم 
برگزیده خود را به خدایان دیگر تحمل کند بطور ضمنی موّید آن است که تورات وجود خدایان 
دیگر را پذیرفته است. زیرا پرستش خدایی که وجود ندارد بدتر و بی‌معنی تر از زنا با کسی که 
وطو نآرد با دود ی موی مس زان که برای بارس هاگورین کتماون 
بدترین حالت, اعتقادات مذهبی ملل دیگر را منحصرف یا ابلهانه تصور می‌کردند. احترام 
سیاستمندانه به مردوک (۷127001), نبو (20۷), ایشتار (19]21) يا سین (10) خدای ماه. 
چیز بی‌اهمیتی به نظر می‌رسید. و قطعا توهینی به چنان خدای خردمندی نبود که آنها او را 
یگانه خدای حاکم بر تمام خلقت می‌شناختند. 

خذکر این عطلب داراق:اهییت اشت: زیرا همانطوز که کورات:[ کناب عهد ختیق یه 
وضوح تشریح می‌کند در تمام طول تاریخ یهود. این قوم به دو گروه تقسیم می‌شدند: یک گروه 
که در کنار یهوه خدایان دیگر را می‌پرستیدند و گروهی دیگر به گفته مورتون اسمیت 
(5۳0110 ۷]0۲/00) «حزب یهوه واحد» بودند. اين گروه دوم. نهضتی را به وجود آورد که 
تبلیغ می‌ کرد تمام مشکلات تاریخ گذشته و طوفانی قوم یهود به دلیل اعتقادات التقاطی آنها 
(5۱۳۵۲6۵۱1510) و مخلوط کردن پرستش بهوه با پرستش خدایان دیگر بوده است. این 
مذهبیون ناب گرا حتی هیچگاه اعلام نکردند که خدایان دیگر وجود ندارند بلکه معتقد بودند 
که اين خدایاین دیگر را نباید پرستید. در تورات. برای اولین بار, در کتاب اشعیاء دوم که در 
زمان کورش نوشته شده بود می‌خوانیم خداوند به او گفت: «من یگانه خدایم و جز من خدای 
دیگری وجود ندارد.» ولی در مذهب زرتشت انگره مینو یا اهریمن به نیروی ضد خدابه 
رسمیت شناخته شده است. به احتمال زیاد اشعیاه نبی از اين اعتقاد پارسی‌ها اطلاع داشت زیر 
با نقل قول از طرف خداوند به اين اعتقاد اشاره می‌کند و بطور مشخص آنرا نفی می‌نماید: «من 
روشنایی و تاریکی را بوجود می‌آورم. من صلح ایجاد می کنم و من پلیدی را خلق می‌کنم.» برخی 
از محققین حتی ادعا می‌کنند که تحت آموزشهای مذهبی پارسی‌ها بود که مذهب یهودیان از 
هنوتیسم حصولعط] ۳1620 (یعنی از میان همه خدایان فقط یک خدا شایسته پرستش است) به 
مونوتیسم 1۷1000161510 (یعنی فقط یک خدای برای پرستش وجود دارد) تبدیل شد. حداقل 
می‌توان گفت تحت حکومت ایرانی‌های معتقد به وجود خدای یگانه. یهودیانی که پرستش یهوه 


خدای یگانه را تبلیغ می‌کردند تا حدی تقویت شدند که بالاخره موفق گردیدند نظر مردم 
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برگزیده یهوه را به سوی خود جلب کنند. سخنرانی بستر مرگ را که گزنفون برای کورش 
اختراع کرده می‌توان بیان شده از طرف هر روحانی اعظم یهود تصور نمود: 


فرزندانم نه در پندار, نه در گفتار و نه در کردار. خود را به گناه و کژی 
ای از غرای شرت لاه بر یه آعاواست فادر سای 
است. نظم اين جهان وابسته به اوست. تغییر ناپذیر لایزال بی‌اشتباه و در 
زیبایی و جلال نهایت مطلق است بترسید. پس از خدای قادر متعال باید 
تمام نسل بشر را ستایش کنید که همواره در حال نوسازی خویش است. 
عذاونف:شتما را فر خازیکی رها تکرده آست»واتمام اعتال نشما در عقایل 
چشمان تمام مردم جهان عیان خواهد بود. اگر در اعمالشان درستکار 
باشید و راه عدالت را پيشه بگیرید مردم به نیرویتان می‌افزایند ولی اگر با 
یکدیگر به منازعه برخیزید و از پلیدی پیروی کنید اعتماد همه مردم را از 


دست خواهید داد. 


دیوان داریوش 


اکرفروازه قرمت کیرش بی تین اشلاف ظر جرد دارد وی عه کنههاق دیاز طرفبت 
جانشین او نیست. داریوش, پادشاه هخامنشی که پس از کورش بر تمام امپراطوری ایران 
حکومت کرد حاکمیت خود را چنین تشریح می‌کند: «اهورامزدا مقام پادشاهی را به من تفویض 
کف بیش بای آوعاع شام برش یامه و یناه آفورامودا کتورذارق ی کتین این جملاف بر 
روی صخره‌ای در ارتفاع سیصد پا (۱۰۰ متر) از زمین در کنار جاده‌ای که دو شهر مهم ایران 
آن روز را متصل می‌کرد. در کنار شرح پیروزی‌های داریوش که موجب به سلطنت رسیدنش 


شد حجاری شده است. 
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در اين کتیبه. داریوش زیر نقش بالدار اهورامزدا یگانه خدای حقیقی تصویر شده 
است. در حالی که یک دست را دراز کرده یک پا بر روی دشمن گذاشته و دو نفر از نجبا - 
تیاه کار و کبانا رای در کت سر ایسادءانت.-دز عقانل او تم اویاغیان آیستد :اند دز 
حالی که دستهایشان از پشت بسته شده و با طنابی به گردن به یکدیگر وصل شده‌اند. سفر 
بعدی من در ایران به این محل, یعنی کتیبه معروف به بیستون. آخرین نبردگاه داریوش, قبل از 
تثبیت سلطنتش بود. 

گفته می‌شود که کتیبه موجود در بیستون مهمترین سند باقیمانده در آسیا است. در 
این سند تاریخی: داریوش شخصاً به سه زبان: بابلی, پارسی قدیم و ایلامی از فاصله زضانی 
دوهزارو پانصد سال ما را خطاب قرار داده نحوه پیروزی و تثبیت تاج و تختش را برای ما شرح 
می‌دهد. گویی او آگاه بود گذشت زمان و تاریخ چگونه وقایع را مخدوش و شهرتها را تخریب 
می‌کند و به همین سبب می‌خواسته که مجالی برای تحریف وقایع باقی نگذارد. 


در واقم اگرچه این کلمات به داریوش تعلق دارند ولی واقعیت آن است که به نام او 
بر روی این کتیبه حجاری شده‌اند. در آن دوران که هنوز سواد خواندن و نوشتن عمومیت 
نداشت. نامه‌ها توسط نویسندگان از قول گوینده تحریر می‌شد و نویسنده دیگری برای دریافت 
کننده, نامه را قرائت می‌کرد. از آنجا که این سنت هنوز جدید بود. نویسند گان سعی می کردند 
که به هنگام تحریر نامه مشخص کنند که نامه از یک نویسنده دیگر است. مثلا «به شاه بگو 
که فلائی می‌گوید. .» و همین سبک نیز در مورد حجاری‌های کتیبه‌ها حفظ می‌شد. لذا هر 
پاراگرافی که بر روی کتیبه حجاری شده با این کلمات شروع می‌شود: «شاهنشاه داربوش 
می‌فرمایند:» واضح است که اين یادداشت عظیم نه برای نسل داریوش بلکه برای نسلهای آینده 
تکاشته فنده است. .مین از ححار این کشبهه سکويی کهستگر اسان بر زو آن: کار خود را به 
انجام رسانده بودند تخریب شد. امروز به واسطه فاصله زیاد کتیبه از زمین نه کسی می‌تواند به 
آن نزدیک شود و نه کسی می‌تواند آنرا بخواند. تنها چیزی که از جاده قابل مشاهده است 
کیت یی اسست کف شام شاهان را درسال لکد دگل افش تور مش ان ها 
ردیفی از شاهان خارجی برای تسلیم شدن صف کشیده‌اند. 


بازدید از محلی که در متون باستانی تشریح شده است و حتی امروز به واسطه آن 
رها فان شک ات یاس غریی اسان ختس خع خرسال ۳۶۸ فلز 
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میلاد یک پزشک یونانی به نام «ستسیاس*"» به این محل آمد که در آن دوره به بغستانا 
(1328205]072 يا محل خدا) معروف بود. او در زیر اين کتیبه استخر و باغی مشاهده کرد که 
به تصور او از طرف سمیرامیس (۹210172۳015) ملکه معروف آشوری‌ها وقف زئوس شده بود. 
امروز حدود دوهزار و پانصد سال بعد. نام این محل به بیستون(یعنی بدون ستون) یا به ستان 
(محل نیک) تحریف شده است و باقی مانده استخر و باغ در زیر کتیبه قرار دارد و پر است از 
گردشگران ایرانی که مشغول خوردن بستنی‌اند و کود کانشان که غوغایی به پا می‌کنند. پانصد 
سال پس از سفر ستسیاس 765185 مورخی رومی به نام تاکیتوس (1201005) به سکوی 
پرستش در این محل اشاره کرد که وقف هر کول (1161010165) شده بود. هنوز در کنار جاده 
پیکره سفید مردی قوی هیکل از جنس سنگ آهک, در حال لم دادن به پهلو وجود دارد که در 
اثر وزش باد و شن فرسوده شده است و سرپوشی بسیار زشت از فلز زنگ زد ساخت قرن 
بیستم بر بالای آن قرار داده شده است. 

با اشتیاق فراوان برای دیدن کتیبه داریوش, فاصله بین کرمانشاه واقع در شمال غرب 
بیستون را تا این محل با اتومبیل طی کردم. هنگام رسیدن به پایه کوهی که کتیبه داریوش بر 
روی پایین ترین صخره آن حجاری شده است به جای دیدن «مهمترین سند تاریخی باقیمانده 
در آسیا» با چوب بستهای انبوهی مواجه شدم که تمام صخره‌ای را پوشانده بود و امکان دیدن 
کامل کتیبه وجود نداشت. وضعیتی که کاملاً موجب تاسف بود. 

به سمت در فلزی رفتم. ولی قفلی محکم بر روی آن زده شده بود و از زنگ زیادی 
که بر روی آن نشسته بود آشکار بود که مدتی طولانی این درب گشوده نشده است. شاید 
که ره او ان یه متا کراسترانبه او مار مسشی رفت وی سلاوویو 
خطر تتقوط از,ذیوازه صخره یک نگهبان ابراتی با لباس نوتیقرم در کنار بناده هرا با شنک نظاره 
می‌کرد. به واسطه تجربه‌ای که از دستگیری راننده‌ام داشتم. نمی‌خواستم که باز چند ساعتی را 
در پاسگاه در بازداشت بگذرانم. لذا بالای نزدیکترین صخره‌ای رفتم که از آن می‌شد کتیبه 
داریوش را دید. از آن بالا حوضچه‌ای که ستیاس 1651۵9 از آن نام برده بود دیده می‌شد که 


پز آدخلیکت»سد نود آن سوی:دشتی که علفهای کدرا گوسفتدان کاملا جریته بودفند 


۰ میتی ۲و ععتععن 
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کوههای زاگرس سر به آسمان بی‌ابر کشیده بودند. به این می‌اندیشیدم که آیا در دوران 
داریوش منظره این منطقه از محلی که من در آن ایستاده بودم با امروز تفاوت زیادی می کرد. 


سعی می‌کردم که منظره جاده آسفالته و مدرن این محل را با آن حاشیه سفید 
مناسب و خط کشی میانه‌اش آن طوری که در قرن ششم قبل از میلاد می‌نمود تجسم کنم. 
این جاده در آن دوران از دومین شهر مهم امپراطوری یعنی بابل به شهر اکباتان که در همان 
دوران هم قدیمی محسوب می‌شد می‌رفت و قاعدتاً محل تردد مردم بسیاری می‌بود. در کتاب 
مربوط به آخر زمان توبیت (10016) به این جاده اشاره شده است. در نینواء توبیاس (100125) 
از مردی که او نمی‌دانست فرشته رافائیل ([220086) است می‌پرسد «آیا با من به رگه ۱۱۰ 
(13122865) می‌آیی؟» ررگه نام شهری باستانی بود که نزدیک کوههای البرز قرار داشت و به 
دروازه کاسی‌ها (۵165) 23010/)) معروف بود و امروز یکی از شهرهای حومه تهران است. از 
فرشته می‌پرسد «آیا با آن منطقه آشنایی داری؟» و فرشته در جواب می‌گوید «بله. من با این 
جاده خوب آشنا هستم زیرا برای اقامت نزد برادرم جبرائیل از اين راه مکرراً سفر کرده ام.» اين 
دو مسافر می‌بایست که از پای محلی که امروزه نشسته‌ام سفر کرده باشند. 

فز عهد.باشسان فاده‌های ایرآن به اشت: سرعت وامکانات رفاهی زیادشان شبهزت 
فراوانی داشتند. به استناد هرودوت «در تمام طول این جاده‌ها منزلگاههای سلطنتی و اماکن 
ال بدا اطران شود هارم سر اد ایا سا رشانه‌های یه اصله تک رو دار ازیگر گر 
راز و دوس تواشس ار طریی آنها فیلات سس را ات ورین شاطی ای راطنوری :در 
مدتی کوتاهتر از آنچه که امروز طول می‌کشد ارسال کنند. اين مورخ یونانی می‌نویسد: «هیچ 
انسانی نمی‌تواند به سرعت این پیغام برندگان سفر کند. هیچ چیز, نه برف. نه باران. نه گرما و 
نه تاریکی شب نمی‌تواند از سرعت زیاد این سوار کاران بکاهد.» 

لذاء هزاران مسافر رسمی و غیر رسمی. نظامی و غیرنظامی به هنگام سفر امکان دیدن 
این کنيبه داریوشن را ذاشته‌اند. هر.چند که بر اساش درک تادرست سضبیاسن (98اعع) که 
کمتر از دویست سال بعد از حجاری این کتیبه گزارش شده بود می‌توان حدس زد. مردم معنی: 


اهمیت و حتی نویسنده این کتیبه را فراموش کرده بودند. 


ری امروزی -م 
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شاید این پزشک یونانی اولین فرد غربی بود که در درک مفهوم این کتیبه اشتباه 
کرده بود ولی قطعاً او آخرین آنها نبود. در سال ۱۵۹۸ خدمتکار فرانسوی یک دیپلمات 
انگلیسی به نام آبل پینسون (۳1050 [۸۵6) آنرا «عروج عیسی مسیح» با نوشته‌هایی یونانی 
تشریح کرده بود. در سال ۱۸۰۸ مسافر فرانسوی دیگری تصور کرد که نقش دوازده نفر از 
حواریون عیسی مسیح در زیر یک صلیب را دیده است. در سال ۱۸۱۸ یک محقق انگلیسی به 
نام سر رابرت کر پورتر!"" که برای اولین بار از اين کتیبه نقاشی کرد تصور می‌کرد این کتیبه 
تضویر ده قتیله وفع را نان دهد که آسارت بادفاه آعور آشانت. اله‌بایتد اختعاه 
این مشسافر- یی فراساق را عون از فاصله فون فروه: با خلاست آهوراموطابته 
صلیب شباهت دارد. آخرین کسی که می‌توانست خط میخی را بخواند احتمالاً در قرن اول بعد 
از میلاد در گذشت. تا اينکه محققین دوران خودمان با استفاده از همین کتیبه توانستند به 
مفهوم نگارشهای باستانی پی ببرند و در نتیجه آن گنجینه‌ای از متون آشوری و بابلی برای عصر 


مدرن گشوده شد. 


در حالیکه از بالای صخره به منظره دشت زیر پایم نگاه می‌کردم در اين اندیشه شدم 
که اين محل قطعاً در قرن نوزدهم میلادی یعنی زمانی که مسافرین اروپایی موفق به دیدن 
کتیبه شده‌اند از دوران قرن ششم قبل از میلاد متروکتر بوده است. دو شهر بزرگی که توسط 
این جاده به هم وصل می‌شدند. در قرن نوزدهم چیزی بیش از تلی خاک نبودند. گوسفند 
داران. جای زارعین این دشت حاصلخیز را گرفته بودند و ایران قرن نوزدهم دیگر نه تنها 
ثروتمندترین کشور جهان نبود بلکه کشوری فقیر در خاورمیانه بود که تلاش می‌کرد احترام 
قدرتهای صنعتی جهان را جلب کند. از جیب خود ترجمه انگلیسی متن کتیبه را که همراه 
آورده بودم خارج کردم. در یک صفحه نقاشی بود که قبلاً در متون دیگری نیز دیده بودم. در 
اتف لاش تصوییشهارن فرقر سار کش پر اه پاریک فتافیوار ب ات و مشوانه 
کوه نشان داده می‌شد. یکی از مسافرین. نشسته بر زین اسب چهره خود را بر گردانیده تا کتیبه 
شلطی راتشاهکه کین او از ای یبا 4+ ور کیش رات واشته باشتد کی اقو از 


می‌توانست زبانی را که بیش از دوهزار سال پیش همچون خود پادشاهان هخامنشی مرده بود 


۲ م۳0 مک اعطام1 بز5 
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بخواند از اين کتیبه چه می‌فهمید. شگفت است آنچه که موجب شد پیام داریوش و عظمت او 
دوباره برای جهانیان آشکار شود. علاقه و نبوغ اروپائیان بود. 

در تابستان سال ۱۸۳۵ حس کنجکاوی افسر انگلیسی جوانی به نام هنری رالینسون 
(۷/11۳5601 1۴۵ ۳160۲۷) باعت شد که با تقبل مخاطره سقوط. چند بار از این صخره بالا برود و 
با گذاشتن کاغذ روی کتیبه و مالیدن ذغال روی آن تصویر چند خط اول متن کتیبه را که در 
آن زمان کسی نمی‌توانست بخواند. بر روی کاغذ ثبت کند. بر این شیوه کپی برداری نام فنی 
آلمانی ۸120 گذاشته شده است. رالینسون بعدها چنین نوشت: «معمولاً روزی سه یا 
چهار بار از صخره بدون کمک طناب. نردبان و یا چیز دیگری بالا می‌رفتم. در اواخر کار یاد 
گرفتم که با قرار دادن چوب در شیارهای کوه و استفاده از طناب برای جلوگیری از سقوط روی 
اين چوبها راه بروم و به کارم ادامه بدهم» 

یک معلم مدرسه آلمانی به نام گروتفند (۲006]000)) بدون آنکه به زبان پارسی 
آشایین داشمه بان به دلیل ری هدر خالت یه تیوقت هام سوو کی بر 
ترجمه خط میخی پارسی کسب کرد. کلید موفقیت او تشخیص کلمه «شاه» و نامهای 
«داریوش» و «خشایارشا» بود که از متون حجاری شده تخت جمشید کبی برداری شده بودفتد, 
رالینسون با استفاده از موفقیت گروتفند در خواندن اين نامهاء پیشرفتهای بیشتری در شکستن 
قفل رمز زبان پارسی کهن کسب کرد و دو پاراگراف اولی را که از روی کتیبه داریوش کپی 
برداری کرده بود ترجمه نمود. هنگامی که متوجه شد این متن با شجره نامه خانوادگی داریوش 
شروع می‌شود از شیوه خود در شکستن رمز خواندن پارسی کهن اطمینان حاصل کرد: 


منم داریوش شاه شاهان. پسر ویشتاسپا (۷1۹002502) از سلسله 
هخامنشیان (1121112102015172). منم شاه پارسا (۳۵752). پدرم 
ویشتاسپا. پدر ویشتاسپا آرشاما (۳02هاعتظ۸) پدر آرشامء آریا رامنا 
(۵۲۵۳0۵/): پدر آریا رامنا چیش پیش (050150)) و پدر چیش 


پیش. هخامنش (۳12110۳1210158) بودند . 
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این شجره نامه با شجره نامه‌ای که هرودوت برای داریوش ارائه داده بود تقریباً مطابقت کامل 
می کرد: 


داریوس 1271115 (یا دارایاوائوش 1(21272۷205۳0) پسر هیستاسپس 
5 (یا ویشتاسپا 1512502 ۷). پسر آرسامس ۸92065 (یا 
آرشاما). پسر آریامنس ۸12۳065 (يا آریارامنا ۸۷۵۲۵1002), پسر 
تسین 1165۳95 (یاجیش نیشن طفلمتاعل)-یسر آخاتمنسن 


5 ریا هخامنش) بودند. 


پس از اين موفقیت رالینسون به ایران مراجعت کرد و با کمک جوانی کرد یکسال 
تمام با مهارتی چشمگیر و با به مخاطره‌انداختن جان خود بارها از صخره بیستون صعود کرد و 
به شیوه گذشته از مابقی کتیبه کپی برداری نمود. اين افسر جوان بعدها نامش در تاریخ زبان 
شناسی به این عنوان ثبت شد که برای اولین بار موفق شده بود متن بابلی کتیبه داریوش را 
ترجمه کند. او از این طریق رمز زبان بابل را شکافت و چیزی در این متن کهن پارسی کشف 
کرد که در آن دوران غوغای مختصری به پا کرد. در این متن حجاری شده در سنگ. به یک 
داستان عشقی اشاره شده بود که قبلاً از طرف هرودوت تشریح گردیده و مورخین نسلهای 
مختلف آنرا به عنوان تخیلات واهی مردود دانسته بودند. او در این کتیبه چیزی پیدا کرده بود 
که نظر کینگزلی (161885167) و اسقف اعظم واتلی ([۷۷۳۵۱۵ 001500ت۸) را ثابت 
می کر که طرای داستانهای هرودوت: کف خوان فیلات افسان کستته وتان اسان وین 
خطاست. در این متن مدرکی وجود داشت که ثابت می کرد در آن دوران دور هنجار زنان و 
مردان با رفتارهای عادی و خالی از لطافت امروز تفاوت می‌کرد. 

کورش در سال ۵۸۰ قبل از میلاد در سن بالای هفتاد سالگی جان خود را در نبردی 
با قبیله چادر نشین ماساگاتی (۷2:528211) آسیای مر کزی از دست داد. این قبیله در آن 
زمان تحت رهبری ملکه‌ای جنگجو بود. کورش از خود دو پسر به جای گذاشت کمبوجیه 
(221007565)) که مردی نامتعادل بود و بردیا (270172) که یونانی‌ها او را «سمردیس» 
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(91061015) می‌نامیدند. کمبوجیه تخت سلطنت را از کورش به ارث برد و در سال اول 
سلطنتش عازم مصر شد تا مردم آنرا به شیوه‌ای بی‌رحمانه سر کوب کند. به گفته هرودوت 
رفتار او در این زمان کاملاً دیوانه وار بود. یکی از جنگهای موفق او در تاریخ با عنوان «پیروزی 
گربه‌ها» ثبت شده است. او که نگران شکست ارتش خود بود دستور داد سربازانش هر چه 
گربه می‌توانستند جمع آوری کنند و به هنگام نبرد حیوان وحشت زده را که در حال تقلا و 
هیس کردن بود با دست دیگر حمل کنند. ظاهراً مصری‌ها از ترس صدمه خوردن گربه‌ها که 
نزد آنها مقدس بودند از حمله به سربازان ایرانی خودداری کردند و هم اين منجر به شکست 
قطعی آنها شد. گویا در جریان اين لشگر کشی از آنجا که کمبوجیه هراس داشت برادرش بردیا 
از دوری او استفاده کرده و خود بر تخت سلطنت تکیه کند مخفیانه دستور ترور او را می‌دهد. 
با این حال او جرات نمی‌کند که اجازه دهد واقعیت این قتل برای مردم فاش شود. 

داریوش در کتیبه خود می‌نویسد: «هنگامی که کمبوجیه به مصر لشگر کشید مردم 
به پلیدی روی آوردند. از آن به بعد دروغ در کشور در تمام پارس. تمام ماد و سایر استانها 
نیرو گرفت.» یاد آوری می‌شود که در مذهب زرتشت. دروغ نوعی تجسم اهریمنی است که نظم 
ور ای اه نی وت کدرا فان خاش ی از 

«داریوش شاه می‌گوید: پس از آن. یکی از مغان به نام گائوماتا (12010212)) ظاهر 
شد و به دروغ به مردم گفت من بردیاء پسر کورش برادر کمبوجیه هستم. سپس مردم به 
طرفتازی پردبا دز قطام پارسند .ماد ورسایز امتانها علبة کوخبة تضورتن گردند. اوعتام 
فلت را ات کر وش راکو با دصر تاکز رس اسنی 
کتیبه داریوش استنباط می‌شود که کمبوجیه خودکشی کرده است ولی بر طبق گفته هرودوت او 
در آثر شانجه‌آی با شمتتیر خود کشته می شود 

کتیبه بیستون ادامه می‌دهد که چگونه مردم جرآت داشتند به مقابله با این بردیا 
دروغین, برخیزند «زیرا مردم از او هراسی عظیم داشتند. او مردم بسیاری را که بردیا 
[ حقیقی ] را می‌شناختند کشت... مبادا مردم بفهمند که من بردیا پسر کورش نیستم.» کسی 
درباره دروغین بودن این بردیا سخنی نمی‌گوید. داریوش ادامه می‌دهد: «تا آنکه من آمدم. 
پسن از آن:.می از آهورآمزدا طلب کمک کردم و اهورآمردا مرا بازی داد در دهفین روز ماه 
بغایادی ([3۵8221/00) من با تعدادی کمی از بارانم, گائوماتای مغ و پیروان اصلی‌اش را به قتل 
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پادشاهی را به من تفویض کرد .» 


با آنکه داریوش پسر کورش نبود. ولی به شاخه‌ای مهم از دانشجویان نظامی خاندان 
سلطنتی هخامنشی تعلق داشت و به همین دلیل می‌توانست داعیه سلطنت داشته باشد. اگر با 
قتل کاتوهاتا دازون عصور هی کرد کهخیگر مشکانشن مه بانان رسته سفت در اش شاه شید 
زیرا مدعیان جعلی حکومت همچون طاعونی. تمام امپراطوری ایران را به مخاطره انداختند. 
مانند رویش قارچ در تاریکی, از هر گوشه‌ای مدعیان جعلی حکومتهای محلی ایران بزرگ سر 
بر کشیدند: 


خاریوشن شاه هی گرفته با ات اهورامر وا سال ی از بادشاه شتدن شون 
چنین کردم. من در نوزده نبرد جنگیدم. با عنایت اهورامزدا آنهارا 
شکست دادم و ٩‏ شاه را به اسارت گرفتم. یک نفر از آنها مغی به نام 
گائوماتا بود که به دروغ می‌گفت من بردیا پسر کورشم. او باعث شورش 
مردم پارس شد. یکی نامش آسینا (۵۵302) از اهالی ایلام بود. او به 
دروغ گفت که من شاه ایلام هستم و مردم ایلام را علیه من به شورش 
برانگیخت. یکی نامش نی دینتوبل ([۲6 - 1011001) از اهالی بابل بود 
او به دروغ گفت من نبوکدرصر (6000201767727) فرزند نبونیدوس 
(۵000105) هستم. او مردم بابل را به شورش برانگیخت. یکی دیگر 
پارسی به نام مارتیا (۷1271172) بود. او به دروغ گفت من ایمانیش 
(«1۳020151) پادشاه ایلام هستم. او ایلام را شورانید. یکی نامش 
فرائور تس (۳1۲۵0۲/65) از اهالی ماد بود. او به دروغ گفت من خشاتریتا 
(15]12101112) از خانواده سیاکسار (۷۵۵۲65)) هستم. او مردم ماد 
را شورانید. یکی نامش سیسانتاخما (15201211۳02)) از ساگارتیان بود. 
او به دروغ گفت من شاه ساگارتیا (5۵80111) از خانواده سیاکسار 
(2۵165/)) هستم. او مردم ساگارتیا را شورانید. یکی مغ به نام فرادا 
(۳۲۵02) بود. او به دروغ گفت من شاه مارگیانا (۷12721203) هستم. او 
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مردم مارگیانا را شورانید. یکی نامش وهیازداتا (۷2۳3۵70262) پارسی 
بود. او به دروغ گفت من بردیا پسر کورشم. او مردم پارس را شورانید. 
یکی دیگر ارمنی به نام آراخا (۸۲۵[092) بود. او به دروغ به مردم گفت 


من نبوکدنصر پسر نبونیدوس هستم. او مردم بابل را شورانید . 


در جاده‌ای که از اکباتان به بابل می‌رفت بر صخره کوه در کتیبه بیستون تصویر به 
بند کشیده شده اين افراد در یک ردیف متصل به هم هنوز باقی مانده است: آسینای ایلامی. 
نیدینتوبل بابلی. مارتیای پارسی. فرائورتس مادی, سیسانتاخمای ساگارتی. فرادای مار کیانائی. و 
هیازداتای پارسی, آراخای ارمنی و گائوماتای مغ که در زیر پای داریوش لگد کوب شده است. 
به این تصویر در زمانی بعد. در آخر صف. تصویر اسکونخا (91610102) با کلاه نوک تیز 
سکائی (۹6(//940) اضافه شده است. درست مانند شاگرد تنبلی که معلم برای تنبیه مجبور 
می‌کند با کلاه مخروطی انتهای کلاس بایستد . 


البته در دورانی که هنوز عکاسی و یا هنر نقاشی چهره وجود نداشت و مردم از روی 
تصویر غیردقیق چهره شاهان بر روی سکه‌ها با ظاهر او آشنا می‌شدند. اگر کسی هدفش کسب 
قدرت بود. ادعای هویت شخص دیگری که به واسطه اصل و نسبش حق سلطنت داشت. راهی 
منطقی به نظر می‌رسید. به خاطر بیاورید که در همین قرن بیستم چقدر طول کشید تا هویت 
شخصی که به دروغ ادعا می کرد «آناستازیا (۸۱۵9]2512) وارث روسی روت خاندان رومانوف 
(10۳0200۷65) است آشکار شود. نه ما و نه کسانی که در آن زمان این کتیبه را می‌خواندند 
نمی‌دانیم که آیا شرح داریوش از وقایع آن دوران حقیقت دارد یا نه, و يا آن طوری که بسیاری 
از مورخین معتقدند. داستان حجاری شده او بر کتیبه بیستون تلاشی بود برای حفظ آبرو و 
مخفی نگاهداشتن کودتایی غیر موجه علیه بردیای حقیقی. پسر کورش: وارث به حق سلطنت 
پارس. 

آیا اعتراضات داریوش در این کتیبه از حد معقول تجاوز می‌کند؟ واقعیت آن است 
که او به مراتب.تا کید مي کند در این ستگ توشته-حفیقت را بیان گرده اشت. «باشد که بنه 
واسطه اين نوشته. شما که بعدها اين مطالب را می‌خوانید نسبت به [درستی] اقدامات من 


متقاعد شوید. تصور نکنید که من دروغ می‌ گویم ۰ و «داریوش شاه می‌گوید: من سریعاً به 


۳۶۵ 


در جستجوی زرتشت 


اهورامزدا که راستی است و کاذب نیست روی آوردم و همه اين اقدامات را در طول یک سال 
انجام دادم » او در همین راستا مطالب زیاد دیگری نوشته است. متن این کتیبه بسیار طولانی 
است. ترجمه انگلیسی که به همراه خود آورده‌ام شامل نزدیک به پنج هزار کلمه می‌شود. 
داریوش برای اينکه تأکید کند او دروغ را بسیار جدی می‌گیرد. می‌گوید که دروغ تنها طفره 
رفتن از حقیقت نیست بلکه نیروی اهریمنی قوی می‌باشد: «شما که پس از من شاه خواهید شد. 
خود را با جدیت از دروغ محافظت کنید. اگر آرزومندید که کشورتان در امنیت به سر ببرد 


هر مردی را که از دروغ پیروی می‌کند شدیداً تنبیه کنید .» 


به رغم آنکه ادعای داریوش درباره جعلی بودن بردیا حقیقت داشته باشد یا نه باید 
پرسید که آیا منازعه او با این فرد از حد جنگ قدرت معمولی بین مدعیان سلطنت هخامنشی 
فراتر می‌رفت؟ توسل مکرر او در اين نوشته به اهورامزدا و حملات متعدد او به «پیروان دروغ» 
بر این مطلب اشاره می‌کنند که احتمالاً چیز دیگری در جریان بوده. مخصوصا معرفی گائوماتا. 
یا بردیای دروغین به عنوان یکی از مغان دارای اهمیت زیادی است. 

زیرا مغان در اصل یک کاست با قبیله روحانی ماد بودند. درست مانند لاوی‌ها 
(1,6۷1065) در میان یهودیان و هندوهای برهمائی (1210105ظ ۳100۲) که به واسطه نسب 
خود. قضاوت در مورد تمام امور مذهبی را در انحصار خود داشتند. در کشور متحد پارس و 
ماد. این گروه برای ملت جدید نقش کارشناسان روحانی را پیدا کردند که در تمام امور مربوط 
به نیايش و پرستش تخصص داشتند. ولی بسیاری از محققین معتقدند که اصل مغان به 
زمانهای دورتر از زرتشت که با تعالیم خود سنتهای غیر توحیدی مردم ایران را تغییر داد باز 
می‌گردد. به نظر اين محققین, مغان در قبال تعالیم مترقی زرتشت موضعی محافظه کارانه 
گرفتند. در این حالت آنها قاعدتاً با اقدام زرتشت در تنزل دادن مقام خدایان متعددشان به 
شیاطین مجازی که سمبل بدترین خصوصیات طبیعت انسانی بودند به مخالفت برخاستند. آنها 
قاعدتاً استفاده از گیاه هوم ۳1۸0102 (مترادف گیاه سما 50102 در میان هندوان) را در مراسم 
مذهبی ترویج می‌دادند در حالی که زرتشت این عمل را تقبیح کرده بود. اگر چه از دوران 
اصلاحات مذهبی زرتشت مدتهای زیادی می‌گذشت. مغان حتماً هنوز پایبند راه و روش مذهبی 
گذشته خود بودند. بعدها موفق شدند عناصری از اعتقادات مذهبی خود را وارد دین زرتشت 


بکنند. به همین دلیل صد و پنجاه سال پس از داریوش. پسر پسر نوه‌اش دیگر تنها متوسل به 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


اهورامزدا نمی‌شد. «اردشیر (۸۵۲۷2:61765) شاه بزرگ می‌گوید: باشد که اهورامزدا؛ آناهیتا و 
میترا من را از پلیدی در امان نگاه دارند .» گفته می‌شود که او بر خلاف تمام سنن زرتشتی 
دستور می‌دهد که مجسمه‌ای طلایی از آناهیتاء الهه آب بسازند. 


بش از مرک کوریهغان عتما از آنمدغن ساطیت بشتای م کردند. که امکان 
زیاد داشت از سنن مذهبی و باستانی آنها دفاع کند. و با آن حاکمی مخالفت می‌کردند که بر 
آن بو ترس آهورامتدا رانبه عتوان نها خدای این جهان بر ویم فیات آنطتور که دازبوتن 
کوق فد ازتوت ام کریید ای سای کی امن از مین فووگن ها کی که ار کرو فیروخ 
می‌کند و یا بد کار است دوستی مکنید. آنها را شدیداً تنبیه کنید.» 


از آنجا که هیچ انری از کوزش بافی نمانده که در آن به؛خذای خاصی اشاره ده 
باشد. تعلق مذهبی او برای ما روشن نیست. ولی به سبب بردباری که او نسبت به مذاهب 
گوناگون ملل تحت حکومت خود نشان می‌داد می‌توان نتیجه گرفت که کورش در امور ایمانی 
تعصب نداشت: در حالی که داریوش در کتیبه‌اش مکرراً به اهورامزدا متوسل می‌شود وعلاوه 
بر آن در لوح‌هایی طلایی که در اکباتان از زیر خاک کشف شده است از پدر بزرگش آرسامس 
(۸52۲65) و جدش آریامنس (۸۵1210065) تمجید می‌کند و در هر دو تنها از ایزد بزرگ. 
اهورامزدا یاد میکند. آیا نزاعی که پس از مرگ کورش میان مدعیان سلطنت در گرفت 
کشدکشیی بود که در تک ری آن خرباریان طرتازمعان راز خاش کته ملایر مي کرونند 
تهب شش وین دای ادرات ر اعیا هلو در مب کی اس اراد خاودان سای 
که داریوش به آن تعلق داشت و مصمم بود پیروی از دین زرتشت و پرستش اهورامزدا را به 
عنوان خدای یگانه ترویج کند؟ آیا این منازعه مقدمه‌ای بود برای آنکه بعدها کارتیر روحانی 
اعظم زرتشتی در زمان خود به «پرستندگان دیوان» یورش ببرد؟ البته همه اینها حدس و گمان 
ول امین تس وی کرام کشت ای که فرباز زیون ارات غاسی 
اهورامتدا داشت .کاس که پیش سا بار شا معاید آنخ را یه اس کشید: بر جلافظتر 
یونانیان. عمل او علیه تمدن یونان نبود. بلکه حمله‌ای بود علیه بت پرستی آنها . 


در جستجوی زرتشت 


بهشت. جهنم و شیطان 


این نظریه که داریوش کاملاً پایبند دین زرتشت بود شاید روشن کننده فرآیند اسرار آمیزی 
باشند کذابر ساش آی عدادی ار اصول اعففادی و کلیتی دین ورف آراین طریی وازه من 
یهود شده است. این اصول مذهبی, مدتها قبل ازداخل شدن اعتقاداتی چون «آخر زمان» و 
«ظهور مسیح» در دین یهود که سرنوشت جهان تحت حاکمیت روم را به طور کامل تغییر داد 
وارد این دین شده بودند. 

متأسفانه تنها سندی که درباره رابطه بین تبعیدیان یهودی و حاکسان هخامنشی در 
دست است در کتابهای عزرا (12212) و نحیما (616۳0120) است که هر دو از کتابهای 
تورات‌اند. شرحی که این دو در کتابهایشان ارائه داده‌اند چنان کلاف سردرگمی است. با تاریخ 
و نامهای گیج کننده پادشاهان که مورخین نسلهای مختلف درباره اينکه کدامیک قبل از دیگری 
می‌زیسته و يا اینکه چه زمان و چگونه دیوارهای اورشلیم تعمیر گردیده و معبد آن بازسازی 
شده اختلاف نظر داشته‌اند. چیزی که آشکار است این است که هم عزرا و هم نحمیا در قرن 
پنجم قبل از میلاد در دزبار سلطنتی. پارسیان: دارای:مقامهای مهمی بودند ( تخمیا ساقی پاذشاه 
بود). هر دو از پادشاه هخامنشی کمک مالی و رخصت گرفتند که به سرزمین پدری خود 
مراجعت کنند. پس از باز گشت. انقلابی مذهبی به راه انداختند که در اثر آن برداشت 
خاصشان از دین حقیقی یهود با زور بر مردم متحیر تحمیل شد. از زمان اين انقلاب به بعد تنها 
یهودیان تبعیدی که به سرزمین خود مراجعت کرده بودند در زمره یهودیان حقیقی محسوب 
می‌شدند. اگر این دو در زمان خدمت به پادشاهان ایرانی. جنبه‌هایی از اصول ایمانی ایرانیان را 
یت طورر تاشوه آکامتضتی فگرده وین فیفخ داش شیاین اقلات هو خیم وود 
دارای اهمیتی بسیار بود. زیرا به اعتقاد بسیاری از محققین. این عزرا بود که متون سنتی را که 
یهودیان تبعیدی حفظ کرده بودند جمع آوری نمود. ویرایش کرد و در نتیجه آن تورات یهود 


[ کتاب عهد عتیق] را بوجود آورد . 


۳۶۸ 


فصل هفتم: با عنایت اهورامزدا 


زیر صخره‌ای که ایستاده‌ام همراه ایرانی‌ام را می‌بینم که با حرکات دست چیزی می‌گوید و 
مرتب به ساعتش اشاره می‌کند. در کنار جاده‌ای که صبح اتومبیلمان را پارک کرده بودیم, 
اکنون صف طویلی از اتومبیلهای خاک گرفته و زنگ زده تنگاتنگ یکدیگر پارک شده‌اند. به 
رغم آنکه چوب بستها مانع دیدن کتیبه داریوش می‌شوند. سحر این محل هنوز در جذب 
شهروندان جمهوری اسلامی موّثر است. با دقت از صخره پایین می آمدم و می‌اندیشیدم که اگر 
بردیا یا گئوماته (نام واقعی‌شان هر چه باشد) پیروز می‌شد مسیر تاریخ چگونه تغییر می‌کرد. به 
نظر می‌رسد که پیروزی داریوش بر مغان موجب شد که تعالیم زرتشت در مرکز حکومت 
ایران قرار بگیرد. از آن طریق, برداشت این دین از اساس گردش جهان, در افکار ملل تحت 
حکومت ایرانیان نفوذ کرد. ابتدا وارد دین یهود و سیس وارد مسیحیت گردید. بعد هم جهان 


اتومبیل خود را به زحمت از میان اتومبیلهای دیگری که جنب ما پارک کرده بودند 
خارج کردیم و بار دیگر در جاده‌ای که روزگاری توبیاس (100125) و فرشته پیموده بودند به 
سوی محلی راه افتادیم که گفته می‌شود از زمان هخامنشیان باقی مانده است. این محل تجسم 
رابطه نزدیک دربار داریوش با یهودیان است. تقریبا در انتهای خیابان که به نزدیکی مرکز 
شلوغ و تجاری همدان امروزی ختم می‌شود. در فاصله‌ای نه چندان دور از تپبه‌ای که روزی 
اکباتان در آن ساخته شده بود. ساختمان مقبره استر و مردخای ([۱۷0۲0662 20 تعاد۳) 
قرار دارد. این دو شخصیت‌های تورانی هستند که در زمان حکومت پسر داریوش به نام 
خشایار 2601765 (اخایارشایا ۸1۳272:5۳0272 در زبان پارسی. اش ور وش 
۰ در زبان عبری. آهاسواروس ۸2661115 در انجیل کینگ جیمز) 
می‌زیستند. مانند مقبره دانیال نبی در شوش, نه در این ساختمان جیزی هست و نه در 
تاییتهای داهن ان که سای اضر هکامتشی داشته ناد روی ای تاپوتما که سکوی از 
چوب آبنوس قرار داده شده‌اند رو کشی ضخیم و ملیله دوزی شده به سبک اسلامی کشیده شده 
است. واضح است که تمام این مجموعه به دوران قرون وسطی مربوط می‌شود. این روزها 
کی عه تخارجی‌های بهودت از این محل دیدن تمی کند. ولی ذر گذشته این ,شوه مخ زیازت 
مردم زیادی بود. به گفته «مایمونایدز "۳ (۷]۵1۳0001069) فیلسوف قرن دوازدهم میلادی. 


۴ ابن میمون -م 


در جستجوی زرتشت 


در کتاب مقدس, پس از پنج کتاب موسی, کتاب استر, که در آن هر دوی این شخصیتهای 
بهود [استر و مرههای ] حضور دار مت رین کنانها ات 

ولی امروزه اغلب محققین معتقدند که این کتاب یکی از اولین داستانهای شناخته شده 
اش کار اسان کشکت: داتاتهای وهتا ره نک شیم هر زا شاهراده آثر انب کته اش 
است. در این کتاب به وقایعی اشاره می‌شود که معنی و مفهوم جشن پوریم (۱07110) یهودیان 
را روشن می‌کند. همین محققین معتقدند که کتاب استر. مدتهای طولانی پس از این وقایع 
نوشته شده است. حتماً فرهنگ بابل نیز در تنظیم داستان استر نیز نفوذ کرده است زیرا نام 
دو شخصیت اصلی این داستان از روی نامهای خدایان بابلی اقتباس شده است: یعنی استر از 


ایشتار و مردخای از مردوک خای (به معنی مردوک زنده است) گرفته شده‌اند. 


قلافیج کنات اسشرم بهتقوانی ود دلیلن ات که رابظه بوک مین دای ای آن و 
مردم یهود تحت حاکمیتشان در خاطره‌های مردم یهود زنده مانده بود و ارج گذاشته می‌شد. 
نام اصلی ۳ در زبان عبری هداساه (۳1202592) به معنی درخت آس (/۷]۷۲) است که 
هم در میان زرتشتیان و هم در میان یهودیان دارای جایگاهی ویژه است. اگر رابطه نزدیکی بین 
دربار ایران و مردم یهود وجود نداشت هیچ نویسنده‌ای جرآت نمی کرد در داستانش ادعا کند 
خشایارشا با استر ازدواج کرده است. زیرا خوب می‌دانست که خواننده‌هایش آنرا باور نخواهند 
کرد. حال این امر حقیقت داشته باشد با نه - البته بر اساس نوشته‌های هرودوت چنین امری 
حقیقت نداشته است. به علاوه به علت قدمت کم مقبره استر و مردخای و محتویات داخل آن؛ 
قطعاً رابطه نزدیک بین دربار ایران و مردم یهود تا قرنها بعد حتی پس از ورود اسلام به ایران 
ادامه داشته است. کارشناسان محلی یکی از قبرهای موجود در اين مکان را قبر شوشان دخت 
(دختر شوش) ملکه بهودی یزدگرد اول امپراطور ساسانی در قرن چهارم میلادی شناسایی 
کر ده‌اند. 


دیوارهای کج و گچی داخل مقبره استر و مردخای با حروف غلط عبری عجیبی تزئین 
شده است. در واقع نوشته‌هاآنقدر غلط دارند که قابل خواندن نیستند. واضح است که در طول 
قرون متعدد این دیوارها رنگ شده‌اند و کسانی که با زبان عبری آشنایی نداشته‌اند این حروف 
عبری را رنگ کرده‌اند. از خادم مقبره. معنی اولیه این کلمات را پرسیدم. در این روز تعدادی 
یهودی در شهر جنوبی شیراز به جرم خیانت و خرابکاری محاکمه می‌شدند. او با شکاکیت به 
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همراه ایرانی من نگاهی کرد و پرسید که آیا می‌توانم به زبان فرانسه صحبت بکنم؟ سپس به 
زبان فرانسه گفت اینها علائم مغان هستند که حاخام‌های عصر باستان می‌توانستند بخوانند ولی 
امروز کسی نمانده که بتواند آنها را بخواند. وقتی از او درباره قدمت تابوتها پرسیدم در جوایم 
گفت دو هواز و پاتضد سال از عمر این خانوتهاامی‌گذرد. هدف او در این مفیره خزویج کاستان 
استر و مردخای بود و از این هدف خود نیز منحرف نمی‌شد. 

قبل از خارج شدنم از مقبره و بازگشتم به خیابان شلوغی که پر بود از مینی بوس و 
موتورهای پر سر و صداء در جواب به درخواست خادم مقبره برای «هدیه» تنها خود کار خودم را 
به او دادم. درب آهنی بزرگ پشت سر ما دوباره بسته شد. جای تسف دارد که رابطه گرم و 
تاریخی بین یهودیان و ایرانیان اینگونه خراب شده است. زیرا در طول هزار و چند سال قبل از 
ورود اسلام. در اثر رابطه نزدیک بین ایرانیان و یهودیان بسیاری از عناصر فلسفی و ایمانی دین 
زرتشت وارد جریان اصلی تفکر مذهبی جهان گردید - اعتقاداتی که در آن دسته از کتب اولیه 
عهد عتیق که قبل از تبعید یهودیان به بابل و برخورد با ایرانیان نوشته شده بود به طرز 
مشهودی غایب است. 

در تورات یا به عبارتی دیگر پنج کتاب موسی و سایر کتابهای عهد عتیق که قبل از 
تبعید یهودیان به بابل نوشته شده بود. آمده است که پس از مرگ. ارواح همه مردم. با گناه و 
بی‌گناه برای هميشه به محلی تاریک و دلتنگ در زیر زمین به نام شائول (95601) می‌روند. بر 
اساس داستانهای بهود. حتی روح پیامبر معصومی چون ساموئل (5200061) «از زمین خارج 
شد». ساموئل همان پیامبری است که جادوگر صبر (12800 01 ۷۷1000) به نمایندگی سلطان 
شائول ([ته قصت۴ با او مضورت کرد. اعنقاد به زندگی پس از مترگکت» رشتاخیز, مجازات» 
پاداش ابدی و وجود بهشت با مشخصات یک باغ (مترادف بهشت در زبان انگلیسی ۳۵۶80156 
می‌شود که از لغت پارسی پردیس به معنی باغ گرفته شده است) قبل از هر قوم دیگری در 
میان پیروان زرتشت رواج داشت. امروزه اغلب یهودیان از اين امر بی‌خبرند و به رغم آنکه در 
انجیل (کتاب عهد جدید) نیز هیچ جاء بهشت به طور مشخص شرح داده نشده است مسیحیان 
هم کمتر از یهودیان از نفوذ اعتقادات ایرانی در مذهبشان اطلاع دارند. 

علاوه بر اعتقاد به وجود بهشت. اعتقاد به جهنم و شیطان که حاکم آن است نی از 


دین زرتشت وارد دین یهود و از آنجا وارد مسیحیت شد. در اعتقادات اولیه ديین بهود. نیروی 
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مستقل شیطانی وجود نداشت. هر کسی به تنهایی مسوول اعمال خود بود. پذیرفتن وجود 
نیروی شیطانی که با نیروی ایزدی برابری می‌کرد. از طرف کسانی که سعی می‌کردند پرستش 
یهوه خدای واحد را ترویج کنند. توهینی غیرقابل پذیرش محسوب می‌شد. ولی پس از پیروزی 
ایرانیان. اعتقاد به نیروی شیطانی که عامل همه پلیدی‌ها در جهان بود. برای مردمی که به 
سبب وقایع تاریخی خاورمیانه و منازعه نیروهای سیاسی رنج می‌بردند چنان جاذبه‌ای در توضیح 
شرایط زیستشان داشت که موجب بسط وسیع سنن یهود گردید. از اين زمان به بعد دیگر به 
نظر می‌رسید که دربارگاه ایزدی عرش اعلی. بازپرس و پلیس یزدانی وجود داشت که برای 
تنبیه خطاکاران در دادگاه خداوند حاضر می‌شد. نام او «رقیب» (۸۵800151), «دشمن» و یا 
«مخالف» بود. نامی که در زبان انگلیسی از لغت عبری شیطان (9۵10) مشتق شد بود. در 
تورات. نام شیطان برای اولین بار در کتابهای ایوب (100) و زکریا (220۳27120) ظاهر 
می‌شود. و هر دو اين کتابها در زمان اسارت یهودیان در بابل و یا پس از آن که به دست 
ایرانیان آزاد شدند نوشته شده است. ولی به زودی همانطور که همه با آن آشنایی داریم. نقش 
شیطان از پلیس و بازپرس به مروج پلیدی تغییر پیدا می‌کند. فر آیند این استحاله را بعدها 
در کتاب تواریخ ایام (0816165) 0۴ 2001 می‌بينيم. در این کتاب داستانی که قبلاً در 
کتاب دوم ساموئل (210۱61) مطرح شده بود و بر اساس آن خدا عمداً حضرت داوود را 
گمراه کرده بود بازنویسی می‌شود. این بار نویسنده کتاب. شیطان را مسوّول گمراهی حضرت 
داوود قلمداد می‌کند و نه خدا. اين اولین باری است که در تورات. شیطان به مثابه نیرویی پلید 
ظاهر می‌شود. بعد از این, در دوره «معبد دوم» بهود. یعنی بین دوره هخامنشیان و دوره 
امپراطوری روم. شیطان و اعمال او نقشی بیشتر در دین بهود. و پس از آن مسیحیت ایفا 
می‌کنند. 


در ابتدا یهودیان با اصولی چون رستاخیز. وجود بهشت. جهنم و شیطان مخالفت 
می کر دند زیرا آنها را به مثابه نفوذ اعتقادات خارجی در دین یهود می‌بنداشتند. این یکی از 
موارد اختلاف نظری بود که هنوز در عصر عیسی مسیح بین فریسیان (۳۲۵۲16665) 1 
صدوقیان (20016665) موجب شکاف بود. به همین دلیل در انجیل (کتاب عهد جدید). در 


کتاب «اعمال رسولان "۲ می‌خوانیم که: «صدوقیان می گویند که رستاخیز. فر شته و روح وجود 


۳ معلادمج۸ ۵۲ داع۸۵ 
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ندارد ولی فریسیان آنها را می‌پذیر ند ۰« اگر جه در آن دوران فریسیان در اقلیت بودند. ولی از 
آنجا که توانستند پس از حکومت رومی‌ها به بقای خود ادامه دهند. تفکرشان شاخه اصلی دین 
بهود گردید. 

در نهایت یهودیان به طور کامل به اصول بهشت و جهنم ایمان نیاوردند. اين وارثان 
مسیحی و مسلمان دین بهود بودند که با اشتیاق. اصول ایمانی خود ر بر اساس اعتقادات ایرانی 
پایه ریزی کردند و شیطان را سمبل همه پلیدی‌ها و خطاها قرار دادند. کتاب مکاشفه یوحنا 
(ظ۵۷۵12۵110 0۶ 001ظ۳) که در پایان قرن اول میلادی تنظیم شد نقش اهریمن در تاریخ را 


اینگونه تشریح می کند: 


و چون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت. 
تا بیرون رود و آمت‌هایی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج و ماجوج 
ریگ دریاست. 


و این به قرآن. کتاب مقدس اسلام که به محمد نبی در قرن هفتم میلادی وحی شد. 
سپرده شد تا بهشت را با تمام مشخصات ایرانی‌اش به عنوان مقصد نهایی روح موّمنین تشریح 
کند: 


که آنهاراست رزقی معین. از میوه‌ها و گرامی داشتگانند. در بهشت‌های 
پرنعمت. بر تختهایی که روبروی هم‌اند. و جامی از چشمه خوشگوار 
میانشان به گردش درآید. سفید است و نوشندگانش را لذت بخش. نه 
عقل از آن تباهی گیرد و نه نوشنده مست می‌شود. زنانی درشت چشم که 
تنها به شوهران خود نظر دارند. همدم آنهایند. همانند تخم مرغهایی دور 
از دسترس. 


)۴۱ - ۴٩ (الصافات‎ 
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به اين ترتیب. محمد آخرین پیامبر خدا پیشگویی زرتشت اولین پیامبر را مورد تائید 
قزار دای با کمیل این دور به‌نایان تفر خود پزدیک تام باتردیای فد انکاراینبسآفیر 
ایرانی ذر ظول تمام دور دوهزارو پانسد بباله: از طلوغ تمدخ ایرآن تا عصر ما تتها چیری که 
باقی مانده تجسس و تحقیق در دوران قبل از اسلام. مسیحیت. دین بهود. قبل از کورش و 
هخامنشیان و قبل از شروع تاریخ مدون ایران. یعنی دوران خود زرتشت است. 
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نوروز 


در کتاب «راهنمای جهان غریب» (01106) ۳12061 ۲0061۷) آمده است: «تا آن جا که ممکن 
است سعی کنید از سفر به ایران تا ده روز قبل و بعد از مراسم پر هرج و مرج نوروز که جشن 
سال نو ایرانیان است و حدود بیست و یکم ماه مارس شروع می‌شود خودداری کنید.» ولی این 
درست همان زمانی بود که من برای سفر نهاتّی خود انتخاب کرده بودم. هدفم از این سفر 
جستجوی نشانهایی بود که از زرتشت به جای مانده بود. 

مراسم جشن نوروز اساساً ملی است و ریشه اسلامی ندارد. نوروز حداقل از زمان 
کورش و شاید قبل از آن ایام تعطیلات ایرانیان بوده است. وحتی امروز با وجود تمام تعصبات 
مذهبی. نوروز به عنوان مهمترین ایام سرور و شادمانی در جمهوری اسلامی ایران جشن گرفته 
می‌شود. اگر نوروز را مترادف ایام کریسمس در اروپا تصور کنید باید تفاوتهای اساسی آن را در 
نظر بگیرید. اگرچه کریسمس يا «یول» (ع۷۱1) نامی که ژرمنهاء ابتدا به آن داده بودند, احتمالا 
در مذاهب غیر توحیدی یا آئین میترا ريشه دارد. ولی در طول دو هزار سال گذشته کاملاً جنبه 
مسیحی به خود گرفته است. نام کریسمس از عبارت «نیايش جماعت مسیح» ( 9 150ت) 
5 مشتق می‌شود و به یکی از وقایع اصلی و مقدس مسیحیت. یعنی تولد عیسی مسیح 
مربوط می‌شود. ولی نوروز ایرانیان هیچ گاه هویت خود را از دست نداد و مراسم اسلامی در آن 
ادغام نشد. 

شاید نوروز. تنها مرهمی است بر خلق ناامید. خودزن و عزاردار شیعیان. به نظر می‌رسد 
در سال نو احساس سرور و شادمانی همه ایرانیان را فرا گرفته و اشتیاق به سفر را در آنها زنده 
می‌کند. مسافرت در جاده‌های ایران که در بهترین مواقع هم پر از خطر است. در ایام نوروز 
تقریباً برابر با خودکشی است. از آنجا که خانواده‌ها از اطراف کشور برای گرد همایی اقدام به 
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تاقرت مب کتبهه هل ها شیر هاش توزشی از هفته‌ها فیلن بزترو که ونان خالن به یی 
پیدا می‌شود. در اين ایام همکاران به یکدیگر هدیه می‌دهند و در خیابان مردم به غریبه‌ها 
شیرینی تعارف می‌کنند. ضمناً بسیاری ازمراسم ازدواج در نوروز صورت می‌گیرد. شبها. خصوصاً 
در شهرهای توریستی مانند شیراز. مردم مسرور برای تفرج به خیابانهای آذین شده می‌آیند. 
دسته‌های عروسی بر پشت کامیونهای رو باز ازدحام کرده در حالی که باد چادرهای سیاه زنان 
را کنار زده و لباسهای خوشرنگ عروسی آنها را نمایان می‌کند. با فریادهای شادی و صدای 
سازهای بادی در خیابانهای مرکزی شهر عبور می‌کنند. 

در نوروز, در بسیاری از خانه‌ها بطور مخفیانه شرابهایی تهیه می‌شود که به جای انگور 
از ایا هل فرست ایند آیم ما یرای شا کیت از برا یط ماما مره انس 
و یا برای عدم ارتکاب گناه در نوشیدن شراب انگور که در اسلام حرام گردیده است. بیرون 
مهو رس رانا قاخه‌های بش فوستای ۰ آس کهدر عم ی کارایات خامی 
هستند می‌گذارند. و در تمام دکانهای کسب و سالن هتلها میز هفت سین دیده می‌شود. در اين 
میز هفت سین اقلامی مانند سیب. سکه. سیر. سر که. سبزی. سنبل. سماق و یا جیزهای دیگری 
که دارای رنگ سرخ‌اند قرار داده می‌شود. معنی سمبلیک این اقلام اسرار آمیز است. چه 
را ی ی که که ی رای وی تاه تاش شادوه سراف اشلای رفن ایه سخ: 
معمولاً کتاب قرآنی نیز در سفره هفت سین قرار می‌دهند. هرچند که نه با سین شروع می‌شود 
و نه چیزی به معنی نهفته سفره هفت سین می‌افزاید.۱۹ 

وقتی که شب قبل از نوروز وارد هتلم در تهران شدم. سفره هفت سینی در سالن هتل 
گذاشته شده بود. از دربان هتل درباره سفره هفت سین پرسیدم. ولی تنها چیزی که او به من 
گفت این بود که اين نشان نوروز است. صندوقدار هتل هم چیز بیشتری نمی‌توانست بگوید. 
روخایی خوا که در کتار مد اطلاعات در اخظان دوش نود گفت سنی این شفرم هک سین 
هر چه باشد. اسلام آن را نمی‌پذیرد ولی به رغم آن. روحانیون هنوز موفق نشده‌اند مردم را در 
روی گرداندن به اين سنت باستانی متقاعد کنند. سپس با چهره‌ای ترش اذعان کرد تر کیب 


سفره هفت سین به دوران قبل از اسلام باز می‌گردد. 


۴ نوع کوهی آن اسفند است - م 


٩‏ برای توضیح متفاوت در باره سفره هفت سین به یادداشتهای مترجم مراجعه کنید - م 
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به استناد کتب تاریخی. نوروز سنتی بسیار کهن است. این سنت نه تنها چیزی کمتر از 
مراسم سال نو مسیحی ندارد بلکه داریوش با حک نام آن در تخت جمشید. نوروز را جاودانی 
کرده است. تحت حکومت امروزی که نسبت به زمان داریوش دارای خصلت استبدادی کمتری 
است - آیت ال‌های ایران به رغم شهرت بدی که در مطبوعات گرفته‌اند رقیبی برای حکام 
مطلقه باستان نیستند - نوروز جشن همه مردم است و مختص به شاه نیست. شاید در زمان 
هخامنشیان هم وضع بدین منوال بود ولی رعایا نمی‌توانستند تصویر جشن وسرور [خودشان] را 
بر سنگ حجاری کنند. 

وضعیت زندگی عوام در زمان کورش و داریوش و یا بعداً تحت حکومت اردشیر و 
یزدگرد در زمان ساسانیان هر چه بود. امروزه مردم ایران. کارگر و تحصیل کرده. غنی و فقیر. 
همگی هر این ایام با بادآوری سرییات: تبدن:ها قبل: از اسلام شود اش« غرفر: و افتطار 
می‌کنند. به رغم سیزده قرن حاکمیت اسلام. هنوز مردم زیادی برای دیدن باقی مانده معابد 
زرتشتی در بزد و اطراف آن که محل زندگی بسیاری از اجتماعات زرتشتی ایرانی است 
می‌روند. صدها توریست ایرانی با پوشیدن بهترین لباس ایام تعطیل خود به دیدار خرابه‌های 
باستانی ایلامی. هخامنشی و ساسانی می‌روند. برای کسی که با اسلام نوع ایرانی آشنایی نداشته 
باشد - دوگانگی شخصیت بین خود آگاهی که زمانی تحت حمایت خدای خود یعنی اهورامزدا 
یکی از ابر قدرتهای جهان باستان بودند و پایبندی به ایمان جدیدشان در الّه خدای عرب - 
حال و هوای نوروز عجیب می‌نماید. به سبب محبوبیت وسیع حماسه ملی اين ایام و اشعار 
باشکوه کتاب شاهنامه فردوسی که ظاهراً شرح تاریخ قبل از پیروزی اسلام است به نظر 
می‌رسد که سمت و سوی قلب ایرانیان مشخص نیست و همیشه به سوی مکه نمی‌رود. 

از آنجا که من یک خارجی بودم و بقیه مردم مشغول برگزاری جشن خود بودند. 
احساس زمان نوجوانی در من زنده شد چه در کنار پیست رقص شاهد پایکوبی دیگران بودم و 
دلم می‌خواست که کسی هم از من بخواهد به پایکوبی آنها بپیوندم. ولی همین بیگانگی به من 
فرصتی داد که با دیدی واقع بینانه به ارزیابی اين جشن ایرانیان بپردازم. با توجه به این که 
بیش از هر زمان دیگری به نفوذ الهامات زرتشت بر جامعه ایرانی نزدیک شده بودم. امید آن 
رخاف کهشن ای ززشت زا فرراین سرا هن وسروز بیدا کنووولن پس از مطالیه 
هر چه که می‌توانستم پیدا کنم. به سرعت دریافتم که ظواهر با واقعیات مطابقت نمی کند. 


۳۳۸ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


به نظر می‌رسد که اصل ایام نوروز ایرانی نیست *" بلکه از کشور همسایه بابل به عاریت 
گرفته شده است. در میان مردم سامی خاور میانه. مهمترین ایام جشن و سرور روزی بود که 
تاج گذاری سالانه خدا اطلاق می‌شد. در این ایام. در بابل. مجسمه مردوک را که خدای ملی 
آنها بود از معبد خارج می‌کردند. در خیابانهای شهر به گردش می‌آوردند و سپس به معبد خود 
که در کنار زیگورات بزرگ - کوهی پله‌ای ساخته دست انسان که در تورات از آن به عنوان 
پوض این تشه بو ری کردا ند کر نی ها را هاش ری خن سید 
(1:۵5161) در کشورهای ساحل دریای مدیترانه چون مالت می‌اندازد که در آن مردم مجسمه 
مریم مقدس را از کلیسا خارج می‌کنند و پس از گرداندن در شهر دوباره به کلیسا باز 
می گردافتد: ختین تقازین احتمالا فضادفی نیست.«حتی, بهودیان آمروو- که با داشتن تضویر و 
مجسمه خدا مخالفند - مراسم سال نو را که به «راش حاشانا» (طفصحطه۴12 ط5مک) معروف 
ابتت:به عنوان مراسم سمبلیک تاج گذاری»غدا تلقی می کنند. در بابل پاستان. آخرین پادشاه آن 
نبونیدوس (۷۵00101015) که توسط کورش از تخت شاهی پائین کشیده شد به علت عدم 
حضورش در پایتخت در سالهای آخر سلطنت مقصر فروپاشی امپراطوریش شناخته شده بود. 
زیرا بدون حضور او نمی‌توانستند آئین سال نو را جشن بگیرند و مردوک نمی‌توانست از 
شرذضتی فورقا بل میا خی ففاخ کندد این هر قین 4 ظر م رنه که ان گورش بو که آنن 
مراسم خارجی را برای تثبیت سلطنت خود وارد ایران کرد. به اين ترتیب نوروز در فرایند 
تکامل خود تبدیل به یکی از ظواهر هویت ایرانی شد. 

اگر نوروز در اصل مراسمی زرتشتی نیست. پس معنی داستانهای شاهنامه که مردم 
امروز ایران به عنوان چهار چوب تاریخ ماقبل اسلام خود. آن را می‌خوانند چیست؟ با دقث 
بت در مطالت راهان وی قی شرت که صوادت عفر تشه در ود اقان رش خدا ست 
بلکه با توجه به نام شهرها و مردم که در اين داستانها آورده شده است در نقطه‌ای دورتر در 
شمال شرق, حدود سرزمین اساطیری توران رخ داده‌اند (امروزه به کودکان دبستانی می‌آموزند 
که توران کشور تر کان. دشمن سنتی ایرانیان بوده است. در حالی که تر کان قرنها بعد از حوادت 
تشریح شده یعنی وقتی که خاطره اين وقایع محو و به حماسه تبدیل شد. ظاهر شدند). برای 
خاتمه تحقیقاتم درباره اين پیامبر ایرانی می‌بایست نه به ایران بلکه به آسیای مرکزی نظاره 


۴۶ به یادداشت مترجم در باره نوروز در قسمت ضمیمه مراجعه شود 


۳۷۹ 


در جستجوی زرتشت 


می‌کردم. برحسب تصادف محل وقوع بسیاری از داستانهای شاهنامه و شروع تبلیغات مذهبی 
زرتشت در محلی بود که سالها قبل از آن دیدار کرده بودم و هنوز خوب در خاطر داشتم. 


تویونای: لکد کروزر خود را کنارز پرتگاهی بر بالای: زودخاته پازک کردم غارج شدیم. نا کمی به 
اطراف نظاره کنیم. در آن پائین, باریکه آب به رنگ سبز و آبی درخشانی در بستر پر پیچ وخم 
خود در جریان بود و گیاهان روئیده در حاشیه آن در معرض تازیانه باد وشن قرار داشتند. 
خورشید سوزان بر زمین داغ می‌تابید. ناگهان راننده ترکمن من به زیر ماشین خزید. از جعبه 
ابزار بیلی بیرون کشید و برای دفن خود تا گردن در زیر شن سیاه مشغول کار شد. در پاسخ 
تگاه متعجب من با لحنی که به نظر می‌رسید انتظار داشت من دلیل کار او را بدانم. گفت : 
«برای رماتیسم». 

این معروفترین رودخانه آسیای باستان است که در نزد یونانیان به اکسوس (0:5) 
هرت داشت و اسروز به تام آمودریا شاخته مي‌شودا این ترود دی سافتی برابز هزان میل 
[حدود هزار و ششصد کیلومتر] از کوههای یپخ گرفته فلات پامیر در مرز افغانستان تا دریای 
آزال که ات ان فرسان کف ات تفریای ار هر ی متفر ای وهای رف 
قوم» (160 1672) یا شن سیاه است که در آن سوی کوههای «کوپت داغ» 160061) 
(122 به «دشت کبیر». بیابان بزرگ ایران تبدیل می‌شود. در سمت جنوب شرقی. شهر 
افغانی بلخ و مزار شریف (ادعا می‌شود مقبره علی چهارمین خلیفه اسلام در آن است) قرار 
دارد. در شمال شرق قزل قوم (16۳0 00(7(1) یا شن سرخ. بخارا وسمرقند. شهرهای 
افسانه‌ای آسیای مرکزی قرار دارند. در همین اطراف بود که اسکندر کبیر در حالی که 
خیه‌های رس ربا کی کر وه لک ماه و ارف ود را از ریزو مان عیون فاد 
بود. 

به سبب نقش بسیار مهم برخی از اماکن در حوادث تاریخی, در انسان آن چنان توقعی 
از عظمت بوجود می‌آید که دیدار از آنها و دیدن واقعیت این اماکن نمی‌تواند جوابگوی آن 
انتظارات باشد. نمی‌دانم که توقعم از رودخانه آمودریا چه بود ولی باید می‌دانستم که منظره اين 
رودخانه با آنچه که من در تصور داشتم تفاوت می‌کرد. آنچه که من در پائین اين پرتگاه در 


خود رودخانه و اطراف آن می‌دیدم دارای آن خصوصیت نبود که نشان بدهد روزی حادثه‌ای 


۳۸۰ 
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مهم و باستانی در آن رخ داده است. آمودریا چیزی بیش از رودخانه‌ای نیست که از یک بیابان 
بایان عیگری هر تضویان اس 

البته بیابانهای این منطقه از نوع کویری نیستند. در ساحل رودخانه تعدادی مزرعه که 
خوشه‌های کم تراکم گندم و برنج در آنها روئیده‌اند به چشم می‌خورد. زمینهای اطراف نیز 
بطور کامل بایر نیستند. اینجا و آنجا بته‌های کوچک در این آب و هوا دوام آورده. دسته‌هایی از 
علف بلند به شنهای زمین ثبات داده‌اند. اين منطقه حاشیه جنوبی استپهای اروپا-آسیایی 
(۳۱025120) عظیمی است که از بالکان تا مغولستان گسترده است. در روزگارهای قدیم 
سواحل این رودخانه حاصلخیزتر از امروز بوده است. در آن دوران. مزارع گندم و سبزیجات 
این ناحیه پاسخگوی نیازهای مردم نیمه چادرنشین این منطقه بود. از دورانی که از خاطره‌ها 
محو شده است تا هزاره اول دوران کنونی خودمان که تر کان وارد این منطقه شدند. مردمی که 
بر اين ناحیه تسلط داشتند به زبانهای ایرانی تکلم می‌کردند. آنها به شبکه وسیعی از طوایف و 
اقوامی تعلق داشتند که با ارابه‌هایی که با گاو کشیده می‌شد در طول این استپها کوچ می کردند. 
به هنگام استراحت. خیمه‌های مدور و نمدی خود را می‌افراشتند و مزارع گندم و سبزیجاتی 
می‌کشتند که در فصل درو به آنها مراجعت می‌کردند. مکنت و دارایی اين مردم بالاخره تا 
موی تالا رفک که طلفهآس یی کاره. دز مان آمها یه است‌این طفه سک اا و 
بی‌همتای هنری به نام «سبک حیوانی» ٩016(‏ [۸01۳۵) را در استپ بوجود آورد که 
مشخصه آن خطوط منحنی و پیچک بود. در این سبک هنری. اشکال حقیقی به گونه‌ای تزئینی 
مورد تعبیر و تغییر قرار می‌گرفت. این سبک هنری در طرحهای هنری کلتیک (۵1010/)) 
وایکینگ (۷1108) و قرون وسطی تأثیر گذاشت و بعدها در قرن نوزدهم تحت عنوان «هنر 
جدید» (0۷۷6۵ ۸۲) دوباره پدیدار شد. در دورانهای بعدی بانام برخی از قبایل برخورد 
می کنیم مانند: آلان‌ها (۵1275). سر متیان(9211۳0211805). سکاها (۵۷12۳5) و سیمریان‌ها 
(21۳0۳۱۵۲1205)). یک هزار سال قبل از ظهور این اقوام. قبیله پارسه (۳2۲52) که بعدها 
کورش از میان آنها برخاست زندگی در استیهای شمالی را رها کرد و به جنوب ایران مهاجرت 
نمود. مردم همین قوم بودند که با شکست دادن مادها امپراطوری ایران را بنیاد نهادند. 

اکنون تنها نشان حیات در این پهنه. کامیون ساخت دوران شوروی است که در 
فاسلهای ستیان خر هر خبه‌ای کش ی زان تیار آنود رفن هی وق به با کی ای تا 


تغییر مسیر وزش نسیم. صدای خفه موتور این کامیون لحظه‌ای کوتاه به گوش رسید. اگرجه 


۱۳۲۸۱ 


در جستجوی زرتشت 


روزگاری این رودخانه گهواره تمدن را آبیاری می‌کرد. امروز تجسم زندگی اجتماعات مردمی 


در این بیابان بایر و دور افتاده دشوار انبت: 


امروز از آن سفر به آمودریا ده سال می‌گذرد و با دید دیگری به تجارب آن می‌نگرم. شاید اين 
رودخانه بیش از آنچه تصور می‌کردم بر من تأثیر گذاشت. همچنانکه به اوراق آخر تاریخ 
زرتشت نزدیکتر می‌شوم. ساحل آن رودخانه در ذهنم نمایان می‌شود و دوباره بوی خاک آفتاب 
خورده و روغن داغ موتور اتومبیل لندکروزر به خاطرم می‌آید. به استناد برخی از متون. همین 
رودخانه‌ای که مرز دو کشور باستانی باختریا (20112ظ) و خوارزم (2001281012)) را تشکیل 
می‌داد یعنی پهنه بین آمودریا و کوههای هندوکش, احتمالاً در سرزمین مادری زرتشت پیامبر 
ایرانی جریان داشت. برخی از محققین گستاخ دوران گذشته گفته‌اند که زرتشت «تنها پیامبری 
بود که از میان نزاد آریایی برخاست.» 

اسناد زیادی درباره زرتشت باقی نمانده است. پس از بررسی اوراق تاریخ در جهت 
معکوس برای یافتن جای پای زرتشت در دوران روشنگری اروپا؛ قرون وسطی. عصر جهالت 
(65ع۸ 1(271). دوره باستانی جدید. پایان عصر کلاسیک و شروع دوره مسیحیت و بالاخره 
قرن پنجم قبل از میلاد و شروع تاریخ مدون. هرچه به عصر زرتشت نزدیکتر می‌شوم. حضور او 
محوتر جلوه می‌کند. منابع موجود درباره زرتشت به دو گروه تقسیم می‌شوند: بررسی‌های 
تحقیقاتی و سنتهای مذهبی دین او. طبق معمول داستانهای مذهبی در تناقض با بررسی محققین 
قران دارنت و خوی شیی ایه با تیکدیگر:اعتلافت قظر عارند ی فربارنه تارنم شروع کوج 
زرتشت توافق نظر وجود ندارد. 

به استناد زرتشتیان. اين دین «۲۵۸ سال قبل از دوران اسکندر» ظاهر شد". اگر 
مقضود آنها از فوزان اسکتت ی لشگر کش آوبه ایران اند -اسکتدر درشسال :۰ ۲۳ قیل از میلاه 
تخت جمشید را به آتش کشید - تاریخ شروع دین زرتشت به سال ۵۸۸ قبل از میلاد باز 
ی گرد ابر تارمه بیش از بت انظار کول گوزش کترمییان گذار معامتشیان/ اولیي ماه 


۲ مری بویس در کتاب خود به نام «چکیده تاریخ کیش زرتشت» می‌نویسد که منشاء اين تاریخ 


گزاری غلط داستان ساختگی بوده که «هر اکلیوس پونتس» از خود در آورده بود مبنی بر اینکه 
فیثاغورث در بابل در محضر زرتشت تلمذ کرده بود. اين داستان خیالی سرانجام در سده دوم پیش از 
میلاد وارد تاریخ گزاری عمومی که «اپولودروس» آن را تدوین کرد شد. 


۳۸۲ 
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سلطنتی ایرانی که خدود ۵۸۰ تا ۵٩۰‏ قبل از میلاد متولد شد نزدیک است. گفته می‌شود که 
اولین کسی که به دین زرتشت گروید شاهی بود که یونانیان او را هیستاسپس (۳5126065) 
می‌نامیدند. در زبان فارسی این نام ویشتاسپا (۷152502) یا گشتاسب خوانده می‌شود. منابع 
دین زرتشت این حاکم را با ویشتاسپا که پدر داریوش کبیر بود و یا با ویشتاسپا که هم در زمان 
کورش و هم در زمان داریوش فرماندار پارس بود برابر می‌دانند. ولی اکنون ما می‌دانيم که 
پدربزرگ و پدر پدربزرگ داریوش از خود نوشته‌هایی به جای گذاشتند که در آنها از اهورا 
مردابه غوان. خدای واحد. باد شده ایست: ار آخها که بهادعاع رشان -ررست. اولین 
پیامبری بود که مردم ایران را با دین توحیدی آشنا نمود. تاریخ «۲۵۸ سال قبل از دوران 
اسکندر» بسیار دیر به نظر می‌رسد. تحقیقات و بررسی‌های جدید. بیش از منابع ایرانی متکی به 
منابع یونانی هستند که هنوز در مورد درستی آنها تردید وجود دارد. 

برطبق منابع دین زرتشت. محل تولد زرتشت یا در رگه (15028265) یعنی شهر قدیمی 
ری است که اکنون حومه کم بضاعت تهران است و یا در مادیه (۷1۵060) در شمال غرب 
ایران است که امروز اغلب مردم آن ترک زبان هستند. در افغانستان بسیاری معتقدند که 
زرتشت دین خود را در بیرون دیوارهای مخروبه بلخ ترویج می‌کرد و در اتحاد جماهیر شوروی 
سایق جر از کادشتایان: اوطاا ی ند که موطن اسلی ۶رشت در اسای مر کوش خروه 
قزاقستان امروزی بود. 

در جایی که کارشناسان از رسیدن به اتفاق نظر عاجزند. برای کسی که بیرون از اين 
کون مات فا )داز تاه بعش ماند هو ایکا شود وه تم گر صتصضی رسای سواهد 
قطعی کم هستند. چون بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخ, لایه‌ای ضخیم از افسانه و اسطوره 
در اطراف زرتشت تنیده شده است: داستانهایی که روزگاری درباره آفرادی گمنام ساخته شده 
بود به تدریج تغییر شکل داده و به افرادی مشهور نسبت داده شده‌اند. در اینجا علم باستان 
شناسی نیز نمی‌تواند به کمک بیاید. زیرا جوامع ماقبل خط (۳۲6-11067206) و یا قبل از مدنیت 
آثار زیادی از اعتقادات خود به جای نگذاشته‌اند. درست است که فرهنگ موروثی جوامع ماقبل 
خط و سنن شفاهی آنها بطور دقیقی سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد تا آنکه 
در مقطعی به نوشتار در می‌آمد. ولی نود درصد متون باستانی یونانی و رومی برای همیشه از 
دست رفته است و از متون باستانی دین ایرانی زرتشت هم چیز زیادی باقی نمانده است. از 


متون مقدس زرتشتی تنها مشتی سرود که به خود زرتشت نسبت داده می‌شود باقی مانده است 


۳۸۹۳ 


در جستجوی زرتشت 


وه غالا سیر های ایتت کهتااصفاذات ان پیامی فاشله زناتی: کرفها نی آین سوت کر 
طول دوهزار سال تنظیم شده‌اند و از تفوذ تیروهایی که در. طول این مدت بر ایرانیان حاکم 
بوده‌اند بی‌تأثیر نمانده‌اند. 

به استناد زرتشتیان, اغلب کتب مقدس آنها در اثر حمله اسکندر که طی آن کتب 
زرتشتی سوزانده شد و روحانیان آن قتل عام شدند برای همیشه از بین رفت. ولی ملل دیگری 
نیز بودند که در ایام باستان به دفعات مورد حمله و تسلط نیروهای بیگانه قرار گرفتند. مانند 
قوم یهود. ولی به رغم آن. موفق شدند مجموعه‌ای از متون خود را حفظ کنند تا امروز در 
دسترس ما قرار داشته باشند. تورات و کتاب عهد جدید (انجیل) نمونه‌ای از اين متون هستند. 
اين امر که چطور ایرانیان به اين راحتی قسمت اعظم متون مقدس خود را از دست دادند. 
معمایی بزرگ است. مگر آنکه بگوئیم خود ایرانیان در نوشتن مطالب مهم که در آن زمان حتی 
یونانیان متمدن چون ستراط از آن مطلع بودند اکراه داشته‌اند. در واقع. برخلاف متکلمین عبری 
که در دوره پیدایش خط ظاهر شدند (اگر مطالب کتاب مقدس را باور کنیم آنها هزار سال قبل 
از میلاف سیخ دز دوزهفاه خاوود داراق کاب بودند) ایرانیان زمان کورش فاق سیستم نگاوش 
شالی هر توکا آقط ری اه سای سای کار اس اضر اسان ماکان 
جاده حجاری شده بود به تازگی از بین النهرین وارد گردیده و برای ساده‌تر کردن نگارش: 
ایرانیان در آن تغییراتی داده بودند. مدت کوتاهی بعد حروف الفبای آرامی. زبانی که برای 
سامی‌های غیر ایرانی درست شده بود و زبان دوم امپراطوری‌های آسور و بابل بود با خط میخی 
ایران ادغام شد و در نهایت جایگزین آن گردید. در دیوان دولتی نیز. زبان آرامی به سرعت 
زبان رسمی امپراطوری چند ملیتی ایران گردید. در کتیبه‌های کاخ معمولاً دو کاتب در کنار هم 
درتضال توشتی ماک سل هن صیدانیه یکت باالوعی گلی و فلس سوت نگارتن قط میقو 
و دیگری با برگی از چرم یا کاغذ و قلمی برای نوشتن به زبان آرامی. 

در طول هزار سال بعد. زبان آرامی و نه پارسی زبان رسمی تمام خاور میانه گردید. هر 
چند که در غنی بودن فرهنگ اجدادی ایرانیان تردیدی نیست. احتمالاً آنها در عهد باستان به 
زبان گویشی بیش از زبان نوشتاری اتکاء می‌کردند. امروز هم که ایرانیان به خط عربی که با 
زبانشان مناسبت کامل ندارد نگارش می‌کنند. به شعر خوانی و شعر گویی علاقه زیادی دارند. 
حتی بسیار رخ می‌دهد که راننده‌های تاکسی با خواندن قطعات و رباعی‌هایی از شاعران مشهور 


ایران مسافرین خود را س رگرم می کنند. گاهی هم از مردم اشعاری شنیده می‌شود که مضمونی 


۳۸۴ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


کاملا ژفنده دار شاید خواندن شعر از .روی خافطه:بیتن از فرانت: ویا توشتاز آن. با شخ 
فرهنگی این کشور در تطابق باشد. اگر این حدس حقیقت داشته باشد باید از باقی ماندن همین 
مقدار کم از سروده‌های زرتشت نیز خشنود باشیم. 

شاید. خلیل ذنگری اوجود داشته: باشد. اعفادات ستتی شفاهی معمولا زمانن به:زشنه 
تحریر درمی آیند که بطور جدی مورد مخاطره قرار بگیرند. هرچند که ممکن است شرح وقایع 
تاریخی اسرائیل در زمان شاه داوود به رشته تحریر درآمده باشند. ولی به سبب تسخیر 
سرزمین یهود و تبعید یهودیان به بابل بود که عزرا (آنطور که بسیاری از محققین معتقدند) با 
قلم خود این مجموعه‌ها را تنظیم و ویرایش کرد. مجموعه‌ای که امروز ما آن را به نام کتاب 
عهد عتیق يا تورات می‌شناسیم. مجموعه پیچیده قوانین یهود تا زمان پس از تخریب معبد دوم 
اورشلیم توسط رومی‌ها. بر کاغذ و پوست ضبط نشده بود. در آن زمان فرهنگستانی بوجود آمد 
و مقدمات مجموعه‌ای را به نگارش در آورد که امروز ما این متون را به نام تلموث (1212000) 
می‌شناسیم. در اسلام هم پس از کشته شدن تعداد زیادی از حافظین آیات قر آنی در نتیجه 
جنگهای برادر کشی پس از فوت محمد بود که خلفای اسلام برای از میان نرفتن این آیات 
تصمیم گرفتند آنها را به صورت کتاب تدوین کنند.۱۱۸ 

شاید تا قبل از حمله اسکندر و حکومت جانشینان او دین زرتشت هیچگاه با خطر 
سقوط یکباره سنت‌های خود مواجه نشده بود. شاید پیروان این دین به تدریج در طول قرون در 
پایبندی به تعالیم آن سست شدند. سنن کهن ارج خود را از دست دادند. مورد بی‌اعتنایی قرار 
گرفتند و لذا پس از آن که خاطره‌های سنن دین زرتشت محو شد. هیچ گاه فرصتی بوجود 
نیامد که تعالیم آن نگاشته شود. 

اولین اقدامات برای تحریر متون زرتشتی در زمان حکومت اردشیر پادشاه ساسانی در 
قرن سوم میلادی صورت گرفت. کارتیر دشمن بزرگ مانی. تنها روحانی مشهور این دوران 
نیست. روحانی دیگری به نام تنسر(120507) که کمتر نامش بر کتیبه‌ها جهت خود ستایی 


دیده می‌شود از طرف شاه مأمور شد تا همه متون مقدس را جمع آوری کرده و شرع 


۸ فظاهراً مقصود نویسنده جنگهای رده در عربستان پس از فوت پیامبر اسلام است که در نتیجه آن 


بسیاری از حافظین قرآن کشته شدند و از زمان عمر اقدامات اولیه در تدوین آیات قرآنی شروع شد تا 
اينکه در زمان عثمان کتاب قرآن به صورت کنونی تدوین گردید - م 


۳۸۵ 


در جستجوی زرتشت 


(2001/)) زرتشت را بوجود بیاورد. شش قرن پس از دوران اسکندر بود که برای اولین بار 
مذهب زرتشت خصلتی ارتدوکس گرفت و تمام مردم کشور با تهدید به تنبیه مجبور شدند از 
آن پیروی کنند. به گفته «حیم سولوویچیک» (5010۷6[1016 112۳) نگرش ارتدوکس 
زمانی بوجود می‌آید که: «آن چیزی که زمانی طریقه زندگی بوده و به سبب عادت پذیرفته 
شده. اساس مقررات. آموزش و توجه پر از وسواس به متون نوشته شده می‌گردد... بر خلاف 
تتاسته ی رخ احراخ تفرایش فیتی کراراعیال نامه شیه اس کر کی ارومن از 
مذهب به اجرای آن چیزهایی تاکید می‌شود که شخص فراگرفته است.» شاید بنیاد گرایی 
اردشیر و جانشینان او عکس العملی بود در قبال تجزیه تدریجی دینشان نه خطر سقوط آن. 

از متون مذهبی دین زرتشت و خود این مذهب چه اطلاعی درباره زرتشت پیامبر برای ما باقی 
مانده است؟ بسیاری از محققین و همچنین خود زرتشتیان معتقدند که «گاتها» سرودهای 


به کدام سرزمین پناه ببرم؟ یا باید کوج کنم؟ 
از نجبا و همردیقانم بریده شده ام. مردم و حاکمان دروغگوی این سرزمین به من 
علاقه‌ای ندارند. 
ای اهورا مزدا چگونه می‌توانم تو را خشنود کنم؟ 
ای مزدا من می‌دانم که موفق نشده ام. 
تعداد کمی از من پیروی می‌کنند و چیزی بیش برایم باقی نمانده. 
ای آهورا از تو می‌خواهم چون یک دوست مرا پشتیبانی کنی. 


این نیایش در زبان اصلیش اشاره به مکان و زمان خاصی دارد. زبان اين نیایش بسیار 
باستانی است او به: لهعه‌ای مربوط فی‌شود که در خاشیه:شمال شبرقی ایران باستان دز اطراف 
آمودریا تکلم می‌شد. ضمناً با قدیمی ترین لهجه سانسکریت که در«ودا» (۷6025) کهن ترین 
کناب هتذوها انفادهشده است بزدیکی بسیاری ذارد: 

فر یکت جیله از کانقا خر الا به زبان اضلی چنیی آمده اس 


«تم آماونگتم زازاتم سورم دامویو سویشتم میترم زازای زائوثرابیو» 
0 22 ۵ نم هفرع تامامصصهل ماو م2227 صماعصه 2۳027 رم[ 


۳۸۶ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 
ترجمه لغت به لغت جمله بالا به زبان سانسکریت چنین می‌شود: 


«تم آما وانتام یاجاتام شورام ذاماسو شاویستام میترام یاجای هوترابهیاب» 
۵ زنهز۷۵ هتم صقط)وزقطو باعقحصقطل مصهباطه همه زه۷ متفه تمصع رم[ 
(از میترا فرشته اعظم و پر قدرتی که عنایتش متوجه همه مخلوقات است سپاسگزارم و او را می‌پرستم.) 


اين دو زبان چنان رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند که از رابطه دو لهجه یک زبان 
مشترک فراتر می‌رود. به طوریکه می‌توان حدس زد از زمان نگارش این نیايش تا زمان دو 
خاخه شون نداد آربای.نه ده ازدفی آیزای و متلای: که یک .در کار رود آمودریا(0۵) 
اسکان کرد و دیگری در کنار رود سند*""(10005) , قرون زیادی نمی‌گذشته است. از آنجا که 
بسیاری از محققین معتقدند قدیمی ترین نسخه ودا (۷6029) به سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ قبل 
از میلاد می‌رسد. گاتهای زرتشت نمی‌تواند مدت طولانی بعد از این دوره نوشته شده باشد. :۱۳ 

اگر این حدس صحت داشته باشد می‌توان نتیجه گرفت که زرتشت حدود سال ۱۲۰۰ 
قبل از میلاد یعنی دوره‌ای که به موسی نسبت داده می‌شود می‌زیسته است. به این ترتیب 
زرتشت را باید همچون موسی یکی از پیامبران اواخر دوران برنز دانست. برخی از محققین او را 
قدیمی تر از این دوره می‌دانند و تاریخ ظهورش را حدود ۱۷۰۰ تا ۱۵۰۰ قبل از میلاد تخمین 
می‌زنند. در این صورت. زرتشت با ابراهیم در اواسط دوران برنز هم عصر می‌شود. هر دو این 
دوزان برا شرت عفر یرای اقتصادی و فت بود: که با مهاخرت گروههای اشتان» تخیر 
سرزمینهای دیگر و تنش‌های اجتماعی ناشی از آنها مصادف بوده است. 

برای ما تصور زندگی مردم در قرن نوزدهم و حتی قرون ما قبل آن در اروپا کار 
کشوازی. فیست:. آفها. که سشفای داستانیای شواله‌ها و ساغران سفن ی یکی است: به 
راحتی بتوانند وضعیت زندگی مردم در قرون وسطی و عصر جهالت اروپا را در ذهن خود تجسم 
کنند. راه و روش زندگی رومی‌ها و یونانی‌ها با زندگی ما بیش از آن که آگاه باشیم نزدیکی 
دارد و به سبب آشنائیمان با مطالب و شخصیتهای کتاب عهد عتیق (تورات) حتی می‌توانیم 


ِ «سندهو» که واژه هندو به آن مربوط می‌شود از نام اين رود مشتق می‌گردد -م 


"۲ مری بویس در کتاب «چکیده تاریخ کیش زرتشت» زبان اوستایی کهن را قدیمی تر از زبان ریگ‌ودا 


می‌داند 8 


۱۸۷ 


در جستجوی زرتشت 


زندگی مردم را در عصر تورات و انجیل در ذهن خود تجسم بخشیم. ولی در عصر زرتشت. 
پیامبران اسرافیل زان رنه قوررضای داشید. رن فکر: آعتاداتت.و ارزشهای این فوران 
آن چنان با ارزشها و اعتقادات امروزی ما تفاوت می‌کرد که تصور زندگی مردم آن عصر برای 
ماتخشوان آنبت: 

برای ماء دوران زرتشت مانند اوائل تاریخ بشریت جلوه می‌کند. در حالی که آنها نیز 
چون ما دارای گذشته‌ای طولانی بودند. گفته می‌شود که بنی نیدوس بابلی چون بیننده‌های 
تلویزیونی امروز شیفته حفاری‌های باستان شناسی بود. آنها قاعدتاً داستانهایی درباره سفرها و 
ماجراهای نیاکان قوم خود قبل از اسکانشان. برای یکدیگر تعریف می‌کردند. شاید آنها هم 
چون قوم بنی اسرائیل. که هنوز در خاطر داشت ابراهیم از اهالی «اور کلدانیان» بود. گذشته دور 
خود را به خاطر می‌آوردند که پیشینیان شان زندگی کشاورزی را رها کرده. چادرنشینی در 
ایا زاراکینار کردم پرونه: 


مذهب موجودی زنده است 


در آسیای مرکزی. خاطره‌ها عمری طولانی دارند. در حالی که تلاش می‌کردم زندگی نیاکان 
ایرانی در زمان زرتشت یعنی قبل از ورودشان به سرزمین ایران امروزی را تجسم کنم. ذهنم 
ناخود آگاه به سوی خاطره سفرم به ساحل آمودریا کشیده شد. در آنجا شاهد مراسم یک 
عروسی بودم که برایم ثابت کرد هنوز می‌توان جلوه‌ای از انتهای نورانی تونل تاریک و طولانی 
تاریخ را دید. در طی این مراسم از بلخ با آن دیوارهای گلی‌اش به سوی رودخانه در جهت 
غرب حرکت کردیم و از کنار محلی که سابقاً ایستگاهی در جاده ابریشم بود گذشتيم. ده سال 
قبل. قلعه گسار(019527)) هنوز نامی را که در زمان شوروی به آن داده شده بود یدک 
می‌کشید. (نام اصلی آن لغت فارسی حصار بود ولی چون در زبان روسی حرفی برای صدای 
«ح» وجود ندارد از حرف «گ» به جای آن استفاده می‌کردند مانند گیتلر برای هیتلر و 
گمشگوی برای, همتگری). این فلع در کار خانه بسن از اتضای: فزار عازد. که فزدیک مرو 
افغانستان است و قبل از قسمت پهنی است که از شیب سربالای تپه به سوی سمرقند می‌رود. 
این فلع نوی تبه‌ایکیتاه شاه یه است. و زاب کر آینخاقه املی تخاری: آسا معل 
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تاه اشامت شمی ‏ ام تشن ام ان کرادت وه خافت.] 
حوض, مسجد. مدرسه علوم دینی تعدادی مغازه و جایخانه. باستان شناسان معتقدند که حداقل 
هزار سال قبل از اسلام اینجا محل استراحت مسافرین بوده است. 
هر چند که اتوبوسها هنوز برای سوار و پیاده کردن مسافرین دهات هم جوار در اين 

مخان توف منکن آن ان فامز ی خرابهای سیوی باق تیه ات ای سل تاخییفش 
زشت ازجنگ جهانی دوم. از زمان دولت شوروی باقی مانده است. ولی آنچه که توجه مرا به 
فود ای کرش ای مایت موه که این قلفه تیوه_ قسی جرک اند بای سر کسکلانثر 
بالای دو ستون بلند که روزگاری درب چوبی بزرگی به آن متصل بود. قرار داشت. دیوار 
خشتی بلندی با آجر گلی در هر دو سمت این درگاهی, بدون آنکه حافظ چیزی باشد کشیده 
شده بود. زمین ناهموار قلعه را کپه‌های دیوارهای فرو ریخته که علف روی آنها سبز شده بود. 
پوشانده بود. بیرون قلعه پلکانی به سمت درب فرو ریخته می‌رفت. و در کنار اين پلکان 
درختی وجود داشت. 

این درخت بید که در زمستان آن را دیدم بدون برگ بود. با بدنه عظیم. ضخیم و 
پرگره‌اش کاملاً به یک طرف خمیده شده بود. شاخه‌های پیچیده و پرگره‌اش به روی زمین 
می‌رسید. بر روی هر شاخه صدها و شاید هزاران نوار پارچه‌ای گره خورده بودند. برخی نو با 
رنگهای روشن. برخی کهنه و رنگ باخته و از برخی دیگر جز چند رشته نخ. چیز دیگری باقی 
نله نوف در کیان فوعت, پیرشفی با شوت دیتی کل ان بان کت مردم آنباق 
گر خامه وافیشی یی که ضکچه‌ای له رانی شلرار شاد ایا راشای 
لاستیکی چون نگهبانی ماقبل تاریخی نشسته بود. در پشت سر او دسته‌ای آواز خوان و رقصان 
نزدیک می‌شدند. 

یکی از بزرگان روستا با کت و شلواری خاکستری ریتمی را بر طبلی بزرگ می کوبید. 
ریتمی مدام و گیرا که مردم را به پایکوبی ترغیب می‌کرد. سپس دو پسر جوان با لباسی 
سرتاسری, آبی رنگ و مشابه هم مشغول نواختن عودی شدند. گردن باریک, میان پهن با 
صدایی چون ماندلینی محزون. و بالاخره نوازنده فلوت مشغول نواختن نوایی شاد شد که صدای 
سایر آلات موسیقی را تحت الشعاع قرار داد. هم زمان با آن. همگی مشغول خواندن آواز 


شدند. 
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این دسته عروسی. آن روز مستقیماً از مسجد به اين محل آمده بودند. به ترغیب نوای 
موسیقی و آواز پنجاه نفر. مردم گرد بنای یادبود باقی مانده از دوران شوروی در بزرگداشت 
رفقای کشته شده در جنگ میهنی بزرگ حلقه زدند. درست است که حزب کمونیست سقوط 
کرده. اتحاد شوراها از هم فروپاشيده و معاهده ورشو از میان رفته است ولی عادات کهنه به 
سختی از بین می‌روند. هنوز در سرتاسر سرزمینی که زمانی جزو اتحاد جماهیر شوروی بود. 
سالگردها. جشنهای تولد و عروسی با بازدید یکی از اماکن غیر مذهبی سیستم سابق تکمیل 
می‌شود. 

رقص و پایکوبی شروع شد. ابتدا به نظر می‌رسید مردان جوانی که کت و شلواری بد 
دوخت از دوران شوروی به رنگ آبی یا خاکستری و- به رغم باد سرد- پیراهنهای نایلونی 
سفید به تن دارند احساس راحتی نمی‌کنند. به نظر می‌رسید که اين سنت. با سلیقه غربی آنها 
هم خوانی ندارد. برعکس. زنان که شادان و پایکوبان با بالا زدن دامنها تا زانو شلوارهای پرزرق 
تون زا فان حافیدی آضاب شا ماه ال اخرهاها با لیایای ار اه 
روسری‌های خوش رنگ صورتی. قرمز. سبز. آبی و طلایی به طور محسوسی می‌درخشیدند. 

دسته رقصندگان از محل بنای یادبود جنگ جهانی دوم. از سربالایی شنی, به طرف 
درخت حرکت کرد. عروس جلو آمد و از کمر خود نواری ابریشمین و درخشان به طول حدود 
سی سانتیمتر و پهنای دو - سه سانتیمتر بیرون کشید. نو داماد او را از کمر گرفت و تا آنجا که 
می‌توانست بلند کرد. عروس روبان خود را بر یکی از شاخه‌های بالایی گره زد - عملی که به 
مفهوم آرزو و يا پیام برای روح این محل است. 

موزیک به مارش تبدیل شد و رقص به دسته راه پیمایی. گروه از سمت درخت به 
سوی سربالایی تپه‌ای حرکت کرد که بر بالای آن گودالی دراز کنده شده بود و در آن آتشی 
می‌سوخت. در حالی که موزیک هم چنان می‌نواخت و مردم چیزی را تکرار می‌کردند. عروس 
و داماد هم زمان با هم از روی آتش از جلو و عقب می‌پريدند. 

وقتی که گروه برای اجرای مراسم آتش به بالای تپه حرکت کرده بود. هوا به تدریج 
تاریک می‌شد. پس از ابراز ارادت به محمد و مارکس اکنون نوبت آن رسیده بود که عروس و 
داماد به سنتی بسیار باستانی تر تمکین کنند. پس از اینکه برای مراجعت وارد اتومبیل خود 
شدم می اندیشیدم که در میان تمام مراسم آن روز آیا کدام برای عروس و داماد بیش از همه 
قازای آهست نوی عاظ رم ذوران افاد اش شورف او عاط اه تخر هرا هت تفه تام بای 
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جنگ جهانی دوم مانند سایر آثار تاریخ متلاطم آسیای مرکزی از میان خواهد رفت ولی فکر 
می‌کنم صد یا دویست سال بعد نسلهای آینده هنوز بر این درخت نذر بسته و مراسم آتش را 
اجرا کنند. زیرا در اين منطقه از جهان, ادای احترام به آتش سنتی بسیار باستانی است که به 
قبل از دوران زرشت می‌رسد و اتمالا به دورانی بازمی گردد که اجداد ماقبل اتساتی ماء هومو 
ار کتوس(۳۲66۲۷5 ۳10100), موفق به مهار آتش که خطرناک ولی حیاتی بود شدند. زرتشت 
- چون موسی که خدا را در میان شعله‌های آتش بوته‌ها دیده بود - آتش را به عنوان نشان 


اواخر دوران برنز که احتمالاً زرتشت در آن ظهور کرده. دوران جوامع قهرمان پرور و دوران 
جنگجویان هومر می بود که در میان بسیاری از مردم. شرافت. شجاعت و قدرت بدنی بیش از 
هر چیز دیگری ارزش داشت. طوایف و قبایل به یکدیگر حمله کرده ثروت. دامها. برده‌ها و 
زنان یکدیگر را می‌ربودند. به عنوان نمومه تسخیر کنعان توسط یهودیان یا ربودن و تجاوز به 
زنان ساب (۵0106) توسط روملوس (1017011105) بنیان گذار امپراطوری روم را باید نام برد. 
اگر چه مردم چادرنشین می‌توانستند امنیت خود را تا حدی حفظ کنند ولی نمی‌توانستند از 
غارتگری همسایگان حسودی که به تکنولوژی جدید نظامی مانند ارابه‌های چرخدار و 
شمشیرهای برنز مجهز شده بودند به طور قطع جلوگیری کنند. 

زندگی مردم در آن دوران ظاهرا از لحاظ مادی بسیار ساده بود. زرتشت در یکی از 
نیایش‌های خود دعا می‌کند که خدا در قبال پارسائی اش ده مادیان. یک اسب نر و یک شتر به 
او عطا کند. چنین پاداشی در مقایسه با آواز فرشتگان و شادمانی ابدی مسیحیت یا حیات 
بهشتی در اسلام بسیار ساده ولی عملی جلوه می‌کند. برای من تناقض بین درخواست ساده و 
فقیرانه اين پیامبر. باشکوه بینش روحانی‌اش بسیار چشمگیر است. کسی نمی‌تواند در نقش 
قطعی زرتشت در تاریخ تکامل ادیان باستانی تردید کند. زیرا به دلیل همین نقش بود که 
شهرت او در قرون متمادی در میان تمام مردم جهان. دوست و دشمن گسترش یافت. تنها به 
واسطه شخصیت فوق العاده و تثیر عمیق زرتشت بر جامعه بشری بود که نامش چون موسی, 
سوسحم هتون هزاران ال ی زر کین ون خاطریها زنتن‌ماننه انس .با این فان از 
مکاشفات زیادی برای ما باقی نگذاشت و حواریون او نیز شرح دقیقی از زندگی‌اش به ارث 
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زرتشت مردمی را مخاطب قرار داد که آتش را محترم می‌داشتند و خدایان نياکان هند 
و اروپائی خویش را می‌پرستیدند: خدایان آسمان. زمین. خورشید (میترا)؛ ماه و خدای جنگ 
(ایندرا). مردمی که به وجود دیوان, ارواح وشیاطین متعقد بودند. اینها مجموعه عواملی بودند 
که بشر قبل از توسعه علم, در تشریح و فهم رویدادهای جهان. به توضیح دخالت آنها 
می‌پرداخت. شاید هماتطور که هرودت درباره یوتانی‌ها گفته بود اقوام هند و اروپائی نیز معتقد 
به خدایانی بودند که طبیعتی مشابه خودشان داشتند. ولی زرتشت مردم خود را به ترس از 
یک نیروی ماوراء الطبیعه که می‌باید از او تمکین کرد تهدید نکرد. او اعلام کرد که فقط یک 
خدای حقیقی به نام اهورامزدا وجود دارد و منشاء اصلی همه پلیدی‌ها در دنیا دروغ (دروج 
[نا02) است که بعدها در شکل انگره مینو یا اهریمن تجسم کرد. ‏ زرتشت سایر خدایان را تا 
حد جلوه‌های خدای واحد تنزل داد به طوری که هر کدام بخشی از وجود او را مجسم می‌کردند. 
او,پزسشفی فیوان را تطور کل مرذود:اعلام کرد ونه مردم آموخت که ارواخ-جنگ. تخزیت: 
طمع و زیاده طلبی تنها جنبه‌های پست خصلت انسانی می‌باشند. 

له اه ان آعای رود بر یقت من ور تین بر آنایسی اتارات 
موجوق در سرودههای تيایشی این بيامیرن او به مردم آموضت که هر فرذ در افتعات بین خیز او 
شر دارای اختیار است و پیروی از راه «اشا» (۸۹22) یا درستکاری حتی برای عوام موّمن به 
رستگاری می‌انجامد. تا آن زمان تصور بر آن بود که فقط روحانیون و آریستوکراتها دارای روح 
جاویدانند. بهشت برای طبقات بالا اختصاص داده شده و جهنم برای عوام. او قربانی کردن 
حیوانات را به عنوان عملی بیرحمانه محکوم کرد. او طایفه روحانی هوم (120۳02) را تقبیح 
کرد. هوم احتمالاً گیاهی مخدر بود که به گیاه سوما (50102) که در کتب مقدس هندی به آن 
اشاره شده مربوط می‌شود (شاید همان گیاه شاهدانه‌ای باشد که به گفته هرودت. چادرنشینان 
اش از آ نکن مرایی عذمی کوه ناه هی کرت اوستایشن انش را ترویع کرک ابباشن 
مکتب او عقلایی. علیه مراسم مذهبی و علیه قربانی کردن بود. او پیروانش را ترغیب می کرد 
که نفس خود را با خدا آشنا کنند. 

شاهزادگان. جنگجویان و بیش از همه روحانیون ملت او عکس العمل شدیدی علیه 
اتعاهای: ترقت رشان اهنت ام انش ساله کیست که سفت کین کیله فا را آیتگویه 
مورد تهدید قرار می‌دهد؟ یا اينکه, ما او را خوب می‌شناسیم, فکر می‌کند که کیست؟ او خود 
به قبیله‌ای نجیب و روحانی به نام اسپیتاما (5010202) تعلق داشت. او نمی‌بایست شاخه 
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مذهبی را قطع کند که خود روی آن ایستاده بود. چطور می‌شود که از میان همه مردم خصوصاً 
بزرگان و افراد مهم. او مورد عنایت ایزدی قرار بگیرد؟ او از طرف «کاراپان‌ها۳» 
(162720205) که روحانیون سنتی بودند تقبیح شد. از اجتماع خود رانده شد و به دنبال تبعید, 
رابطه‌اش با خانواده و قبیله‌اش قطع گردید. او اولین و نه آخرین پیامبری بود که در کشور خود 


مورد بی‌حرمتی قرار گرفت. 


به کدام سرزمین پناه ببرم؟ آيا باید کوچ کنم؟ 
از نجبا و همردیفانم بریده شده ام. مردم و حاکمان دروغگوی این سرزمین به من علاقه‌ای 


ندارند. 


بالاخره زرتشت به ایوان گشتاسب شاه. حاکم ایرانیان خطه شمال شرقی. احتمالاً در شهر 
باستانی بلخ در افغانستان امروزی می‌رسد. در آنجا از او استقبال می‌شود و به سخنانش گوش 
قرف هت ایا مه سین وک هت رداق با مات رده او هپت 
او که از حمایت دربار برخوردار شده بود به آموزش و ترویج مشغول می‌شود و سرودهایی 
می‌سرآید که باقن مائده آنها امروز در «اوستاه کتاب عقدس: زرففتیان سفظ شنده است. "نام 
پادشاه و افراد مهم دربار او در سروده‌های زرتشت ذکر شده است. بر طبق منابع مذهبی دین 
زرتشت او با سه زن یکی پس از دیگری ازدواج کرد که آخرینشان دختر وزیر اعظم گشتاسب 
شاه بود. گفته می‌شود که او شش فرزند داشت. به نظر می‌رسد که او سروده «اوستان» 
(۵0ا5ع۸۷) در آخر گاتها را برای ازدواج جوانترین دخترش به نام «پوروچیستا "۳ با 
جاماسپ "۳" یکی دیگر از وزیران شاه سروده است. 


۱ زرتشت در بسنا ۱۳:۱۵ در مذمت کاراپان‌ها میگوید: «کاراپان و کوی که با کردار بد خود مردم را به تباهی 
می‌کشند..روان و دین آنها هنگام نزدیک شدن به گذرگاه داوری در هراس خواهند افتاد» -م 
۳ نام این ملکه هوتوسا (و0هان11) بود -م 


۳ هاونطم‌نتا۲0 به معنی پر از خرد 


ِ 0 به معنی مردی که دارای اسبان قوی است 


۳۹۳ 


در جستجوی زرتشت 


به استناد منابع دین زرتشت او به سن پیری رسید. گفته می‌شود که در هفتاد سالگی 


(120705ظ) که خنجری بر پشت او فرود آورد کشته شد. 


بیش از سه هزار سال بعد در شهر کویری یزد. مهمترین معبد زرتشتی ایران در میان کاخ‌ها و 
زندانها, آن سوی ردیفی از برجهای بادگیر (که برای گرفتن خفیف ترین نسیم تابستانی و انتقال 
آن به استراحتگاه‌های مر کز خانه‌های خشتی و آجری بنا شده‌اند), هنوز بازدید کنندگان زیادی 
را به خود جلب می‌کند. در نوروز. توریستها از تمام نقاط ایران برای داخل شدن به سالن 
ورودی اين معبد به شکلی خستگی ناپذیر از باغی ناهموار و پر از آشغال عبور کرده. از پله‌ها بالا 
می‌روند و با هل دادن همدیگر سعی می‌کنند از دری که بر بالای آن نقش بزرگ فروهر (سمبل 
بالدار غدا) قرار دارد عبور کنند: در داخل اين سالن. مراجعین می‌توانند از پشت پتجره‌ای با 
شیشه‌ای ضخیم شعله‌های آتشی مقدس را نظاره کنند که شاید قدیمی ترین شعله جهان باشد. 
(البته این ادعا مرا به یاد مثل تبر پدربزرگ می‌اندازد که دسته و تیغه‌اش جندین بار عوض 
شده‌اند ولی هنوز از آن به عنوان تبر پدربزرگ یاد می‌شود). به ادعای خادم این معبد این 
شعله مقدس از سال ۴۷۰ میلادی تا کنون می‌سوزد. هر چند که هميشه در اين محل نبوده 
است. دربان پیری سعی می‌کند ضمن هدایت جمعیت اطلاعاتی به زبان فارسی. انگلیسی و 
فرانسه ارائه داده و ضمناً برای تعمیر و بازنگاهداری معبد طلب کمک مالی کند. متوجه شدم 
در جعبه‌ای که حمل می‌کرد مقدار زیادی پول جمع آوری شده بود. اگرچه مقداری از این پولها 
ریال ایرانی بود ولی غالباً اسکناس هاء دلار آمریکایی بودند. به نظر می‌رسد که شیطان بزرگ 
هنوز از «مذهب نیک» اهورا مزدا حمایت می‌کند. 

جمعیت به قدری زیاد بود که نمی‌شد پاسخی درباره سوّالهای متعددم دریافت کنم. 
هر چه که از دربان می‌پرسیدم او مرا به نوشته‌ای قاب شده ارجاع می‌داد که در حدود بیست 
خط راجع به فضیلت و قدمت دین زرتشت و کهنگی آتش مقدس توضیحاتی داده بود. در 
اینجا نمی‌توانستم راجع به مفهوم نوروز در دین زرتشت چیزی پیدا کنم. من و همراه ایرانیم 
تصمیم گرفتیم که برای یافتن پاسخ به سوّالاتم به منابع دیگری مراجعه کنم. 


۹۴ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


:تال قیل ی آز نک طوفان پورگ فرعم بزخربا شکشی شاه سابان گندن کوک. کییوی از 
زیر شنهای بیابان نزدیک شهر شدند. در اثر حفاری‌های بعدی یک دهکده کامل زرتشتی که 
به خوبی حفظ شده بود با یک آتشکده کشف گردید. ساختمان‌های روستا قدمت زیادی 
نداشتند. احتمالاً این روستا در قرن نوزدهم میلادی در زیر شن مدفون شده بود. ولی هنوز 
وهم آلود بود مانند تکه‌ای از تاریخ. منجمد شده در زمان. شبیه پامپی (۳۵۳0061) منتهی بدون 
اجساد کلسیومه شده. در حالی که از دیوارهای گلی خانه‌ها بالا می‌رفتيم تا داخل اطاقهای 
متروکه را نگاه کنیم یک خانواده محلی سر رسیدند: دو مرد. سه زن و دو دختر نوجوان. زنها 
قال کل روپوش‌شان هفت قلم آرایش کرده بودند. روپوش لباس بارانی بلندی است که زنانی 
که از چادر خوششان نمی‌آید برای مخفی کردن انحناهای بدن خود می‌پوشند. دختران جوان 
هم روسری‌های گلدار خود را تا آنجا که جرآت می‌کردند عقب زده و از حد دو سانتیمتر مو که 
مقامات مجاز کرده‌اند فراتر رفته بودند. آنها برای گردش و سیاحت به این محل آمده بودند. 

یکی از مردها پدر دخترها بود. با لحنی که به نظر می‌رسید اطلاعات زیادی دارد به 
شکلی اغراق آمیز و به شیوه‌ای نمایشی که ایرانیان هنگام خواندن شعر استفاده می‌کنند برای 
زن و دخترهایش سخنرانی می‌کرد (حروف صدا دار را می‌کشید. هر جمله را با کلامی بلند 
شروع می‌ کرد و بعد بطور غیر مترقبه‌ای آرام صحبت می‌کرد). با خود گفتم که او قطعاً معلم 
ریت اس قیرا فیک انا و و ان هسام هر ویر این ین یدش کش 
به یکدیگر شیرینی و شکلات تعارف کردیم. از او معنی هفت سین را در دین زرتشت پرسیدم. 

در پاسخم گفت که هفت سین اصلاً معنی مذهبی ندارد. هفت سین قبل از آنکه نشانی 
مذهبی داشته باشد نمودی معترضانه است. 

«قبل از اسلام. نوروز با هفت شین جشن گرفته می‌شد نه هفت سین. بر سفره هفت 
شین. هفت چیز قرار داده می‌شد که نامشان با شین شروع می‌شد. شراب به علامت جشن. 
شیر - ارتزاق. شربت - خوشی, شمشیر- امنیت. شمشاد ‏ ثروت. شمع - روشنایی» و شاهدانه 
به علامت روشنی فکر. و آرزو می‌کردیم که در سال جدید از این مواهب برخورداد شویم.» 

شاهدانه علامت روشنی فکر؟ به یاد شرح هرودوت از مراسم تدفین سکاها افتادم که 
چادرنشینان شاهدانه بر آتش می‌ریختند و دود آن را در زیر پتو استشمام می‌کردند. 

پدر خانواده که به گمانم معلم بود پرسید: «آیا شما درباره زبان شناسی مطالعه 


کرده‌اید؟» وقتی که سرم را به علامت منفی تکان دادم در نگاهش علامت ناخشنودی نمایان 


۳۹۵ 


در جستجوی زرتشت 


شد. «بسیار خود. اگر شما درباره زبان شناسی مطالعه داشتید می‌فهمیدید که «شین» و «سین» 
هم بسیار شبیه هم هستند و هم با هم تفاوت زیادی دارند. صدای «شین» پربار و گرم است در 
حالی که صدای «سین». سخت تلخ و سرد است. امتحان کن. تفاوت این دو صدا را تشخیص 
خواهی داد.» 

برای چند لحظه‌ای در آن دهکده متروکه ایستادیم و مثل قطار متوقف شده از خود 
صدای سین و شین درآوردیم. 

«متوجه تفاوتشان می‌شوی؟» 

همه با او موافقت کردیم 

«وقتی که ایران اسلام را پذیرفت. مردم می‌خواستند که سنتهای خود را حفظ کنند. و 
از آنجا که سفره نوروزی با هیچ یک از قوانین اسلامی مغایرت نداشت حکام مسلمان هم به 
مردم رخصت دادند. خصوصاً که قرآن هم به آن اضافه شد. ولی مردم برای یادآوری شکست 
سخت و تلخ خود سفره هفت شین را به هفت سین تبدیل کردند. ولی مسلمانان که درباره زبان 
شناسی مطالعه نکرده بودند از این موضوع بی‌خبر بودند.» 

از او پرسیدم: «ولی چیزهایی که بر سفره هفت سین گذاشته می‌شود چه منهومی 
دارند؟» 

«هیچ چیز. آیا به حرفهای من گوش نمی‌دادید.» (حالا دیگر مطمثئن شده بودم که او 
معلم است.) «فقط هفت چیز هستند که با " سین" شروع می‌شوند.» 

دیگر تمایلی برای صحبت با ما نداشت. بالای دیوار مخروبه‌ای رفت و با ژستی 
تهرماناه پراش خاخان‌افن: شفیل شیک کار شوه مت وتا افان وکا 
می‌کردند و دختران با هم می‌خندیدند. 

آیا از تعالیم زرتشت در کشوری که هزار و پانصد سال از آن پیروی می‌کرد همین 
مانده بود؟ فقط هفت چیز بی‌معنی که نامشان با حرف «سین» شروع می‌شود؟ به نظر می‌رسید 
که سفره هفت سین يا هفت شین هیچ ربطی با خدا و نبرد خیر وشر ندارد. بیشتر که فکر کردم 
منظره مردمی که در یزد برای دیدن آتشکده آمده بودند مرا به یاد توریستهای شهرهای 
بزرگ به هنگام دیدن اردوگاههای سرخپوستان انداخت نه زائرینی که در پی قربت و نزدیکی 


به ایمان نياکان خود بودند. 
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این آقای معلم در یکی از نتیجه گیری‌های خود گفته بود : «مذهب موجودی زنده است 
و رشد می کند.. نمی‌توانید انتظار داشته باشید. که برای هزاران سال به یک شکل باقی بماند.» او 
درست می گفت. تثوریسن های مذهبی مانند انقلابیون در پیش بینی نتیجه زحماتشان ناتوانند. 
قطعاً موّسسین تمام مذاهب اصلی اگر می‌توانستند نتیجه تعالیم خود را در قرون بعدی ببینند 
دچار شگفتی می‌شدند. موسی - اگر چنین شخصی که پنج کتاب اول تورات به او نسبت داده 
شده است واقعاً وجود داشته باشد - اگر می‌توانست هزار سال بعد از مرگش شاهد مراسم 
مذهبی در کنیسه‌ها باشد. مراسمی که تحت شرایطی دور از تصور او اين چنین شاخ و برگ 
داده شده, قطعاً دچار شگفتی می‌شد. هر چند که الهیات مسیحیت و مراسم نیایش آن فقط در 
فاصله چند صد سال پس از تصلیب تنظیم شد نمی‌توانم حتی درباره عکس العمل عیسی مسیح 
در قبال فرقه کاتولیک مریم باکره و حواریون و مراسم نیایش کلیسایی حدسی بزنم. با آنکه 
پیامبر اسلام از نظر تاریخی در دوره‌ای نزدیک به ما می‌زیسته. ولی اسلام هم در جهات غیر 
قابل پیش بینی تکامل یافته است. شکاف بین تعابیر مذهبی بین اهل تسنن و شیعه - این 
اختلاف از نظر قرآنی مردود شناخته شده است - درست پس از مرگ او ایجاد شد و از آن 
زمان تا کنون در حال گسترش است. 


سادگی تعاليم زرتشت: مخالفت او با بنیاد گرایی, فرمان او در پرستش یک خداء تلاش در جهت 
دستیابی به سعادت در این حیات و انتخاب نیک بر شر. در طول تاریخ با چنان لایه‌هایی 
پوشانده شده که گویی چون گوهر گرانبهایی است که در عمق دریا در زیر قشر ضخیمی از 
خس و خزه از انظار پنهان مانده است. اگر چه اين گم گشتگی در چنان اعصاری دور اتفاق 
افتاد که کسی بطور قطع نمی‌تواند بگوید که چه و کی رخ داد ولی بیشتر محققین بر اين باورند 
که پس از مرگ این پیامبر. دشمنان دیرین او یعنی طایفه روحانی «کاراپان» (15272۳020) موفق 
شک سار از بتتی را که زرنشت خود با آنها:محالفت داشت وارد دیمن, قرید التاسیش 
کنند. بسیاری از خدایان کوچکتر و ارواح نیک و شر آن زمان که او سعی کرده بود به پیروانش 
به عنوان انعکاس خصلتهای انسانی و نیروهای مادی و یا حداکثر فرشتگان تفهیم کند. سالها پس 
از مرگ او مقام و منزلت ربانی گذشته خود را باز یافتند. فرقه آتش پرست باستانی آریایی که 


۳ 


هبجگاه سروده‌های او را ترویج نمی کرد پس از او در مراسم مذهبی زر تشتی دوباره میداندار 
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در جستجوی زرتشت 


شد. حتی فرقه گیاه هوم که از طرف زرتشت مورد سرزنش قرار گرفته بود تا امروز در 
نیایشهای زرتشتیان ذکر می‌شود. 

شزطیل وراه هاش هو سل ها اد آغاز اس اظررق بازمها و فاخهاا شرایش 
دوران تسخیر ایران توسط اسکندر و حوادث متعاقب آن - به نظر می‌رسد که مسوولیت 
حفاظت از آتش زرتشت به عهده مغان. فرقه روحانی مردم ماد گذاشته شد که موفق شدند 
بسیار از سنتهای کهن ایرانیان را در دین زرتشت وارد کنند. نمی‌دانیم که آنها درباره این 
پیامبر چه فکر می‌کردند و يا حتی چه می‌دانستند. به رغم تمایل پادشاهان ایرانی در ثبت 
موفقیت‌هایشان بر روی کتیبه‌های سنگی در هیچ جا اشاره‌ای به زرتشت نشده است. در 
کتیبه‌های اولیه فقط اشاره به اهورا مزدا را می‌بینيم. ولی در کتیبه‌های بعدی گاهی نام خدایان 
دیگر ذکر می‌شود. و بالاخره در زمان اردشیر دوم (11 ۸0۵6۲:65) که قانون زرتشت مبنی 
بو« ممتوعیت معبن آومجشمه را به: ژیز با گذاشت: :نام میترا و آتاهیتا در کتیبه‌ها ذک می‌شود: 
مغان اعجاز کرده بودند. 

آقای زینر (1.0/22611061) پرفسور دانشگاه آکسفورد در کتاب خود به نام «طلوع و 
افول دین زرتشت» که یکی از معتبرترین آثار تحقیقاتی درباره تاریخ دین زرتشت است 
می‌نویسد که با حمله اسکندر به ایران دوران باشکوه اين دین به سر رسید. دوران هزار و 
سیضد سال بعد, دوران افول: و تاریکی دین ززتشت: بود. "طبیعتاً ابرانیان سیر خوادت را به 
گونه‌ای دیگر می‌بینند. بر طبق کتاب «دینکرد» (/10162 به معنی اعمال دین) که در قرن 


نهم میلادی نوشته شده است : 


دارا (/[12270) پسر دارا [داریوش سوم] فرمان داد دو نسخه از اوستا و 
زند [تفسیر اوستا] به همان شکلی که زرتشت از هرمزد [اهورا مزدا| 
دریافت کرد تهیه شود. یک نسخه در خزانه سلطنتی و نسخه دیگر در 
کتابخانه ملی نگاهداری گردد. 

از آنجا که در اثر حمله اسکندر. غارت و ویرانی مقدونیان در ایران. هرج و 
مرج و نابسامانی ناشی از آن. کتب مقدس زرتشتی و تعالیم مکتوب آن در 
حد وسیعی نابود شده بود. ولخش 212158 ۷) یا (۷0108221565 اشکانی 
(۸:۵۵۵(0) در نامه‌ای به تمام استانها فرمان داد هرچه از کتابهای 
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توا و تیه دا شوت و در اضاتت. آیها اعنماد. باشد در هماظت او 
کاقذارش نا بش ار اقا رات آتوزفی در اسان استاو 
زند نوشته شده و يا هنوز بصورت شفاهی در میان مردم باقی مانده و در 
اصالت آنها اعتماد وجود دارد جمع آوری و يا تدوین کنند. 

اعلیحضرت. شاه شاهان. اردشیر. پسر بابک [بنیان گذار سلسله ساسانی] 
به پیروی از تنسر (120527), کارشناس امور دینی خود. دستود داد که 
تمام آن نوشته‌های پراکنده به دربار فرستاده شود. پس از آن تنسر به 
کاز شوه سول ی تسه زرا تا کرش وافی زازراز سیم یم 
زرتشت خارج نمود. او حکمی صادر کرد که در آن نوشته شده بود :«از 
آنجا که اکنون اطلاعات کاملی. درباره تعاليم دین ززتشت و پرستندگان 


دین مزدا در دست است. تعبیر تمام اين تعالیم مسوّولیت ما است.» 


این گفتار چیزی نبود جز خیال خام. زیرا کلید فهم زبان گاتها قبل از دوره ساسانیان 
گم شده بود و تفسیرات غلط کتاب «زند» در تعبیر نوشته‌های باستانی خنده آور بود. درک 
مفاهیم گاتها تنها در دوران جدید. پس از آنکه زبان شناسان موفق به نشان دادن رابطه بین 
زبان پارسی کهن و سانسکریت شدند. میسر گردید. ولی همانطور که از نوشته بالا استنباط 
می‌شود. روحانیون ساسانی در تبدیل مذهب اهورا مزدا برای اولین بار به دینی سخت گیر. ناب 
گرا. بنیاد گرا و تنبیه کننده به خود تردیدی راه نداند مذهب رسمی که از طرف دولت ترویج 
می‌شد و دارای چنان قوانین پیچیده در خصوص طهارت بود که عده‌ای با قوانین حاخام‌های 
یهود مرتبط دانسته‌اند. برخی نیز بر این باورند که ريشه قانون یهودی کشروث (162517101) 
در باب جدا کردن خوراک پاک از ناپاک ريشه زرتشتی دارد. منتهی بر حسب تاریخ تنظیم 
کتب و قوانین مذهبی باید نتیجه معکوس گرفت. یعنی نمونه رفتار بهودیان در خصوص مذهبی 
که از طرف خدا وحی شده بر نگرش روحانیون ساسانی تأثیر گذاشته بود. افسوس که تم رکز 
قدرت در یک تشکیلات هرمی رسمی معمولاً به انتشار قوانین و الزام پیروی از بنیاد گرایی 
ترویج شده از طرف دولت می‌انجامد. چنین استحاله‌ای احتمالاً عامل اصلی سمت گیری اسلام 
در قرن هفتم میلادی بوده است. 


۲۳۹۹ 


در جستجوی زرتشت 


پس از تسخیر ایران توسط اعراب دین زرتشت یک شبه از میان نرفت. قرنها گذشت 
تا شمار پیروان این دین تا حد قلیل امروزی کاهش پیدا کرد. در آسیای مرکزی برایم 
داستانهایی از فرماندهان عرب تعریف می‌کردند که به مردم غیر مسلمان پول می‌دادند 
روزهای جمعه برای ب رگزاری نماز به مسجد بیایند تا آنها در مقابل نمایندگان خلفای اموی در 
دمشق و بعدها عباسیان در بغداد به سبب گسترش تعالیم قر آنی خوب جلوه کنند. 

اقلیتی از مردم زرتشتی ايران نتوانستند حاکمیت مسلمانان را تحمل کنند و در دوره‌ای 
بین قرون هشتم و دهم میلادی از ایران مهاجرت کردند. ابتدا به جزیره هرمز (110110117) در 
خلیج فارس و سپس به هندوستان رفتند. در آنجا در استان گوجارات (۵0تهزدا0) اجتماع 
کوچک و آرامی از کشاورزان و کسبه بوجود آوردند و خود را پارسی (۳6۵۲9665) به معنی 
ایرانی ناميدند. به نظر می‌رسد که رابطه بین مهاجرین با هم کیشان خود در ایران به سرعت 
قطع شد و دو شاخه دین زرتشت برای قرنها بدون ارتباط با یکدیگر باقی ماندند. این دوری 
چنان شکافی بین آنها بوجود آورد که پس از برقراری ارتباط در قرن پانزدهم میلادی. 
اعتقادات. مراسم وحتی تقویم این دو جامعه تا حد زیادی با هم تفاوت می‌کرد. کشف این 
تفاوت در هندوستان باعث شکاف در میان پارسی‌ها بین سنت گرایان و اصلاح طلبانی شد که 
پرون (۳6۳۲00 16 ۸0611) در نامه خود شرح داده بود. 

این انگلیسی‌ها بودند که وضعیت زندگی پارسی‌ها را بهبود دادند. وقتی که آنها در 
قرن هفدهم میلادی پستهای تجاری خود را در گوجارات دایر کردند به دنبال متحدی بودند 
که نه مانند طبقه حاکم مغول (1۷1081001) مسلمان باشد و نه چون اکثریت مردم هندو. آنها 
جماعت پارسی‌های گوجارات را مستعد نفوذ اروپائیان و تجارت یافتند. بعدها در همان قرن 


۱۳۵ 


وقتی که «شرکت هند شرقی»۱۳ کنترل بمبتی را در دست گرفت. پارسی‌های با استعداد وارد 
این شهر شدند. گسترش سریع این شهر در قرنهای هجدهم و نوزدهم بطور عمده مدیون 
تلاش و نبوغ پیروان زرتشت بود که اغلب صنایع سنگین و مهم هندوستان را مانند پارچه 
بافی. مواد شیمیایی. فولاد. راه آهن و کشتی سازی را بنیان گذاشتند. 

پارسی‌های هندوستان در عرصه‌های دیگری نیز موّثر بودند. یکی از آنها اولین جایخانه 


هندوستان را در سال ۱۷۷۸ تأسیس کرد. دیگری قدیمی ترین روزنامه هندی را که هنوز چاپ 


۰ رجدورصجمی معنم1 امد 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


می‌شود در سال ۱۸۲۲ بنیان گذاشت و بسیاری دیگر در زمینه‌های هنر. تعلیم و تربیت و 
ورزش بسیار فعال بودند. کاپیتان اولین تیم ملی کریکت (1[101)) هندوستان که برای مسابقه 
در سال ۱۸۸۶ به انگلیس آمد یک پارسی بود و همه بازیکنان نیز زرتشتی بودند. در واقع به 
نظر می‌رسد که پرستندگان اهورا مزدا آن چنان باعث رواج بازی کریکت در هندوستان شدند 
که یک نویسنده هندی ادعا کرده است کریکت «ورزش هندی است که انگلیسی‌ها آن را 
تصادفاً کشف کردند.» 

علاقه پارسی‌های هندوستان به ورزش چیزی است که آنها را از مردم یهود که غالباً به 
هم تشبیه می‌شوند جدا می‌کند. در دویست سال گذشته آنها مانند بهودیان به سرتاسر دنیا 
مهاجرت کردند و در هر جامعه‌ای که مقام سکونت گزیدند دستاوردهای زیادی به مردم آن 
عرضه کردند. در بریتانیا یک پارسی, اولین هندی فارغ التحصیل لیسانس از دانشگاه آ کسفورد 
بود. یکی دیگر اولین بارونت (22701061) انگلیسی هندی الاصل بود. سه پارسی. اولین 
نمایندگان متولد هندوستان در مجلس عوام انگلیس بودند. در این اواخر زرتشتیان در عرصه 
هنر, تأتر. مدیریت تلویزیون و موزیک افتخار آفریده‌اند. چه کسی می‌تواند «زوبین مهتا*"» 
رهبر ارکستر ویا «فردی مرکوری""» خواننده اول گروه موسیقی کوئین (00660) که 
برنامه‌هایش در استادیوم اجرا می‌شود را فراموش کند. 

ولی در ایران که شمار زرتشتیان کاهش می‌یافت, عمده ترین تأثیر نگرش زرتشتی در 
شک کنیع انیه اسبلاسین وی که کر رشن اتیناظرس بات افران ترش افته ایران: 
عراق. آسیای مر کزی, بخشی از ترکیه و هندوستان زمانی تحت نفوذ کامل فرهنگ ایرانی قرار 
داشتند و اکنون نیز تا حدی نفوذ آن مشاهده می‌شود. نگرش اسلامی تشیع نشان هویت ایرانی 
در آمه اسلام یا جماعت مسلمین می‌باشد. اگرچه تشیع در نزاعی سیاسی برای جانشینی محمد 
نبی شکل گرفت که منازعه‌ای کاملاً عربی بود. در وقت خود به مذهب ملی ایرانیان تبدیل شد. 
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عاشورا 


نوروز تنها یکی از دو مراسم سالانه و پر طرفدار ایراتیان است. مراسم پرطرفدار دیگر. عاشورا 
یعنی دهمین روز ماه اسلامی محرم. مصادف است با شهادت حسین نوه محمد پیامبر در کربلا 
(در عراق) در سال ۶۸۰ میلادی. عاشورا با نوروز تفاوت بسیاری دارد. بر عکس نوروز که ایام 
دیق مات اشته عاصورا درف دارم است روا هه آنظر کت مسه‌های 
عزادار در خیابانهای شهر است. در این روز عزاداران با شیتی نوک تیز خود را زخم می‌زنند و 
يا با زنجیرهایی که دسته‌ای چوبی دارند چنان بر پشت خود می‌کوبند تا خونین می‌شود. این 
زنجیرها در مغازه‌ها برای سوغات به توریستها فروخته می‌شود. در روستاهاء مراسم عزاداری با 
اجرای تعزیه (به معنی عزاداری) برگزار می‌شود. تعزیه اجرای نمایشی پر احساس از حوادثی 
اک کف کار ی ان شین با کشرز از یک یدق ان ط‌فخاران سوت با شاه هار هراز شره 
مقابله کرد. تسلیم نشد و در نتیجه به قتل رسید. 

روزی شاهد برگزاری اين مراسم کهن در ایران بودم. تجربه‌ای تکان دهنده بود. مردم 
روستایی از فاصله‌های دور در اطراف زمین ورزشی که هر سال محل اجرای این مراسم است 
حلقه زده و بر زمین نشسته بودند. اینها مردمی محافظه کار بودند و زنان تقریباً همگی چادری 
شیاه تس داشخه که سین کیان ناوتان را فی وقافت فرداندیا لباسن 
خوب جمعه خود یعنی کت و شلوار آمده بودند - تنها روحانیون عبای سنتی پوشیده بودند - و 
برخی هم سلاح به همراه داشتند. بسیاری از مردان. رزمندگان جنگ خانمانسوز ایران و عراق 
بودند و بسیاری از زنان. همسران بیوه و با مادران عزاداری که شهادت حسین برایشان مفهومی 
شخصی داشت. مردم عموماً ساکت بودند و با هم صحبت نمی‌کردند. حتی بچه‌های زیادی هم 
که به آنجا آمده بودند. ساکت بودند. کودکان خردسال با چشمان گشاده و نگران در حالی که 
به اطراف نظاره می‌کردند به آغوش مادران پناه برده بودند. همه در انتظار شروع مراسم 
نمایش تعزیه ساکت نشسته بودند. 

خاگهان,سوارکازی با غنامه میاه و زره موای تون شمشیری آهنین رکه عوفبشتانه 
تیز نبود) خشمناک از میان جمعیت به داخل میدان می‌تازد. اسب سیاه شیهه‌ای می‌ کشد و به 


دور میدان می‌جر خد. تماشاجیان خود را جمع می کنند. او با آواز شروع به خواندن سخنرانی 
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طولانی می‌کند که تأثیرش به لحاظ خواندن آن از روی کاغذی که در دست داشت برای غربی 
ناظری چون من کاسته شده بود. او یکی از امویان و تبلور انسانی پلید بود که تصمیم داشت 
جانشین به حق پیامبر را به قتل برساند. 

پس از آن قهرمان تعزیه با اسب سفید. عبایی سفید و کتانی. عمامه‌ای سبز و زرهی 
چون رقیب خود وارد می‌شود. او هم با بالا بردن دستش و روی کردن به آسمان و گاهی به 
نوشته‌ای که در دست داشت شروع به سخنرانی خود می‌کند. او حسین بود یعنی تبلور همه 
چیزهای خوب و نجیب. 

سواران دیگری هم وارد میدان می‌شوند. هر کدام در لباسی متفاوت. بعد از اسب خود 
پائین می‌آیند و با فریاد و ضربات شمشیر و سپر. نبردی بینشان در می‌گیرد. در حالی که 
بازیگران مراقب بودند با ضربات شمشیر یکدیگر را مجروح نکنند. به سبب چرخش شمشیرها 
و تقلای اسبان» تماشاجیان کاملاً در معرض خطر قرار داشتند. اولین شهید به زمین می‌افتد. 
هنر پیشه‌ای که نقش علی اکبر پسر حسین را بازی می‌کرد. لباسی به رنگ سفید و سبز به تن 
داشت و قطعه‌ای پشمین به رنگ سرخ به نشان زخم خونین بر روی آن دوخته شده بود. 
شمشیر از دستش می‌افتد و با دقت که مبادا بر روی سنگی بیفتد و مجروح شود خود را بر 
زمین می‌اندازد. در اين حالت و قبل از آنکه به نشانه مرگ سرش را بر زمین بگذارد خطبه 
بلتدی رام غوانن, 

در اینجا به تشریح جزئیات مراسم تعزیه نمی‌پردازم. این نمایش بیش از سه ساعت 
طول کشید تا آنکه تمام پیروان حسین به علامت مردن بر زمین افتادند. فقط گاهی تکانی 
می‌خوردند تا جایشان راحت تر شود. بالاخره حسین که دست و بازوانش را با آبی آغشته به 
رنگ قرمز - به نشان خون شهید. عصاره پر راز و همه جا پیدای ایرانی - از قوری پلاستیکی 
صورتی زشتی شسته بود بر چهار پایه‌ای چوبین می‌افتد و چنان سخنرانی طولانی می‌کند که اپرا 
در مقابل آن کوتاه جلوه می‌کرد. 

اگر چه به علت طولانی و نامفهوم بودن سخنرانی‌ها. این مراسم برایم کسل کننده بود و 
بازیگری غیر حرفه‌ای و بسیار ابتدایی بازیگران نیز کمکی نمی کرد ولی متوجه چیزی بسیار فوق 
العاده شدم: بسیاری از تماشاگران. مرد و زن به شدت گریه می‌کردند. از چشمانشان اشک 
شرآزیر توق شانه‌ها یشان در آثر. هقی هی با وتان میرف مردانن وشن شنک یو دوش 
گونه‌های خیس و نتراشیده خود را با دستمال خشک می‌کردند. اشک و گریه آنها نه برای 
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نشان دادن اعتقاد مذهبیشان به روحانی محل بود و نه مانند عزاداری‌هایی که این روزها در 
غرب. برای افراد. تبرشناسین. چین :فاهزاده حابانً مد..شده است. آنهاء از سیم کلب گریه 
می‌کردند. من شاهد چنان گریستن حقیقی, بی‌اختیار و صمیمی بودم که قطعاً از قلب سرچشمه 
نو 

این درجه از احساس نمی‌توانست به مبارزه‌ای مربوط شود که سیزده قرن از آن 
می‌گذرد. این غم عمیق نمی‌توانست برای مردی باشد که این مردم درباره حقیقت زندگی او 
چیزی نمی‌دانستند. دل شکستگی آنها تنها می‌توانست مربوط به زندگی خود این مردم و 
ضایعات خود آنها باشد. 

پس از مراسم تعزیه که مردم پراکنده شدند و بچه‌ها مشغول بازی. یک پلیس جوان 
روستان تباتطهری کین وعملی بو گزدن سفهوم این مرانم را برانم ایتگونه شم داد 

«برای ما شخص امام حسین (علیه السلام) در اینجا مطرح نیست. بله, او نوه پیامبر 
انتلام (علیه السلام) و فرژفد علی پسرعمو و داماد پيامیو,تشوهر دخترشن قاطمه (علیها التلاما 
بود. او شخصی مقدس بود که نمی‌بایست این گونه کشته شود. ولی داستان کربلا از اين هم 
فراتر می‌رود و به نبرد بین نیکی و شر. بین حق و باطل مربوط می‌شود. این نبرد هیچ گاه پایان 
نمی‌پذیرد. و به همین دلیل مراسم تعزیه باید هر سال اجرا شود. این مبارزه‌ای است که هر 
مسلمان خوبی باید در آن شرکت کند. مردان و زنانی که امروز اشک می‌ریختند فقط برای 
تام فستن: (غلیه:انتلام کرو ی کردتی بلکه برای سای خود فز ادم ری شک 
می‌ریختند.» ولی در اینجا چهره‌اش شکفت «هنگامی که امام غایب دوباره ظاهر شود اين جنگ 
پایان می‌رسد و خوبی پیروز خواهد شد. دعا می‌کنم که اين در زمان حیات خود و يا فرزندانم 
رخ دهد.» 

این کلمات به راحتی می‌توانست از زبان زرتشتی و نه یک مسلمان جاری شود. در 
خالی که بنیاری از مین غلوم دبتی نظرات مختلفی دارند برداشت شخصی من این اس که 
بسیاری از الهیات دین زرتشت بطور مستقیم وارد اسلام نوع ایرانی شده است. مسلمانان فوق 
ارتدوکس [عرب] ادعا می‌کنند که مراسم عزاداری برای امام حسین اصالت اسلامی ندارد بلکه 
از همسایگان ایرانیشان آموخته شده است. زیرا دید پلیس روستایی درباره نبرد جاویدان بین 
یکی ور که دز ود آگاهی قیمه قفی ام رکزی دار هر اعقادات اهل نی خایی خذارد: 
در ذهن ایرانیان. پشت سر علی. خلیفه مقتول عرب می‌توان حضور سایه‌ای از زرتشت پیامبر 
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ایرانی را دید. بسیاری از شیعیان معتقدند که علی و امامان شیعه که رهبر روحانی تشیع 
هستنند کانال نور ازلی خداوندند و تنها کسانی‌اند که درک کاملی از قرآن داشتند. شیعیان در 
خصوص علی. قانون اسلامی منع استفاده از تصویر را به زیر پا می‌گذارند و تصاویر او را به 
عنوان شخصیت مقدسی که از اطراف سرش هاله‌ای از نور می‌تابد در هر جا می‌فروشند. و «امام 
غایب». دوازدهمین جانشین علی که در سال ۸۷۸ میلادی به «غیبت رفت» و روزی باز خواهد 
گشت همان اعتقاد دین زرتشت به نجات دهنده و سوشیانت است که چهره‌ای اسلامی به خود 
گرفته است. 

یمان انا وه نخان اند و از انتاداک ری ‌های انخدیکی ده انا 
را متهم به گرایشهای مخفی زرتشتی می‌کنند خشمگین می‌شوند. این گرایش در ایجاد سلسله 
مراتب هرمی روحانیون شیعه که رهبر اعظمی در رآس آن قرار دارد و بی‌شباهت به موقعیت 
موبد موبدان دین زرتشت نیست نمودار می‌شود. در اثر یک واقعه مهم تاریخی. پوسته مذهب 
شیعه ترک برداشت و ماهیت آن آشکار شد. این واقعه آخرین تلاش برای احیاء مجدد دین 
زرتشت بود. یک شاخه تندرو تشیع در بحرین در قرن دهم میلادی که به سبب یک سری 
تقارنهای سماوی غیر طبیعی و همچنین هزار و پانصدمین سالروز قتل زرتشت شوریده بودند. 
راه زائران به خانه کعبه را مسدود کردند. آن‌ها شورش خود را با تسخیر مکه و ربودن 
حجرالاسود که در جهان اسلام یکی از مقدس ترین اشیاء است پایان دادند. رهبرشان جوانی 
ارآ کید کف اوعاش کود انشا پادساهاه سامانی اس رد اور تا هه 
مسلمانان یا مهدی موعود می‌پنداشتند که عصر اسلام را خاتمه خواهد بخشید. او قوانین 
آستلاهیتوا از قیاق براشت: و تون داد که مایت آنشی شمباره مزفرار کود: یه آستاه 
قطب الدین. مورخ عثمانی, سرانجام او به دست خدا نابود شد. او مبتلا به زخم قانقاریا گردید و 
گوشت بدنش کرم گذاشت. او در اين حالت هشتاد روز زنده بود تا بالاخره به قتل رسید. 
بیست سال بعد حجرالاسود شکسته به خانه کعبه مراجعت داده شد. از آن زمان به بعد پیروان 
زرتشت به جای مقابله با اسلام پیروز. تصمیم گرفتند که در داخل این سیستم به زندگی خود 


ادامه بدهند. 
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گفتار نیک. یندار نیک. کر دارنیک 
ز در پنداز در زر 


نزدیک شهر یزد ولی در فاصله‌ای دورتر از روستای دفن شده بر بلندی به ارتفاع هزار پا 
نزدیک جاده‌ای که از میان صخره‌هایی شنی به رنگ املاح آهن می‌گذرد یکی از معابد باستانی 
زرقفتی بافی,مانده اهست که هدوز هم استفاده می‌شود: این مسیر هزار بای ضغب العیور ور از 
سنگلاخ را پیاده طی کردیم. 

فان زان نش الا که سار وبا اش اظراف حرش ات بات 
درخت سرو (درختهای مقدس مذهب زرتشت. آس علامت شادی و سرو نشان غم است) چمن 
زاری کوچک در میان سنگلاخهای تیز و قهوه‌ای رنگ روئیده است. در میان بوته‌ها. مخلوطی از 
تتاخماتهاق کی ورخنید ند خفیه سگها فرارد دارند.. بعقهادهعا کنمه مد که شامراده 
اشرف, خواهر کوچک شاه"۲۳ دستور داده بود که اين معبد بازسازی و مرمت شود. این مسأله 
ظن مرا تقویت کرد که سلسله سلطنتی کم عمر پهلوی در جهت گیری مذهبی خود تا حد 
قظر دای تم ان رف 

قبل از صعود به بالای کوه. بر گزاری مراسمی را می‌توانستیم از پائین ببينیم. چیزی که 
توجه مرا جلب کرد زنان و دختران زرتشتی بودند که از آن فاصله دور شبیه پرندگان رنگارنگ 
مناطق گرمسیر جلوه می‌کردند. اگر چه موهای خود را با روسری پوشانده بودند ولی همگی 
لباسهای رنگارنگ جشن و شادی به تن داشتند و چادر سیاه و روپوشهایی که قانوناً در ملاً عام 
بای وه را دی آنشیان کت ها کح تین توو این سم آنها ایان کمن تا و 
می‌توانستند هرگونه که می‌خواهند لباس بپوشند. همراه ایرانیم پيشنهاد کرد که از پاتین کوه 
آنها را نظاره کنیم و قبل از بالا رفتن صبر کنیم تا مراسمشان تمام شود. به من گفت که آنها 
سیر شجالت اند و در حضوز. غریبه‌ها محتاطند: بهتر بوده که سرزده فرسیم ومراحم عراسم 
نیایش آنها نشویم. 

از فرصت استفاده کرده روی تخته سنگ بزرگی کنار راه نشستیم و به خوردن نهار که 
نان و پنیر ایرانی بود با نوشابه کوکاکولا مشغول شدیم. نوای ترنم آواز آنان که با صدایی که از 


۸ خواهر دو قلوی شاه سابق - م 
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مساجد شنیده می‌شود تفاوت زیادی می‌کرد. ضعیف تر از بوی آس*"" به همراه نسیم گرم به 
ما می‌رسید. گاهی هم صدای خشن روحانی مردی که تنها می‌خواند و گاهی صدای آواز دسته 
جمعی نیایشگران شنیده می‌شد. 

حفظ این فاصله دور بسیار مناسب به نظر می‌رسید. سرودهایی که می‌شنیدیم قاعدتاً 
شامل قطعاتی بود از گاتهاء کلام خود زرتشت. ما به آخرین طنینهای تحولی روحانی که بیش از 
سه هزار سال پیش رخ داده بود. یعنی باستانی ترین انقلاب مذهبی گوش می‌دادیم. اینها کلام 
مرو توخفد که به رامش می کزان اوبرا اولیت شام قامید: 

اعتقاد مصریان به خدایان. حتی قدیمی تر از متون زرتشتی است. ولی مذهب فرعون‌ها 
با بایان خهد بانتان از میانترفت. موس باکر این فهرمان. اسطوزه‌ای واقضا وک داسته باشد 
- احتمالاً هم دوره این خردمند ایرانی بوده است که هنوز نسلش یعنی یهودیان و پسر 
عموهایشان یعنی مسیحیان و مسلمانان از او با احترام یاد می‌کنند. ولی پنج کتاب موسی که 
شامل تاریخ. شجره نامه و قانونی است که به موسی نسبت داده شده‌اند. فاقد مکاشفات و وحی 
ایزدی هستند. یهودیان ارتدوکس معتقدند که کلام اين کتب تحت تآثیر خود خدا قرار داشته 
است. این کتب هزار سال بعد از مرگ موسی جمع آوری و نوشته شده اند (برخی ادعا می‌کنند 
که اختراع شده اند) و هیچ طنینی از صدای خود موسی در آنها شنیده نمی‌شود. به هر تقدیر 
یهودیان بیش از هر چیز به اطاعت از فرامین خدا و اجرای مو به موی قوانین او توجه داشتند. 
کتب اولیه عهد عتیق. برعکس تعالیم زرتشت به انتخابهای اخلاقی و زندگی سالم توجهی 
نداشتند. 

در میان متون مذاهبی که هنوز استفاده می‌شوند تنها «ودا» (۷6025) کتاب مقدس 
هندوان از لحاظ قدمت با گاتهای زرتشت برابری می‌کند. ولی «ودا» منعکس کننده خشونت 
عصبد و آست جا تیان یی که سب ضعها وتضاشان» «طتی هانتد اشباق 
دارند». قطعاً برای مردم هم عصر زرتشت. بسیاری از اعتقادات آریایی هندیان آشنا و شبیه 
اعتقادات: خودشان می‌نمود. با این حال از میان این محیط نامستعد و مخافظه کار روحانیتی 
اصیل شروع به رشد کرد. در وجود مردی متبلور شد که بینشی کاملاً جدید از روابط و وظایف 
مردم در قبال یکدیگر و نسبت به جهان اطراف و خدا عرضه کرد. 


۴ درخچه ای از تیره خلنگ که دارای میوه ترش مزه و مطبوعی است - م 


۳۰۷ 
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همانطور که از دور به آوای نیایش زرتشتیان گوش می‌دادم اين خیال وجودم را 
فراگرفت: کسی که در عصری چنان دور می‌زیست با شرایطی کاملاً متفاوت با دوران خودمان, 
کسی که نمی‌توانست حتی حدس بزند. هزاران سال بعد مردم در چه جهانی زندگی خواهند 
کرد. چگونه چنان درک عمیقی از طبیعت انسانی داشت که تعالیمش هنوز با شرایط زندگی 
انسانی مطابقت دارد؟ زرتشت چنان دید روشنی از حق انتخاب اخلاقی انسانی داشت که پند او 
مبنی بر گفتار نیک. پندار نیک و کردار نیک هنوز در زمان خود ما مانند زمان او مصداق عمل 
دارد. 

نه تنها در عصر ماء بلکه در همه ادوار, ارزش و اهمیت پیام زرتشت بر اساس مقتضیات 
زمان: درک و شناسایی شده است. اکنون که بة تجسس خود در ردیایی و تأثیر این نخستین 
پیامبر در طول اعصار می‌اندیشم و انعکاس تعالیم او را در زرتشتیان یهودیان. مسیحیان. 
مسلمانان و همچنین با درجات کمتری در پیروان سایر ادیان چون بودائی‌ها می‌بینم. آهمیت 
تعالیم او برایم روشن تر می‌شود. اهمیت تعالیم او در پاسخش به سوّال «چرا» بود: چرا شر در 
جهانی که خدا خلق کرده است وجود دارد؟ تمام انسانهایی که یک «قادر مطلق» را پرستش 
کرده‌اند با اين سوّال مواجه شده‌اند. یا خدا «خوب مطلق» نیست و یا «قادر مطلق» نیست. در 
کتاب آموس (۵1005) پرسیده شده است : «آیا ممکن است شری در شهری باشد و خدا عامل 
آن نباشد؟» همه مذاهب سعی کردند که به اين سوّال پاسخی بدهند. یهودیان گفتند که همه 
بدی‌ها تقصیر خودشان بود. مسیحیان نیز با یهودیان موافقت کردند و افزودند که تمام اسلاف 
بنی بشر فاسدند. مسلمانان در انتظار پاداش در جهان دیگری ماندند. ولی همه اين پاسخ‌ها 
فاقد جذابیت کافی بودند تا از کشیده شدن موّمنین به توضیح زرتشت جلوگیری کنند. 

زرتشت در چرخش این جهان علائم روشنی دید که او را قانع کرد. «شر» نیروی 
مستقلی است که باید با آن مبارزه کرد. سه هزار سال پس از او, امروز به تیتر هر روزنامه که 
بنگرید به خوبی شاهد بازتاب نظریه او می‌شوید. وجود «شر» یا نیروی اهریمنی در جهان. 
توضیح ساده‌ای است که همه نویسندگان می‌توانند برای شرح علل تجاوزات. جنایات و تخلفاتی 
که امروز وجدان مردم را تکان می‌دهد استفاده کنند. آیا حوادث تاریخی قرن بیستم برای 
پذیرفتن نظریه او کافی نیست؟ به نیچه می‌اندیشم که می‌گفت: «اختراع اخلاقیات» توسط 
زرتشت بزرگترین اشتباه فلسفی در تاریخ بشریت بود. و بعد به یاد فاجعه‌ای می‌افتم که پیروان 
نظریه او بر بشریت وارد آوردند. اعمال هیتلر و استالین و میلیونها قربانی آنها را نمی‌توان به 
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سادگی در اثر زیاده طلبی» خود خواهی و با «هفت: گناه مرگباز» مسیحیت بدانیم؛ اگر نیچه 
می‌دانست که پس از رها کردن «اختراع» زرتشت چه بر سر جهان خواهد آمد. تردید دارم که 
با آن اشتیاق در انتظار ایجاد جهانی بود که در آن اخلاقیات نقشی نداشته باشد. 

اخبار قتل و جنایت در روزنامه‌ها تنها یادآور عمق بینش این پیامبر ایرانی نیستند. او 
اولین کسی بود که اعلام کرد جهان و زمان روزی به پایان می‌رسد. کسانی که به تخیلات 
مردم اعصار گذشته درباره آخر زمان نیشخند می‌زنند مرا متعجب می‌کنند؛ زیرا امروز هم ذهن 
مردم دوران ما هم به همان اندازه انسانهای دوران کهن در اشغال تصور پایان این جهان است. 
درشت است که اغلب ماء دیگر پیامبران را جدی تمی‌گیریم و به کسانی که در خیابانهای ابو 
اعلان «پایان جهان نزدیک است» را حمل می‌کنند توجهی نمی‌کنیم. ترجیح می‌دهیم که به 
سخنان کاهنان «عصر جدید». رهبران فرقه‌های مختلف. متخصصین محیط زیست. هواشناسی. 
فیزیکدانها, منجمین و متخصصین علوم طبی گوش دهیم. ولی اگر برنامه‌های مستند تلویزیونی 
را ملاک قرار دهیم. به اين نتیجه می‌رسیم که شیفتگی ما درباره آخر زمان کمتر از شیفتگی 
انسانهای قرن اول پیش از میلاد نیست که انتظار داشتند با ظهور قریب الوقوع مسیح. جهان و 
زمان به پایان برسد. 

در مقایسه با دوران گذشته, حتی روّیت اشباح آسمانی هم رخدادی نادر نیست. این 
زرققبت بود که یرای اولین باز مارا با ام فرفگان آشتا کرد حتي دی تلموت آذغان شله که 
یهودیان نام فرشتگان را از بابلی‌ها[ پس از تسخیر آن توسط کورش] فرا گرفتند. ولی پس از 
آنکه یهودیان از معلمین ایرانی خود درباره فرشتگان آموزش دیدند. آن را وارد اعتقادات خود- 
و لاجرم اعتقادات ما- کردند. متأأسفانه آن طور که در سابق هزاران نفر بطور عادی فرشتگان 
را می‌دیدند- مانند شاعر معروف ویليام بلیک 312 «هالز ۱۷ - ما دیگر فرشتگان را 


نمی‌بينیم. ولی در عوض مقدار زیادی نیروی انسانی. وقت و پول برای تحقیق درباره بشقاب 
پرنده‌ها و انسان ربایی آدمهای فضایی سرمایه گذاری می‌کنیم. همین امر خود بر این دلالت 
می‌کند که امروز ریت اشباح آسمانی به همان اندازه رایج است که در زمان رومی‌ها و 
هخامنشیان بود. تعبیرات غیر مذهبی از نشانه‌های مذهبی علامت مشخصه عصر ما شده است. 
گوتی افهایی که مت را ترها کرقهانت باقن ,مانده اضولی یا یه ار رتافد که اون ترا 
توضیحشان ناچارند به شیوه‌ای دیگر متوسل شوند. 
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برای آن گروه از ما که هنوز به معنویات روحانی و چنگ زدن به ایمان احتیاج داریم 
مذهب عمومی و فراگیر دیگری به وجود آمده است. در جوامع باز غربی و چند مذهبی موفق 
شده‌ایم مخرج مشترک اولیه همه اعتقادات دینی را در یک جا گردآورديم که تقریباً همگی با 
آن موافقت داریم. با زدودن جزئیات از مذاهب بهود با آن قوانین دقیق درباره طهارت. 
مسیحیت با آن اعتقاد غیر قابل فهم درباره تثلیث و اسلام با ادعایش درباره محمد به عنوان 
آخرین پیامبر آنچه که باقی می‌ماند رشته اعتقاداتی است که هارولد بلوم (13100۴0 ۳127010) 
منتقد معروف «مذهب آمریکایی» تعریف کرده بود. ولی چه بهتر بود آن را «مذهب جهانی» و 
نه آمریکایی می‌نامید. این مذهب جهانی شامل اعتقاداتی چون خیر و شر. فرشتگان. شیطان. 
بهشت و جهنم. ظهور نجات دهنده و پایان نهایی جهان است. اينها همگی اعتقاداتی هستند که 
یهودیان. مسیحیان. مسلمانان و اکثریتی که به مذهب خاصی اعتقاد ندارند در آن اتفاق نظر 
دارئد. . نکن: تک این اعتفادانته قبل از شروغ تاریخ مدون: برای اولین. باز دز تغالیم ززعشت 
ظاهر شد. تعالیمی که امروز بیش از هر زمان دیگری نافذ در زندگی انسانی است. همانطور 
که پرفسور مری بویس (1۷127 ۳056 گفته بود اين تعالیم «در جهان یهودی - مسیحی 


چون سایه ولی بسیار نیر ومند حضور دارند.» 


پس از پایان مراسم نیایش زرتشتیان, از باقی راه بالا رفتیم تا به معبد آنها رسیدیم. پیرمردی 
که مسوّول معبد بود - بالاخره نفهمیدیم که او آیا یک روحانی زرتشتی بود و یا در میان آنها 
فقط نقش رهبری داشت- با صورتی تراشیده. کت و شلواری غربی و کفشی که از واکس برق 
می‌زد با خوشرویی به ما خیر مقدم گفت. پس از آنکه با سرزنش ملایمی به ما گفت که ای 
کاش زودتر می آمدید تا شاهد مراسم نیایش باشیم با گشاده رویی ما را به تماشای اطراف برد. 
به درختان اشاره کرد و گفت که بسیار کهن هستند. این نوع درخت سرو 00۳65505 
5 تا پنج هزار سال عمر می‌کند و درخت آس هم زندگی طولانی دارد. 
ساختمان مرکزی این معبد در عهد باستان در کنار محلی که درخت آس بطور خودرو از 
شکاف فز مان نگ روینه مها گرفیت برد ابر طنق اطلافای هه زا انش ایو 
مکان مقدس که احتمالاً مقصد زاثران در زمان خود زرتشت بود در قرن سوم میلادی یعنی 


اوائل دوره ساسانی وقف نیایش زرتشتیان شد. و اتش مقدس این معند از قدیمی ترین ایام 


۳۰ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


بطور ممتد در حال سوختن است - داستان پیچیده و باورنکردنی هم از سه خواهر ساسانی برای 
ما تعریف کرد. 

تکه زمین سنگی که درخت آس از آن روئیده بود محصور بود. ساختمان کوچکی در 
اطرافت ان درشا شفه باس او زان ان از آقاب یشان فباران رشان باشته :این 
درخت در زمانهای گذشته کوچک بود. اگر چه اين نوع درخت به کندی رشد می‌کند. خصوصاً 
در ارتفاع زیاد بالای تپه. اما در اثر گذشت زمان به حدی بزرگ شده بود که بر دیوار حصارین 
خود فا آنجا فشار مین آوزد که اختمال س‌رفت این بای خشتی را خرات کند.. به بجای آنکه این 
ساختمان را خراب کنند و ساختمان بزرگتری بسازند که آن هم ممکن بود روزی برای اين 
درخت کوچک بشود. پنجره‌ای در دیوار معبد تعبیه کرده و شاخه اصلی درخت را از میان آن 
عبور داده اند. امروز اين ساختمان بطور کامل در احاطه درخت آس قرار دارد و در زیر شاخ و 
برگهای آن پنهان شده است. 

ازور آفتاب درشتانبهداغل اطاق تارنکی که‌وبای بهدرنگ سب گر فته نوم واه 
شدیم. مخلوطی از بوی معطر درخت آس و دود چوب به مشام می‌رسید. در میان اطاق 
کوچک. چهارپایه‌ای قرار داشت که بر روی آن آتش مقدس در سبدی آهنین می‌سوخت. با 
توجه به اينکه در این محل بیش از همه جا به زرتشت نزدیک شده بودم. از خادم معبد 
درخواست کردم که هسته تعالیم زرتشت را به ساده ترین شکل شاید در چند جمله برایم شرح 
دهد. از توقع خود درباره مذهبی چنین باستانی و پیچیده کمی شرمنده شدم و از خامی خود که 
مشخصه غربی‌ها است پوزش خواستم. ولی پیرمرد اصلاً ناراحت نشد. 

اف فک تواسان استن آباتی انبان ما یار سا ده اس راسشکفی زا اشقاب کم و 
دروغ مخالفت نما. همیشه تلاش کن که پایبند گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک باشی.» 

این اعتقادات شاید ساده باشند ولی بسیار اساسی و مهم اند. اين اصول همانطور که در 
عصر باستان مناسب بوده و مصداق عمل داشتند در جهان مدرن امروزی مابعد مذاهب نیز 
دارای اعتبارند. هر نویسنده روزنامه نگار. فیلم ساز. هنرمند. دانشمند. کارگر. کاسب یا 
متخصص و بالاخره هر انسانی می‌فهمد که راستگویی بنیان همه چیزهای خوب. مثبت و خلاق 
است و دروغ و کذب به چیزهایی می‌انجامد که بد. منفی و مخرب هستند. در حالی که در آن 
معبد کوچک بر بالای تپه در ایران ایستاده بودم. می‌اندیشیدم که پیامی که آن روز از خادم 


معبد دریافت کردم چه پایان مناسبی بود برای این سیاحت طولانی در جستجوی زرتشت. 


۱۳۱ 


در جستجوی زرتشت 


احساس نزدیکی و عمیقی نسبت به این پیر زرتشتی وجودم را فراگرفت. دو هزار و 
پاتض سا ی اراد ی افتاد اسان انس پرفران کردند که نها جهان ها راشکل 
داد. تعالیم زرتشت از طریق اجداد من یعنی تبعیدیانی که در امپراطوری کورش آزاد شدند به 
یهودیان و از طریق آنها به مسیحیان و مسلمانان منتقل شد تا آنکه جزء لاینفکی از بینش 
جهانی و روحانی امروز گردید. غالباً گفته می‌شود که تمدن غرب بر بنیاد یونانی و یهودی بنا 
شده است. از حال به بعد شالوده زرتشتی را نیز من به آن اضافه خواهم کرد. 

با اینکه فکر می‌کردم که بالاخره به اهمیت دین باستانی زرتشت پی برده ام. ولی 
پیروان او هنوز می‌توانند با طرز تلقی خود مرا متعجب کنند. کسی به آرامی به بازوی من 
میژی:. راننده ها خانات مخراه ابرانیم کشت دود شیگار بوهو داشت یه من آشازه می کرد که 
می‌خواهد بیرون برود. ولی به سرعت به معبد کوچک باز گشت و در حالی که کمی خجالت زده 
شده بود. از من پرسید که آیا کبریت دارم. همراه ایرانیم سیگار نمی کشید و کبریت من هم 
تمام شده بود. سرم را تکانی دادم و به علامت اینکه کبریتی ندارم به جيب‌هايم دست زدم. 
همانطور که به شکل مضحکی به یکدیگر علامت می‌دادیم. پیرمرد زرتشتی لبخندی زد. به 
طرف آتش در سبد آهنی رفت. شاخه‌ای را برداشت. با آتش مقدس آن را شعله ور کرد و 
تراعا رو کون از نید اضرا یل اه گرفن 


۳۱ 


فصل هشتم: اولین پیامبر 


۳۳۳ 


گزیده‌ای از: سرود سوم - ات تا وخشیا (6۵/0۵) ۵۵۵۷۵۲ظ۸) 


بهترین گفته‌ها را با گوش بشنوید و با انديشه روشن بنگرید. سپس هر مرد و زن از شما از اين 
دو راه یکی را بر خود بر گزیند. اين آیین را پیش از آنکه روز بزرگ فرا رسد دریابید و نیک 


اینک در آغاز زندگانی. این دو روح [راستی و دروغ ] که در اندیشه خود را چون دو همزاد 
نمایان ساختند در اند يشه و گفتار و کردار بهتر و بدتر میباشند. فرزانگان از این دو به درستی 


رم ی گوبتننه هبل افویشان: 


در آغاز هنگامی که اين دو نخست به هم رسیدند زندگانی و ضد زندگانی را آفریدند. تا پایان 


هستی پیروان دروغ وارث بدترین هستی ولی بهترین هستی برای پیروان راستی خواهد بود. 


اختیار می‌کند سنگ تمام عیار را می‌گذارد و با کارهای راستین خود خدای دانا را خوشنود 
می‌سازد. 

دیوان به خطا از میان این دو برگزیدند. چون به یکدیگر روی آوردند شیفتگی بر ایشان چیره 
شد و بدترین افکار را انتخاب کردند. سپس با هم به خشونت روی آوردند تا جهان مردمان را 


به زبونی کشند. 


ای مردم. اگر به بشارتهای اهورامزدا در باره خوشی و درد. تنبیه طولانی برای پیروان دروغ و 


آمرزش برای پیروان راستی گوش فرا دهید از این به بعد همه به خوبی خواهد گذشت. 


۳۱۴ 
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یادداشتهای مترجم 
مباحث مربوط به فصل هشتم 


(۱) نوروز: 

برگزاری جشن سالانه به مناسبت آغاز بهار در بسیاری از جوامع باستانی معمول بوده است. در 
بین‌النهرین سومری‌ها و بابلی‌ها به ترتیب سه‌هزار سال و دو هزار سال ق- م و در جنوب ایران 
در حکومت باستانی ایلام دو هزار سال ق- م آغاز بهار جشن گرفته می‌شد. ولی نوروز با 
ویژه‌گی خاص ایرانی خود ریشه‌ای عمیق در سنتهای دین زرتشت دارد و قدمت آن حداقل به 


رات رای رای او اش ور راون 
ساکن بود هنوز ایزد نبود. او هر آنچه نیک بود را آفرید و به ایزد تبدیل شد. انگره مینو 
(اهریمن) که در تاریکی ازلی ساکن بود هر آنچه زیانبار بود را آفرید. این دو جهان مینوی نیک 
کف تک مرآ قور انودا یکی وی آهونیه بود. شکل شاف تفای عم 
یه رات مار رای موی خرهاش یه وا تس ور ار 
یکدیگر ولی کاملا جذا از یکدیگر به مذت سه هزار سال وجود داشتند.. در پایان هزازه سوم 
انگره مینو , نور را می‌بیند و به جهان نیک حمله می‌کند. این آغاز همه مشکلات بعدی بود. 


اهورامزدا برای حمایت از جهان مینوی نیک این جهان مادی را خلق ميیکند. 
جهان ماقی و هنت فرحله خلق اف توف 

(۱) آسمان 

(۲) دریا 

(۲) زمین 

(۴) گیاه 


(۵) حیوان (گاو) 


۳۱۶ 


یادداشتهای مترجم 


(۶) انسان 


)0۷ آتش و خورشید 


اهورامزدا برای محافظت از مخلوقات خود شش مینوی جاودان یا آمشا سپنتا ( 2طوعص۸ 
2 را خلق میکند. 

(۱) خشتره (شهریور) . حافظ آسمان 

(۲) اشا وایشتا (اردیبهشت) ؛ حافظ آتش 

(۲) وهو مناه (بهمن) . حافظ حیوانات 

(۴) هائوروتات (خرداد) . حافظ آبها 

(۵) سپنتا آرمائیتی (اسفند) . مینوی موئنث حافظ زمین 

(۶) آمراتات (امرداد) حافظ نباتات 


اين جهان مادی دارای ایرادی بزرگ بود. چیزی در آن نو نمی‌شد. خورشید حرکت نمی‌کرد . 
روز , شب و فصول وجود نداشتند. لذا سه نمونه اولیه حیات (گیاه . حیوان و انسان) تابود 
می‌شوند تا از بذر حاصل از آنها حیات به شکل کنونی بوجود بیاید. از تخم گیاه . تمام گیاهان 
به وجود می‌آیند. از تخم گاو تمام حیوانات به وجود می‌آیند و از تخم انسان , اولین مرد و زن 
خلق می‌شوند. از این زمان دور تسلسل حیات شروع می‌شود. خورشید به حرکت درآمد . 


روز. شب و فصول پدیدار شدند. این اولین نوروز بود. 


زرتشت برای بزرگداشت از هفت مخلوق اهورامزدا و هفت مینو . جشنهایی را وضع کرد که به 
«گاه‌امبار» معروف بودند. آخرین و مهمترین این جشنها «نوروز» بود که به پاس بزرگداشت 


اهورامزدا و آتش مقدس در اول بهار انجام می‌شد. 


جشن نوروز به شکل کنونیش به دوران حکومت ساسانیان می‌رسد. جشن نوروز از پنج روز قبل 
از سال نو شروع می‌شد. آنها معتقد بودند که در طول این پنج روز فرشته‌های ناجی (فروهرها) 
در این پنج روز برای دیدار انسانهایی که مامور محافظتشان هستند به زمین نزول میکنند. لذا 
برای خوشامد گویی به اين فرشتگان خانه‌تکانی می‌کردند و بر بامها آتش می‌افروختند تا 


۳۷ 


در جستجوی زرتشت 


فروهرها بدانند که مردمان آماده و پذیرای آنها هستند. این جشن به نام «سوری» شناخته 


می‌شد. 


زرتشتیان باستان هر پنج روز را جشن می‌گرفتند ولی روز ششم از اهمیت بیشتری برخوردار 
بود که به نوروز بزرگ مشهور بود. زیرا به اعتقاد آنها زر تن نست در همان روز به دنیا آمده بود. 


در دوران ساسانی . نوروز به مدت ۲۱ روز جشن گرفته می‌شد. 


یکی دیگر از مراسم مهم نوروز برپایی سفره «هفت چین» بود که پس از استقرار اسلام به «هفت 
سین» تغییر یافت. در اعصار باستان هر یک از اقلام «هفت چین» يا «هفت محصول» سمبل 
یکی از مخلوقات هفتگانه و هفت مینوی ازلی حافظ آنها بود. 


از ترکیب تمام اقلام سفره «هفت چین» اطلاع دقیقی در دسترس نیست ولی برخی از اين اقلام 
حتی تا این زمان مفهوم سمبولیک خود را حفظ کرده‌اند. به عنوان مثال گندم و جو هنوز سمبل 
گیاه می‌باشند. ماهی سمبل حیوانات . آب سمبل دریا . شمع سمبل آتش . تخم مرغ سمبل 
باروری یا زمین. در دوران باستان شراب هم بر سفره «هفت چین» قرار داده ميشد که بعد از 
ورود اسلام به سبب ممنوعیت مذهبی جای خود را به سر که داد. گذاشتن سیر احتمالاً سنتی 
جدید است. و يا شاید جزو یکی از هفت گیاهی بود که ایرانیان باستان به مناسبت سال نو 
می‌کشتند. سمنو احتمالاً از زمان قدیم در سفره هفت چین موجود بود و یا شاید جای گیاه 
«هوم» را کرفت. 
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216 وه ی و ۳ 9]1:51]2ظ 158 

32 وه کی بو بو اکو وم وی 3:1 ۲1۵ 6۲۵ظ 223 ۰۰۰۰۰۰۰۰ 20۳8605 ۸92۳06۲ 
152 یووم توب ۰1110122 2031 91ظ 110 ۰۰۰۰۰۰۰ 0۵۳۱۳۵۲۹ ۱ ویوا۸ 
228 و 39 م۰۰۰۰ 2۵۲۵1۳۱۷512 5۵۲260 موار 
151 هه تم هه موه موی ع مه ۳۱۲۳۱۵2 109 ۱۵ 
168 یووم وتو ۰2۰۰۰22۰۰۰ ۳۲001۱32601 199 ۰۰۰۰۰۰۰ 90113۳8 طهآ۱۱۳۱۷۲۵ 
3 ,92 دمم مه وی همه مب م2 2222222 [07 ۳00 238 واه موی هه واه وه ی وج 2 ٩۳۱61۵1]‏ 
91 ۱-009 218 2 18] ۲۱۱۱06 گر 
90 م مهم ۰222222۰2 ۱۵۲۲۱۲۲۱۵8 0۲ظ 203 ۱۵۹۹۱۱۱ 
271 یی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۲0/68 0۴ !00ظ 220 ۱ 
272 میم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۵۷۵۱۵1017 0۴ 00۷ظ 214 مهم و ۰2۰2۲۲۰۰۰۰۰۵ ۵/۲2 ۵۵00۲۷ 
94 و ینم 00۵110۲5 2 ,21 هدب همع 3 00۵10 
7 ,186 ,185 ,182 من 12:۰0۰ )۲۳۵60۵۱ 36 مو وم 222۰۰۰۰ ۰:22 2۲01260100021 
94 ه چم اه وید نی این 085 0 ناو 175 روا مرورت ها 
93 2 5 ,84 موم ۰۰۰۰۰۰ ۸۳۵۱۴0:۰۰ ۸۸۲۵۱۵ 
23 موم همم ۰۰۰۰۰ ۰۰:22 ۳۱۵۱/86 اقباظ 130 و و۱۵۱ 
2493 )و۱۵۹ 
6 46 موم مهم ۰۰۰۰۰۰۰۰ 2۱۵۲166 6۰ ۲ناا ۲ 
۰ 291 هه ماه رم عونتم ای امه ی مهب 1217 |۸6 
178 ۳( ااوااهت 218 ۸66۲۵ 
242,21 میت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :21۳۵۷5۵6) 135 ی ۸69۲۵ 
199 م :00:01 08008010018) 169 میم ۰۰211111 886ل0]قظ 
135 مه دوهی وهبوا ی میسن ٩۵06‏ 40 مس ۰۰۰۰۰۰ 00۷/556 ۸0206 
130 وی اه ی مود مر وس و 20 221 8] 2۵۳2061 105 2 
3 ,112 ,88 :۰00 2162850008) 135 ی 
199 وه دیون یام بو ما5 02811808 242 ۰۰۰۰۰۰۰ ۸6/۵069 
8 ,185 ,183 ,182 ...... 220۲2۷/۵۵۲۵۴) 139 4 

84 مج ام دود امه مود هنک نموم 60811181 

0 112 


۳۲۰ 


فهرست اعلام 


137 ۱2 ۵4 ,166 0 
91 ۱2 ۵ ,166 م :0101003165 
218 یمهم یمهم مهو 22۰۲۲22 7] 0 0/1608 25 9 
216 رز 27 0 ,72 هر با هه ی یی ربب ] آ2۵) 
171 ۱2 183 مج و مه هی 5 ] ار 
207 یمهم یوم ۰۰۰۰۲۲22۰۰۵۵ 1250112101001 213 ۱9 
226 | 61 ۱90 
268 هیک ام ی و 516۳ 225 ۰۰۰۰۰۰۰ 2088 06۵0 06620102 
93 ره 2 222 0 
7 ,251 و 22۳2 36 ۱ 
98,7 موم وی ۰۰۰۰۰۰22۰ 02۱2۲16۲۳20۲26 
247 مومس ۵6۵/۰۰۲۰۰۰۰۰ فوا/2ظ0 
۲ انا 
241 یووم وی ۰:۰۲:۰۰ ۳۵۳۵/۲2 ...6۱0۰ 
241 ی م22 ۴۵۲۷۵181 ....۱0۲251۳[2) 
13 | 106 مهو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ 2۱۲۵۵۵0۲۵۴۵8 
205 ۳۳2۵0-۷۵۵ 280 ارات ورآورآ ۵ 
41 مس :۰ ۱6129609 ۴۲۱۵060۳ 8 ,137 ,1360 مین ۰۰۰۰۰۰۰ :(006) 
136 وه 2 :0۵10016 
مج 6 ,91 ۰۰۰۰۰۰ 10]17 060۱601۳1610 
39 ,92 دهم و دی 22221 11185 05) 
81 مهم موم 222221122 6621610/01 18 موم مهم ۰222225۰۰ 118 01۳62۳ 
22 یی یب مین بسن 718/8 69210 257,28 9 
112 میم ۰۰۰۰۰۰ ۱۷۱6|07 66۲۳۱2۳۵ 55 ر 92 
132 یه یامه هیوهت دود وبا مه دماین 69705192 241 ۱0 
6 ,132 ,91 ۰2۰2 6086110 
30 ده یو اه 1 وهای وا وم و مس 2225 6301001118 [8 
9 ,91 وب 09 06ه) 
121,158 ,118 ,88 ,72 0۵0 34 9 
248 ی ای تیه باه 199 بآ 
103 ۱9-119 
۲ 193 :2 ۱2610665 
34 9 
133 :۳۱۵۵0912 112 هید مه وی 2 061061 
3 ,181 1 345 کج ۱9 
1 ,265 مه هدعو ۳8:22 ۳۱۵۵ 215 مم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ [۲]02 ۲۵16۲062۱۵ 
243 بر 136 ۱9 
222 ۰22221015 ۲۱6۲۲۱۵1217 297 ۱ 
136 عون ۳۲۱۵۲212 52 ۱9۱ 
251 مد موی موس وم 2۶۶7122552 ۳۱۵0۲۵۷/6 133 و ۱9 
254 یمهم یوم و۵ ۰۰۰۰۲2۰۰۰ ۳۱۵۲۱۵۱۵6۳ 199 ۱9۱ 
260 موم میم ۰22۰2222 ۳۵۷۷/۳507 ۳۱۵۲۱۲۷ 99 هو بای موه یه و هیام راهب نوی 001015110 
195 یمهم میم و هدعم ۰22222222۰ 07 ۲۱۵۵011216 114 ارات ۱9۳۸۷۱۵/۰ 
241 221515 ۲۱۵۲۵۵0۵8 
218 را ۳ 
218 ی 
218 دمم میم 610222212 ۲۵6 98 ,54 موی موم 01:1 286161 
168 ی ی نی مس ۳۱۱1۱2۵ 216 میب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 001652808 < 


1. ۳0/۵ 


۱۱۰۱۱۱۵/۵ 


۱۱2۱ 0۷0 


(۱ ۳ 


102 ۱ 
93 همهم و۰۰۰۰ ۰۰ ۱۵/0۵0۴۲۰۰۰ 2۱۵۲۳۱۲۲۲) زا۲۱۵0 
242 ۳ 
299 ۳۱۵۲۲۳۱2 
9 ,103 ی اه بطم وم و ۳۷17512 
2 ,261 ,206 م۰ ۲۱۷۹۲2۵6098 
۱ 
194 ی اه یمام دی موز وم اه ملاع 22 2 1321۷127 
222 هه ده وه مه مجاهت هی 28 ۱۵01۲۱۵68 
51 مم یمن۰ 6۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ]۱۱۱۳۱۵۲۱۱۷6 
168 اهوم اه وه وه ام هه وج مهم مد 225 1]161180 
83 ۱۱21210/0 
83 ]۱19 
199 روا زو ره 
4 ,249 ربب 
ل‌ 
18,1 ها همه اوه وی 225۵۵ 6661۲۱8/1 
271 ۸ 
2 ,208 هه هنهک و او و 08[ 
44 مومسم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ /286۷۷0۳//0۷) ۵0۱ 
7 ,137 عم ۲۵1161 ۲۳۵ هل 
2۶/2 دمم همیب م 056010106۰222۰۰۰ ل 
227 وه وف مه همم 5:۶ :۱۱618621 
250 ۱ 
4 ,۸08 ,31 ۱ 
222 ما روموت وم وه و2 1018512 
153 ۱ 
‌ 
89 ( و 
141 م میم موم مت ۰۰۰2222۰۵ ۱/6۵/ ]۷۵۲۱ 
296 هه وه ۰:2 ۱۹۵۲۵۵ 
292 اج اوه میج موه و2 :۱۱۵۲۵۵818 
154 هه مهو ومد ههد امه وج من :8 ]۱۵ 
194 | 
298 وم همم وم مت 22۲2۰۵۰ ۰:۰۰ ۱۲۱(]/۲ ۵6 
105 ۹ 
14 یمهم موب ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۵0 (اوناالا ۱۴۱2۸ 
989,14 ممم ی همم ۰2۰2۰۰۰ 0 ۱۱۵ 
126 زک 
21 موم و مهبم وم وم 2211212215 ۱/2217 
141 9 


فهرست اعلام 


175,49 ,171 ۳ 215 222222222 6۱۵0۲۵2221 ۱1۵0۱۱ 
8 توا دجم ور باه ای جیه ود یی[ ۳۵ 7 ,216 موم وم ۰۰۰2۰۰۰۰۰ ۲۲۱]۵/7 ۱۵۲۱۵ 
4 ,171 ۱ 189 و۱2 
1 ,59 داوم مهم ۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰ 0۲۱۵16۱۵۲۴۷ 172 موم و موم 1018111012211 ۵]0] ۲80۵۵ 
0 ,172 ۱ 98 یمس ۰۰۰۰۰۰ ۸8 50006 ۱۱۵۷۷ 
203 بو هو هدعم و 21:22 ۳۱۵181۳118 106 ۱ 
269 وا یی مدومن وه و نی ]۳0 174 ۸ 
88 رت مت 150 ها ما مهبم ام مدع خر ولا 0 ]٩[‏ 
91 ی موی موه مسج ده ی جد +1 ۳۲۱۷۱۳۱۵00۲5 
0 
۳ 87 0 
17 هو هم موه موه مهو هم مور دی ید : 3۱۵11۱0۵ 8 ,88 ,87 0 
258 | 122 مومسم موه مدیم 22222۰۲۲۵ 12167 6۵001]211) 
123 یو ۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰ ۲۱602۲68 ۴۵۴۵ 8 دای هم باه میک وف ینمی ده[ 
2 ,258 ۱ 6 ,84 27019( 
119 ۳ 192 وگو سوام بو د وگو وگل 01۷۳۱۵ 
176 2 168 و۰ ]000۳۵۲ 
0 ,45 ,39 ۰۰۰۰۰۰۰۰ 51۲۵۱95 ۳۱6۵0۵۲۵ 206 دد و یط ی ی ند ویر یی 0۳2016 
168 ه ه مه امه هن 222۰۰ ۳۱۵0۰۷۵۵8 8 ,21 اد همه تم دوه ده 0016111 
48 میم ۰۰۰۰۰۰۰۰ 12617 06 ۳۴۵۵۲۵۲ 135 همم مه میب 222۰۰2۵۰ /(0026 6۵۲۱۱0 
108 موی ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱6620610۱0۹ ۳۴۹۵۳۱۵۱۱۷5 135 مومسم همیب ۰۰۲۲۰۰۰۵ 6۵۲۱۱۵۵۲216 
278 یمهم موب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱26۱۵۲۱۵37 ۴۵6۱۱ 120 مومسم یمن۵ 2۰ 22:22 69۲0001/78 
279,606 هی یه یویر یی ولا /(00) 
5 
٩00 106888 2:55 226 (71‏ ۳ 
222 هه ود ای مدع عرش 911181121 181 مهو عم یوم ۰2۲۲۰۰۰۰22 202016۳7 
13 ۱-0 32 میم موم ۰۰۰۰۲۰۲۰۰۰۰ ]۲/6 
1 0 ,109 ,99 0 136 دمم میب 2۰ ۳۲13600۴30176 
99 مومس ۰۰۰۰۰۰۰۰ 00601017ن۲۱۱ اقناطگحه 70 مدیم موم مهو 2۲۰۰۰۰222 10/7 2]6] ۳۲۵۱ 
٩۳06 16102: 144‏ 0 ,239 ,147 ممم م۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۲20166 
1 ,199 و شاه اد ره انب 5 92100 166 ۱ 
117 ه و تسده شیاه بو بو هس 4 11217 521۳۳۱۵ 260,10 وم وه گ هو و 3۵ ۳۵۲52 
90 1 41 و 211 ۳۲۵۲565 
199 موم همم 01222211 01]31 ٩211201‏ 199 وه اجب و :9۲۲/۱۱8۲۰ 
٩0181210 2:2 226‏ 5 ,135 0 
280 و 237 ۱ 
203 موم میم موم ۰2۰۰2۰۰۰۰ 98لا ٩506۱‏ 237 ۱ 
8 موم همهم میم 1220111 ٩001177210130110‏ 33 هم وه ۳۲۵1۳181122 
215 همم موب 2022222۰ 0 ٩56011030‏ 0 ,186 ,174 را 
150 رب 9 ,58 ۳ 
150 هی موه یو میهد مولع وه :117 16۵ 5 299 | 
270 و9601 1 ,226 ,224 م ۰۰۰۰۰ ۵۲18608ظ 
206 جع زاوها یم او بو | انا 2 ,205 ۳ 
7 ,216 و 145 همم ۰2222 108 036 تال ۱0٩ظ‏ 
222 زر 1 ,199 ۱ 
145 موم میم موه مدیم ۰۲۰2۲۲2۲ 08ا ۵10 ٩17۳‏ 8 ,173 ی و موم هقی ده ۵-۵ ۳۱۲۷ 


۳۳۳ 


در جستجوی زرتشت 


٩۲ ۴۲۵۱۲۵ ۳۵۲۲ م۰۰۰۰‎ 58, 2,2 

۹ 199 ۱/۳ 

1 ,199 موم 221011111 50001208 

227 ویو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نا ۱۷۵۵ 1 ,265 1 0 

٩0112۳0811: و‎ 291 ۱ 593 

8 ,162,177 ,161 ۷۱۷۵۱۵۲۵۵1۰۰۰ 179 :1۰:1 96لا ولا ٩1:‏ 

٩10 ل‎ 9۴0۳06 2102212 179 ۱۷/90۲8602۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ 8 

9 ,68 ویو ۰۰۰۰ ۰ ۰۰:۰۰ 088 طع۱ ۱۷ 94 ۵16۳87:21 ۵۲ 6 

48 ۱۸/۱۹29 46 ,45 ,40 ی 

٩096 01۳۵۱۵8۰۰122 186 ۱ 8 

0 47 

4 61 ,58 و رات ی هناگ 

55 5 108 ۰-بپب-ا‌ررب 
248 و( 
268 که اد 2۵۵6 

۱۲-۱ 2- 

12۳00 ۷ 

۱ ۰۱۲۵۱۱۱1 223 

3 ,31 ۷۱ ای ی ۱ 

275 و با 

وه جوه تثِِ۳ : ره 

ات 0 108 25یا 60۳ 160۵۳080686 

109 موه موم موه ۰2۰2222۰ 060۵/0/08 

۲۵۳۲۵98 2۳ ۳661۵ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 89 2 

۱۱۱۱۰۱ ( 55 ۱ 271 

7 ,168 هه مه وش تن 25 726600۳6۵ 5 ,100 ها هم وه اهوم ع 2 :۱۳26 

219 ی 0۱5 ۱2۶ 8 7 

9 ,239 ام یهن وه :۲9لا 200 8 ۱ 

6 ,45 مایم م »22222۰۰ 6] 76۲0386 8 ,258 خ 2:2 ۰1۵1۵188 

1 258 

135 ما هم همهم هنن ۵6۳811817[ 

128 قم هم موه هم موه قدگ و 0581 ]: 

ل 

101 وه دمم 2 

158 هه مه هد و ]۱0112 

127 و 

۷ 

۱ 127 

۱ 120 

۱ 168 

۱ 285, 286, 6 

۱۸ 260, 261, 2 

۱/۹ 113, 0 


۳۳ 


۳۳۵ 


استپ .. ,۲۸۰ ,۱۵۸ ,۱۲۲ ,۱۲۲ ,۱۱۹ ,۱۱۶ ,۱۱۴ 

۳۹۱ 
ی ی ۱۳ 
و 
شا 
سرائیل... ,۲۲۴,۲۲۹ ,۲۲۲,۲۲۳ ,۲۰۸ ,۱۴۵ ,۳۱ 


۲۵۱, ۲۸۴, ۷ 


۹۸۳ 


وزاب ی وی یس ی سس ۵ ۱۲ 
اسلام ... ,۲۲,۲۴ ,۲۰,۲۱ ,۱۹ ,۱۸ ,۱۶ ,۱۵ ٩۱‏ ب۸ 
۹ ,۳۵,۳۸ ۳۳,۳۴۰ ,۲۹,۳۰ ۲۸۱ ,۲۷ ,۲۶ 
,۰ ,۱۴۳ ,۱۳۴,۱۴۲ ,۱۲۶ ,۱۰۴,۱۱۱ 
۷۱۴۶۸۸ ,۲۱۳ ,۲۱۲ ,۲۱۱ ,۱۹۶ ,۱۷۵ 
۲۷۶۷۰ ,۲۷۵ ,۲۷۳ ,۲۷۲ ,۲۷۰۰ ۲۶۹۰ 
۵ ,۲۹۴ ,۲۹۰ ,۲۸۸ ۲۸۴۰ ,۲۷۹ ۲۷۸۰ 
۰ ,۲۹۶ 
مه هی ۱۲ ۱ و 
م۰۰ ۲۸۳ ۲۵۰۱ ۲۰۸۱ ۱۹۹۱ ,۱۹۶ 
آسوری ره هب هب۱۳۹۶ 
اسکندر.. ,۱۳۰ ,۱۰۳,۱۲۸ ۲۵۱۳۶۱۳۷۱۳۸۰ ,۲۱ 
۶ ,۱۹۵ ,۱۹۴ ,۱۸۹ ,۱۷۸ ,۱۷۴ ,۱۴۳ 

۲۰۱, ۲۰۲,۲۰۳, ۲۰۴,۲۰۶ ۶ 

۲۱۷, ۲۱۸, ۲۱۹, ۲۲۰, ۲۲۸, ۲۴۰ ۷۰ 

۷ ۲۸۵ ,۲۸۴ ,۲۸۲ ,۲۸۱ ۲۷۹۰ 
ی 


۳۳۶ 


مس ۲۸ ۲۸۶ ۱۵۰۱ ,۹۰ 
یرس ۲ ۴۷۷۸۲۱۲۲ 
بن اسجاق وه سس وس سیگ 
و هط ی 1۳۲۷۵۰۹۳ 
آپادانا مهم هه ور ۱۹۸۱۹۸۲ 
هه و ی ۲ ۵و ۲ 
۳۱۶۰ 


ارامی ..... ,۱۵۶ ,۱۵۴ ,۱۵۲ ,۱۳۷ ,۱۳۵ ,۶۰,۱۳۳ 
۸( ۲۱۴,۲۲۷ ,۱۸۷ ,۱۵۹ 


آرتورسی کلار کت ۴۷ ۴۶۱ 


ردشیر. ,۲۹۷ ,۲۷۷,۲۸۴ ,۲۶۵ ,۲۰۵ ,۱۳۶ ,۱۲۵ 
۳۹۸ 
1 


رهام ی ۲۵ و2 


رتست زو تا هربخ تتد تیب وش موه ۱۲ ۱۱ 


آریا ...۰ ,۱۳۲,۱۶۸ ,۲۷,۳۰,۱۱۷ ,۲۴ ۱۷,۲۲۰ 
۶ ,۲۸۶ ,۲۶۰,۲۸۱ ,۱۹۹ 


سیم هیا ۲۹ و۱ وفع 
شالت تس سوک وگو مت ۷ 11۷۱/۳ 


فهرست اعلام 


۲۷۹۰۲۸۱۱۱۲۸۵۶۰ 
لوف همه هه هط 
مس ۲۴۸ ۲۴۲۱ ۱۷۱۱ ۱۶۸۰ 
ناهیقا سس ت۰۰ ۲۹۷ ۲۶۵۰ ۱۲۵۰ 


۲۰۳, ۲۱۶, ۲۱۸, ۱ 
۱۸, ۳۱, ۳۲,۴۵, ۵۰,۵۴, ۵۶,۵۹, ۸۰, ۸۵, انجیل‎ 
٩۱, ۱۳۷, ۱۳۰, ۱۴۹, ۱۸۸, ۲۰۷,۲۷۴, 

۲۲۷, ۲۲۹, ۲۴۲, ۲۵۰, ۲۶۸, ۲۷۰, ۷۷۰۸ 
۲۳,۷ 

نجیل عهد جد ید .۲۷۰۱۲۷۱۰ ٩۱,‏ 
تح هی ی 
نسانهای کامل.... 
آنشان ............۲۳۸۰ ,۱۹۲ ,۱۷۹ ,۱۷۸ ,۱۵۷ ,۱۲۵ 


۹ 


نگره مینو.............. ۲۵۳,۲۵۴,۲۹۱ ,۲۰۵,۲۳۶ 
ی 
هریمن .... ,۲۵۲ ,۲۰۵,۲۲۹ ,۱۷۵ ,۱۷۲ ,۱۳۲ ,۲۲ 


۷ ۷ ,۲۵۴۰۲۶۲۱۲۶۵ 
هورا مزدا... ,۱۷۰,۲۸۲,۲۸۵ ,۱۶۹ ,۲۲,۱۶۸ ۸۱ 
۲۹۷ ۲۹۳ 


ورشلیم... ,۲۱۶,۲۱۷,۲۱۸ :۱۷۱,۲۰۴,۲۰۸ ,۳۲ 
۳ 

۲۳۲, ۲۵۱,۶۷ ۴ 

و فا معط ۱۲ 
وستا ۲۹۸۰۰۰ ,۲۹۲,۲۹۷ ,۷۲۱۲۸۵ ,۷۰,۷۱ ,۶۸ 
هه دا هگ 11 


کباتان..... ,۲۶۶ ,۲۶۴ ,۲۵۸ ,۱۹۴ ,۱۹۳ ,۱۴۰ ,۲۵ 
۳۶۸ 


اشعیاء ۲۵۴ ,۲۴۲ ,۲۴۱ ۲۰۸۰ ,۲۰۷ 
آشور ,۲۱۸,۲۳۸ ,۲۰۹,۲۱۱,۲۱۶ ,۲۵,۳۱ :۱۸ 
۲۵۷,۵۹ 


٩, ۲۱, ۲۹,۳۳۰,۳۱۱ ۳۲, ۳۴۰۳۵, ۳۷, فغانستان....‎ 
۳۸۰ ۳۹, ۱۴۰,۱۴۱, ۱۴۲, ۱۴۳,۱۴۵, ۶ 

۱۵۱, ۱۵۲, ۲۷۹۰۲۸۲۸۲۸۷۲ 

قلاطون سس ۱۷/۲۰ ۸۱۱ ۵۵۱ ۵۲ :۴۱ 
کر پا توس مرج تیا 
لد یی هه و۱ ۳۱۷۱۱ 
آلستشتان.سد 
نی :ها بو بو 


۱ ۱ 
لخاضاي سس ۱۳۹۱۱۴۰ ,۱۳۷,۱۳۸ 


ار .۲۱۲۸ 


مپراطور روم. ,۱۶۷ ,۱۴۸ ,۱۲۷ ,۱۰۶,۱۲۶ ,۱۰۵ 


۱۷۶, ۸ ۱ 


مپراطوری روم ,۱۲۰,۱۶۰ ,۱۱۹ ,۱۱۵ ,۱۰۹ ,۹۸ 
۱۸۳۱۱۸۴۱۱۹۰۰ ۱۷۸ ۱۷۱۰۱۱۷۵۱ ,۱۶۷ 


۰ ۲۳۶۸ 
آهوتا موی تست وه یه ۱۶۸ 


آمریکا... ۲۹۳,۳۰۹ ,۱۱۴ ,۳۳,۳۵ ,۳۱ ,۲۴,۲۸ ,۸ 


۱ ۱۱ 
1 
ها ی هب ۲ ۲۳۹ 
سس ۲۶۸ ۲۶۵۱ ۲۶۴۱ ,۲۶۲ ,۲۶۲ ,۲۶۱ 
هت سس ۱۸۶۱۷ ۱۸۲۰ 
هی ی و ی هه ۳[ 
و یت 17 
۳۳ 


بلخ موم و و ۳۸۲ 


.۱۱۴ ۱۰۱۰۸۱۱۰۹ ۹۲۹۳۱۱۰۵ 
بلغارستان سس ۱۳۹ ۹۹۱۱۰۸۱۱۱۴۰ ,۹۲۱۹۳ 


بصع ۶ 
بنی اسرائیل. ,۲۱۳,۲۱۶ ,۹۳,۲۰۸ ,۳۱,۹۰ ۲۵۰ 

و 
بنیاد گرایی.سسسسست ۰ ۲۹۸ ,۲۹۶ ,۲۰۵ ,۱۳۴ 
بهرام .... ۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵۲,۱۵۴,۱۵۵ ,۱۵۱ ,۱۲۸ 
۸ ۱۴۲,/۱۴۶ ,۱۴۱,۱۴۲ ,۲۱۰۳۷۰۱۳۱ 

۱۵۰۱۵۸ ۹ 
۱۳۳۱۳۰۷ 


۳۳۸ 


(2 


ور ور 
یلام ۰۰ ,۲۵۶,۲۶۲ ,۲۳۹ ۲۳۸۰۱ ,۲۰۹ ,۱۹۹ ,۱۹۸ 
۸۷۲ ۲۶۴ 


پار لت 0 113 
ود میا ی ۱۳۱۳ 
بابل ‏ ,۱۳۰,۱۳۲,۱۴۰,۱۴۴,۱۴۸,۱۵۲ ,۲۵۰۳۱ 
۶ ,۱۹۰ ,۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵۳ 

۲۱۳, ۲۱۴, ۲۱۵, ۲۱۶ ۲۱۷۱۲۲۵۳۸ 

۲۳۹, ۲۴۸۰ ۲۴۹, ۲۵۰ ۸ 

۲۵۸۰ ۲۵۹,۲۶۱,۲۶۳ ۲۶۴۱۸۶۹۰ 

۲۷۱, ۲۷۸۰ ۲۷۸۳, ۲۷۸۴۸ 


پالکان .۰ ,۱۰۹,۱۱۱ ۱۰۸۰ ,۹۹,۱۰۰,۱۰۵ ,۲,۹۲ 
۰( ۲۱۷ ۱۱۳,۱۱۱ 


پامیان ...۱۴۶ ,۱۴۳,۱۴۵ ,۲۱,۱۴۱,۱۴۲ 


۱ 
یا کستان ۱ 


پزدیشن موس ۲۷۶ ۲۳۹۱ ,۱۴۷ 
پزشپو لین ۲۳/۸ ,۲۰۲ ,۱۹۹ ,۱۹۷ ,۱۹۶ 
هه کم نآ ۱۷ 

و ۹13 ۲ 

تور دیع ۳۲ 
رز 

1 
۱۷۱, ۱۷۵ ۴ 


ری م۱ 


تخت جمشید ,۲۱۰,۲۳۸ ,۱۹۶,۲۰۳ ,۲۵,۲۶ ,۲۴ 
۸۷۱ ۷۶۰,۷۷ ,۲۴۱ 


۳۳۹ 


بوگومیل.. ,۱۲۹ ,۱۲۳ ,۱۱۱ ,۱۰۳,۱۰۴,۱۰۹ ٩۲,‏ 
۱۵۰ 
ره 


۹۲۹۹۵ 
۱۱۳,۱۸ 

ی ۳۵۶/۲۵۷۲۶ 
۸( 
هس ۳ 
تا ی ی ی 11 
بین النهرین... ,۲۳۰,۲۳۹ ,۱۵۲ ,۱۴۷ ,۱۳۱ ,۱۳۰ 
۳۴۸۸۳ 


تک و ات بو هش ید۵ ۶ 


ِ 
۲ 
3 
ط 


م 
‌ِ 
ک 
۳ 
ک‌ 


۱۲۸, ۲۰۳, ۲۰۵۰۸ 


پارس ,۱۱۷,۱۳۶ ,۶۴,۷۱ ,۲۳,۴۵ ,۲۷ ,۲۴ ,۲۱ 
۲۱۵,۲۷ ,۱۵۴,۱۸۰,۲۰۱ ,۱۴۷ 
۲( ( ۲۳۷ ۲۳۰۰۲۳۱۱ 

۲۴۶, ۲۵۲, ۲۵۴, ۲۵۶, ۲۶۰, ۲۶۱, ۲۶۲, 

۲۶۳, ۲۶۴,۲۶۵, ۲۶۷, ۲۶۸, ۲۷۰,۲۸۲, 
۲۸۳,۲۹ ۱ ۰ 


۷ 


۲۱, ۲۵, ۲۶,۵۶, ۱۱۴, ۱۳۵, ۱۴۰,۱۴۴, ۰۰ 
۱۴۶, ۱۵۱, ۱۵۸, ۱۵۹, ۲۰۶, ۸ 


۳۳۰ 


۲۸۴۱۲۰۸۰۰ ,۲۳۲ ,۲۲۶ ,۲۲۵ ,۱۳۲ 
مه یربهر سای سید ۱۵ و ۵ :۹ ۸۶:۹۱:۱۳ 


قکا ای ار و وه سک و 
مر 


تهران ........ ۲۸۲ ,۲۷۶ ,۲۵۸ ,۲۳۶ ,۱۹۳ ,۲۰ ,۷,۸ 
توقیا تشن ای ی سا یمه ۲۵۸۵۲۶۸ 
تورات ... ,۲۱۹ ,۲۱۸ ,۲۰۹ ,۲۰۷ ,۲۰۶ ,۱۳۵ ٩۰,‏ 
۲۴۹,۲۲۰ ,۲۴۱ ,۲۳۳ ,۲۲۴,۲۲۷ ,۲۲۰ 

۲۵۴, ۲۶۷, ۲۷۰, ۲۷۱, ۲۷۸, ۲۸۳,۴۰ 

۲۸۶, ۶ 

توران ی ۱ 


۱۳۸۰ 


تومانین: یکت دون هس شتسه هن 3 
توهاتن :هاقل سس نت تیه تج ینت ۵۵ 


فهرست اعلام 


2 
۵۱. 


رانك 2 کاز مت یوم ره نی هه ۱۲۲ 


وفع نی بیس تشه ۱۶۹ ۸9۱۳۷ 


روح شرور تبه پوک ۱ 


دتم ما اتمه یه ۱ ۱ و ۱ و و روا ۳ 


۳۸۰۰ 


(۳۹۵ ۰ 


تاره افش وت خی 


۳۳۱ 


ابا هه هی ۵ ۱۲۵ 
خشایارشا ,۲۶۰,۲۶۶ ,۲۰۲,۲۳۰ ,۱۹۹۱۲۰۱ ,۱۹۷ 

۲۶۹ 
خوارزم 1 
خوزه فوس م۰ ۲۲۷ ,۲۲۱۱۲۲۳ ۲۱۷۱ 


ذ 
خارو هه مر هش ۳ ۴۵ 
داریوش.. ,۲۲۹۰ ,۲۰۵۰۲۱۵ ,۱۹۷۰۲۰۱ ۱۲۵۰ ۲۵۰ 
۲ ۲۵۷,۲۵۸ ,۲۵۶ ۲۵۵۰ 
۷۰ ۲۶۸ ۲۶۷۱ ,۲۶۶ ,۲۶۵ ,۲۶۳,۲۶۴ 
۷ ۲۳۸۲ 


مر 


داوود س ۲۸۴ ,۲۸۳ ,۲۷/۱ ,۲۲۳ ,۲۰۸ 
دایره های سنگی.تسسسستست ۱۸۷۰ ,۱۸۶ 


درخت آس‌ سس ۳۱۲ ۳۰۹۰ ۲۶۹۱۳۰۵۱ 


دک ۳۵ 
ره 3 
دریای سیاه ..-........ 
دستورالعمل زندگی ... 


ی( 


دوئالیزم یی ۱۲ ره ۱۱ ۴۸۸ 
دوپرون .... ,۶۶ ,۶۴۱۶۵ ,۵۸۵۹۱۶۰۱۶۱۱۶۲۱۶۳ 
۲ ۷۰,۸ ,۶۹ ۶۷,۶۸۱ 


در جستجوی زرتشت 


سرمتیان ,۱۵۸ ,۲ ۱۲ ,۱۲۱ ,۱۲۰ ,۱۱۹ ,۱۱۸ ,۱۱۷ 
۰( ۱۸۴ 


ی کر مس ۲۰۶۱۲۲۲۱۲۹۷ ,۲۵,۲۰۳ 
سمرقند..... ,۲۱,۱۱۲,۱۷۰ ,۱۷ ,۱۵,۱۶ ,۱۳,۱۴ 
۳۸۷ 

و هر ۱ ,۱۳۲ 
هو 7 
۳ ۳۵ 


یتفن ورتم ٩۱۳‏ ۲و۱ و۱۱ ۱ ,۱۱۵ 
سکاهای امیرقیان --..-... 
سکاهای کلاه نوک تیز هون 1 ۱3 


تا ی مس ی هو :۲۶ 
شاپور .. ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۴۷ ,۱۳۶ ,۱۲۸ ,۱۲۷ ,۱۲۶ 
,۲۰۵ ,۱۷۶ ,۱۵۷ ,۱۵۵ ,۱۵۳ ,۱۵۲ ,۱۵۱ 
۲( 


۲۲, ۲۷۷ ۷۰ 
۱3 0 


۳۳۲ 


زئوس .. 

زرنگ ... 

زنان آمازون ی شیک ۶ 11 

زند ست ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۰۴ ,۵۶۶۶۹۴ ۴۳۰ ۲۸۰ 
۸ ,۱۷۰,۲۹۷ ,۱۵۶ ,۱۵۴ 


۲۱۰, ۲۳۹, ۲۴۳۹ ۲۷۸ 
۱ 


ژرمن ۱۶۶۱۱۸۳۱۱۹۱۰ ,۱۱۸۰۱۱۹۱۱۲۲ ,۱۱۳ 


اه ی و ی تسه ۲ ۱39 
شاریووت.. ۱۱۳۱۴۱۵۱۱۱ و 
ساسانیان ,۱۷۶ ,۱۵۷ ,۱۵۱ ,۱۴۸ ,۲۵,۱۳۲,۱۳۵ 


۱۹۶, ۲۰۵, ۲۰۹, ۲۷۷, ۸ 


۲۵۷, ۲۵۸۰۰ 


عهد عتیق.. ,۲۱۶,۲۲۰,۲۴۲ ,۱۳۵,۲۰۵ ,۵۳,۹۰ 


۲۴۹,۲۵۰,۲۵۴, ۲۶۷,۲۷۰ ۶ 
۳۰۶ 


عیسی ,۱۲۳,۱۲۹,۱۳۷ ,۹۲,۹۳ ,۸۹ ,۶۴۰۸۷ ,۳۹ 
,۱۵۰,۱۶۰ ,۱۴۸ ,۱۴۰,۱۴۴,۱۴۷ ۱۳۸۰ 
۸۹ ۷ ۲۷۲۴۱۷۲۲۸۱۷ ۱۹۲ ۱۸۹۰ 


۲۷۱, ۲۷۵, ۰ ۶ 


۰ ار ۷ 
۱ 
فروهر مک رگد و فیس ی وه | سا ۱۲۳ 
4 ۱۵ 
۱۹ 


افو کر سا 
یک هه کیش 3 ۵۵ 


۱۲۷, ۱۷۶ 


6+ 


۳ 


شوش ...۰ ,۲۳۰,۲۳۲ ,۲۱۰۰۱۲۱۱۱۲۱۳ ,۲۵۰۲۰۹ 
۳۶۸۹ 


قیان و 
تأن هیوهت مدید مه بجاو یمه هه رآ ٩‏ 
۱۳۰,۱۲۱ ,۱۰۵ 


ط‌ 


۱۴۵ ... 


ی 
ی و نو 


٩۱,۱۳۲ ۰‏ ۸۹۱ 
ود تیه هم ۱و ات۵ ۲ 


در جستجوی زرتشت 


۱ 
۱۸۸, ۲۷۵ ....... 


هفقو وه مه ۱۵ و ۱ ۱۸۳ 


کلیسای ارتدوکس ۱۰۹ ,۱۰۷ ,۹۴ ۸٩,‏ 
یاس ۲۴۲۱۲۶۱۱۲۶۲ ۲۳۸۰۱ 


کورش ,۲۳۷ ,۲۳۶ ,۲۰۵,۲۱۵,۲۳۵ ,۲۷ ,۲۴,۲۶ 
,۲۴۳,۲۴۴,۲۴۶ ,۲۴۲ ,۲۴۰,۲۴۱ ,۲۳۹ 

۲۴۷, ۲۴۸۰۲۵۰۱۲۵۱, ۲۵۲, ۲۵۳,۴۰ 
۲۵۵,۲۶۱,۲۶۲, ۲۶۳,۲۶۴,۶۶۳, 

۲۷۵, ۲۷۷۰ ۲۷۸۰۲۸۰, ۲۸۱۸۸ 

۳۱۱ 

۱۸ 
کوشاتیان ی 
ی اب ۱ 


۳۳۴ 


قسطنطنیه... ,۱۰۸ ,۱۰۳۸۱۰۵۱۱۰۷ ٩۲۰۹۹۰‏ ,۸۵ 
۱۰۹ 
هار ی هه هی ۲ 


۸۹... 


۸۴,۱۸۵,۸۶۱ ۸۷, ۸۸,۸۹, ۹۰,٩۹۱,٩۹۲, ٩۳, کاتارها‎ 
۹۵, ۹۶, ۹٩۹, ۱۲۲, ۱۳۳,۱۲۸ ۱ ۰ 


- 


ات هی ی ۱ :۳۲ ۲۸۲ 


راکالا سست.... 


- 


۹ 


رتیر .. ,۱۴۸ ,۱۳۳,۱۳۴,۱۳۵ ,۱۳۲ ,۱۲۸ ,۱۲۷ 
۴ ,۲۶۶ ,۲۰۵ ,۱۵۷ ,۱۵۵ ,۱۵۴ ,۱۵۲ 
۱۱۵۴۰ ۱۲۷ 


ملین سس ۱۲۲۰ ,۹۹ ۹۵,۹۶۱ ,۹۳ ,۹۰,۱۹۱ 
نیشکا و واه سوه مخ ای ۵۱ ۱۴ 


فك 
23 
۰ 
۹ 
ک 
6 6 6 6 5 5 6 5 


کتاب» تصادم تمدنهار و و ور و یب یی ۹۱۹ 
کتاب اسراز سست.. 
کتاب اعمال رسولان رفسف هس ۱ ۱۲۱۷ 
تن 


کتاب تواریخ ایام .... 


ها تافو لا یتیس تم سوه ۲۳۱۱۲ 
ماد ,۲۴۲ ,۲۰۱,۲۱۵ ,۱۹۹ ,۱۹۳,۱۹۸ ,۲۴,۸۱ 
,۲۶۵ ,۲۶۴ ,۲۶۲ ,۲۶۲ ,۲۴۶,۲۴۹ ,۲۴۳ 
۲۸۲۷ 

٩, ۲۴, ۲۷,۲۸ ۹ 


۱۲۳,۱۲۹, ۱۳۲, ۱۳۶, ۱۴۵, ۱۵۰,۱۵۲, ۰۵ 
۱۵۶,۱۵۷, ۱۵۸, ۱۵۹, ۰ 

مانی ,۱۲۸,۱۲۹,۱۳۰ ,۱۱۸,۱۲۳ ,۱۷۰۱۰۱ ,۱۴ 
۱۳۷۷۳۸۰ ,۱۳۶ ,۱۳۵ ,۱۳۳ ,۱۳۲ ,۱۳۱ 
,۱۴۶ ,۱۴۴,۱۴۵ ,۱۴۳ ,۱۳۹,۱۴۰,۱۴۱ 
,۱۵۲۱۱۳ ,۱۵۰,۱۵۱ ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۴۷ 
۷۰ ۱۵۸ ,۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵۵ ۱۵۴۰ 
۴ ,۱۹۶ ,۱۷۶ 

قطان« شا دی ی رش ی یی سس 1۵۶ 


ماه‌سخدا ستت. 


ماکا 
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مرتبه سیبیل ۱ 
مردخای هب ۲۱۶۹ ۳۶۸۲ 
مردوک. ۲۶۹ ,۲۵۴ ,۲۵۲ ,۲۵۰ ,۲۰۴,۲۴۹ ,۱۳۵ 


۳۳۵ 


۱ 


را 
۱ 
۰ ۱۵۳ 


گوتیک ره 


ی 


لازار رامپل 


۱۳۱۰ 


۲۳,۵۸, ۸۹, ۱۶۱, ۱۶۲,۱۶۳, ۱۶۴, ۱۶۵,  ندنل‎ 


۱۷۶, ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۸۱,۱۸۸ ۷ 


در جستجوی زرتشت 


مر 


میترا ۰ ,۱۶۴,۱۶۵,۱۶۶ ,۲۷,۱۶۰,۱۶۳ ,۸۰۱۶ 
,۱۷۲,۱۷۳ ,۱۷۱ ۱۷۰۱ ,۱۶۹ ۱۶۸۰ ,۱۶۷ 

۱۷۴, ۱۷۵۰ ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۷۹ ۸ 
۱۸۲۰۱۸۳۰۱۸۴۱ ۱۸۵, ۱۸۶۱ ۱۸۷ ۸۸ 

۱۸۹, ۱۹۰۰۱۹۱, ۱۹۲۱ ۲۶۵, ۲۷۵, ۲۸۶, 
۲۹۱۷ 

فا و ی ی هه 1۳۲۵ 
مگ وه وی دی تیب ۱۵ 


ناساتیا ۱۶۸ 


ناپلتون 


نبونید وس .۲۷۸۰۰ ,۲۶۳ ,۲۵۲ ,۲۴۸ ,۲۱۵ 
نبوکدنصر ۲۶۴ ,۲۵۱ ,۲۵۰ ,۲۲۰,۲۴۹ ,۲۱۴,۲۱۵ 
نحمیا 
نقش رستم ... ۱۳۲,۱۳۰ ,۱۳۰ ,۱۲۸ ,۱۲۶ ,۱۳۲۵ 


۱۴۸, ۱۵۷, ۱۷۶, ۶ 


نوح زد۵سسسستت. 
نوروز .۰ ,۲۷۷,۲۷۸ ,۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۰۲ ,۱۹۹ ,۱۹۷ 

۱ ,۹۵ ,۲۹۳,۲۹۴ 
نیچه ,۵۱ ,۴۱,۴۲,۴۴,۴۵,۴۷,۴۸,۴۹,۵۰ ,۳۹ 
۷۷۰ ,۷۶ ,۷۵ ,۷۴ ,۷۲,۷۳ ,۵۴,۵۵ ,۵۲۱۵۳ 


۷۸, ۷/۹, ۸۰,۸۱, ۸۲ ۱۱ 


۳۳۶ 


۲۸۱, ۸۶ ۹ 


که وه ما کی رهم مک ی بر( ۰ ۱۱۸۲ 


۱۹, ۲۸۰ ۲۰,۳۴, ۳۸,۳۹, ۴۱, ۵۴,۶۴, ۸۹, مسیح‎ 
٩۳, ٩۷, ۱۳۱, ۱۳۸, ۱۴۰,۱۴۷, ۱۴۸۱ ۱۶۰, 

۱۶۸, ۱۸۹, ۲۰۷, ۲۰۸, ۲۰۹, ۲۱۵, ۲۲۰+ 

۲۲۴, ۲۲۶, ۲۲۷, ۲۲۹, ۲۳۱, ۲۳۲, ۲۴۲۰ 

۲۴۷, ۲۵۳, ۲۵۹, ۲۶۷, ۲۶۸, ۲۷۰, ۲۷۱۰ 

۲۷۲, ۲۷۳, ۲۷۵, ۲۷۷, ۲۷۸ ۷۲۸۱ 

۲۹۰, ۲۹۶, ۳۰۶,۳۰ 

سب ,۱۹۶ ,۱۸۰ ,۱۷۹ ,۱۷۵ ,۱۵۱ ,۱۳۵ ,۳۱ 
۲۱۹,۲۳ ,۲۱۸ ,۲۰۸ ,۱۹۹ 
مغان سس ۲۴۰ ,۱۵۱ ,۱۴۳ ,۱۳۵ ,۱۳۳ ,۵۶,۱۰۷ 
۲۶۸,۲۷۷ ,۲۶۶ ,۲۶۵ ,۲۶۲ ,۲۴۲ 


مغولها ۱۵۸ ,۱۱۶,۱۴۲ ۳۸۰ 
۳ 


۱۰۰,۱۰۹, ۱۱۰, ۱۹۵, ۲۰۳ 


منچوری. 
منشاء أنواع سس 


مهر ی مد ۱ ۸ 


فرشا هو یه ی هی ۵۲ ۱۳۷ 
موسی ,۲۷۰,۲۸۶ ,۲۲۲,۲۴۲,۲۶۹ ,۲۱۳ ,۹۳ ,۷۰ 


۶ ۱۳۹ 
و فتیلو را دس و وس ۶ 
فومگور سب ۹۵:۱۰ ,۹۴ ۸۵۵۸۷ ,۸۳۸۴ 
۱۱۲۱/۷۱۳۲ 


هرمزد هو ۱۵۱1۱۵۵۲۹ 
هرودوت ,۲۴۶ ,۲۴۲,۲۴۵ ,۲۴۱ ,۱۹۳ ,۱۱۷ ,۱۱۶ 
۲۵۳۲۵۸۶ ,۲۵۲ ۲۴۸۰ ۲۴۷۰ 

۱۳۶ ۴ 

هسمونیان بش هه ۵ ۲۲۲۶۰۲۲۳۸۱۲۲۸ 
۲۹۵ ۲۹۴ ۲۷۶۱ 
هقت ‏ م ی ۵3 ۲۹۳۱۰۲۹ 
هلینیستی ۲۰۶ ,۲۰۳,۲۰۵ ,۱۷۴,۱۹۶ ,۱۷۳ ,۱۳۰ 
م۲۶۸۰ ,۱۹۵ ,۱۹۳,۱۹۴ ,۱۴۰ 


همدان 


۱۱ 


هندوستان ,۶۰,۶۱ ,۵۹ ,۵۷,۵۸ ,۴۱ ,۳۷ ,۲۰ ,۲۱ 
,۱۴۲,۱۴۳ ,۱۴۰ ,۱۳۴ ,۷۰,۷۱ ,۶۲,۶۸ 
4 و۱۳۵ 

وا 


مس یی ۳۰۷ ,۲۸۷ ۲۴۶۱ ,۱۷۶ ,۸۰ 


۳۳۷ 


2 
و چنین گفت زرتشت .. ,۳۹,۴۱,۴۵,۴۶,۴۷,۷۷ 
۷۹ 


و( 


وق سس ی ی رو ,۳۸۵ 


ولتر و۸۰ ۵۱ ۲۸۰ 


۱ 
9 


ی 


۳ 


هخامنشی ,۲۰۱ ,۱۹۹ ,۱۹۸ ,۱۹۷ ,۱۹۶ ,۱۲۶ ,۲۴ 
,۲۴۳۹۰ ,۲۴۶ ,۲۳۸ ,۲۳۰ ,۲۱۰ ,۲۰۹ ,۲۰۴ 

۲۶۸۰ ,۲۶۷ ,۲۶۵ ,۲۶۳ ,۲۵۹ ,۲۵۵ ,۲۵۳ 
اگوی 

هخامنشیان ,۲۱۳ ,۲۱۰ ,۲۰۴ ,۲۰۱ ,۱۹۵ ,۱۲۵ ,۲۵ 
۲۷۷۷۰۱ ,۲۷۳ ,۲۷۱ ,۲۶۸ ,۲۶۰ ,۲۳۵ 
۳۰۸ 


و ۷ ۷۳ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۲ ۳۲و ل] 
ه 1 1۲11/5 7۸1۸ 
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